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 راهنمای نویسندگان 
 مقاله  یکل   هاییژگی. و1
  شود:رگذاری با زیر نویسندگان باشد و در سامانه مجله به آدرس /ویسندهیقات نتحق یجۀنت یدبا مقاله -
(nasim-e-kherad.ismc.ir).  
ها  - راه  از  تنها  مجله  با  ارتباط  م  ی هرگونه  ما«  با  »تماس  بخش  در  شده    ن یت. همچناس  دورقاعلام 

خودکار در سامانه  داوران، تنها به گونه    یبرا   یداور  ی)گان( و گواههسند ی نو  یبرا  رش یپذ  یصدور گواه
 .  دیکن  زیو... پره  ری. لطفا از تماس با سردبرد یپذ یم انجام 

  قیمرحله درج دق  نیکنند. در ا  یسی در سامانه نام نو  دیثبت مقاله، نخست با  یمحترم برا   سندگانی نو  -
   :است یضرور ل،ی ذ یابر الگوآنها بر  یسازمان ی)گان( و وابستگسندهی وم ننا
رتبهیعلم  اتیه  یاعضا  • شهر،    ار، یدانش  ار، ی)استاد  یعلم  :  دانشگاه،  دانشکده،  گروه،  استاد(، 

 .یدانشگاه کیکشور، پست الکترون
،  .. ته.رش  ، (۳سطح    ای  4آموخته(، )سطح  دانش  ایپژوه  )دانش   ی: مقطع علمهیحوزه علم  طلاب •

 . کیلکترونشهر، کشور، پست ا
ارشد( رشته...، گروه، دانشکده،    ای  ی آموخته(، )دکتردانش  ای)دانشجو    ی: مقطع علمانی دانشجو •

 .یدانشگاه کیدانشگاه، شهر، کشور، پست الکترون
پره   یگرام  سندگانی نو  - ارسال همزمان دو مقاله  ز  زیاز  به    کیتا سرنوشت    را ی کنند؛   لطور کاممقاله 

 شود.  یرکار خارج مدستواز  یود، مقاله بعدنششن رو
 فرستاده شود.  یگری به مجلۀ د یدنبا یزن یداورپایان و تا  دباشده شر شنتم یگری د یۀنشر در دیبان مقاله -
یا دکتری تخصصی   - باید دارای مدرک سطح چهار حوزه  پژوهشی  نویسنده مقاله  ابلاغی،  قوانین  برابر 
 (PH.D باشد. در غیر )   نماید. ر  شت من   شرایط یادشده، مقاله را  ت شخصی با با مشارک   تواند رت می صو   این  
به  را    آن  یامسندگان گری که نو  تومان است  750.000  ییآرا و صفحه  یراستاریو،  یراود  یاه هنی هز  -

کرده و تصویر  ز  ی وار« علمیه  هایحوزه مدیریت مرکز »  نام به( 6063731236629144) ت راک شماره 
   .ده ارسال نماینجلم امهرایانه ب را  ییش واریزف

   .شوندچاپ   یبعد یها در شماره  است نک مم و دد شناهو بازگردانده نخ یتفیارد یهاالهقم -
   است. یسندهمقاله بر عهدۀ نو یوامطالب و محت تمسئولی -
   آزاد است. مقاله یو فن یادب یرایشه در ومجل -
راهنما،   امل، استادک ه ذکر گردد؛ )عنوانعات اثر وابستطلا ا دیاست بانامه انی اگر مقاله مستخرج از پا -

 (.  لیل تحصه مححوز ایدفاع، دانشگاه  خی تار
 است.  یارائه و نشر مقاله ضرور ن، یمراحل تدو ۀمجله در هم یاصول اخلاق تیرعا -



برا  ازیامت  نتریکم  - مجله  مقاله  چاپ    یلازم  ارز  ازیامت  100)از    70در  بالاقم.  است  (یابی برگه  ا  ت 
 .دید رسنپ خواهبه چا 70 ازیو پس از کسب امتشوند می اندهد زگرابف به مؤل  اصلاح  یبرا  55 زایتام
 . کنندمی یابارزی  ناشناس داور دو کمتدسرا مقاله  هر -
ب فرهنگستان زبان و ادب فارس   یین بر آ ی مبتن باید  مقالات  دستور خط    و   نگارش   یوۀ ش   -  . باشد   ی نگارش مصو 
   د.شکلمه با 7500تا  4000ل شام یدابه مقال -
دارد، حتما در متن به آن   یانهیشی پ«  رد خ   میاگر موضوع پژوهش شما در مقالات گذشته مجله »نس  -

  .دییرا ذکر نما اشاره نموده و در بخش منابع آن
باسندهی نو  - محترم،  نو  ی هافرم   ی ستی)گان(  »مشخصات  اثر«،  اصالت  و    سندگان«ی »تعهدنامه 

امضاء کنند. سپس در   ل، یدانلود کرده و پس از تکم  «ناگدنسی وننمای  راه»از بخش  را  ع«  نافم»تعارض  
کولاد ][،    انیتنها در م  ادشده،ی  یها درج اطلاعات در فرم :  یادآوری. )ندینما  یبخش مربوطه بارگذار آ

 .  (ممکن است
 اله قم یا اجز. 2

 د. شاه بمقال یمحتوا یانگرو ب  یامقاله که گو ینام کل   : عنوان 
 .یانامهرا ی و مرتبۀ علم یسنده، نو ینام و نام خانوادگ :یسنده و ن   مشخصات 

جامع  : چکیده  )ب  یشرح  مقاله  تصو  250تا    200  یناز  شامل  ب  یکل    یری واژه(    ف،هدمسئله،    یاناز 
 . ها یافته و یقحقوش تر

 ست. اههواژ یراز سا یشها در مقاله بآن یتکه اهم یت واژۀ تخصصهف اج تپن :ا هژه ا یدو کل 
 . )به اجمال( مسئله  و اهداف نهیشیضرورت، پ ن، ییب ت :مقدمه 
استنباط و استنتاج، نقد )در صورت نیاز(،   یل، تحل بحث و  ی، نظر یمقاله، مبان  یمتن اصل :ی اصل   پیکرۀ 

 . و...  ییواتح م یهاندیبیمسقت
 مقاله. یدو مف یمنطق یجنتا :ه ج ینت 
 . ی در پایین صفحاتضرور یحاتتوض  :انوشت پ 
 .لهع مقامناب ستهرف :ع اب ن م 
 متن یمتنظشیوۀ . ۳
 wordپرداز  واژه   یط در مح  1با فاصلۀ سطر    1۳( و اندازۀ  IRlotusقلم )   ه، بA4صفحۀ    داخل  مقاله  -

 نوشته شده باشد. 
 . شروع شود یتورفتگ  متریسانت  میبا ن ، نعنوار  ه یرز لین بند  او  زجهب بند، هر  ایابتد -
جدا   سه  زا  شیب  یم  مستق  هایقول نقل  - ا  سطر،  متن  مس  یصلاز  بند  یک  در    متر یسانت  کیبا    ، تقلو 



 د.ن شو تنظیم 12 قلمو  چپاز  یتورفتگ
  یک ها  از آن  بل ق  ود  ون شد(  )بول  ه یاسگذاری و  شماره مقاله  های  یربخشو ز  های اصلیشخبعنوان    -
 . شداب دیسف  طرس
 . دن شوترجمه  نوشتدر پا یفارسریغ هایقول لو نق ات یروا  ات،ی آ -
 عجاارشیوۀ . 4

 . درون متن1-4
تارهدنسی ون  (نام معروف  یا)  دگینام خانوا اثر: جلد/  یخ،    ،طباطبایی : )هنمون   ؛صفحات  یاصفحه    نشر 

 (.91: 1۳5۶)ملاصدرا،  ؛(1/15-20: 1۳۸5
، با  اندچاپ شدهسال    یکدر  اید که همه  ارجاع داده  هدنسی ون  یک  اثر از  یا چند  ن به دو تم  در  گراه:  نکت 

 . (2۶: الف1۳۸9، بهشتی) :؛ مثالدشون  یز تمادر کنار سال  چاپ، از هم م .و..  »ب« ، »الف« نشتون
 منابع . فهرست 2-4

 کتاب  -
با  ا پر  ندرو)  اثر  نشر  یخ، تارهدنسی وننام  ،  هدنسی ون  (نام معروف  یا)  دگینام خانوا  از  عدله بصفا  یکنتز 

نام    : جلد، محل  نشر  شمارۀ مترجم،    یا  حصح  م  یگخانواد  ، نام و نامیرانیک( ا)  (، نام کتابیسندهنو  م نا
 :  مثال؛ »انتشارات«(  دون ذکر واژۀناشر )ب

 ، قم: صدرا. رآنانسان در ق(، 1۳99) یمرتض ، یمطهر
و    ییابطباط  ید زیلله  افضل  حی، تصحرآنقلا  ریستف  یف  انیبمجمع ال(،  1۳72فضل بن حسن )  ، یطبرس

 تهران: ناصرخسرو.  ، یهاشم رسول
 مقاله -

(، عنوان یسندهفاصله بعد از نام نو  یکز با  نشر اثر )درون پرانت  یخ، تارمؤلف، نام مؤلف  یادگوخان  نام 
گ  یاصل )داخل  نام (یومهمقاله  و  نام  ح    خانوادگی  ،  اصل  یامصح  عنوان    ه مجل  ایمه  نانشدا  یمترجم، 

 :  همون ؛ نتاس هکه مقاله در آن آمد  یصفحات ۀ انتشار:رشما ..(، و.  همجل ژۀ ذکر وا  و بدون یرانیک)ا
  ی پژوه انساندرباره معراج«،    یاسلام  شمندانی به نگاه اند  یادانتق   کرد ی (، »رو1۳97)  رضایعل  ، ییرزا یم
 .200-19۸: 40 ش ، ینید
 سندهی اگر از نو.  2.  شودی آن م   نی گزی. در بخش منابع اگر نام مؤلف معلوم نباشد، نام اثر جا1:  ی ادآور ی

ب موارد  در  است،  شده  ذکر  اثر  نو  یجابه  یدعچند  ت  سندهی نام  خط  کاراکتر  هشت  »ــــــــ«    ره یاز 
م فارس  تس نخ.  ۳.  شودیاستفاده  عرب  یمنابع  انگل  دی آیم  یو  منابع  ذکر    یفرانسو  ، یسیو سپس  و... 

   .گردندی درج م فیرد  کیدر  یو همگ ستیبه جدا کردن کتب و مقالات ن یازی. ن4. شودی م
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 1403ـ زمستان  زیی / پا 19 یاپیسال دهم / شماره دوم / پ

 
 

 ه لاقمسر

 1سوری   ه الل روح 
 

پیرامون  مهم مسئله  مادیترین  ف  آگاهی،  و  یا  علم  آیا  که  معنا  این  به  است؛  آن  بودن  )مجرد(  رامادی 
افزون بر این، ساحتی فرامادی ( است یا  عصبی  های)پرتاب نورونمغزی  های  کنشتنها همین  آگاهی،  
  نفس انسان   تجرد هایی که بر  ترین دلیل بیش بدانیم  تر خواهد شد که  گاه جذاباین مسئله آن ؟  نیز دارد 

می  تجرد    ، شونداقامه  بر  ومبتنی  و  آگاهی    علم  سهروردی  پورسینا،  مانند  مسلمان  فیلسوفان  هستند. 
اری نفس و  انگهایی از دوگانهنتیجه به تجرد نفس و گونه  دردانند.  صدرالمتالهین، آگاهی را مجرد می

 نظری دارند. ون و فلوطین نیز چنین گویایند. ارسطو، افلاطبدن، 
روی همه آنهاست که چگونه نفس مجرد با بدن مادی ارتباط دارد و نفس    اکنون پرسش مهمی پیش

برخی اندیشمندان را این پرسش پرچالش،  پذیرند؟  می   ثیرأکه دو حقیقت متغایرند، از یکدیگر ت  و بدن
ده و ، کشانیده است. ایشان، این نفس فروکاهیهای مغز رد نفس و فروکاست آن به فعالیتبه انکار تج

در  کنند.  تفسیر می   ، های عارض بر مغز و اعصاب ها و کیفیته حالترا ب  نامند و آنمادی را »روان« می 
است:   میان  در  مهم  دیدگاه  دو  دوگانه1اینجا  متغایر  که  انگاری:  .  دو حقیقت  را  بدن  و  و  )نفس  مجرد 

انگاری: که حقیقت  یگانه.  2بخشد.  پیوندد و انسان را تحقق میمی   یداند که یکی با دیگرمیمادی(  

 
   ri.ca.uhk@iruos  :ه مانایا ر  .نا ریا   ،نا ر هت ،یمزر ا وخ هاگش نا د ،ینا سنا مولع و تا یبدا   هدکشناد ،هفسل ف رای د اتسا  .1
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 .  قائل است  و بدن ذهن ی  هماننایکاهد و به انسان را به کارکردهای مغزی فرو می
-انگاری سینویبرابر دیدگاه نخست است؛ زیرا دوگانه  در  انتقادی  یواقع، دیدگاه دوم، رویکرد   در

سازد. گرچه  را ناروا می   دن  مادی  فیزیکیز تجرد نفس دارد که ارتباط با بای اگروانهدکارتی، تلقی افراط
بسیار زیاد »تجرد    ۀ»غده صنوبری« کوشیدند فاصل  ۀ »روح بخاری« و دکارت با انگار   ۀ پورسینا با آموز

ر کنند، اما این حلقهعقل   ی، تنها چالش را یک گام به پس راندند و آن های میانی« و »تجسم مادی« را پ 
انگاری  های دوگانهشکل  ۀکلی همکه بیشتر فیلسوفان و دانشمندان غربی به  جایی  را برطرف نکردند. تا

تکلمان مسلمان نیز نفس و  ناگفته نماند که برخی م  انگاری روی آورند.ای یگانهرا نفی کردند و به گونه
را مادی می بآگاهی  آگاهی،  بر مادیت  آنها  تبیین و دلیل  ا همتایان غربی خود متفاوت  انگارند. گرچه 

پایان هر در  اما  نتیجه می  است،  به یک  تنها در    ؛رسنددو  نه  آگاهی )و نفس(،  بنابراین چالش مادیت 
  شود.ده میذهن معاصر، بلکه در بخشی از سنت اسلامی نیز دی ۀفلسف

با  ملاصدرا  مبانی  اما  جوهری  طرح  »حرکت  وجود«،  »تشکیک  وجود«،  »اصالت  چون  ای 
تا عرش تجرد و فراتر از مثابه حقیقتی تشکیکی که از فرش مادیت  دی« و... موفق شد نفس را بهاشتدا 

حل مادی و مجرد  نظر گیرد. اکنون که مرا   در   یکی از مراحل مادی نفس  ۀمنزلو بدن را به  امتداد دهد  آن
نفس یکپارچه  حقیقت  مقاطع  شگفت  ، اندنفس،  آنها  ارتباط  تنهادیگر  البته  نیست.  تشکیک،    آور  اگر 

 نیکی ادراک شوند. به حرکت جوهری و دیگر مبانی صدرایی، 
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 1در حکمت متعالیه  شخصیتثبات  یسر ر ب
   3معلمی ن  حس   2؛ محمد عباسی 

 چکیده 
ر شخص در طول زندگی، امری قطعی و مشهود به علم حضوری ه  عددی  وحدت  ثبات شخصیت و
مذکور معرفی شده است و از آنجا که    همانی  معیار اینبه عنوان  نفس انسان    ،متعالیه  است. در حکمت 

  ؛ ناکارآمد تلقی شده است  ، وساز است، برای توجیه ثبات شخصیتدر حال تغییر و سوخت  بدن دائما  
ثانی نفسلا   واکه    این در حالی است در  بوده و  قائل  به حرکت جوهری نفس  امری    ،حکمت متعالیه 

این دو مسئله می  یت ؤابل رغیرق  از منظراست و  ثبات    ۀ مسئل  ،شناختیشناختی و معرفتهستی  تواند 
مانع از  حرکت را  توان  می تنها زمانی    های این مقاله، شخصیت را با چالش مواجه کند. مطابق با تحلیل

و غیر حرکت نفس به نح  ، اما در حکمت متعالیه  ؛که به نحو فنا و حدوث باشددانست  ت  شخصی  ثبات
ت میامتدادی  باعث  که  سابشود هموارصویر شده  داشته  ه شخص  وجود  حرکت  از  بعدی  مقطع  در  ق 

نفس است و با عنایت    ۀنازل  ۀمرتب  ،نکه بدنباشد و تنها حدودش تغییر کرده باشد. همچنین با توجه به آ
ای برای تواند نشانها نفس دارد، می تناسخ ملکی در زندگی مادی، بدن به خاطر پیوندی که ب  ۀتحالبه اس

این به  متعالیه   سایر    همانی  آگاهی  حکمت  در  شخصیت  ثبات  بنابراین  آید.  حساب  به    ،اشخاص 
 ای مقبول و به دور از اشکالات است. نظریه

   .، حکمت متعالیهرا ملاصدویت، همان شخصی، هثبات شخصیت، این  کلیدواژگان:

 
   1403.04.17تاریخ پذیرش: ؛   1402.12.17. تاریخ دریافت:  1

 abasi.1371.1@gmail.comلوم. رایانامه: کتری فلسفه اسلامی، دانشگاه باقرالع د موختهآنشا . )نویسنده مسئول( د2

 h.moallemi57@gmail.com . استاد گروه فلسفه، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم. رایانامه:3
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  یابد که شخصیت و هویت او از یکو وجدانی می  به علم حضوری  ، زندگی خودهر انسانی در طول  

شود انسان چنین فهمی را  ار است. در این که چه عاملی باعث مینحوه ثبات و وحدت عددی برخورد 
از این نظریات آن است که »نفس«   ی ک ت. یه اس د داشته باشد، نظریات مختلفی بیان شداز حقیقت  خو

ثبات  هویت    همانی  ملاک  این تا   ، هر فردیشخصی است و  از اول  آخر    در گرو ثبات نفسی است که 
ا همراه  بدنو عمر  از  نفس  مفارقت  و  مرگ  از  پس  و  این  ،ست  نفس،  بقاء  دلیل  در    همانی  به  شخصی 

قی و  خواهدبرزخ  باقی  نیز  م  امت  در  رویکرد  این  استنظریاقابل  بود.  دیگری  را    ت  مادی  بدن   یا  که 
ویت هر فرد را  خواندن ذهن و امور ذهنی، معیار ثبات همادی    یا با  ، دانندمی  یهمانی شخصین ملاک ا

امو توجیه می با استمرار حافظه و  از اصلیر ذهنی  ادلهکنند.  برای رویکرد  ترین  بیان حمنفسای که  ور 
یت خویش  هر کسی ثبات  هوتوضیح مطلب آنکه از طرفی،  .  ی استشده است، استناد به تغییرات بدن

 با خود    ، سان در علم حضوریکند. این ادراک امری واقعی است، چرا که انی را به علم حضوری درک م
شخصی و   انی  مهبه این ، (، لذا هر کسی به علم حضوری12۳: 141۶واقعیت مواجه است )طباطبایی، 
واقف   زمان  طول  در  خود  دیگر  د.شومیثبات  طرف  که    ، از  شده  ثابت  تجربی  علوم  انساندر    ،بدن 

رفته  یر از ثابت است، چنین نتیجه گسپس با توجه به آنکه متغیر غ  ؛ر و تبدیل است همواره در حال تغیی
ای  نفس مجرد و غیر مادی  ، انبلکه در انس  ؛تواند مستند به بدن  متغیر باشدشده که ثبات خویشتن نمی 

،  ؛ طباطبایی ۸/42:  1۳۶۸شیرازی،    مذکور، قائم به آن نفس است )صدرالدین  همانی  این  وجود دارد که
 (. ۶/145:  1۳7۶؛ مطهری، ۶/252: 1۳90

ای وجوبا  مین  جوهری  د  »حرکت  به  قول  صدرایی،  النفس  علم  در  مهم  اصول  از  یکی  که  دانیم 
ملاصدر است.  ذات  حکمای    برخلاف   ا نفس«  در  حرکت  وقوع  بر  خود،  از  و  ید  أک ت  نفسقبل  دارد 

ثابت  نمی نفس  ذات  که  تپذیرد  آن  عرضی  کمالات  برخی  تنها  و  می باشد  تذکر  او  کند.  که  غییر  دهد 
نفس، آن است که نفس صبی و حکیم در ذات یکی باشند و تفاوت آنها تنها    کت در ذاتانکار حر  ۀلازم

)صدرال باشد  عرضی  امور  شیرازی،  در  تک ۳2۸-۳27/  ۳:  1۳۶۸دین  با  او  بر (.  اشتدادی    حرکت  یه 
را  مختلفی  مراتب  میدر    نفس،  نظر  در  نفس  صعودی  دسیر  که  نهایت گیرد  نفس    ، ر  عقلی  تجرد  به 

 (. ۸/۳70ان: شود )هممنتهی می
این توجیه  در  نفسانی  معیار  نفس،  جوهری  حرکت  قبول  اول،  نگاه  روبرو  در  چالش  با  را  همانی 

دارای حنکمی  نیز  نفس  اثبات شود  وقتی  زیرا  نفسدگرگ  رکت ود.  بین  تفاوتی  دیگر  است،  بد  ونی  ن و 
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نفس انسانی را نیز ملاک  ثبات شخصیت دانست،  را  بدن مادی  توان  ماند و همان طور که نمیباقی نمی
دلی دانستبه  شخصیت  ثبات  ملاک  نباید  آن،  ذاتی  و  جوهری  حرکت  نفس    ؛ل  اگر  دیگر،  بیان  به 

آنعلی در  حرکت  وقوع  ملاک  می  ،رغم  این  انی  مهاینتواند  چرا  گیرد،  قرار  شخ شخصی  صی  همانی 
کند که  ئله ایجاب میمتحرک گردد؟ این مس  ه مجموع بدن مادی و نفس  نتواند مستند به بدن  مادی یا ب

ندیشی  بازا   مورد   ، همانی شخصی را با توجه به اصول مورد پذیرش در علم النفس صدراییاین  ۀ ما مسئل
 دخالت دارند.همانی شخصی این ۀیر چگونه در مسئلن متغو بد قرار دهیم و ببینیم نفس متحرک 

ولی به خاطر    رود، میر  تحلیلی به شما  ۀیکی از مسائل  فلسفی  شخصی،  این همان  ۀهرچند مسئل
النفس فلسفی دارد، می  با علم  تنگاتنگی که  از مسائل فلسفارتباط  نیز  اسلام  ۀتواند یکی  به حساب ی 

ه است. دکتر حسن معلمی در جام پذیرفتهای خوبی در این باره انز کارامرو  آید. در همین راستا، تا به
اینلیتح  ۀمقال موانع  نقد  و  مبانل  اساس  بر  نفس  متعالیههمانی  حکمت  حکمت    ی  است  داده  نشان 

رغم وقوع  یه ثبات هویت علیصدرایی، این توانایی را دارد که در چارچوب اصول و مبانی خود، به توج
در جوهری  ربپردانفس    حرکت  همچنین  عنوان  سالهزد.  با  اساس  هایی  بر  شخصی  هویت  حقیقت 

آراء علافیزیکالیسم   بر  تکیه  با  آن  نقد و بررسی  آقای    طبایی مه طبا و  بررسی  ه اصغری و  لسیداسدال از 
های تحقیق به  ی، از دیگر پیشینهاز خانم سکینه باش   همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا این  ۀمسئل

ه  معطوف بر چگونگی سازگاری ثبات شخصیت با تکیصرفا   ین آثار، تمرکز بحث  در ا  آیند.حساب می
است شده  متحرک  نفس  مقال؛  بر  در  تبیی  علاوه  حاضر،   ۀاما  نفس   بر  با  شخصیت  ثبات  سازگاری  ن 

این و  ثبات  در  بدن  نقش  بر  انسانی،  نیز    همانی  متحرک  منظورکید  أتشخصی  همین  به  است.    ، شده 
  شناختی سامان یافته است.  شناختی و معرفتو منظر هستید، از مقالهمباحث این 

 شناختی هستی ز منظر ثبات شخصیت ا 
باید بررسی  شویم،  همانی خود یا دیگران آگاه مینه به اینگوبحث که ما چ  فارغ از این  ، در این بخش

خودش    ست کهی دانتوان ثبات شخصیت را مستند به نفسنه میگوچ   ، شناختیاز منظر هستیکه  کنیم  
س و  حرکت  حال  حکمدر  اندیشمندان  که  آنجاست  جالب  است.  جوهری  ضمن  یلان  متعالیه،  ت 

تأکید   همانی شخصینفسانی، اما همچنان بر ثبات و اینرکت جوهری  پذیرش تغییرات بدنی و وقوع ح
آنها نموده  :  1۳۶۸ی،  شیرازناسازگاری ندارند )صدرالدین    ب با یکدیگراین دو مطل  ، اند؛ گویا در نظر 

تعبی۸/42 به  تغییرات مخت(.  با  بدن  مواجه می ر علامه طباطبایی، درست است که  اما روح لفی  شود، 
(. ملاصدرا در این  1/۳2:  1۳90»لکن الروح هی الروح« )طباطبایی،  قبلی است؛  همان روح    ، انسان
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می  تبدیل  :گویدباره  کودک  می   وقتی  بزرگ  مردی  نفسانی  به  جوهر  همان  م  کودک   شود،  محقق در  رد 
ک است )صدرالدین شیرازی،  درست است که گفته شود این مرد، همان کود  ، است و به همین خاطر

هم برا   .(۳27/  ۸:  1۳۶۸ سی  »حرکت  اهنگ  یعنی  صدرایی؛  النفس  علم  در  مهم  اصل  دو  این  اختن 
د است  »ثبات شخصیت«، لازم  و  نفس«  اقسام  جوهری  از  قسم  دو  مورد  در  توضیحی  ابتدا  حرکت  ر 

 یم.  ینما ارائه

 حرکت امتدادی و غیر امتدادی 
 شود. ی ی نیز تقسیم مه دو قسم امتدادی و غیر امتدادحرکت علاوه بر جوهری و عرضی، ب

در که در آن، شخص در هر مقطع  مفروض، غیر از شخص  است  حرکتی    ( حرکت امتدادی:الف 
، ولی حدود و شخصیت   جوداز و  مرتبهرغم داشتن یک  به این معنا که علی  ؛باشد  مقطع سابق و لاحق

ا نیست. حرکت  یکی  و شخصیت لاحق  با حدود  و  نیز  متدادی  سابق،  اشتدادی، تضعفی  قسم   بر سه 
   گردد: میمنقسم ابه متش

می 1 وجودی  اشتداد  متحرک  آن،  در  که  است  حرکتی  اشتدادی،  حرکت    فرد  آنکه    بدون  ، یابد( 
مثل آنجا که بدن حرکت کمی   ؛سان باشددی یک طع بعوض در مقطع قبلی، با فرد مفروض در مقمفر
های بدن به  ول ، سلوساز دانیم در اثر رشد و سوختلی که میدر حاشود،  کند و قد انسان بلند میمی 

 اند.  تدریج تغییر کرده
در   ، عف همراه شده است حرکت تضعفی، حرکتی است که در آن، جوهر یا عرض  متحرک با ض  (2

شکد و به مرور    ؛تندغیر از هم هسضعیف  وی و  این صورت نیز فرد ق به زمان  مثل آنجا که درختی بخ 
 . (9۸صدرالدین شیرازی، شواهد: دیل شود )خاک تب

ابه، حرکتی است که در اثر  آن، جوهر یا عرض  متحرک، با شدت یا ضعفی مواجه متش  رکت( ح۳
أین جدیدی  و از    ی کندت أینیا آنکه شخص حرک  ،خاکستر شود  وب تبدیل بهمثل آنکه چ  ؛نشده باشد

أین از  یک  هیچ  در  که  است  روشن  گردد.  بعبرخوردار  شخ های  ندارد  دی،  وجود  قبلی  أین  ص  
 (. 9۸: 1۳۶0ازی، )صدرالدین شیر

  ، در این حرکت، شخص  وجود سابق در وجود لاحق همچنان باقی است  ب( حرکت غیرامتدادی:
اره یک چیز به صورت مشترک باقی  ، هموحرکت   پس گویا در مقاطع فرضی    ؛کندرق میدودش فاما ح

در    تی که رکح  :توان گفتلذا در مورد آن می  ؛هم شده است  است که البته دچار نوعی زیاده و نقصان
شخص   حرکت  آن،  سابق   مقطع  در  غیر    ،موجود  حرکت  است.  موجود  نیز  حرکت  لاحق   مقطع  در 
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قی تقسیم می   امتدادی به عی و تضی  شخصی خود را به عنوان »من«  آنکه    مانند  توسعیشود.  دو قسم  توس 
« جاهل بآنکه    شناسد، پس ازمی  را عالم  ودش  « عالم گردد؛ یعنی همان شخص، خود، حالا »من  »من 
ن  یابد، علمش را از دست بدهد و به ایشخص عالم که خودش را به عنوان »من« میآنکه    یابد. یا می 

 (.25۶-254: 1۳۸9ضی، د )فیاخاطر، حد  او ضیق شود و جاهل گرد 
ت، پس هم در حرکت امتدادی و هم  بنابراین از آنجا که حرکت همواره با تغییر تدریجی همراه اس

غیر   حرکت  تدریجی هستیمامتددر  تغییر  کرده   ؛ادی، شاهد  تغییر  آنچه  گاهی  که  آنجاست  نکته    ،اما 
قبکاملا    با شخص   گمتفاوت  به  است؛  خودش  نمیونهلی  که  پذیای  هتوان  مقطع     مانرفت  و  شخص 

این صورت، حرکت امتدادی خواهد قبلی از حرکت در شخص و مقطع  بعدی از حرکت باقی باشد. در  
ب در  اما  ولی    ، موارد رخی  بود.  هستیم،  حرکت  بعدی  و  قبلی  شخص  در  تغییر  نوعی  شاهد  چند  هر 

و   سابق  حد  در  ثابتی  امر  کرد همچنان  تغییر  آن  حد   تنها  که  دارد  وجود  استلاحق  ح  ه  غیر  که  رکت 
می  نامیده  شیرازی،  امتدادی  )صدرالدین  امتدادی (.  ۳۳2-۳/۳۳1:  1۳۶۸شود  حرکت  در    ، بنابراین، 

 ؛ ولی در حرکت غیر امتدادی، اعدام نیست  ، تدریجی نسبت به وجود  شیء هستیم  عدام شاهد  ایجاد و ا
 . م تدریجی حدودجی  حدود شیء است و یا اعدابلکه همواره یا ایجاد تدری 

 همانی شخصی بر اساس نفس  متحرک ر این ری تق 
در شخص  حرکت امتدادی است. در این قسم از حرکت،    ، کتیکی از اقسام حرگذشت،  همان طور که  

کنی  نوک  مدادی که پاک  ، به عنوان مثال ؛هر مقطع  مفروض، غیر از شخص و مقطع سابق و لاحق است
ای روی کاغذ پدید  رکت مداد، همواره نقطهبا ح دهیم.ایم، روی کاغذ حرکت میچسبانده ه پشت آنرا ب
نقطهمی  که  همین  رویآید.  پاک کاغذ    ای  آمد،  می پدید  پاک  را  آن  و  کن  حکند  نقطبا  مداد،    ۀ رکت 

دوث  ای در حال سیلان است که حشود، نقطهپس آنچه روی کاغذ ایجاد می  ؛شودجدیدی ایجاد می
نقط  ، تدریجی آن فناء  با  نقطه مواجه  ؛یبلق  ۀملازم است  آن  از  با شخصی حادث  ما همیشه  که   یملذا 

از شخص سابقی است که ر واضح است که  (. پ۶4،  4۳/  11:  1۳7۶فانی شده است )مطهری،    غیر 
نمی چن تغییری  این ین  برای حفظ  و  تواند معیار  باشد  معنا کهاساسا   همانی شخصی  این  به  در    حرکت 

ایجاد اعدام تدریجی است،   واقع همان  بقای    ؛نفس محال است  ۀ ردربا  و  اثبات تجرد و  با  نفس،  زیرا 
افتد، همانا اشتداد،  اتفاق می   ان آورد، بلکه آنچه در حرکت نفسآن سخن به می  توان از اعدام دیگر نمی

 (.1۸9-1۸۸:  1۳92تکامل و به فعلیت رسیدن استعدادهای  نفس است )معلمی، 
تغییص ملا بین  بوعلی،  کلمات  از  الهام  با  ن  ری کهدرا  استبه  نحو  به  یا  باشد  تفاسد  فرق  حو  کمال، 
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بدینی م و  حلگذارد  کلید  به    سان،  را  میمشکل  نفس  دست  جوهری  حرکت  او  غیر  آورد.  نحو  به  را 
ست  لاحق همچنان باقی ا  سابق در وجود    کند؛ یعنی حرکتی که در آن، شخص  وجود  ور میامتدادی تص

دود را ایجاد الوجود و اعدام الح  جوهری نفس  حرکت  دیگر، کرده است؛ به تعبیر    و تنها حدودش فرق
کنیم به صورت مشترک باقی یچیز که از آن به »من« تعبیر مآن، همواره یک    کند که مطابق بامعنا می

عدمی هستند،  ری  اموآنکه    یا شخص  »من« زائل شود، نقائص    ، چیزی از آن کم شودآنکه    است و بدون
صدرالدین شیرازی،  تغییر در حدود یک حقیقت  واحد و باقی )  :یعنینفس    شود، لذا حرکت درزائل می

شود، نفس او به مرد تبدیل می  نفس    کودک در اثر حرکت جوهری، به پس وقتی نفس    ؛(۸/245:  1۳۶۸
توانست واجد شود را به  که می   یابد؛ یعنی کمالاتی را تکامل میصرفا   بلکه    ، شودهیچ عنوان فاسد نمی 

د به  می تدریج  سعست  از  و  می  ۀ آورد  برخوردار  بیشتری  بارگردوجودی  این  در  ملاصدرا  عبارت  ه د. 
 چنین است: 

ون الأول إنما هو ما هو بأنه بالطبع  کن أحدهما بمعنی أن یون الشيء من الشيء علی وجهیک »إن  
صار    فإذا   إلی الرجلیة مثلا   ک السلو بي لأنه في طریق  الصبي إنما هو ص ک مال بالثاني  کإلی الاست  کیتحر

بالنقص    ر عرضي إلا ما یتعلقجوهري و لا أیضا أم  یزل عنه أمرمل لأنه لم  ک نه است ک و ل رجلا لم یفسد  
ب بالقوة بکو  قیونه  بأن یکس إلی ال عد ما إذا  الثاني  و  أنه یتحرکمال الآخر  إلی   کون الأول لیس طباعه 

ان  ک جهة حامل ماهیته و إذا    ن منکه و له الاستعداد لقبول صورته لا من جهة ماهیتان یلزمک الثاني و إن  
الجزء الذي  ء جوهره و هو  ان من جز ک ن  کإلا بمعنی بعد و ل  ن من جوهره الذي بالفعلکني لم یه الثامن
وائیة و  ارن القوة مثل الماء إنما یصیر هواء بأن یخلع عن هیولاه صورة المائیة و یحصل لها صورة اله یق 

الأول   علیک القسم  یخفی  ا فی   صل یح   ک ما لا  الثاني ه  في  بعینه  للأول  الذي  ال  لجوهر  لا  و  الثاني  قسم 
 (.۳27/ ۳ان: ر« )همالجوه ک فسد ذل ول بعینه للثاني بل جزء منه و ییحصل الذي في الأ

هری نفس، شاید این مطلب را بتوان به آیت الله جوادی آملی نیز نسبت داد. ایشان در باب حرکت جو 
واقع متوجه اوصاف در    ، افتد آن تغییری که اتفاق می   تقد استعد و م دانمی خود نفس را مصون از حرکت  

نفس در   ، به همین خاطر   ؛ نفس نیست به معنای تغییر در ذات     ، حرکت جوهری نفس   سا  اسانفس است و  
نفس موجودی است که در   . ایشان پس از بیان این نکته که شد دچار اعدام و ایجاد نخواهد    ، اثر حرکت
 نماید:اشاره می ته  سه نک به   ، فعل، ادراک و تحریک مادی است ام  در مقمجرد و    ، مقام ذات

ن»اول.]موجود ثابت  اتی مانند  بوده و مصون از حرکت جوهری  فس[ چون در مقام ذات مجردند 
اند، از هر جهت  اند، یعنی جسم وابسته و متحرکبود. دوم. چون در مقام وصف و فعل مادی  خواهند

مادی، صدر آن ثابت و ذیل  موجودی که صدر آن مجرد و ذیل آن    .سوم   اند.محکوم به حرکت جوهری 
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قق است و هیچ تردیدی آن محقیقی  ت آن ثابت و وصف و فعل آن متحول، وحدت حآن متحرک، و ذا
قل که  نیست  انسان  نام  به  و  وجودی    ۀدر وحدت شخصی چنین موجودی  ثابت،  و  آن    ۀدامن  آن مجرد 

 (.200 /۳7: 1400« )جوادی آملی، ی استجوهر متعلق به ماده و متحرک به حرکت
قول در  اتحاد عقل و عاقل و مع  ۀ ن اوصاف  وجود و مسئلاین مطلب با توجه به خارج محمول بود

ت متعالیه،  دقیق حکمت  میبیین  علم  تری  در  که  نیست  چنین  متعالیه،  حکمت  اصول  با  مطابق  یابد. 
حکایت    حصولی،  خارج  از  که  شود  صورتی  واجد  سعبلک   کند، انسان  که  است  نفس  خود  این    ۀ ه 

؛ 240و    ۸9:  141۶کند )طباطبایی،  ز خارج حکایت میکند و در اثر اشتداد وجودی ادی پیدا می وجو
شیرازی،   علی۳27/  ۳:  1۳۶۸صدرالدین  امیرالمومنین  حضرت  فرمایش  همان  این   .)    که است 

 1« یابدعه می رف علم که با علم توسمگر ظشود،  تنگ می   ، »هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده شودفرمود  
 (.  505: 1414)شریف الرضی، 

وجودی، همان   ۀکند و در اثر سعنفس آن حقیقتی است که خودش سعه و ضیق پیدا می  ، بنابراین 
کمالاتی که می قبلی،  به دست مینفس  را  یا  آورد  توانسته واجد شود  فی، همان  و  تضع  اثر حرکت  در 

این    کند. مطابق بادهد و ضیق وجودی پیدا می ده را از دست میت آوربه دس  شخص از نفس، کمالات  
می این بیان،  حتوان  دارای  که  نفسی  به  را  شخصی  است همانی  جوهری  آنکه    ، رکت  بدون  داد،  نسبت 

 وحدت عددی و ثبات شخصیت دچار خدشه شود. 

 شناختی نظر معرفت ثبات شخصیت از م 
دربار دیگری که  ق  ۀ بحث  اس ل طرباثبات شخصیت  معرفتح  بررسی  همانی شخصی  این  ۀشناسان ت، 

معنا این  به  می  است؛  چگونه  ما  اینکه  به  پیتوانیم  علم  دیگران  و  خود  به  همانی  علم  در  آیا  کنیم؟  دا 
ا  تواند پاسخی؟ این بخش می خیریا  است  شخصی، بدن دارای نقش    همانی  نای شکال باشد  برای این 

مادی و قابل دیدن نیست، پس هیچ    ، با توجه به آنکه نفسشد،  ی باصخ همانی ش که اگر نفس معیار این
پیدا شود  وقت اشخاص علم  به  بدن خود    ؛نباید  با  ما همیشه  مواجه می زیرا  دیگران  و  و    اساسا  شویم 
گاه نباید  یچوح و نفس آنها بود، ما ههمانی اشخاص وابسته به رحقیقتی نامرئی است و اگر این  ، روح

اخروی را از  ، خوب است زندگی دنیوی و  سؤالشناختیم. برای پاسخ به این  زمی ی بارگشخصی را از دی
 گیریم.می لذا بحث را در دو مقام پی ؛کنیم یکدیگر تفکیک

 
یق  ک » .1 ض  اء  ی  ع  م    لُّ و  ل  ب  ع  یه   ا ج  نَّ   ف  إ 

لْم  ف  اء  الْع  ع  لاَّ و  هتَّ  ی  ه  إ   ب 
ع   «. س 
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 در زندگی دنیوی 
یازی به بدن نداریم، لذا همان طور  در زندگی دنیوی، ما برای آنکه خودمان را بشناسیم، به هیچ عنوان ن

صباح یزدی،  ( و سایر  ادله بیان شده است )م2۳۳:  1۳92،  سیناابن)سینا  نباطلق  که در برهان هوای  
شم و بینی، خودمان را های بدنی مانند گوش و چدام استفاده از ان  (، ما بدون بدن و بدون15۶:  1۳۶۶

ودش دارد، علمی »حضوری« است؛ یعنی علمی  یابیم. چنین شناختی که هر شخص نسبت به خمی 
اشد )طباطبایی،  صورت و تصوری از آن نزد عالم حاضر بآنکه    نه  ، اضر استح  عالم  م نزد که خود  معلو

141۶ :12۳.) 
ن حقیقتی که با »من« از آن تعبیر  ما به خودش؛ یعنی علم به آ  دلیل حضوری بودن علم هر یک از

اگر  در حالی که    ، کنیم، یک امر متشخص و شخصی استدرک می   آنست که آنچه ما از خود  ، کندمی 
  ،که مفهوم  شد؛ چرا لمی کلی می هومی از خود داشتیم، باید علم هر یک از ما به خودش، عمفورتی  ص

علوم نزد عالم حاضر است و چنین علمی  ر ادراک خود، همواره وجود مهمیشه کلی است. بنابراین، د
می )همان:  حضوری  این  ذال  ؛(2۳۶شود  به  و  خود  به  شخص  هر  علم  شخصیدر  بهمانی   دن  اش، 

 ادی هیچ گونه دخالتی ندارد. م
است که با توجه   دیگر در زندگی دنیا، علمی حصولی  اما شناخت هر شخصی نسبت به اشخاص

ها  های ظاهری انسانشود. همچنان که قرآن کریم، تفاوت قق میهای ظاهری و بدنی افراد محبه تفاوت 
عا برای را  )حجرا   ملی  است  کرده  معرفی  یکدیگر  از  آنها  ملاک    ؛(1۳ت:  شناخت  نیز،  مورد  این  در 

یت است،  ؤامری مجرد و غیر قابل ر ، اما از آنجا که نفس  ؛ تهمان نفس مجرد اس ، همانی اشخاص این
برای شناخت اشخاص از یکدیگر دخالت دارد. برای درک بهتر دخالت بدن بدن  در زندگی دنیوی،  ذا  ل

 :ی استضرور همانی اشخاص دیگر، توجه به دو مقدمهعلم  ما به این در
س، دیگر ما با  ض قطع ارتباط بدن با نفبا نفس است و الا به محو مرتبط  الف( بدن، وجودی مادی  

خواهیم مواجه  جسد  بدن  یک  نه  و  قوام    ؛بود  شیرازی،  پس  )صدرالدین  است  نفس  با  ارتباط  به  بدن 
 (. ۳۸2و  ۳91-۳92/ ۸: 1۳۶۸

مرت  و  است  ارتباط  در  نفس  یک  با  تنها  بدنی،  هر  است  ۀزلنای  بهب(  نفس  طور   ؛همان  این  لذا 
تناسخ    ۀحالست ا  ، . دلیل این مطلبباشد  های مختلفی در ارتباطبدنند و با  پرواز ک  نیست که روح انسان

 (.25-2/ 9:  1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 195-1۸9/ 5: 1۳۶9ری، است )سبزوا 
عبار  اتناسخ  از  است  را کست  از کمالات  بعضی  آنکه  از  نفس پس  از  ب کردینکه  مفارقت  ،  بدن 
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»بدن  ، لازم است بررسی شود که  تناسخ  ۀاستحال  ۀادلتر  برای درک به و به بدن دیگری تعلق گیرد.  کرده  
  یا فاقد نفس؟ ، ق تناسخ به آن تعلق گیرد، آیا دارای نفس استخواهد از طریکه نفس می دومی«

تنا بدن  دواگر    -1 از طریق  آن  به  تعلق نفس  باشد،  همزمان  شود که  ی وجب مسخ، مم واجد نفس 
بدن امری   ، یک  چنین  و  باشد  داشته  نفس  امر    ؛محال است  دو  و  واحد  کثیر  امر  این صورت،  در  زیرا 
 شود. ثیر میواحد ک

بدن    .2 فعلیت  اگر  رجوع  موجب  تناسخ،  طریق  از  آن  به  نفس  تعلق  باشد،  نفس  فاقد  قوه   دوم  به 
انسان  آنکه    مثل   ؛وباره از فعلیت به قوه بازگرددده، دده بوشود؛ یعنی چیزی که از قوه به فعلیت در آممی 

مرتب مرتب  ۀاز  به  بازگردد  ۀپیری  فعلیت    ، کودکی  بازگشت  که  حالی  )طباطبایی در  است  محال  قوه  ،  به 
 (.  ۳-2/ 9: 1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 209/ 1: 1۳90

اشکال ف  شاید کسی  رجوع  که  قوه کند  به  است  ، عل  محقق  گونه    ؛امری  بعهمان  انکه  ها  انسضی 
اما    ، است ه آنچه محال است، تناسخ »ملکی«  مسخ شدند و به میمون و خوک درآمدند. پاسخ آنست ک

»ملکوتی«؛   انسان  تناسخ  نفس  ل  تمث  صورت یعنی  آنبه  افعال  و  ملکات  نیات،  با  مناسب    ها هایی 
است و  حی  ت روتحولا  اول مربوط به  ۀ ای ندارد که در مرتب(، استحاله4۸:  1۳40)صدرالدین شیرازی،  

لکی نیز دگرگون  ،خی موارد هر چند در بر؛  مثالی نفس اختصاص دارد  ۀبه مرتب شود و تغییرات  می  بدن م 
ب نیز سرایت میباطنی  )فیاضی،  ه ظاهر  داستان مسخ4۳۶-4۳4:  1۳۸9کند  در  واقع شده،   ، (.  آنچه 

ملکو استتناسخ  بوده  جسمانی  ؛تی  به  توجه  با  بودن     ةیعنی  و الحدوث  با اینک   نفس  تکرار    ه  و  انجام 
کاتی هم تاده، در در مواردی که مسخ اتفاق افبندد، نقش می اطن و نفس  انسانسنخ با آنها در ب افعال، مل 

طور نیست که  بنابراین این    ؛اندملکات  اکتسابی  خود متصور شده  به صورت  واقعی  شدگان  مسخواقع  
، بلکه صورتی روی صورت  آمده باشدا خوک پدید  مون یآن میانسان بودن  انسان باطل و به جای  مثلا   

وک شده  خ-میمون یا انسان-تبدیل به انسان  ، نسان است در عین حال که ا  ، و همان انسان   انسانی آمده
لکی است و نقضی برای آن به حساب نمی  ، لذا مسخ  ؛است / 1:  1۳90د )طباطبایی،  ی آغیر از تناسخ م 

 (.5-4/ 9: 1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 207-20۸
دارد  نفس  با  که  وثیقی  ارتباط  خاطر  به  بدن  نتیجه:  اماره ج(  و  به  ، علامت  که  است  آن   ۀواسطای 

به استمرار هویت    ، پی برد و از این طریق  ، همانی در اشخاص استفس که ملاک اینتوان به وجود نمی 
وقتی  ن صورت که  به ایکرد.  ها مواجه هستیم، حکم  مادی آن   ۀکه تنها با بدن و جنبو شخصیت افرادی  

خاصی در ارتباط است.    ت که با روح و نفس  دن، چیزی اسدانیم این ببینیم، میرا میشخصی  امروز  
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نیز متحد استن میهمچنی امروز  بوده،  آن متحد  با  با همان نفسی که دیروز  این بدن  این    ؛دانیم  زیرا 
قبول کندور نیست که  ط را  بتواند نفوس اشخاص مختلف  با بدن  مادی  وقت  لذا  ، بدن    همان شخص ی 

همانی  نبه ای توانیممتحد است، می او وز  وز و امره این بدن، با نفس دیرشویم، به این اعتبار کمواجه می 
 اش پی ببریم. در طول زندگی ویشخصی  

 در زندگی اخروی 
ر این  لیه دمتعا ، روشن است که از منظر حکمتز بدن در زندگی پس از مرگبا توجه به رها شدن نفس ا

نی شخصی خود و هماشناخت ایناز دخالت آن در   ای وجود ندارد تابدن  عنصری و مادیاساسا     ، نشئه
همانی شخصی  خود در حیات پس از مرگ، دوباره متذکر اینه میان آید. در باب علم به  دیگران سخن ب

کهمی  عل   شویم  آناین  در  و  است  حضوری  نیست  ، م،  بدن  به  نیازی  اینهر    لذا  ؛هیچ  همانی  کسی 
ر دنیا اعمالی را انجام داده و حالا این شخصی است که دداند او همان  خودش را درک خواهد کرد و می

 ش است که به سرای دیگر آورده شده است.  خود
فرد در آن نشئه    اه آنست که به بدن مثالی  هرهمانی شخصی  دیگران نیز یک ردر رابطه با علم به این

کامل این  ه است. توضیح  ا به وجود آمدهفتار و نیات و ملکات انسانه متناسب با ردنی کیم؛ بتوجه ده
انسان مباحث  به  ورود  نیازمند  انسان مطلب  متعالیه،  اصول حکمت  با  مطابق  است.   شناسی صدرایی 

  ها به انسان  ، سازد و در نهایتفتار خویش، »فصل« خود را می نوع متوسط است و متناسب با اعمال و ر
و »سبعی  چهار »بهیمی«  کی«، »شیطانی«،  ل  »م  درمی نوع   »( ؛  5۳7:  1۳۶۳ین شیرازی،  صدرالدآیند 

با 240:  1۳41همو،   متناسب  و  بدن  (  اکتسابی،  رذائل  یا  انسانکمالات  مثالی  انشاء میهای  شود.  ها 
یابد )همو،  ر میآنست که همراهی  نفس با چنین بدنی در آن موقع ظهو  تدافاتفاقی که پس از مرگ می

1۳۶۸ :9 /1۸.) 
اثبات   برای  ایناما شاید  به  راه کوتاهانهم علم  دیگر،  اشخاص  در ی  باشد که  داشته  تری هم وجود 

 :ضمن مقدمات زیر قابل تبیین است
نابراین نفس مجرد انسانی،  (. ب۳/490الف( علم عبارت است از حضور مجرد نزد مجرد )همان:  

یر  مجرد«، چیزی غچرا که »حضور    ؛م شودعال    ، های دیگررد انسانمج نفوس  این قابلیت را دارد که به  
فراهم  های دیگر  و انسانبه حقایق مجرد  مقتضی برای علم نفس  شرایط و  لذا    ؛جرد« نیستاز »وجود م

 )اثبات مقتضی(.  ؛است
برای  بیر بدن، مانع از حصول ادراکات  اما اشتغال نفس به تدنفس انسان مجرد است،  آنکه    ب( با
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تنها در حالت خواب    ، ها انسان  غالب(. به همین خاطر است که  2۶1:  141۶شود )طباطبایی،  ی نفس م
 )وجود مانع(. ؛(472تا: ند )صدرالدین شیرازی، بینبیمیرؤیا ، شودکه اشتغالات بدنی کم می

از مرگ، بدن    ج( در زندگی   برای درپس  بودهکه مانعی  از مجردات   انمی  از  ، ک و حضور بسیاری 
 . )رفع مانع( ؛شودرداشته میب

. به  علم به نفوس دیگر فراهم و مانع نیز مفقود است   مقتضی برای  پس از مرگ،   بنابراین در زندگی  
ب  م نفوس نسبت به یکدیگر عال    ، در آن نشئه  که  توان ادعا کردهمین خاطر می اید در  هستند. همچنین 

لذا نباید احکام و شرایطی که برای حصول    ، دارد   ود را های خاحکام و ویژگی  ، ای که هر نشئهنظر گرفت  
ی داد. این نظریه که   ی اشخاص دیگر در زندگی دنیوی وجود دارد را به سرای دیگرانهم علم به این تسر 

تنها اختلافی که از نظر   ؛یستمواجه ن  ایعقلی  ، با هیچ محذور و مشکلاست  در واقع تحلیلی از معاد
صویری که  به بیان دیگر، ت  ؛های قرآنی استتطابق این نظریه با آموزه   ۀردربا  برخی محققین وجود دارد، 

منطقی امکان تحقق دارد و معقول است، اما    لحاظاز    ، دهداز جهان برزخ و قیامت ارائه می  ملاصدرا 
شده مطرح  نظریه  این  مقابل،  می  در  معاد،  و  تبیین ند  تواکه  باشد  داشته  نیز  دیگری  معقول  های 

و روایات است  ت صور  هاییبحث آیات  پذیرش  از معاد، مورد  تبیین  : 1۳7۸)زنوزی،    گرفته که کدام 
پیگیری 2/1۳9-141 ارزش  مسئله  این  چند  هر  دارد   (.  توجیه بالایی  که  ما  اصلی  غرض  در  اما   ،

 ندارد. تأثیری ز نفس است، همانی شخصی با تکیه بر قرائت حکمت متعالیه ااین

 گیری نتیجه 
ول زندگی  مشهود هر انسانی است؛ به این معنا که هر شخصی در ط  نی ووجدا  امور ثبات شخصیت، از

  همانی  معیار این نفس را    ، ت. حکمت متعالیهکند که از یک وحدت عددی برخوردار اسخود، درک می 
بدنمعرفی میشخصی   که  آنجا  از  و  متغی  ، کند  اسحقیقتی  متحول  و  نمیر  لذا  و  که  پذیرد  ت،  ملاک 

سانی نیز مطابق  مادی و متغیر باشد. این در حالی است که نفس ان  گرو بدن  ت، درشخصی  معیار  ثبات
شخصی    همانی  لازم است بین اینبنابراین  ری است،  با اصول علم النفس صدرایی، دارای حرکت جوه

امری مجرد و غیر قابل    ، کرد. همچنین نفستی جمع  به درس  ، و وابستگی آن به نفس متحرک و سیلانی
ی اشخاص که نظامات  انهمباید در باب کیفیت آگاهی به اینشناختی  معرفتمنظر    پس ازاست،  دیدن  

الهیاتی مبتنی بر آن است،   کت  اول، باید دقت داشت که حر   ۀ شود. در خصوص مسئل   مل تأحقوقی و 
است  ، نفس امتدادی  غیر  حرکت  مع  ، یک  این  ذات  به  که  فرضی  نا  مقاطع  و  اجزاء  در  حرکت،    نفس 

  همانی  برای این  ، حرکت نفسحدود آن است. تنها زمانی    ، شودکه عوض می  چیزیتنها  ست و  یکسان ا
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همانی  آگاهی به این  ۀ فنا باشد. دربارن به نحو حدوث و  آید که تغییرات آبه حساب میمانع    ، شخصی
نکت این  به  باید  نیز  اشخاص  سایر  و  اینخود  به  معرفت  در  که  بود  ملتفت  خود  ه  وا -همانی  در  قع  که 

اعب از حضوارت  برای خودشست  نفس  این  -ر  برای درک  مانعی  مورد ی وجهمانهیچ  در  و  ندارد  ود 
ملکی سخن به  تناسخ     ۀز نقش بدن و استحالزندگی دنیا، باید ا  همانی اشخاص دیگر درآگاهی به این

ما  بنای  به م  همانی اشخاص در زندگی پس از مرگ، وابستهگاهی به این میان آورد. این مسئله در مورد آ
بود یا عنصری  مثالی  با نظردر باب  آن عالم مجرد است و هم  ، ملاصدرا  ن  معاد است. مطابق    ۀ چون 

به خود و دیگران فراهم است  ن عالم هستند، پس مقتضی برای آگاهی  جرد خود در آها با نفوس مانسان
 ک است. بل درتی قاهمانی اشخاص به درسلذا این  ؛وجود ندارد  ،ه مانع استو چون بدن مادی ک
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صدرالدین قونوی و  دیدگاهمقایسه  
 1صدرالدین شیرازی در باب صفات حق 

 2حسین عشاقی 

 ده ی چک 
صدرالدین شیرازدیدگاه   و  عرفان  در  قونوی  متعالیهصدرالدین  حکمت  در  مسائل    ، ی  برخی  در  گرچه 

جمله مسائل مهمی که  اند؛ از  لمتقاببلکه    ، اما در بسیاری از جهات نیز متفاوت  ،نزدیک به هم هستند
د  ات خداونمبحث صف  ،سازد تلاف دو دیدگاه صدر الدین شیرازی و صدر الدین قونوی را روشن می اخ

مرتب تفاوت   ۀدر  دیدگاه  دو  این  است؛  حق  زیرا  ذات  دارند؛  بنیادین  قونویهای  دیدگاه  با    ، در  صفات 
 ۀ متعالیل آنکه در دیدگاه حکمت  ه ندارند؛ حارا   حق  ات ذ  ۀبه مرتب  ،متفاوت با معنای ذات حق  معانی  

همچنین  ؛اندعین ذات حق ا  اما مصداق ، صدرالدین شیرازی، این صفات با اینکه اختلاف مفهومی دارند
اما در نظر   ، اندذات، موجود بالعرض   ۀو با دو رتبه تأخر از مرتب  مجازی  موجود  ، صفات در نظر قونوی

بال  ، صدرالمتألهین وموجود  بدی حقیق  ذات  و  مرتباند  از  تأخر  تفاوت   ، ذات  ۀون  و  دارند  های  تحقق 
 . گرددان دید عرفانی بر دید فلسفی بیان میجح ر ، کنید؛ در پایانحاضر مشاهده می  ۀدیگری که در مقال

   .فلسفه؛ مرتبۀ صفات؛ تأخر صفات قونوی و صدرالمتألهین؛ صفات خداوند؛ عرفان و   کلیدواژگان:
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 2۶  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

 ه مقدم   
نظران سؤالاتی  گوناگونی وجود دارد؛ زیرا در این باب بین صاحبنظرات  حق، آراء و    اتصفرد  مو  رد

المعنای با معنای ذات حق دارد یا نه؟ اگر دارد، صفات متفاوت   ، قذات ح   اصلا  مطرح بوده است؛ آیا  
با چند   ، اندحق ذات حق است یا متأخر از آن؟ و اگر متأخر از ذات  ۀهمان مرتب  ،تحقق این صفات ۀمرتب

حقیقی  موجود  متأخر،  آن صفات  آیا  و  متأخرند؟  پرسشمرتبه  از  یک  هر  مورد  در  مجازی؟  یا    ،ها اند 
 است.  شده   مطرح  ییهاپاسخ

ارائ آراء  بین  به صفات متفاوت   ،شدههدر  المتألهین معتقد است که خداوند  با معنای  صدر  المعنی 
از این صفات )که از آن با عنوان صفات    اردیو مو  دباشمیهم متصف    المعنی نسبت بهذات و متفاوت 

می یاد  مرتبذاتی  در  موجود  ۀشود(  که  خداوند  وجود  عین  به  حق،  موجودند    ، استحقیقی    ذات 
  ؛ المعنی استدارای صفات ذاتی متفاوت   اولا    ، (؛ بنابراین ذات حق 145  /۶  :م 19۸1)صدرالمتألهین،  

(، نه  2۸4احدیت و واحدیت قرار دارند )همان،  ذاتی  مقام    دو  در  ذات حق و  ۀاین صفات در مرتبثانیا   
ثالثا    ، ود ذات موجودندعین وج  ذاتی بهذات حق چون موجود حقیقی است و صفات    متأخر از ذات؛ 

 ( و نه موجود مجازی و بالعرض. 54 :1۳۶۳اند )صدرالمتألهین، پس این صفات نیز موجود حقیقی 
که ذات حق که از هر تعین و تقیدی منزه است،  است  تقد  عموی  قون شده،  های مطرح نظریهدر بین  

(؛ ۶  :تات )قونوی، بی نیس  د( متصفانقی متعینیالمعنای با ذات )که همه حقابه هیچ صفت متفاوت 
المعنی در مقام واحدیت که با دو رتبه از ذات حق،  ولی در خارج از حریم ذات حق، صفات متفاوت 

)فناری،   است  ب9۳  :1۳74متأخر  من(،  موجود    ۀصه  مجازی  و  بالعرض  موجودیت  به  و  رسیده  ظهور 
 (. 14ند )همان، جودالووهممت عدم   ، ماسوا ۀهم ، حق خواهند بود؛ زیرا جز وجود اطلاقی  

دربار   ۀ مقال  صاحب  ۀحاضر  دو  این  نظر  بین  مقایسه  با  و  داده  توضیح  دیدگاه  دو    ،نظر این 
نکاتی را   ،ح نظر قونوی بر نظر صدرالمتألهین ترجی در    ا  ایت نه   سازد و های بین آن دو را روشن می تفاوت

 کند. ارائه می 

 ه ن ی ش ی پ 
مقایسه بین نظر صدرالمتألهین و    در خصوص  اوندصفات خد  ۀزمین  ردشده  بر اساس جستجوی انجام 

مقاله متعالیهدرنیامده؛    شراگنبه  ای  قونوی،  حکمت  و  عرفانی  مکتب  دو  بین  در  مباحث    ، گرچه 
م    در کتب فلسفینیز    شده وای مطرح  مقایسه   گانه جدا به صورت  و عرفانی در مورد دیدگاه این دو عال 
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مقایسه  ، است  مباحثی موجود نظاما  بین  است؛    اترای  نگرفته  صورت  دو شخصیت  در همچنین  این 
   سخنی یافت نشد.دیدگاه  مورد نقاط مثبت و منفی دو 

 آن دو   ۀیس و مقا صفات خدا   ۀ و صدرالمتألهین دربار   دیدگاه قونوی   وضیح ت 
اختلاف  عین  در  خداوند  ذاتی  صفات  که  است  این  صدرالمتألهین  جمله  از  و  فلاسفه  عموم  دیدگاه 

« ذات حق»همه متحد الوجودند؛ یعنی همه به عین وجود    ، «ذات حق»ر و با مفهوم  مفهومی با همدیگ
به آن اشاعره    کهه  گون آن  ، ات حقوجود ذ  نه به وجودی مغایر با  ،(54  :1۳۶۳)صدرالمتألهین،  موجودند  
شریف،  معتقدند   سید  استدلال   (؛44/  ۸  :ق1۳25)میر  اقامه  از  دعوا  این  بر  صدرالمتألهین  که  هایی 

کهکرده   م  ی مالکاگر صفات    اینست  باشد، لازم  ذاتش  بر  زائد  زائدکه  کد  ی آیخداوند  امر  به    ی مالش 
 (.  72: 1۳54ن، لمتألهیدرا )ص  دبایمال ک ستگانه ا یه ذاتش ناقص و به بکشود ین میجه ایباشد؛ نت

متفاوت  )که  متعینه  صفات  از  صفتی  هیچ  قونوی  صدرالدین  نظر  از  »ذات  اما  معنای  با  المعنی 
»ذات حق«، مقام »لا اسم و لا رسم له« است؛ او    ۀ ندارد؛ بلکه مرتبق راه  ذات ح  ۀاند(، به مرتب«حق

از کتب خود مطرح کرده   در بسیاری  را  ادعا  نیو در مواراین  ایدی  از ز  را مبرهن ساخته است؛  ادعا  ن 
با قوت طرح    این ادعا را   ، در همان نص اول  ،ر اوستترین آثاجمله او در کتاب نصوصش که از مهم

 است؛ عبارت او در نص اول این است:  استدلال آن نیز پرداخته کرده و به 
ضاف  یصف أو  بو  عرف ی  م أوکه بحیم علکحین  أصح   یلا    یث إطلاقه الذاتین الحق من حأاعلم  »

ا من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئنسبة   هیال ق علم منه بنفسهإیة أو اقتضاء  یم  أو    جاد أو صدور أثر أو تعل 
 (؛ ۶تا: قونوی، بی« )دین و التق یقضی بالتع ی ک ل ذل ک ره لأن  یغ

خته  وصفی شنا  بر اساس این متن، ذات اطلاقی حق، جایز نیست که محکوم به حکمی شود؛ یا به
»مبدئیت«  ود؛  ش یا  وجود«  »وجوب  یا  »وحدت«  قبیل  از  نسبتی  »اقتضاء یا  یا  ایجادی«  »اقتضاء    یا 

ن    ، این امور  ۀرا همبه او نسبت داده شود؛ زی ه غیر خودش«  خودش یا ب  یا »علم بهو    صدور اثری« به تعی 
د او منجر می  است. رها  ید و تعیناز هر گونه تق ، شوند؛ حال آنکه ذات اطلاقی حقو تقی 

 دو دیدگاه های  تفاوت 
 از: ها عبارتند هایی، تفاوت وجود دارد؛ این تفاوت بین دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی از جنبه

د  .1 ا  «تیموجود»اسناد    قونویدگاه  یدر  الیبه  و  بالعرض  اسناد  و    ما   ریغ  ین صفات،  ه است؛   ه    ل 
قونوی نظر  در  حقیقی  موجودیت  در  ، زیرا  لا  منحصر  »ذات  »وجو  بشرطیحقیقت  همان  که  است  د« 
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و   است  موجود   حق«  را هر  حق  ذات  می متوهم  عدم    ، ماورای  »الوجود  الحق   یلداند  وجود  بعد  الا  س 
بخاطر تعین و تقیدی که دارند، به حریم    ، بنابراین اسماء و صفات  ؛(14  :تاوی، بیون )ق  «مالعدم المتوه  

موجو بنابراین  و  نداشته  راه  حق  هذات  حقیقی  نیسد  حقا  تند؛م  قالب  در  حق  ذات  ظهور  یبله  آنها  ق 
بالعرض (27  :1۳74)قونوی،    کندمی  موجود  یک  حداکثر  آنها  لذا  مجازی  ؛  »عدم  ی   و  تعبیری  به  ا 

حال آن    آنها با اسناد بالعرض قابل حمل است؛که موجودیت بر    (14  :تاوی، بی )قون الوجود«اند  متوهم
 یت به صفات، اسناد بالذات و الی ، اسناد موجودلمتألهینارله صدو از جم  هدگاه عموم فلاسفیه در دک

است  هو  ما فلاس۶/145:  م   19۸1)صدرالمتألهین،    له  زیرا  صدرالم(؛  جمله  از  و  اتحاد    ، هینتأل فه 
می  حقیقی  اتحاد  را  حق  ذات  با  بالتبعصفات  که  خداوند  ، دانند  وجود  مثل  وجود   ، وجود صفات هم 

   .1مثل اسناد موجودیت به ذات حق، حقیقی باشد ، به آنها دیتموجوسناد و باید ا حقیقی خواهد بود
گردند؛  ی د مقنعم  « و خارج از ذات اوحقذات  »  ۀن صفات، متأخر از مرتبیا  قونویدگاه  یدر د  .2

آنهای ز و  را  بوده  بالعرض   از ظهورات حق  بالعرض موجود  هر موجود  و  مرتب  یاند  از موجود    ۀ در  متأخر 
  ی نباشد، مجاز  یقتی، وابسته به موجود بالذات است و تا حقید بالعرض موجوهر    نچواست؛ )  بالذات

نم از مرتبمتأ   حق،   ۀنیانعقاد صفات متع  ۀمرتب   ، قونویدگاه  یشود(؛ پس در دیمنعقد   « ذات حق»  ۀ خر 
 :1۳71)قونوی،    « تأخر دارد ذات حقواحدیت است که با دو رتبه، از »  ۀهمان مرتب  ، که این مرتبه  است
متع  ، صدرالمتألهیندگاه  یددر    اما  ؛(241 مرتب  ۀ نیصفات  در  حق»  خود  ۀحق  به عهست  «ذات  و  ن  یند 
حق»  ۀمرتب وضعانتحققم  «ذات  و  حق»  د  هم«ذات  وجود  وضع  متعیا  ۀ،  صفات  است   ۀنین    حق 

  د.داننه صفات را، صفات ذاتی حق می ن گویلذا ا ؛(54 :1۳۶۳)صدرالمتألهین، 
قون   .۳ دیدگاه  از همحق  ذات»  ۀمرتب  ، ویدر  زیرا هیچ    ۀ«  است؛  منزه  و  مبرا  أنحاء کثرت وجودی 

  ۶  : تا)قونوی، بی« راه ندارد  ذات حق»  ۀ ب«(، به مرت ذات حقنحو اتحاد با وجود »وجود دیگری )حتی به
(؛ اما در  14تا:  جز عدم نیست )قونوی، بی  ،؛ و هر چه ماورای ذات حق است(22  :1۳74قونوی،    -

به ملاحظحقذات  »  ۀمرتب  ، هینالمتألدر دیدگاه ص به چند نحوه کثرت وجودی   ۀ«  او،  اسماء و صفات 
 متصف است؛ زیرا:  

دانند،  احدیت را خارج از حریم ذات حق می وعرفا که مقام احدیت و  صدرالمتألهین بر خلاف  اولا   
  خود،  هد که ایندمتفاوت احدیت و واحدیت قرار می  ۀ»ذات حق« را در درونش واجد دو مرتب  ۀمرتب

 
ه که فعلا مورد بحث ما  یز گرایش یافتن   آنها  صدرا است گرچه او در جایی به مجازیت وجود  نظر مشهور حقیقی بودن وجود صفات    .1

 نیست. 
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احدیت و واحدیت    ۀ« است؛ او در مورد تبیین ثبوت این دو مرتبذات حقحوه کثرت در »رش یک نپذی
 وید: گ« میذات حق» ۀدر مرتب

نات و المفهومات حتی مفهوم الذات  یالصفات و التع   یفنیته مما  ی وده و هو وجث  یان ذاته من ح»
إلی و مفهوم الوجود و الهو ة و الذات  یلک لها طبائع  ک لأن هذه الأمور    م  رس و لا   اسمه و لا ی ة فلا إشارة 

ر هذه المدلولات  باعتباوب؛ و  یب الغ یة و غیقال لها مرتبة الأحدیة صرفة لا خبر عنها و  یة شخصی هو
هذه   یم شئت؛ إذ فک ثرة  کة فجاءت ال یة و الواحدیقال لها مرتبة الإله ین الذات و  یضا بوجه عی أ   یه  یالت

الیالمرتبة تتم الصفة  ز  فی تتم  ذات وعن  عن   یز العلم عن القدرة و هیتمیز الصفات بعضها عن بعض 
 .(2۸4/ ۶م: 19۸1ألهین، رالمت« )صدثر الأسماءکتیثرها کثر الصفات و بتکت یالإرادة ف

« را در درونش واجد دو مقام متفاوت احدیت و واحدیت  ذات حقمتن، صدرالمتألهین »به استناد  
این دومی  او معقتد است در مرتبن متفاوت لهیالمتأنزد صدر  ، مقام   داند و  هر گونه    ، احدیت  ۀاند؛ زیرا 

عناوین سایر  و  اسماء  و  صفات  مرتبه    ، تعین  این  در  میهمه  در  ، گردندفانی  به    ، واحدیت   ۀمرتب  ولی 
«؛  م شئتک ثرة  ک فجاءت ال»  آیندو صفات، کثرات زیادی پدید می  ء لحاظ مدلولات متفاوت این اسما

ا بر  نظر  پس  مقام    شان، یاساس  دو  داشتن  بخاطر  حق«  درون   متفاوت    »ذات  در  واحدیت  و  احدیت 
تحقق در مقام »ذات حق«، بر این کثرت  دوگانه م  شود و علاوهای می گانگی مرتبهگرفتار یک دو  ، خود

زیرا داند؛  نهایت میدهد، واجد کثرات بیرا که در درون ذات حق قرار می   صدرالمتألهین مقام واحدیت
تمایز  صفات از همدیگر  همچنین  صفات از »ذات حق« متمایزند؛    ، واحدیت  ۀدر مرتبکه    د استمعتق

آنها  داشته   متعلقات  بر  متفاوتندنیز  و  پس  متن؛  صدرالمتألهین مذکور  اساس  نظر  در  حق«  »ذات   ،،  
قنهایت کواجد بی به هیچ وجه در دیدگاه صدرالدین  این چیزی است که  ونوی  ثرات وجودی است و 

ب و لا صفة و لا نعت و لا اسم و لا رسم و  کیه و لا تریثرة فکلا  گوید: »ذات حق می   ۀ اردر باو    .نیست
 . (22 :1۳74)قونوی،  «ود بحت م، بل وجک لا نسبة و لا ح 

  ۀ هم  ،«ة»بسیط الحقیق ۀبر اساس قاعد ، ممکن است گفته شود که در دیدگاه صدرالمتألهین اشکال:
از وجودی  کثرات  نحو  این  هموجواد  تحا  ۀ یک  پس  برخوردارند؛  کثرات  ۀدی  وجود   ، این  یک  به 

 موجودند؛ بنابراین بین نظر صدرالمتألهین و قونوی تفاوتی نیست. 
وجود  سخپا اتحاد  که  کثرات، اینست  این  اتحاد   ی  وقتی  زیرا  نیست؛  حقیقی  کثرات  ثبوت  نافی 

بود حقیقی  موجود    ، وجودی،  هم  اتحاد  چوحقیقی   طرفین  »الف«اند؛  تا  »  ن  موجود    «بو  حقیقتا  
»ذات حق« موجودند؛    ۀاین کثرات در مرتب  ۀدهد؛ پس هماتحاد وجودی بین آن دو معنی نمی  ، نباشند 

به وجودی زائد؛ در حقیقت، وجودات، متکثرند؛ منتهی   نه است  ت حق«  متحد با »ذا وجود آنها    البته
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این ک بر  الوجود هم هستند؛ علاوه  الذکر، در فوق  ۀشدنقل  ت  عبار  ه طبق همیندر عین کثرت، متحد 
ت و مقام  مثل تمایز مقام احدی  ؛هایی بین این کثرات وجودی نیز هستتمایز نظر صدرالمتألهین اجمالا  

ز الصفة عن  یهذه المرتبة تتم  یإذ ف)  ؛ات حق« و تمایز صفات همدیگرز صفات از »ذایواحدیت و تم
العلمیتمیز الصفات بعضها عن بعض فیالذات و تتم ا  ز  ثر الصفات و  ک تیعن الإرادة ف  یدرة و ه لقعن 

یزات  ت همراه با تمااین اتحادی اس  ، « )همان(؛ پس حتی اگر اتحادی هم باشد ثر الأسماءک ت یثرها  ک بت
»ذات حق« واجد هیچ گونه کثرت وجودی نیست و هیچ   ۀمرتب  ، دی؛ حال آنکه در دیدگاه قونویوجو

ود نیست و این یک تفاوت اساسی است بین دو موجآنجا  ا ذات، در  حتی به نحو متحد ب   ، وجود دیگری 
  »ذات حق«، و موجود  ۀرتبدیگری در م  ود  وج  دیدگاه قونوی و صدرالمتألهین؛ چون بین موجود نبودن  

 . فرق است »ذات حق« با اتحاد بین آن دو ۀدیگری در مرتب موجود   بودن  

 در دیدگاه قونوی بودن صفات،  شرط ذاتی  
ا ئز  حا   ۀ نکت قونوی  طبق   کهینست  اهمیت  له »   ، نظر  رسم  لا  و  اسم  لا  مقام  ذات،  بنابراین ؛  « است   مقام 

»ذات   ۀ اسماء و صفاتی از مرتب  است؛ یعنی   نه صفات متعی اسماء و    ، شود چیزی که در این عبارت نفی می 
»ذات حق« حق« سلب می  به  نسبت  متفامعانی  دارای    ، شوند که  معنای  هر  زیرا  باشند؛  با متفاوت  وت 

 ، به خصوصیت خاصی متعین است و مصداق حقیقی و بالذات هر معنای متعینی نیز ، ت حق«ی »ذا معنا
است؛   و محدود  آنکه  متعین  است  رطی  ه همان حقیقت لابشحق« ک»ذات  حال  گونه   ، »وجود«  از هر 

و ودیتی رها  هر تعین و محد از  توان »ذات حق« را که  منزه و مبرا است؛ بنابراین نمی   و محدودیت،   تعین 
»مقام    ۀ (؛ پس آنچه در قاعد ۶تا:  مصداق حقیقی و بالذات معانی معینه قرار داد )قونوی، بی   است، د  زا آ 

اسماء و صفات متفاوت المعنی با معنای ذات حق   ، شود « سلب می است   لا رسم له  ذات، مقام لا اسم و 
مفهومی   فرق    جمله ز  ا   ، یق که هیچ فر   ای به گونه   ، از هر گونه تعینی رها شود   ، صفت  یا است؛ ولی اگر اسم  

تعبیر لفظی( باشد )مگر در  قونوی  ، با »ذات حق« نداشته  ذاتی    ، چنین اسم و صفتی در نظر   از صفات 
چنین اسم و   ، حق« موجود است؛ در حقیقت  کثرتی، به عین وجود »ذات   ذات حق« است و بدون هیچ » 

این عالم، با »ذات   "، ت اس  عالم   »ذات حق« "   شود گفته می مثلا   صفتی، اسم و صفت نیست؛ بلکه وقتی  
ق« »ذات حق«، »ذات ح "به معنای    "»ذات حق« عالم است "  ۀ حق« جز در تعبیر هیچ فرقی ندارد و جمل

آنها به   ۀ معنی خواهند بود؛ زیرا همهم   ، چنینیاین   اسماء و صفات    ۀ هم   ، ن صورت باشد؛ در ای می   " است
 ۀحتی تفاوت مفهومی ندارند؛ چون هم   ، اوتی یچ تف ودشان هم ه معنای »ذات حق« هستند؛ بنابراین بین خ 

 با آن.   ی نه معنای متفاوت   ، آنها، همان معنای »ذات حق« را دارند 
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 د: ی گوی ن میچن ی با تفسیر فوقورد اسماء و صفات ذاتر مب دیدر مفتاح الغ ینوقون ی صدرالد
الثابت له من نفسه    یتلذاه افس وجودن  ماله که؛ فین ذاته، إذا اعتبرت فین صفته و صفته عی»اسمه ع

ل  یاء أزلا  عی ن علمه؛ و علمه بالأش یاته و قدرته عیلا من سواه؛ و ح أنه ع  بنفسه؛ بمعنی  نفسه  ن علمه  م  
م   ل   . (22: 1۳74ه المختلفات...« )قونوی، یاء بنفس علمه بنفسه، تتحد فیالأش  بنفسه و ع 

ابتدا   الذات  مالهک ف»  :دی گویموی  وجوده  ل  ینفس  من  الثابت  سواهه  من  لا  مال  کار  یمع  ؛«نفسه 
ذات   خود    ، خداوند ملاکاوست    ی  وجود  به  برا   که  ه  یخودش  و  دارد  ثبوت  بیاو  جمله    ی، اگانه یچ  از 

ن  یه در اکرد  یگیجه مینتپس از آن قونوی    . دن ندار  یر با ذات او، در آن نقش و دخالتیم مغایصدق مفاه
او یح  ، صورت  علم  و  قدرت  و  اش  او  علمین  همچن  اند؛هم  نیع  ، ات  خود او  علم  همان    ،اءیبه    ش به 

قات    ی حتیعنیباشد؛  ی م  ۀهم  ، ذات او  ۀز در مرتبیشود؛ و نی موجب تعدد علوم او نمنیز،  اختلاف متعل 
و   زائل شده  فشوند  یم  یکیاختلافات  المختلفات«ی»تتحد  قونویی بنابرا   ؛ه  نظر  در  بودن    ، ن  ذاتی   اگر 

 شوند. ین مفهوم ذات حق میشده و ع  یکیهم ن صفات یلف ام متخایاهفمصفت اعتبار شد، 
وجود »ذات حق« ت با  ن صفایا  ی  همان اتحاد وجود  ، ین است گفته شود منظور قونوک ممال:  ک اش

اما    ، داندیگانه میه صفات را در وجود،  کاست    صدرالمتألهیننظر او همان نظر    ، ن صورتیا  ؛ دراست
 د. دهر قرار میرا متعدد و متغای یممفاه

ا ب  ، اولا  ه  کنست  یپاسخ  مفهوم  صدق  خداوند  یدخالت  علم  ثبوت  در  جملمثلا  گانه  مفاد  با   ۀ ، 
 یمال علمکدر    ، متفاوت المعنی  فهوم علم  صدق م  را اگری منافات دارد؛ ز   « ینفس وجوده الذات  مالهک ف»

ای  یگانهکه ب؛ بلدشود او نباار نفس وجیمععلم او بهه  ک نست  یاش الازمه  ، داشته باشد  یخداوند دخالت
 .  سازگاری ندارد  ، صفت در آن دخیل باشد و این با ذاتی بودن  

  ، صفت  یبرا ثانیا  ذات  یهر  صفات  تعر  ۀنمتعی  ۀیاز  خاصیحق،  وجودف  و  دار  ی  تعریف  د  داشتن 
د و ثبوت  باشخاص    یتیقت و ماهی، حقمتعینه   از آن صفات  یکهر    یه برا کنست  یاش الازمه  خاص،

 ۀ یصفات ذات  هر یک از  را اگری حسب وجود است؛ زاتحاد صفات و ذات به  ی  ف، نات متفاو   اتیهن مایا
ر صفات  یات سا یر با ماهی امغهم  و    «ذات حق»ت  یماهر با  ی مغاهم    ، داشته باشد   یت متفاوتیحق، ماه

بود  هیذات مبنابراین  ،  خواهد  وجود هر صفتکد  ی آیلازم  بایمغا  ، یه  ن  «ذات حق»وجود    ر  مغیو  با  یاز  ر 
که  م  ییبگواست  ا بهتر  یز وجودات است؛  ی ات، ملازم با تمایز ماهیصفات باشد؛ چون تما  ر  ید ساوجو

ماهیتما تما  ،اتی ز  از  زیبرخاسته  است؛  ما ی ز وجودات  از وجود  یهرا  منتزع  و  ن  یا عیو  ت، حد وجود 
ه کاست  ن اختلاف وجودات  یو وجودش(؛ پس در هر صورت، ا  «ذات حق»ت  یوجود است )مثل ماه
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ات مختلف  یر نباشد، ماهی متغا  دیگر  با وجود  یتا وجودبر این اساس،  ؛  شودمیات  یلاف ماهأ اختمنش
بنابرا بگیرد   اصی شکلتعریف خاینکه  تا    نخواهند بود تمای؛  تعدد ماهین  تمایز و  از  و  یات، برخاسته  ز 

به   وابسته  و  وجودات  هستیتغاتعدد  ایر  است؛  ماه  ، روزینها  فرض،  طبق  )اگر  صفات  دلیات   یلبه 
وجود صفات،    بودن    یکی  یر و متعددند و ادعای ز متغایآنها ن  یر باشند، وجودهای متغا  تغایر تعاریفشان(

شده و به   یصفات، ذات  یدر صورت   ، ن ین است؛ بنابرا ییجمع متناف  ، م آنهایفات و مفاهیتعر  رین تغایدر ع
میع متحقق  حق  وجود  مفهوم  ۀه همک شوند  ی ن  نیاختلافات  بدین سبب   ؛شوند  ییک و    زائل شده  زی 

   .ه المختلفات«ی»تتحد ف :دی گویم یقونو که است

   المتألهین نظر قونوی در قبال نظر صدر   رجحان 
  ، مشهور صدرالمتألهین  دهد که نظر فلسفی  نوی و صدرالمتألهین نشان میوقدیدگاه  دقت در دو    ل وتأم

سزاوار به قبول دانست؛    را   ی قونوینعرفا  ید دیدر باناچاه  است که پذیرفتنی نیست و بواجد اشکالاتی  
   این اشکالات عبارتند از:

 ، مرتب  صدرالمتألهین  اولا  »واحدی »احد  ۀدو  و  )ای ت«  خود  یلهت«  به  مربوط  را  م  ت(  داند؛  ی ذات 
ت« هر دو از ظهورات حق، و در یت« و »واحدی »احد  ۀمرتب  ، قونویاز جمله    ، ه از نظر عرفا کحال آن  

بایا  در  (؛241  :1۳71)قونوی،    دهستن  ذات حق  دونما  ۀمرتب گفت  ینجا  نظر  که  د  و  نظر عرفا درست 
ز  ناپسندن  یصدرالمتأله در  ی است؛  تعدد  گونه  هر  حق »  ۀمرتبرا  شر   ، «ذات  م  یذات  ک به  شود؛ یمنجر 

ت« است؛ پس  ی ت« و »واحدی »احد  متفاوت    ۀدو مرتب  یدارا   «ذات حق»ن،  یصدرالمتأله  ۀیچون در نظر
د هر دو مرتبه را واجب الوجود بالذات ین بایستند؛ بنابرا ین یانکو ام ی نشآت خلقه بوط برتبه مرو من دیا

ده ایقرار  و  تیم  به  الک ن،  واجب  بالذاثر  دودشی ممنتهی  ت  وجود  برخلاف  عرفا  ی؛  مقکدگاه  دو  ام  ه 
»واحدی »احد و  تجل را  ت«  ی ت«  حقیاز  و ظهورات  ذات  نادمی  ات  تعدد  به  تعددشان  و  منجر  ند  حق 

  .شودینم
 ، با ترکب ذات حق از    ت« در مقام ذات حق، ی ت« و »واحدی متفاوت »احد  ۀقرار دادن دو مرتب  ثانیا 

 است.   یرفتنیدر مقام ذات حق، باطل و ناپذ یبکهر گونه تر  یل است؛ و ، ملازماین دو مرتبه
 ، در    «ت حقا ذ »صفات با  ز اتحاد  یگر و نی اتحاد صفات با همد  ،بر اساس نظر صدرالمتألهین  ثالثا 

و صفات متعینه و نیز   «ذات حق» ولی اتحاد وجودی بین    ؛ی استاتحاد وجود  یکت«،  ی »واحد  ۀمرتب
 از جمله:  ، الاتی است ک ش ادارای  ، ا همدیگرنی بالمعبین صفات متفاوت 

سه با وجود خداوند از دو حال  ی( در مقام مقا«ذات حق»متفاوت با    یفیوجود هر صفت )با تعر  .1



 33  حق صفات   باب   در  ی راز ي ش  ن ي صدرالد   و   ی قونو   ن يصدرالد   دگاه ي د  سه ي مقا    

نیب تغایا هی  ست؛یرون  ایب  ی ر یچ  وجود  و وجود  ین  حق»ن صفات  و  ین  «ذات  بهیست  وجود   ی اگونها 
با وجود   باط رت دارد؛ صورت  ی مغا  «ذات حق»صفات  و  ای زاست؛  ل  اول محال  مستلزم    ، ن فرض یرا 

ا یترج  با  بلا مرجح است؛ چون  بک نیح  و  وجود  ن  یه طبق فرض،  واقعیه  «ذات حق»صفت  فرق    ی چ 
س آن؛ ک موصوف آن و نه ع   «ذات حق»مالات، صفت است و  کن  یاز ا   یک  ر ل، هن حایابا    اما  ، ستین

آن؛ عکس  نه  و  موجودند  حق  وجود  به  اوصاف  این  از  یک  اس  هر  درروشن  این  هفرض    ت  ر  نفی 
 بلا مرجح، و باطل و محال است.  حیتغایری، ترج 

  وجود   صفت و  وجود  نیب  را طبق فرض، ی اش تعدد واجب الوجود بالذات است؛ ز صورت دوم لازمه
می   برقرار است  یرت یمغااجمالا     ، «ذات حق» ا  یکهر  شود  که موجب  و    باشدمالات، صفت  کن  یاز 
هر یک از این اوصاف به وجود حق   شود کهمی  همچنین سببس آن؛  ک نه عموصوف آن و    «ذات حق»

و نه    دارندقرار    یجودذات واجب الو  ۀن اوصاف در مرتبیا  ، گرید  ی؛ از سوموجود باشند و نه عکس آن
در   با ذات،   ن اوصافیر این وجودات متغایل نگرفته است؛ بنابرا ک ش  ینکه هنوز ممکخارج از ذات او  

واجب  ۀبمرت  واجب یذات  وجودات  صورت،  بود    خواهند  ی،  این  در  منجر  که  بالذات  واجب  تعدد  به 
  .خواهد شد

ار رفته  ک ب  یمفهوم  ، یصفتر هر  اقل دن حد  یند؛ بنابرا ن صفات متعددیام  ی مفاهه  کست  ین  یک ش  .2
صفت    یمعنادر  که  باشد    یصفت  ی معنادار  عهده  یرا اگر مفهومی زار نرفته است؛  کگر صفات بیه در دک
 یدر صفت اول   ،ار رفتهکب  ی گریهر چه در د  آنست که  اشلازمه،  سکو بالع است  ار رفته  ک ز ب ین  ی رگید
  م  یتخالف مفاه  ن خلاف فرض  یاو    رنددا ن  یمف مفهواختلا  ، آن دو صفتبنابراین  ار رفته باشد؛  ک ز بین

در   ، رت ن صو ینرفته است؛ در اار  ک ب  ی گریه در دکار رفته  ک ب  ی، مفهومیپس در هر صفتصفات اوست؛
ق معناکن، لازم است  یت معصف  هر  یقیمصداق حق آن صفت، تحقق داشته باشد؛    یاختصاص   یه مطاب 

ق آه مطاکست ینزم  گر لایصفت د یق ین حال، در مصداق حقیدر ع یول  مربوط به   یاختصاص ین معناب 
قبل در ایصفت  باشد؛  داشته  تحقق  ذات  ن صی،  اگر  را   یگانهکاملا     ورت  بسیط حق  دو  یامصداق    و  ن 

به لحاظ اینکه مصداق مفهوم    ، ط حقیبس  یگانه وکاملا     را ذات  ی د؛ زی آیتناقض لازم م  ، میصفت قرار ده
است معنایمثلا     ، قدرت  است  م  لازم  اینکه    أخوذاختصاصی  لحاظ  به  اما  باشد؛  داشته  را  قدرت  در 

است  علم  مفهوم  اختصاصمثلا     ، مصداق  معنای  نیست  دلازم  را  قدرت  در  مأخوذ  پس ی  باشد؛  اشته 
ذات حق« است و هم لازم الثبوت در »ذات  ختصاصی مأخوذ در قدرت، هم لازم الثبوت در »امعنای  

 . است یرفتنین تناقض محال و ناپذیو احق« نیست 
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 ی ر ی گ جه ینت 
اختلافات قابل توجهی هست؛ از    ،دیدگاه صدرالمتألهین و قونوی در مورد صفات متعینه خداوند  بین

»ذات حق« و متحد با وجود او و با موجودیت   ۀلهین در مرتبصفات در نظر صدرالمتأ  جمله اینکه این
ودیت وجبا مآن و  ر از  حق« و متأخ این صفات، خارج از »ذات    ، حقیقی موجودند؛ اما در نظر قونوی

متعینه ذاتی  صفات  مورد  در  صدرالمتألهین  دیدگاه  موجودند.  اشکالاتی    ، مجازی  از   ، استمواجه  با 
 حال آنکه این اشکالات در نظر قونوی نیست.  ، اجبب و ترکب و وم تعدد واججمله لز
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تی  ماهیت ایمان در هندسه فکری و معرف
 1استاد مطهری 

 3متی انشاءالله رح   ؛ 2محسن حاکمی 
 ده ی چک 

ت   ،  بحث از ایمان در اعصار مختلف و نزد آدمیان   به نحو نقلی از حقیقت را دارد که گرایانه  درونکاشفی 
ایمان از این جهت   ۀدانشمندان بوده است. مسئلاندیشمندان و  ،  دارانرد توجه دین وم،  وناز گذشته تاکن

د دین مهم است که نخس گردد و  « میایمانبیبا ایمان و  »  ه به سبب تقسیم جامع،  مدارت در جوامع مقی 
این  گردد که اگر  یم  تصویر،  بشربختی  نگونسعادت و نجات یا شقاوت و  ،  دوم با شناخت ماهیت آن

 .خواهد شد  ی آدمیان با مخاطراتی در عقیده و عمل مواجهحیات مادی و اخرو،  یح نباشد صحصویر  ت
  ،برای این مهم   ی مطهری در باب ایمان است. استخراج نظرات استاد مرتض  ، اصلی این پژوهش   ۀمسئل

و مکتوب  آثار  به  رجوع  مطهری  با  استاد  از  اول  مسئ،  دست  در  ایشان  ،  راج استخ،  ایمان  ۀلنظرات 
ایشان  ه استگردیدگیری  نتیجه  وبندی  دسته آثار  در  پرداخته شد  ،گستردهبه صورت  .  ایمان  ه  به مقولۀ 

و ماهیت آن  دانسته    به معنای اطمینان و عدم ترس در قلب  «، أمن»  ا  از ریشهاست و ایشان ایمان را لفظ
لذا ماهیت   ؛ایل استم فضتما  ۀکه پشتوان   داندمی   آرامش در زندگیمایۀ  ،  را علاوه بر کارکرد اجتماعی

  ق  ایمان در غیب خلاصه لَّ متعاو،  از نظر    فردی و اجتماعی است.امری    شهید مطهری،   یدگاهایمان از د
خصوصیات و آثار عینی قابل  وی  . قلمداد نموده است ایمان را فطرت بشر گاه زیستن گردد؛ همچنینمی 

درون و برون  های  حوزه   ، مطهری  ۀ شده در اندیشطرح   ایمان    ، نهایت  در نظر دارد. دربرای ایمان  توجهی  
 گیرد. می منقول و معقول وحی را نیز در بر های و حوزه  افراد

   ایمان عقلانی.، گرویایمان، مرتضی مطهری ، فتیهندسه معر، ماهیت ایمان  کلیدواژگان:

 
 1403.07.13پذیرش: ؛ تاریخ 1403.03.05تاریخ دریافت:   .1
 Mh.nhakemi@gmail.comمی، دانشگاه آزاد اسلامی )واحد تهران مرکزی(؛  آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلا دانش :  نویسنده مسئول   .2
 N.Rahmati.1388@iau.ac.irاسلامی )واحد تهران مرکزی(؛  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد  ه  نشکد ا استاد گروه فلسفه، ادیان و عرفان، د   .3



 ۳۸  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

 مقدمه 

ای،  و سنن دینی مختلفها  در فرهنگها  انسان تشفمان و نحوۀ کا از دیرباز به  التفات    آن  ی  از حقیقت 
آثار مذهبی و ادبی بشر ای  گونهبه    اند، داشته از  تبیی  ، که حجم انبوهی  مختلف در این  های  ن دیدگاه به 

 . ستزمینه پرداخته ا

 ورزی ایمانو در واقع    (placher,1996: 186)  پلاچر معتقد است ایمان آوردن کار خود ما نیست
مطالبۀخاصی و  مخاطبا  ت  وحی  از  اخوی ن  آن  معتقدش  جوامع  در  دلیل  به همین  گروه،  ست؛  های  با 

و   ایمان  با  اجتماعی   هسمواج،  ایمانبیمتمایز  در  ؛تیمه  مهم  کلیدواژگان  از  یکی  ایمان   ۀحوز  لذا 
 است. ورزی دین

از جهترین  مهم،  از منظر کلامی ایمان و کفر است و  بر اساس  اعتقادی  نیز  مرزبندی  ت اخلاقی 
ایمان است؛ یعنی هر عمل  ،  ی مفاهیم اخلاقی در کتب مقدسی چون قرآننایمع  انون اصلی ساختم ست

، ایزوتسو)  دارد   ریشهشی  پوحقدر کفر و  ،  گیرد و هر کردار ناشایست می  از ایمان سرچشمه،  ارزشمند
،  اسلامی  ۀشارائه شده است. در اندی متعددی در تفسیر و توجیه ایمان های بنابراین نظریه ؛(115: 1۳94

از مناظر مختلف به تعریف ایمان    دانشمندی ان هشتگانۀ زیر قابل  بندی  دستهکه به  اند  پرداختهمختلف 
:  اشعریان)  تصدیق قلبی  -2  ؛(رشدابنو  سینا  نبا،  شیخ مفید)  معرفت و شناخت عقلانی  -1:  دانمتقسی

تفتاز،  فخر رازی،  ابوالحسن اشعری باور  اعتقاد  -۳  ؛غزالی(،  انیسعدالدین  :  شیعیمان  متکل)  قلبی  و 
و  تصدیق    -5خوارج(.  ،  معتزله)  اطاعت عملی  -4  ؛خواجه نصیر طوسی(،  شیخ طوسی،  سید مرتضی 

ماترید،  ابوحنیفه:  اهل سنت)  اقرار قلبی   -۶خواجه نصیر طوسی(.  :  ی؛ شیعهابومنصور  اقرار  ،  اعتقاد 
جوارحی و عمل  اهل سنت )  زبانی  باوشناخت    -7ه(.  محدثان شیع ،  تیمیهابن  ، محدثان  عرفان ر  و    و 

( 20-19:  1۳9۳،  قمصری  زادهصادق)  علامه طباطبایی()  اعتقاد راسخ و تسلیم  -۸صدرالمتالهین( و  )
ایمان    ، گرایانهشهادتایمان    :از جملهبندی  دستهبه چهار    ، ایماناز تعریف  تر  بندی کلیدستهو در یک  

تجربت  ، گرایانه عمل شبس)  گرایانهایمان  ا  (۶5،  1۳7۸،  تری مجتهد  معرفتیماو  ،  سروش)  اندیشانهن 
 خوریم.می ( بر41۸: 1۳۸7

کویناس  ایه گزار  ، ایمانهای  در الهیات مسیحی نیز نظریه ، نن براسوی ،  مارتین لوتر،  چون توماس آ
ن را حقایق وحیانی نازل  و متعلق آ  بلز پاسکال و ویلیام جیمز ماهیت ایمان را از جنس معرفت و علم

ماهیت ایمان از جنس احساس    ،ایگزاره   دانند. بر اساس رویکرد غیرا میه زاره الب الفاظ و گ شده در ق
چون ای  گزاره غیر  های  یهکه نظر  در حالی  ؛خداوند است  ۀواسطبیحضور    و دلبستگی و متعلق آن درک 
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تیلیخ ویتگنشتاین،  پل  و  دیدن  ، جان هیک  از سنخ  را  تجربه،  ایمان  و  ا  دانند.می  کردنادراک  ین  طبق 
هاست نه قبول ایمان هم از سنخ دیدن آن حادثه  ، بنابراین   ؛حادثه است نه گفتار  ۀاز مقول  حیو  ، اهدیدگ

گفت ن  (؛54-19:  1۳95،  جوادی:  رک )  ارآن  این  بر  دلبستگی  ،  ایمان ،  ظریه بنا  و   حالت  آدمی  نهایی 
 (.1۳0: 1۳90،  جان هیک) غایت قصوای اوست

های  تلفی را بکار گرفت. از جملۀ آن استراتژیخمای  هان استراتژیوت، میمطالعاتی ایمان  ۀ در حوز
 فکری آنان در خصوص ایمان است.   ۀطالعۀ منظوممراجعه به آثار متفکران جهان اسلام و م،  مطالعاتی

تبیین اندیشمندان مسلمانشک،  بی ما    ، توان مطالعه نمود. به همین منظورینم  ایمان اسلامی را بدون 
دینی معاصر در جهان  های  در اندیشهمؤثر  که از دانشمندان    ی مطهرتاد  سا های  اندیشه  ، در این پژوهش
مورد    ، (70:  1۳۸۶،  ی قراملک )  دانندمی  دید در جامعه تازان کلام جوی را از پیشای  عدهاسلام است و  

و  ژوهان  پدانشمعارفی را در اختیار  ،  بیان قوی و قلم روان و قوت علمیدهیم. ایشان با  می  بررسی قرار
ثیرگذار بوده و حدود و  أدر حوزۀ ایمان ت  ایشان  ۀ اندیش،  قرار داده است که به همین منظورن  یاباحقیقت

 کند. می روشنین مفهوم والا را بیش از پیش  ثغور ا
گشاید. در می  سی بحث مهمی را برای ایمانپردازد و کرمی   ایشان در آثار متعددی به بحث ایمان

ایمان از  و  ،  آغاز بحث  اایما  مفهوم بیان چیستی  اولین مسئلن  این جهت ضروری است که  ،  علمی  ۀز 
وط به  ز این جهت اهمیت دارد که مربماهیت ایمان ا  بنابراین شناخت  هر موضوع است.  تبیین مفهومی  

آدمیان  ۀ حوز یا شقاوت  تمی  سعادت  زیرا  ایمانگردد؛  تبیین    ، حلیل  در صورت  و  بوده  از وحی  برآمده 
م  و نجات بشردت  سعا،  نادرست ایمان و ماهیت آنمی  خاطره به  از  بحث دراز ،  افتد. همچنین بحث 

است مسلمان  اندیشمندان  میان  در  استأثیری  و    دامنی  داشته  آنها  کلامی  نظام  بر  ک)  تمهم  : ن 
 (. ۳9: 1ج،  1۳۸4، شهرستانی

 معرفت دینی مطهری   ۀدر هندس   معناشناسی ایمان 

 معنای لغوی ایمان 
أمن( گرفته شده است که فعل ثلاثی مجرد  ) ۀایمان از ریش ۀواژ،  کهد ان دهشناسی آورژها و در کتب لغت و 

ن  »  آن اس  هب«  وأمنا    ن  أم  ی  ،  أم  نبود ترس  آرامش و اطمینان قلب و  ن  »   ت. فعل ثلاثی مزید آنمعنای  ، آم 
به  است«  یمانا  إو    ن  م  ؤْ ی   اگر متعدی  اتفاق اهل لغت  ، باشد«  و لام   ءبا»  که    کردن   معنای تصدیقه  ب  ، به 

آی   واست   معناست  همین  »به  نا  و  ۀ  ل  مؤمن  ب  نْت   أ  باشد   «؛ما  خود  ذات  به  متعدی  اگر  معن  ، اما  ای  به 
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ترسیاطمی برابر  در  که  است  کردن  پیدا  هراساننان  و  صورت دن  این  در  و  است  ثلا  ، کردن  مجرد  با  ثی 
:  1ج،  ق1404، ارسابن ف: همچنینذیل واژۀ أمن؛  ، ۳۸9: ۸ج، ق1۳75، ابن منظور: رک ) معناست هم

تاد  سا   (.9-۸:  ق141۶،  سبحانی)   ایمان در مقابل با کفر گرفته شده است  ، (. در اصطلاح1۳۳-1۳5
ناآرامی است؛  ،  کش:  گویدمی   با بیان مقابل آن؛ چنین،  رامشمطهری نیز با کاربست ایمان به معنای آ

ده یقان رسیا  و  مانیله امرح   ا بهی ولی آ،  ندکمی ن  کوان شیندارد.ح  حی ن ناآرامی ترج یاما هر آرامشی بر ا
 (.۳7، 1ج:  1۳97، مطهری ) ؟است

  ش و ایقان در نظرن را تحت معنایی برگرفته از أمن و آرامآ،  کایشان با قرار دادن ایمان در مقابل ش
از ممیزا می  از حیوانگیرد که یکی  انسان  در نظر وی  ؛باشدمی   ت  از شک و پرسش  ایمان  ،  البته  ،  بعد 

آرا  از  است.  یوا حمش  بهتر  پرسش  فاقد هرگونه  و  آیات  نی  به  اشاره  با  مبارکه  سوره    100  و  99مطهری 
اهالی فلسفه و علوم    (.95،  1ج:  1۳97  ،مطهری )  داندمی  اد و اتکاء نیز معنای اعتم  ایمان را به،  1نحل 

مفاهیم با  مواجهه  نخستین  در  را   ، عقلی  لفظ  آنها  تعریف  یا  الاسم  شرح  قالب  بررسیدر  .  ندکنمی  ی 
عقلیطهرم علوم  در  ممحض  اندیشمند  یک  لباس  در  نیز  تعریف ،  ی  چنین  لغوی  لحاظ  به  را    ایمان 

 :  کندمی 
ازیا ن  «  امن»  مان  أم  أمْنا  یمشتق است.  ن  و  أم  نا   أم  به معنی    و  نة  أم  و  به  «  امنه»  اطمأن  است.أمانا  
نه»   معنی به معنیک است  «  أمَّ بهاست  «  جعله فی الامن»  ه  اسم   «مؤمن»  لمهک ه  ک است    ن معنییا  و 

ق  به» عنییه مورد بحث ماست ک « امن به» خداست و اما ث  قه و و     (.50۳، 1ج: 1۳97، مطهری) «صد 
این فقره  از  ایشان  نظر  ایمان در    ،طبق  مناسبت استعمال  زیرامی   مورد عقیده روشنوجه  ه  ب:  شود 

خدا    ۀلیوس  به  پیاعتقاد  مثلا   یغمبر  یا  معاد  امن  ا  نفسیأنطم  عنییصاحب  طمأن)  نه  را  امن  نة  یراغب 
،  1ج:  1۳97،  مطهری)  گرددمی   نة النفس و زوال الخوف(یطمأن  من الأ:  دی گومی،  ندک ر مییالنفس تفس

50۳ .) 
نفس و وثوق و  طمأنیه  ایمان جامع معانی امن و امنیت و آرامش و    ۀ واژ،  ظر اوموع از ن س در مجپ

است.  کید  مطهری    اعتماد  کدارتأ عقایمان    ۀکلماستعمال  ه  د  و  علم  هر  مورد  و  یدر  صحیقیده  ح ینی 
د و نگرانی و اضطراب و هراسی را  ینه نماینت و طمأید امن ی ه تولکاست    درسته در موردی  ک بل،  ستین

 همان(. ) ندکلب  س

 
ه  س   .1 یْس  ل  ه  ل  ن   وا و  إ  ن  ین  آم  ذ 

ی ال   ل  ان  ع  ی لْط  ل  مْ   ع  ه 
 
ب  و   ر  ت  ه  ع  ک ی  ان  لْط  ا س  م  ن   ون  * إ  ی ال   ل  مْ ب  ذ  ل 

ین  ه  ذ 
ال   ه  و  وْن  ل   و  ت   ون  ک ر  شْ ه  م  ین  ی 
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 ی اصطلاحی ایمان معنا 
دربار  مطهری  قلم  گفته  مبسوطا  سخن  ،  ایمان  ۀ استاد  یکی  اندزده و  امر  صعوبت . همین  دهای  از  ر غور 

اه ک نگ در ی ، به هر حال نماید. می تحلیل نظر ایشان را با مشکل مواجه  که ایمان است  وی در مورد   ۀ یش اند 
از جمله مفهومی  به هر  از    هک   ایمان   فلسفی  پرسش  چیستی  مستلزم  و  است  ماهیت  مفهوم  به   ، این  نیاز 

مات این مفهوم  بسیار حائز   ، ش منطقان نظر د که از م   داریم ذاتیات و عوارض آن    و همچنین   شناخت مقو 
به   ، تعریف منطقی  بجای اما  ایمان اقدام کرده،  تعریف  نسبت به    ، اهمیت است. ایشان در مواضع متعددی 

و  ،  هاژگی ی وبیان  ،  تحلیل،  تبیین  ایمان فوائد  توصیف می   آثار  یا  تعریف  برای  تمهید  حکم  در  که  پردازد 
بنابراین تعریف   ؛یا عرضیات است   ل و فص   ن جنس مستلزم بیا   ، ی تعریف منطق چرا که  نه تعریف؛  ،  است

آث،  لهذا ؛  ندارد ایشان با تعریف منطقی، هیچ تناسبی   یشه ایشان درباره ایمان و تشخیص ار و اندبررسی 
 ،بعنوان نمونه   ؛ کار مشکلی است   ، تحلیل یا تبیین است ،  توصیف،  تعریف ،  ن سخنان نکه کدام یک از ای ای 

در کتاب  ایمان سا ان »   ایشان  و  را ایما   «، ن  و هستی   ن  انسان  بین  دوستانه  پیوند  به می   عامل  منجر  که  داند 
حالی که  در؛ ( 42-41، 2ج :  1۳97، مطهری : رک )  شودمی  ی جهانلکهای  هماهنگی بین انسان و آرمان 

ان یشا   مثلا  این تعریف    بلکه بیان وصفی و تبیین آثار آن است.  ، تعریف منطقی از ایمان نیست ،  این سخن
ن   هبی مذ  ن ما ی ا"   که  : 1۳97،  مطهری )   " گرداندن می ی ر یها را ش ی ند و تلخ یآفر روی مقاومت می ی در انسان 
انسان در »  در کتاب ایشان    گر  تعریف دی   شود. ی م   اجتماعی و فردی ایمان   کارکرد   ۀ ه حوز وط ب مرب   ( 4۸،  2ج 

حال   ، ( ۳0۳:  2ج :  1۳97،  هری طم :  رک )   کند می   فرد معرفی  ایمان را سرمایۀ خودآگاهی  آمده که  «  قرآن 
 بر آن، علاوه    است.  ایمان   شناسیارزش   ۀ و مربوط به حوز   ه د ی گنج ن   این سخن نیز در تعریف ایمانآنکه  

 کندمی   ایمان آن چیزی است که آدمی با آن زندگی :  گوید می   مطهری به نقل از تولستوی کهاستاد  

 (Tolstoy,1984: 70 )  ،  ضمن اینکه (؛  400  : ۳ج :  1۳97،  مطهری )   داند می   زندگی   ۀ ایمان را سرمای وی
 چنین«  یسم اصول فلسفه و روش رئآل »   ایشان در کتاب  ، (7۶0:  2۳ج،  همو ) «:  بیست گفتار »   در کتاب 

روح   آرامشمعتقدات بشر در زندگی است که    نی تر ن و لازم ی دتر ی مف خدا از  مان به  یاعتقاد و ا :  گوید که می 
 (.911:  ۶ج :  1۳97،  مطهری )   و پشتوانه فضایل است

کتاب  ی گردیع  موض در  ایشان   ایمان»  در  و  را  «،  انسان  ،  مطهری )  کندمی   معرفیساز  انسانایمان 
آثار و فواید ایمان است و  رکرد و  تعریف به کا   ، این موارد و موارد دیگر  ۀهم  ( و... که ۳۳:  2ج:  1۳97

در ها  ه گزار  با انبوهی از  ، بنابراین در تفکر ایشان  ؛دارد او    ۀنشان از سختی  پژوهش در این فقره از اندیش
بیان را  ایمان  فصل  و  جنس  نه  که  هستیم  مواجه  ایمان  بیرون  ، کندمی   باب  و  ذاتی  عوارض  از  آن    ی  نه 
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هرچند کتابی با این    ؛تعریفی مستقل از ایمان پرداخته شده استه  آورد و نه اساسا  ب می  سخنی به میان
ایشان موجود است آثار  در  تو  اما صرفا    ، نام  ایمصیفاتی  شامل  البته    ؛کنار مباحث دیگر است  ان دراز 

 ت و ماهیت ایمان باشد. تواند نمایانگر انگاره ذهنی و تعریف ایشان از حقیقمی همین توصیفات
طرف  ان  ایشا  ، دیگر  یاز  که  است  خش  ، مانیمعتقد  ن  کاعتقاد  خالی  که  ،  ستیو  است  اعتقادی 

مفهوم ضمنی علاقه و  ،  انز ایمعتقد است که اجان و احساسات است. وی میمقرون به نوعی شور و ه
مان را تنها  یشود. او امی  استفاده،  ده استیاش تفانی و تفادی در راه عقه لازمهکش  یحب و عشق و گرا 

به مقرون  گرا ح  اعتقاد  و  جنب،  داندنمی  ش یب  نید  ۀ بلکه  آن  یگر  و  است  قائل  آن  برای    ،بودنآل  ایدهز 
  نوعی تقدس و   ، به اصطلاح،  اوست  ی  شخصات  یحود شخص و  از خمان  یمورد ا  مقدس و برتر بودن  

ات  یو احترام مافوق شخص و حبرتری  نوعی    ،مانیعنی مورد ای  ؛ار رفته استک تعالی در مفهوم آن به  
  شوده مستحسن شمرده میکبل  ، شودز می ی ه تفانی و تفادی در راه آن تجوک به طوری    ، دارد    اوشخصی  

وجو  ؛(504-502،  1ج:  1۳97،  مطهری) این  معنای  بندی  جمع  ایبر ،  دبا  باب  در  ایشان  نظر 
 :  و تحلیلی داشته باشیم  تفصیلینگاهی لازم است که به برخی از تعاریف ایشان ، اصطلاحی ایمان 
از ،  در واقع ایشان در برخی از آثار خود:  اعتقادی و مربوط به عشق است،  لبیاز امور ق  الف( ایمان

و    (291،  1ج:  1۳97،  مطهری:  رک)  یم شدن قلبتسلدل و  ربوط به  را م  ایمان  ، «عدل الهی»   جمله در
که    (41۶،  11ج:  1۳97،  مطهری: رک )  داندمی  اعتقاد و عشقایمان را نوعی  «  هایادداشتمجموعه  »  در

یقین فکری حد   را  آن  آن،  داندنمی  اعلای  قلبی است  ،بلکه اعلای  یقین  الیقین و  ،  مطهری:  رک )  عین 
جایهم ؛  1(102،  ۳ج:  1۳97 در  را   ،دیگر  چنین  ایمان  خدا ،  اوج  وجود  به  ،  مطهری )  داندمی  یقین 
 کریم در  به قلب و دل است را نیز قرآنط به دخول آن  که ایمان مربوالبته این مهم    ؛(101،  ۳ج:  1۳97

اندیشد می  شریفه چنین  ۀگردد؛ بنابراین ایشان با نگاهی به این آی می   حجرات متذکرمبارکه    ۀ سور  14آیه  
حتی مربوط به    ؛ارتباطی به آثار آن در پیشانی ندارد   که  ارتباط با دل است نه جسم  تی درحقیق  ، ه ایمانک

انسا بودن  نمی متذکر  خدا  به  قل  ، باشدن  حالات  در  ریشه  دابلکه  فکری  و  اعتقادی  و  ،  مطهری)  رد بی 
آیات1۳۸،  ۳ج:  1۳97 طبق  را  ایمان  حقیقت  تمام  وی  به  ،  بقره   ۀسور  1-۳  (.  الذین »  عبارت وابسته 
حقیقتی مخفی و پنهان  ،  که یعنی حقیقت ایمان  نهایی ایمان است حقیقت    داند که« میبالغیبن  یؤمنو
  ۀ بر آی تأکید  با  «  آزادی معنوی»  ان در کتابیش ا  ، (. بنابراین همانطور که اشارت رفت1۳9:  همو)  است

 
 فصل کلام  -کتاب کلیات علوم اسلامی .1
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  "د استین مجنص  قرآ،  نیا  قلب و اعتقاد است و،  دل مان مربوط به  ی ا":  سوره حجرات معتقد است  14
 ( ۶40، 2۳ج: 1۳97، مطهری)

   :معتقد است« جهاد» مطهری در کتاب: ب( ایمان از امور گرایشی است
مان به وجود  یا،  م با زوریست. فرضا  ما بخواهیدار نخودش به طبع  خودش زوربر  مان...یا  ۀمسئل

شدن   مجذوب  عنیی  مانیش. اید و گراعنی اعتقایمان  یست. اینشدنی  درست مان با زور  یم خود ای اور یب
 (. 247، 20ج: 1۳97، مطهری) رکف یک رفتن یر و پذکف یک به 

  را شناخت همراه با گرایش ن  آ  ؛ بلکهداندنمی  شناختصرفا   ایمان را    ، «انسان کامل»  وی در کتاب
عقل    ن  این گرایش دارای دو رک،  معتقد است«  جهاد»  (. در کتاب1۸7،  2۳ج:  1۳97،  مطهری)  داندمی 

است؛   -سخن معقول -  چیک از اینها در قلمرو امور اجباری نبوده و تابع منطقیکه ه  س است و احسا
(. وی  24۸-247،  20ج:  1۳97،  مطهری   :نک)  ان به چیزی را با زور بوجود آورد ایم  تواننمی  بنابراین 

  ۀ ی بر آ  مبتنی  ، کردنر  یعنی اجبا،  در نص  وحی از طریق رد کردن معنای مقابل آن،  گرایشی بودن ایمان را 
ن الرشد من الغی  »   -ان یما-  داند؛ و معتقد است ماهیت اسلام می  (2:  بقره )  «لا اکراه فی الدین قد تبی 

 .(24۸: 20ج : 1۳97، مطهری) نفوذ کندا هچنین است که باید درک شود و در دل
یعنی  ج ایمان  بودن  (  قلبتسلیم  کتاب :  با  در  الهی »  مطهری  بودن حقیق  تسلیمدرباره  «  عدل  ت 

،  1۳97،  مطهری)  "قت استیم بودن در مقابل حقیتسل،  ن شرط سلامت قلبیتراساسی"  :استعتقد  م
 (. 290: 1ج

ت در سه ساحت جستجو  سلیماو  و    -2  ؛تن  -1ت  در ساحا،  کندمی   را  نظر وی  -۳عقل  از    : دل. 
ن ام ید اب توأم نباشقلم  یسلر و عقل اگر با تک م ف یا تسلیم زبان  یتسل،  م قلب استیمان تسلیقت ایحق

،  مطهری)  "م سراسر وجود انسان و نفی هرگونه جحود و عناد یم قلب مساوی است با تسلیتسل"ست.  ین
اما با دل و قلب    ، رددمکن است کسی با عقل تسلیم گبنابراین او معتقد است که م؛  (291:  1ج،  1۳97

نگردد نشود،  تسلیم  تسلیم  روحش  واقع  ایشا 292:  همو)  در  البته  علا(.  جایی  در  قسیمات ت  بروه  ن 
،  م یگر تسلینوع د":  داندمی  تسلیم اراده را نام برده و آن را حقیقت ایمان،  فوق برای تسلیم بودن  ۀ گانسه

 (.۳۸: ۸ج، 1۳97، مطهری)  "م استین تسلیا، مانیقت ایت است. حقینم اراده و جوهره انسایتسل
توان این سخن ، می م قلب استیل ه تس ان ب حقیقت ایمبر اینکه  مبنی  استاد مطهری  تأکیدات  با توجه به  

اراده و  نیز مرکز  آنجایی که قلب  از  تفسیر نمود که  اینگونه  را  ، شور و احساسات و عواطف است   ایشان 
 به مقتضای آن عمل نماید.،  گردد تا به محض تسلیم شدن در برابر ایمان می   ان واقع محل تجلی ایم
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اندیشمندان اسلامی در آثار خود ایمان  :  یجوارحعمل    اقرار زبانی ویمان یعنی اعتقاد با قلب و  ( اد
  چنانچه جناب خواجه نصیرالدین در   ؛یستی نکاف،  دانند که تصدیق صرف می  را تصدیق به دل و زبان

و  »   قوله تعالیالایمان التصدیق بالقلب و اللسان و لا یکفی الاول ل»:  گویدمی  چنین«  تجرید الاعتقاد»
ی)  ...«  قل لم تومنوا»  ولهلقثانی  و لا ال«  فسهمأستیقنتها أن ،  پس صرف اعتقاد ؛  (24۸:  2ج،  1۳۸۶،  حل 

نیست لوازم   ، ایمان  به  آنکه  معتقد    مگر  بپذیریمشده  آن  را  آن  آثار  به چیزی ایماچون  ،  و  ن همان علم 
اط،  است و  سکون  چنین  این  و  اطمینان  و  سکون  با  توأم  علمی  التزام  اما  از  نیست  ممکن  به مینان 

ایمان فراتر از تصدیق ،  مطهری  ۀ(. بنابراین در اندیش4:  15ج،  1۳74،  طباطبایی )  دک باشلوازمش منف
زبان اقرار  امؤمن  ی است و  قلبی و  باید دارای  ایمانش  به  بیرونی  نسبت  التزام  باشد. طبق  لزام درونی و 

تاریخ»  دیدگاه وی در کتاب  در  «،  فلسفۀ  از یک نوع گرایش فکر  ،اول  ۀ مرحلایمان  قلبی و    جنس   ی و 
:  15ج،  1۳97،  مطهری :  رک )  کنندگیاقرارپذیری و عمل:  باشدمی   اعتقادات است که دارای دو ویژگی

 محقق -  نیص از اسلام است و با گفتن شهادتخا،  مانیا":  لذا در نهایت مطهری معتقد است  ؛(9۸۳
 همان(. )  "ن استن شخص مؤمیه اکشود گفته نمی، -شود ونمی

عدم فرق قائل شدن بین مقام تحقق شیء و تعریف    ، کندمی  ماییخودن  مطهری کلام  در  البته آنچه  
التزامات بیرونی مان قمجرای    ، ند اقرار زبانی و عمل جوارح آن است؛ چه اینکه  بخشی به ایمان و  تحق 

 نحوۀ تجلی بروز و ظهور خارجی آن است. 
عد معرفتهـ شان   گذشت ایبلا  ق  نچهچنا:  باشدمی  احساساتی-شناسانه و عاطفی( ایمان دارای دو ب 

و گرایشات اعتقادات  یعنی  ایمان  نظر وی  (.۳47:  20ج،  1۳97،  مطهری )  معتقد است  و    ، از  اعتقاد 
شود که این مجذوبیت دارای دو جنبۀ علمی و می   و پذیرش آن  سبب مجذوب شدن به یک فکر  ، گرایش

وظیف است.  جنب  ۀاحساساتی  از  عهد  ۀپشتیبانی  بر  انسا  کرف   ۀعلمی  عقل  است و  دل    ن  ار دعهدهو 
از جنب ایمان  -احساسی  ۀحمایت  بنابراین  آن است.  (. 77  :1۳9۳،  مطهری )  تحمیلی نیست،  عاطفی 

گرایش و سپس  ،  آن  ۀداند که به دنبالمی  شناخت نسبت به جهانایمان را یک نوع از معرفت و  ،  ایشان
ع نوعی بینش  که در واق  نددامی  وییک امر معنایمان را    ، قرآن،  گردد. از نظر مطهریمی  شناخت ایجاد

داند می  ر گرایشیوی ایمان را آگاهی  مبتنی ب  (.91۸:  15ج،  1۳97،  مطهری)  و شناخت خاص است
همچنین وی ایمان    (.۶2۸:  22ج،  1۳97،  مطهری )  ع در پیشگاه حق استکه مقرون به تسلیم و خضو

اعتقادات است و یکی از فکر و    بر  مبتنیداند که  می   نوالای معنوی و فوق حیوانی انساهای  را از گرایش
با جانداران  اوتف ":  بیندمی  ایمانیت انسان  ۀتمایزات انسان با حیوان را در جنب ت عمده و اساسی انسان 
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،  1۳97،  مطهری)  " مان استیعلم و ا،  ت وابسته به آن است یاوست و انسان«  تیانسان»  ک ه ملاکگر  ید
   (.24: 2ج

که به آگاهی و شناخت انسان    داندمی   اساسی میان انسان و حیوان  تیازما،  فوق را یان  در ب«  علم»  او
 داندمی  و ماهوی  فیکی  و  از این دست  بشرط و حیوان بشرط لا را بازگشت دارد و تفاوت میان حیوان لا

 همان(. : رک )
که منجر به مطهری معتقد است که ایمان نوعی شعور است  :  أ ( ایمان یعنی شعور و اتصال به مبدو

 :  گرددیم لصاات
ن   اتصال   مان شعور به ی ه ا ک ست  ی ن   ک ش  گاهی از اتصال  ،  ست ی موجود است ولی خود صرف آ

بر ک بل  م قرار ه  است  متقابل  ارتباط  نوعی  انسان  ی ی  خالق  ی ا ک و  ان  و  ،  1۳91،  مطهری )   نات ی ا ک نات 
 (. 4۸5:  1ج 

   :کنندمی بنابراین ایشان در این موضع ایمان را اینگونه تعریف
آیا صرف  شع گاهی  مان  موجودو  اتصال  به  حی     -ور  اجزاء  اتصال  نوع  از  حی    یک ولی   -واحد 

مان دو  یر بهتر ایبه تعب  .نات..یاک نات و خالق  یاک ن انسان و  یل است بمان نوعی ارتباط متقابیا،  ستین
ه  ست بمان احساس و شعور ایت. جزء اول اک ل و حریش و تمایگر گرای ا شعور و دیاحساس  :  ن دارد ک ر

نوع اتصال اجزاء  ا  نیی وکاتصال ت بر اول است برقراری اتصال  ک و جزء دوم  ،  موجود زنده  یک ز  ه فرع 
ا مترتب بر  یعی  ی ل تشردومی اتصانی است و  ی وکبا هستی و وجود. اولی اتصال تاست از طرف خود  

 (. 4۸5: 1ج، 1۳91، مطهری ) -است- عی تشر
تکوی  اتصال  به  شعور  را  ایمان  وی  ببنابراین  که  ،  داندمی  کوْن  أ دمبو  کوْن  ا  نی  اینست  به  قائل  هم 

  ۀ مؤلفیک  ،  (. این تعریف ایمان20۶:  4ج،  1۳91،  مطهری)  برقراری ارتباط توأم با عمل است،  ایمان
عد آگاهانه و شعوری بودن ایمان است که در یک تعامل شناختی می ح را نیز مطر  دیگر ایمان ،  کند و آن ب 

به   اتصال  رهگذر  تشری  مبدأ از  و  واقعمی  تبدس  عتکوین  در  و  که  می  آید  گفت  این مؤمن  توان  طبق 
کسی   که  ا تعریف  به  ست  خود  اتصال  و    مبدأ به  است  ،هستیکوْن  مشعر  و  نتیجمبدأ آگاه  ای  ۀ .  ن  دیگر 

بدون آگاهی و شعور یا بعباسخن اس رت  تاد مطهری اینست که ایمان مستلزم آگاهی و شعور است و 
،  پس مبتنی بر این تعاریف  ؛نیافتنی استهستی( دستمبدأ  ل به  یعنی اتصا)  انایم،  بدون عقل،  دیگر

مان در این  باشند و دو رکن ایمی   گرایشی( ایمان)  اطفیع -معرفتی و احساسیهای  ایشان قائل به جنبه
فکر،  تعریف و  عقل  عواطف  ۀشناسانمعرفت  ۀجنب)  یکی  و  احساسات  دیگری  و  امورات )  ایمان(  از 

 باشد. می قلب/ دل(
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 :  اینطور بیان نمودبندی دستهتوان ایمان را از دیدگاه مطهری با یک یم صهبطور خلا
کند. او  می  ناخت معرفیایمان را به معنای ش«  فلسفه اخلاق»  ابر کتوی د:  . ایمان یعنی شناخت 1

ایمان از  رکنی  و  را جزء  نباشدمی  شناخت  اگر  متز،  داند که  بودایمان  ایمان  ؛لزل خواهد  بر    لذا  مبتنی 
است،  ت اسهی  آگا حق  برابر  در  خضوع  و  تسلیم  به  مقرون  و  گرایش  با  همراه  ،  مطهری :  نک)  لکن 

 (.۶29-۶2۸: 22ج، 1۳97
داند. از نظر می  ایمان را به معنای تسلیم قلب«  ل الهیدع»  ایشان در کتاب:  . ایمان یعنی تسلیم2

شرط سلامت  ین  تریاساس  ایمان نیست و  ، همراه تسلیم قلب نباشند   اگر خضوع زبان و اندیشه به   ، وی
برابر حقیقت،  قلب در  قلب  ایمانمی   خضوع  فاقد  را  ایشان روح طاغی  بنابراین   کندمی   قلمداد  باشد. 

 (.292: 1ج،  1۳97، مطهری : نک)
یعنی عمل۳ ایمان  کتاب:  .  در  اسلامی»  مطهری  تفکر  احادیث  «  احیای  را طبق  به ،  شیعیایمان 

،  کسی که عمل ندارد  ، کند. بنابراین از نظر ویمی   رح معرفیوابا ج  ن و عمل به زبااقرار  ،  اعتقاد با قلب
 (. 4۳۶: 25ج، 1۳97، مطهری ) باشدمی  فاقد ایمان

،  از آنجا که ایمان مربوط به قلب است «  آزادی معنوی »   ری در کتاب از نظر مطه :  متعلق ایمان ،  . غیب 4
ایممتعلَّ ،  ت غیب گردد. وی معتقد اسمی  روح تلقی   واقعیتی مربوط به ت که در دایره فراگیری  ان اسق 

 (. 141: ۳ج،  1۳97، هری طم: رک ) خدا و ملائکه و معاد و صفات الهی و وحی و... قرار دارند  غیب؛

 ایمان   گاه ت س اخ 
ایمانرد بیان شده است. برخی دانشمندان جدید  ، باره خاستگاه    راگروی  ایمانمنشأ    ، نظرات مختلفی 

 انسانی های  برگرفته از ضعف،  ترس از جانور وحشی،  یگرسنگترس از  ،  ی بیمار  ترس از،  ترس از مرگ
وانین ثابت ایمان به خدا را قگاه زیستن یا  (۳95: ۳ج، 1۳97، ؛ و همچنین مطهری 1: 2019، اینشتاین)

یکی از  ،  نوان یک اندیشمند دینی(. اما مطهری بع۶۳:  1۳9۶،  هیوم )  دانندمی  و نهایتا  خرافاتطبیعت  
بشر  های  درخواستپاسخگوی  ،  نماید که از طریق بعثت می  حی الهی معرفیرا و  ایمانهای  گاهستنزی 

،  1۳97،  مطهری )  دارد بستری برای پذیرش در سرشت بشر    ست؛ اماالهی ا  ، است؛ بعبارت دیگر وحی
دربار  (.۶0۳:  ۳ج آدمیگاه  زیستن   ۀ ایشان  وجود  در  بیانع  ، ایمان  را  مختلفی  دمی   بارات    ۀ رباردارند. 

ایم درخاستگاه  معنوی»  کتاب  ان  معاد«  آزادی  به  ایمان  از  بحث  ضمن  میدر  معادی    آیا()"  :گویند، 
دارد  ایمچگونه)  یا؟  وجود  وجو(  زمانی  امام  که  باشیم  داشته  دارد ان  :  ۳ج،  1۳97،  مطهری )  "و...؟  د 

با این عبارات در  (.  144 آایمان و پذیرش اگاه  زیستن   ومنشأ    جستجویدر واقع وی    ن ین امور پس از 
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مانی  یا  یک باید(  )  انسان  ب؛یمان به غیا":  دهندمی  بلافاصله پاسخ،  ها پرسشز طرح این  بعد ااست.  
،  دهد که این ایمان به غیبمی   مطهری توضیح(.  انهم)  "ب داشته باشدیان خودش با غیابطه مهم به ر

:  همو:  نک)  گرددمیگرایی  ایمانه  کند که در نهایت منجر بمی  امدادهای غیبیانسان را مستعد پذیرش  
نسان است  ایمان در اهای  گاهیکی از زیستن،  از رهگذر ایمان به غیب،  (. بنابراین مددهای غیبی14۳

ب دانتوان آن را دارای ارتبامی هک ه الهی به ط با بحث لطف مقر   است. مؤمنان ست که از الطاف خفی 
«  نیایش»   و  «د ناشناختهموجوسان  نا»  تاباره به دو کایمان با اشمنشأ    ۀ ایشان در جایی دیگر دربار

،  ان و روحکه این وجد،  دنکمی   ایمان را وجدان و روح خداگرای بشر معرفیمنشأ    ، 1اثر آلکسیس کارل
تأیید  و با اشاره و    (۳94:  ۳ج،  1۳97،  مطهری:  رک )  کندمی  را در انسان ایجاد  ایمانی  حالات معنوی و

آن را فطرت و  گاه  زیستن  دانسته وآدمی  وجود  ینفک  ایمان را جزء لا،  نظریات برخی دانشمندان جدید
 : کهآورده است  « ایمانانسان و » بایشان در کتا (.۳95: همو) نمایدمی طبیعت آدمی معرفی

به سوی حقایگرا قابل پرستشیق و واقع یش  و  س  در سرشت فرد فرد بشر هست. انسان  ،  اتی مقد 
تما  یک انون  ک  استی سلسله  و  غلات  ی  یعدادهای  ماد  تماک است  ه  بالقو  ر  است.  پرورش  آماده  لات  یه 

ی نیانسان منحصر به تما  ( 42: 2ج، 1۳97، مطهری) ستیلات ماد 
ب با  مطلب،  ایشان  این  ایان  خاستگاه  است  یمانبه  بشر  فطرت  همان  بعبارت  تصریح  ،  که  دارد؛ 

رد که  داه  شار( ا۳02:  روم )  ه آیهدر این خصوص بوی  کند.  می  ایمان معرفیمنشأ    فطرت بشر را  ، دیگر
اینکه تشتت الفاظ در سخنان استاد مطهری   ؛نمایدمی  را فطری بشر معرفیگروی  ایمان در باب   نهایتا  

اس  تعابیر  از باب اختلاف  ایمان  ۀنظری  ،و در مجموع  تفطرت  باب خاستگاه  در  آدمی،  ایشان   فطرت 
، طبیعت آدمی،  یبو غ  سان(نا)  رابطه میان خودش،  روح خداگرا ،  باشد که با تعابیر مختلف  وجدانمی 

و نهایتا     -دارد یعنی وحی الهی نیز به فطرت بازگشت  ،  رشت آدم است که مورد تقاضای س-  وحی الهی
 است.  مطرح کرده، فطرت آدمی

قات و لوازم ایمان   متعلَّ
ق  ایمان  حقیقت را ،  استاد مطهری در کتاب آشنایی با قرآن

،  قتن حقیاز نظر وی ای  داند که البتهمی  متعل 
 :  شودمی را شاملای گسترده ۀیراد

 
1. Alexis Carrel (1۸7۳-1944  )1912در سال  فیزیولوژی و پزشکی یزه نوبلجابرنده  فرانسوی شناستزیسمیلادی 
جْه  . 2 مْ و  ق 

أ  ا کف  یف  ن 
ین  ح   

لد  ت   ل  طْر  ه   ف 
ا ال     الل   یْه  ل  اس  ع  ر  الن   ط  ي ف   ت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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و   ح به مردم دادن است... آشنا یمان صح ی ا   ردن مردم به عمل و ک غمبران... وادار  یهای پ ی از هدف یک 
ق و تصد ی ردن به حق ک دانا  نند و  ک افت یقت را در ی ه مردم حق ک است( )   ردن ک قت ی ننده به حق ک ق یقت و مصد 

 (.  257:  2۸ج :  1۳97،  مطهری)  مان است ی ن همان ای ا  ؛ ندق داشته باش ی و تصد   م بوده ی قت تسل ی به حق 
ادرا  ی  قوای حس  با  فقط  نیست که  نظام هستی چیزی  قرار  می   و  ک شودلکن  مورد تصدیق  بایست 

ق  ایمان،  مطهری در بخشی از آثار خود،  د. به همین جهت گیر
،  1۳97،  مطهری )  داندمی  غیب را متعل 

تمام  ":  داندمی   در غیب خلاصه  شده است را ن بیان  رآق  در  که  م متعلقات ایمان(. ایشان تما140:  ۳ج
؛  (141: همو)  "است رده کان یب« بیغ»  لمهکقرآن با  ، باشد  مان داشتهید به آنها ایه انسان باکی را  یزهایچ

و انسان   ماستوجود دارد که خارج از محدوده حواس  هایی  لذا وی معتقد است که حواس و واقعیت
 همان(. ) پذیرد یم غیباز راه ن حقایق را ای

است غیب  از  او  تعریف  از  برآمده  غیب  به  وی  ا  بیغ":  نگاه  از  است  انسانکنیعبارت  و  اقرار    ه 
  کتوانم آنها را دره با حواس  نمیک ی هست  یهاتیق و واقعیحقا،  م هستیه در عالکاعتراف داشته باشد  

فراماد  که    (140:  همو)   "نمک حواس  با  ش،  یباید  تصدیق  و  کتاب  وند.ادراک  در  بینی جهان»  وی 
،  مطهری)  داندیم( و در مقابل شهادت  1۳7:  2ج،  1۳97،  مطهری)   غیب را به معنای نهان«  توحیدی

مو25:  4ج،  1۳97 در  و  دیگر(  معرفی،  ضعی  جهان  ملکوت  معنای  به  را  ،  مطهری)  کندمی  غیب 
وجود دارد تا انسان   هاییو راه  مراحلی دارد   معتقد است که ایمان به غیب(. مطهری  ۳۸2:  ۳ج،  1۳97

 :  جلوی انکار غیب را بگیرد 
 (.۶44: 2۳ج،  1۳97، مطهری ) وارد شود  نفی به مرحلۀ شک ۀانسان از مرحل: الف( مرحله اول

اه به قلب انسان( را مدد غیبی نماید و در بزنگ)  که ما  طلب از خداوند در قالب دعا:  مرحله دوم   (ب
وحی را نیز ،  دهای غیبی در دو مقیاس بشری و فردی یم مدا تقس(. وی ب۶4۶:  همو)  دالهام کن،  انسان

غیب و    ایشان  ، (. پس از این دو مرحله۶47:  همو:  نک)  داندمی  امدادی غیبی در مقیاس اجتماع بشری 
داند می  غیب مطلق،  را کند و غیب مطرح شده در اسلام  می  شهادت را به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم

رابطه  ،  جهت لزوم ایمان به غیب ،  (. از نظر ایشان۳05:  2۸ج،  1۳97،  ری مطه)  نسبی قابل غیب  در م
م  این  و  است  شهادت  و  غیب  میان  غیبیعملی  انددهای  از  خاص  شرایط  در  که  دستگیریاند    سان 

دلیل  ؛کنندمی  همین  وی  ،به  نظر  غیب  »  از  به  استایمان  جهت  دو  غیا:  شامل  وجود  به  ب  یمان 
:  2؛ و ج415:  9ج،  1۳97،  مطهری)  «بییمان به مددهای غیا  رگیو دان و زمان؛  ک افوق منامحدود و م 

مطهری   ؛(1۳7 منظر  از  غمؤمن  تفاوت    ،لذا  که  مؤمن  یر  و  دارد  بازگشت  امر  این  به ین  منمؤبه  فقط 
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را  ن بلکه به غیرمبصرات نیز ایمان دار  ، مبصرات ایمان ندارند   داند که چنین می  ایمان  ۀمنطقد. او غیب 
که نقش پیامبران در  بلکه با استدلال به آن دسترسی خواهد داشت ، داشته باشدنراه  به آن نیست که عقل

 (. 175: 27ج،  1۳97، مطهری ) استارشاد عقل  ، این میان
مان  یا  گانه...یمان به ذات  یا:  مبدأ ایمان به    .1:  شمارد از جملهمیان مصادیقی را بررای ایممطهری ب

و  ،  95:  22ج:  1۳97،  مطهری)  ق منبعث از ذات اوستیحقا  چون تمام ،  دبر دار  ق را دریبه همه حقا
به توحید529:  4ج ایمان  یا  اللهایم یا    (۶10:  2۶ج،  همو)  (  به  ،  ئکملا  .2(.  7۶۳:  2۸ج،  همو)   ان 

س یا جبرئیل،  روح الامین د  ،  مطهری )  ع ایمانی است که باید داشتیک نو،  ایمان به ملائک:  روح الق 
که یکی  :  وحی  .4(.  1۳7:  2؛ و ج415:  9ج،  1۳97،  هری طم)  بیمددهای غی  .۳(.  ۳49:  4ج،  1۳97

خاتم    . 7انبیاء و    .۶(.  ۶4۶:  همو)   الهام   . 5.  (۶47:  2۳چ،  1۳97،  مطهری)  از امدادهای غیبی است
ه  .9شرایع سابق و    .۸(.  491:  29ج،  1۳97،  مطهری)  الانبیاء ایمان   .10(.  492:  همو)  شریعت ختمی 
معاد مستقلا  عم:  به  است  و  ایمانموضوع    اد  اسلام  از ضروریات  و  :  4ج،  1۳97،  مطهری )  اعتقادات 

امامت  .11(.  529 و  ولایت  به  اکرم   ایمانیعنی  :  ایمان  رسول  نبوت  اما   به  امامت  علیو   م 
به کتب  .12(.  ۶10:  2۶ج،  1۳97،  مطهری) آیهک:  ایمان  در  لائ  »  ه  م  و   ه  

اللَّ ب  ن   و   ک آم  ه   و  کت  ه   ب 
ه  ت  ل  س    « ر 

ب(  2۸5:  بقره ) ایاحتمال  نه  ک  مقصود()  هکن است  یشتر  باشد  لوی  انبکتب ع  بر  نازل  ،  مطهری )  ءایتب 
سان به میزان اعتقاد و ایمان به  است انمعتقد  «  آزادی معنوی»  . مطهری در کتاب(9۸5:  15ج،  1۳97

و  ،  خدا  عدالت  وی  به  لذا  است.  پایبند  و  .1۳اخلاق  مقدسی   مداریاخلاق  .14  عدالت  امور  از    را 
کدانی م مطهری می   هد  بنابراین  داشت.  ایمان  آنها  به  خود  ،  بایست  به  ایمان  و  عدالت  خود   به  ایمان 

خدا   اخلاق به  ایمان  متعلقات  و  لوازم  از  همچنین    .15  (.517:  2۳ج،  1۳97،  مطهری )  داندیم  را 
یکی   انسانیتایشان  به  ایمان  را  انبیاء  تعالیم  لوازم  و  متعلقات  امان  یا":  دانندمی  از  ت مستلزم  یانسنبه 

انسان د،  ت است یشناخت عظمت  تسلیو  تقدیگر  و  ای م و خضوع  برابر  در  :  1ج،  همو)   "ن عظمتیس 
ز از لوازم  ایمان به اخلاق و ایمان به انسانیت نی،  ه عدالتایمان ب  بنابراین(.  -استادهای  یاداشت-  40۸

 باشند. می و متعلقات ایمان در اندیشه مطهری

 خصوصیات ایمان 
گردد  می  و عوارض ایمان در اندیشه مرتضی مطهری استخراجها  ویژگی ،  خصوصیات ،  صافاوز  ه اآنچ

 : تاز قرار زیر اس
 آگاهی و ایمان را سرمایۀ خودآگاهی   ، م را سرمایۀ جهان ن علایشا:  سرمایه خودآگاهی،  ایمان  (الف
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نیزمی  البته غرض و هدف علم  الن  ماا  ، خودآگاهی است،  دانند.  بر لیفی رین تکفس چندر واقع علم    ا 
مطهری نگاه  در  دارد.  و  های  خودآگاهی  ، عهده  مرده  ایماجان  بیعلمی  برخلاف  و  نیروهای  است  ن 

:  نک)  کندمی  ایمانی سراسر وجود انسان را مشتعل اما خودآگاهی    ،کند مین  می را زنده و بیدارمردۀ آد
 «2کندمی   یآن زندگ  می باکه آدایمان آن چیزی است  »  1( و بقول تولستوی ۳0۳:  2ج،  1۳97،  مطهری

 (. Tolstoy,1984: 70: ؛ همچنین نک4۸۶: 1ج، 1۳97، مطهری)
به :  زداغفلت  عنصر،  ایمان  (ب را  فرد  ایمان  آنکه  از  بلافاصله  ،  رساندمی  خودآگاهیمرحله    پس 
ن یا،  کسداند و برعها نمیو دانش ها  زداید. مطهری این ویژگی را کار ویژۀ فلسفهمی  را از ویها  غفلت

:  همان) کندمی داند و عدم نسیان و غافل نبودن را سرلوحۀ تعلیمات مذهب معرفی می را کار ویژۀ ایمان
۳04.) 

نورانی،  ایمان  ج( لطی:  حقیقتی  سرچشمف نور  و  است  مادی  جهان  موجود  و    ۀترین  برکات  همه 
اش و ما زنده   ه بوده مرد ک ا آنی آ: »استیمان  نور ا،  اما نوری که روشنایی قلب است ؛  مواهب مادی است

دادی رد ک قرار  نوری  او  برای  و  مکم  یم  در  نور  آن  با  مییه  راه  مردم  ]ماان  است  کنند  رود  در  کسی  ه 
داند که  می این نور را نور ایمان، (. مطهری122: انعام ) «[؟راه خروجی از آن ندارد و ها فرو رفته یکیتار

ن نیست.  محسوس  نور  قبیل  حقیاز  دارای  ایمان  غور  ایرجسمقتی  آگاهی انی  را  انسان  باطن  که    ست 
ا4۶0-459:  2۶ج،  1۳97،  مطهری)  بخشدمی  یکی  که  آنجایی  از  ایمان(.  حقیقت  به  ،  ز  اعتقاد 

رْض  »  ا استناد به آیۀب  ایشان،  خداست
 
الْأ ات  و  او  م  ور  الس   ه  ن  الله را نور اعظمی که    ةمعرف ،  (۳5:  نور)  «الل  

 (.4۶۳-4۶2: انمه )  یدنمامی معرفی، است  هدایتگر
تر  قویشان  نماایهر چه  ،  اندمختلفاز آنجایی که مردم از نظر ایمان  :  حقیقتی ذومراتب،  ایمان  د(

بیاز گنشان  اجتناب،  باشد برسد...اه  و عیان  در حد  شهود  ایمان  درجۀ  اگر  است.  اختیار   شتر  احتمال 
صفر به  حالتی  رسد... می  گناه  چنین  گ  که  از  عصمت  (.  1۶1:  2ج،  1۳97،  مطهری )  یم نامیم  ناهرا 

 ود از ایمان رتبۀ ایمانی خ  مناسب    دانند که هر شخصیمی   ایمان را دارای مراتب گوناگون،  بنابراین ایشان 
 مند است. بهره 

 
1. Lev Tolstoi 

گاهی از مفهوم زندگی انسانی،:  ی چنین استعبارت کامل تولستو  .2 د شود انسان خون شناختی است که سبب میمانی هع ی  ایمان، آ
به ایمان نیاز دارد. اگر    یزندگی ادامه دهد. ایمان نیروی زندگی است. انسان برای تداوم زندگ  به زندگی خویش خاتمه نبخشد و به این

 . توان زندگی کردینممان یزندگی نخواهیم داد. جان  کلام، بدون ا  ۀ، دیگر اداماید برای هدفی زیست ایمان نداشته باشیم که ب
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ایمان  هـ( در  یقین  اشتراط  است:  عدم  ذومراتب  ایمان  گردید  مشخص  که  م ،  حال  مقو  یقین  پس 
اعتقاد  ،  از رد  نظر معتزله که معتقدند حد  اعلای ایمانن پس  ایشا  حد  اعلای آن است.  ایمان نیست اما

ا نظر  رد   از  پس  و  است  ذهنی  و  اشترفکری  معتقدند  که  رشاعره  به  یقین  مبنای    یتؤاط  بر  است؛ 
یعن،  شیعی های  آموزه  الیقین  عین  را  ایمان  اعلای  حد   الیقین؛  عین  و  الیقین  علم  به  یقین  تقسیم  ی با 

 دانند نه با مباصره. ایشان نظر معتزله را نهایتا در حد  علم الیقینمی   و قلبدل  له  سیبو،  یت  خداوندؤر
 (.10۳-102: ۳ج،  1۳97، ریمطه: نک ) تقاد ذهنی اسداند که اعتمی 

  ضمن بحثی دربارۀ«  آشنایی با قرآن»  مطهری در کتاب :  حقیقتی روحانی و از سنخ روح،  ایمان  و(
ف  »  آیاتره به  با اشا«  روح» وح  یف    خْت  و  ن  نْ ر  نْهیو  ا »  ( و29:  حجر)  «ی ه  م  روح  م  مْ ب 

ه  ( 22:  مجادله)  «د 
که   است  ر  مؤمنمعتقد  نام  به  دیگری  روحانی  حقیقت  یک  نوعی دارای  به  آن  از  و  است  الایمان  وح 

 نوعی  انسان زنده  ات  یهر انسانی به آن ح : » کند. وی معتقد استمی  برتر یا روح القدس نیز یادحیات  
و اگر شخصی  «  ات را ندارد.یر مؤمن آن حیه غکاتی دارد  یح  یک،  مان استیه با اکسی  کولی آن    ، است
ا باشدیفاقد  الایمان  روح  یا  القدس  روح  محسوب واقدر  ،  ن  ت  می  ،  1۳97،  مطهری:  نک)  گرددمی   ع 

 (.29۸: 2۸ج
  سوق کمال    بسوی  شر راقانونی است که ب  ، نایما،  از نظر ایشان :  آفرینامید و تحول منشأ    ،ایمان  ز(

دارد می  معنوی  سرچشمۀ  حال  عین  در  و  خاصیت4۶۶:  21ج:  همو)  دهد  همین  بخاطر    ،انایم،  (. 
مگر   ، ل راه دسترسی نیستآوی معتقد است به این ایده  ر است.ع بشل نوآساز و ایدهآرمان،  امیدآفرین

بود برخوردار  باید  قوی  ایمان  یک  از  اگبنابرا   (.۳۸0:  27ج  :همو)  اینکه  صالح  رین  هدف  ،  جوامع  
ل افراد و جوامع را  تحوکه    آورندمی  پدیدای  اجتماعیواحدی داشته باشند؛ با قدرت ایمان نیروی عظیم  

نیروها  ؛تدر پی خواهد داش پراکندگی  از  ایمان  ،  مطهری)  کندمی  ممانعت  -ی فردی و جمعی-فلذا 
 (.۶0۳-۶02: 2۸ج، 1۳97
بغضحب  ،  ایمان  (ح و  نشان  یا:  سازآفرین  روایت  قلبا  »نبوی  دو  و  :  الحب   الا   الایمان  هل 

پیامب»  و«  البغض اصحابش    رروزی  لْإ    یأ  :  فرمودبه  ا  ی  ر  ...ی ع  ق   وْث  أ  ان   درصحاب  م  ارکان    ه  پاسخ 
پیامبر!    خودتان بفرمایید ای  :خیر. صحابه گفتند:  اما ایشان فرمود  ، خمسه دین و موارد دیگر را نام بردند

ر   ال   ق  ول  ف  ا  س  ه   
ل  للَّ لْإ  ک ...  ا  ی  ر  ق  ع  وْث  أ  ف  ینْ  بُّ  لْح  ا  ان   لْب    یم  ا  و   ه  

للَّ ف  ا  ...لا    یغْض   ه 
؛ معتقد است که  «لَّ

از این سخن ؛  (79:  29ج،  1۳97،  مطهری)  مقامی عالی دارد ،  در اسلام،  و بغض فی الله  حب  فی الله
ایمان  شودمی  برداشت م ،  که  میان  هرآفهم  است  بغضمنانؤمرین  هم  بین  ؛  است  و مؤمنان  آفرین 
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جهت  ؛غیرآنها درونیات  به  ایمان  دمی  بنابراین  و  امدهد  ادامۀ  ور  آرمان  یدآفرینی  موجب ،  ساخت 
 (. ۳2: 2ج، 1۳97، مطهری ) گرددمی ونانقلاب در

الهی،  ایمان  ط( قضای  ق  اک :  متعلَّ و  ، 50۳:  1۶ج،  1۳97،  مطهری)  گرندی دیک ن  یقر  ، مانیفر 
( و  109:  ۳ج،  همو)  اند( است. با توجه به اینکه هر دو به دست قدرت حق1۳۳:  25ج:  کهمچنین ن

امورقضای   به  است)  الهی  گرفته  تعلق  مختلف  هستی  55۳  : ۸ج،  همو)   اشیاء(  نظام  سویی  از  و   )
ت بر علی  انسان است،  مشتمل  آزادی  اراده و  به  291:  2ج:  همو)  و  الهی  بنابراین قضای  ایمان  (  کفر و 

 د. گیریم تعلق
این بخاطر  ویژگی انسان تضاد درونی است و  ،  به اعتقاد مطهری:  حقیقتی آزادی بخش،  ایمان  ی(

(. از 424:  24ج،  1۳97،  مطهری )  باشدمی  ر انسانعقل و نفس( د)  آسمانی و زمینی  ۀدو جنب  وجود
قرآن در  انسان،  نظر وی  نبرد  جنبۀ آسمانی و زمینی   نبرد ،  این  آغاهابیل    با  قابیل  گردد و همیشه  می  زو 

و   یافته  پرورش  و  رشد  ایمان  پرتو  در  انسان  اما  است.  داشته  با 425:  همان)  شودمی   آزادادامه  وی   .)
ایدئولوژی دها  تقسیم  نوبه  انسانی:  ع  و  و  فطرت    ، گروهی  بر  مبتنی  اسلامی  ایدئولوژی  است؛  معتقد 

انسان آزادی  و  رهایی  بر  ها  باعث  اتکا  شناخبا  و  از  5۸:  2ج،  1۳97،  هریطم)  ددگر می  تشعور   .)
به تعلق  از  را  انسان  که  اینست  نیز  آزادی  این  ر)  اشیاء  خصوصیات  :  همان)  بخشدمی  هاییمادیات( 

 (. 1۳4: همان)  گرددمی   جر به رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیر خدا نمنهایتا  ( که 109
شک ،  ایمان  ک( از  ر  موخ  به:  حقیقتی  از  ایصال  شک    یقین  ورهگذر  ایمان راه    است  به  ،  وصول 

شک    ، است  ضطراب مقدمۀ آرامشهمانگونه که ا،  مطهری معتقد است  ، همین اساس  پرسش است. بر
فهماندن این ،  وی معنای دعوت اسلام به تفکر را بطور ضمنی  است.  یقین  ۀو مقدم  معبر خوب و لازم 

تمی  مهم پرسش است  و  بشر شک  اولیۀ  ایقان  داند که حالت  به سرمنزل  اطما  ،  مطهری )  برسدینان  و 
  هنه ر این عقیده ک داند که اگر دمی   کهنهرا پایۀ تحقیق در عقاید  شک    ، (. وی همچنین۳7:  1ج،  1۳97
ل درست نیز صورت نپذیرفته است، و پرسش صورت نگیردشک  را  شک   (. لذا وی۶1: 19ج، همو)  تأم 

اص بشر،  مقتضای طبیعت  کاوشگر  اث و فح  : ۶ج،  همو)  شودمی  وب ل محسداند که نوعی کمایم  بح 
 اند. رسیده، مانیقین و ای ۀو به مرحل اندکردهاز مرحلۀ شک عبور ، (. بنابراین اهل ایمان 75

 .1:  کند می   مطهری نظراتی را در باب اصالت ایمان طرح و دو مورد اول را رد :  هدفی اصیل،  ایمان  ل( 
تاریخی ماتریالیسم  طرفداران  ه(دار طرف )   نظر  ماد  اصالت  ذهن  . 2،  ان  و  روح  اصالت  طرفداران   نظر 

و ایده )  معت  .۳  ئالیسم(  مطهری  اسلام.  اسلام نظریۀ  نظریۀ  است  از   ز ا،  قد  و  به سود همه  معنوی  لحاظ 
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ماد   به لحاظ  اشاره  با  به سود مستضعفین است. وی  مانند  ی  قرآن کریم  از  ، 1۳9:  آل عمران :  آیاتی چند 
 ؛ قائل به اصالت ایمان است 29:  و فتح  2۸5:  بقره ،  105:  ء انبیا ،  12۸:  اعراف  ، ۳-1:  العصر،  9:  مائده 

ایمان معتقد است که معرفت جزئی از  «  ن کامل سا ان »   (. وی در کتاب ۳1۸:  12ج ،  1۳97،  مطهری :  نک ) 
وی ؟  آیا ایمان و معرفت اصالت دارد یا مقدمۀ عمل است :  کند کهمی   طرح است. سپس این پرسش را  

که   است  ایما معتقد  و  فکری  توحید )   یلام اس ن  اصول  به  زیربنای ،  .(.. وملائکه  ،  معاد،  نبوت ،  ایمان 
بنا  ، اعتقادی است شوند و ایمان می   اصالت هم دارد و هدف محسوب ،  هستند  اما در عین حال که زیر 

د و آن اصالت ندار  در ،  داند که ایمان به اصول ماتریالیستیمی   برخلاف کمونیست ،  اسلامی را بعنوان مثال
ایشان   (. لذا 192-1۸9:  2۳ج ،  همو )   باشند می   به دنبال اثبات ایدئولوژی کمونیست هگذر  این رصرفا  از  

و عمل صالح است را حد وس   ۀ ن نظریاسلام که هما   ۀ نظری ایده ایمان  ماتریالیستیط دو فکر  و   ئالیستی 
 برقرار است.( که بین ایمان و عمل ارتباط متقابل  ۳2۶:  11ج ،  1۳91،  مطهری :  رک )   داند می 

منهای عمل  ،  مانیاگر ا":  گویدمی  (۶:  التین)  ایشان با اشاره به آیۀ:  یقتی قرین با عملقح،  انایم   م(
مان را رها  یم و ایریو اگر عمل را بگ  ستید ن موجو گر آنین دکولی ر  ، ن سعادت وجود دارد کر  یک  ، باشد

ن  ،مینک ر تفکر  این دبنابر   (.191:  همان)  " ستدیاه نمییپا  یک مه سعادت روی  یست. خیباز هم درست 
اصیل،  ایشان هدف     ایمان  نیز  ، است مؤمن  و  عمل  به  منجر  قرین می  اما  عمل  و  ایمان  لذا    گردد؛ 

 یکدیگرند. 
ت،  ایمانن(   از  و کفرحقیقتی مرکب  آیات:  سلیم  به  اشاره  با  متعددی  مواضع  در  لاَّ »  ایشان  إ   

له  إ  لا 
ه   نْ  »  ( و۳5:  صافات)  «اللَّ م  رْ یک ف  ا  ف  وت  و   ب  اغ  مْس  نْ ب  ؤْم  یلطَّ د  اسْت 

ق  ه  ف 
رْو    کاللَّ الْع  ثْقیب   (25۶:  بقره )  «ة  الْو 

ایتضمن عصم  مییمتذکر است که هر تسل بر  یانی و هر  :  1۶ج،  1۳97،  مطهری )  ی رفکمانی مشتمل 
ن و  عصیا،  آزادی و بندگی،  ( فصل و وصل1۳۳:  25ج،  همو)  ( است. بنابراین هر تسلیم و انقیاد50۳

:  1۶ج،  همو)   مستلزم نفی و سلب استو کفر و ایمان و هر ایجاب و اثبات که    (57:  1ج،  همو)  تسلیم
و50۳ یکدیگرند  همراه  کفر  (؛  از  مرکب  ایمان  خد)  نهایتا   غیر  طاغوت به  و  استا  تسلیم  و  :  نک )  ( 

 (. 1۳۳: 25ج، 1۳97، مطهری
که از طریق   گرایشن یعنی اعتقاد و ماای، مطهری  یطبق آرا : حقیقتی که زوربردار نیست، ایمانس( 

  ه دست جبر( ب  اجبار و)  ایمان با زور،  گردد؛ بنابراینمی  واقع،  رفتن آنو پذی  مجذوب شدن به یک فکر
ایمان   ، قلب و دل است ، بنابراین از آنجا که جایگاه ایمان ؛(247: 20ج،  1۳97، مطهری: نک) آیدنمی

ایشان معتقد است ک اختیاری است.  امور  انجذاباز  ترتیباح  لمی ودو رکن ع،  ه  به  ، ساسی دارد که 
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ر قابل اعطا  زادی که به زولذا برخلاف آ ؛(24۸: همان)  طق و احساس تابع گرایش دل استعلم تابع من 
 از طریق جلوگیری از متجاوز؛ اما ایمان اینگونه نیست.، تبه دیگران اس

ر ،  ایمان   ع(  محیط اخلاقی   ه است ک معتقد  «  گری ه مادی علل گرایش ب »  ایشان در کتاب :  حقیقتی متغی 
 ایشان روایتی را نقل ، وربرای این منظ  ؛گذارد می تأثیر  ناسالم بر روی اعتقادات و افکار و اجتماعی سالم یا 

که می  » کند  الملائ ی   لا:  ب ک دخل  صورة  أ لب  ک ه  ی ف   تا  ی ة  که«.  لب کو  است  معتقد  می ایشان  کسی ،  تواند 
رای اعتقادات او نباشد و همچنین کسی که دا   ادات اعتق   گاه جلوه عمل وی    ما ا   ، اعتقادات الهی داشته باشد 

است ی  وی  ، ماد  عمل  منز،  اما  زندگی  و  نباشد  ی  باشد ماد  داشته  که   ؛ هی  است  معتقد  ایشان   انسان  اما 
 کند که یامی   یک جنبه بر او غلبه نهایتا   یک عمر را با وجود تضاد درونی و بیرونی بگذراند و  ،  تواند نمی 

 (.174-171:  1۳۸۶،  مطهری :  نک )   گردد از میان رفتن ایمان می وجب  یا م   داد ایمان موجب اشت 
غربی رواج  های  شهایشان معتقد است از زمانی که اندی :  اتیایمان حقیقتی دارای ارزشمندی ذ  ف(

بعث از که اشتباه است و این حرف را من  اندکردهبرخی ایمان و عمل را به ذهنیت و عینیت تبدیل  ،  یافته
 :گویدمی نند. ویادمی یک فکر مادی

  بدن است و  ب از روح وک قت مریحق   یک ت و  یواقع   یک ه انسان  ک ن است  یقائل به ا  هک سی  ک اما آن  
، مطهری)  دی ن سخن را بگو ید ایتواند و نبانمی   دهد...ل می کیانسان تشت انسان را روح  یاساس واقع 

 (. 259-257: 2۸ج، 1۳97
ز،  ایمان   ص( انساشرط عدم  در  ":  ایشاناز نظر  :  ن یان   دادک انسان  شه در  یخودش همستد    و  ار و 

 (.751: 2۸ج، 1۳97،  مطهری) "شدمان داشته با یه اک نیمگر ا، اهش استک ان و ی خسران و ز
 (.7۶2: 2۸ج، 1۳97،  مطهری ) رکن انسانیت ، نایما ث(
 (.7۶۳: همان) رکن سعادت ، ایمان خ(
متعددی به انحاء گوناگون   ضعر موامطهری د:  شؤون مختلفهمراهی ایمان و عمل در امور و    ذ(

(.  94:  22ج،  1۳97،  مطهری :  کـن)  اندرینـقایمان و عمل    .1:  داندمی  ایمان و عمل را کنار یکدیگر 
ع  .2 و  یکدیگرایمان  در  است  .۳(.  ۸00:  همان)  دارندتأثیر    مل  مساوی  قرآن  در  ،  همو )  تعدادشان 
پیروزی ایدئولوژی وابسته به این دو   .5(.  1۶0:  24ج  ، همو)  و دارد قرآن تکیه بر هر د  .4(.  ۶۸۸:  2۳ج

ایمان و عمل در  تأثیر    .7  (.2۶0:  27ج،  همو)  فتح در پرتو ایمان و عمل است  .۶(.  1۶2:  همان)  است
ایمان و عمل    . 9  (.75۶:  همان)  ایمان و عمل است   ۀ نتیج،  بهشت  . ۸(.  4۸۶:  همان)   اخت هویتس

ایمان    .11(.  ۸11:  همان)  اندمعرفت  ۀل لازمو عم  ایمان  .10(.  ۶۳1:  2۸ج،  همو)   ستا توأم با سختی  
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خوشبختی   موجب  عمل  صدر   .12(.  90:  4ج،  1۳91،  مطهری)   ستاو  شرح  عامل  عمل  و    ایمان 
هر دو عامل    .14(.  ۶1:  همان)  هر دو مفید  حال انسان است   .1۳(.  ۳4:  ۶ج،  1۳91،  وهم)  باشد می 

ت هستند ،عمل ایمان و  .15 (.۶۸: نهما ) اند قلبشور و حرارت روح و  ،  1۳91، مطهری ) موجب مود 
ی دین و روحانیت آن، ایمان و عمل  .1۶( و ۸۳: 1۳ج  باشند. می (4۳1: 15ج، همو) مقو 

 آثار عینی ایمان 
استاد مطهری ت  با به رویکرد دینی  نگاه    وجه  ایشان در خصتأییدو  ایشان    ، دینیورزی  ایمانوص  گرایانۀ 

دانند که بشر  می  دانند و ایمان را آن چیزیمی  بشر«  یمعنوملک  »  و«  ارزش زندگیۀ پر  سرمای»   ایمان را 
آثاری را بر  «  ایمان  انسان و»  ایشان در کتاب   بنابراین  ؛(4۳:  2ج،  1۳97،  مطهری)  کندمی  با آن زیست
 :  کندمی  کلی تقسیم ۀزندگی دارد و در سه دستبر مؤثری داند که نقش می ایمان مترتب

 : درونیبسط   بوط به بهجت وثار مرالف( آ
این  د.  دانمی  بینی برآمده از بهجت و انبساطمطهری یکی از آثار ایمان را خوش :  بهجت و انبساط

ت،  دارست که هستی را هدفنحو ا  به این،  بینی به جهان و هستیخوش   با محوریت خیرمندی و کمالی 
 (. 44: همو) کندمی  داند که موجبات سعادت بشر را تضمینمی 

ن یهم،  دیقت روشن دیمان مذهبی جهان را به نور حق  و حقیم اک ه به ح کنیمن هساان":  روشندلی
،  ه در درونش روشن شده باشد کد گرد م چراغی میک ند و در حکمیو را روشن فضای روح ا، نییبروشن

  به آدمی نیرو}ایمان روشندلانه{    همان( و )  " ه جهان در نظرش پوچ استکمان  یافرد بی  یکبر خلاف  
 (.412:  22ج، 1۳97، مطهری ) افزایدمی قدرن مقاومت انسانر ب  د وبخشمی 

نتیج  به  منط " :  خوب   ۀ امیدواری  نظر  یاز  ماد  مردمی  ،  ق  به  نسبت  راه  ک جهان  در  و  ی صح ه  راه یح  ا 
ن جها ،  مانی ولی در منطق فرد با ا  ؛ است«  مقدار تلاش »   ارشان به ک  ۀ ج ینت ،  است  طرف روند بی باطل... می 

ه در ک نش حامی مردمی است  ی و دستگاه آفر   ... ،  ستی تفاوت ن طرف و بی بی ته  دس   دو ن  ی سبت به تلاش ا ن 
 .(45:  2ج ، 1۳97،  هری طم)   " نند ک رخواهی تلاش می ی لت و خ تی و عدا قت و درس ی راه حق  و حق 

  ه ک نسبت به جهان  ،  طرف معامله است   یکه  که به انسان  ک نیم اکمان مذهبی به حیا":  آرامش خاطر
دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر  ،  بخشد نان مییاد و اطمتماع،  ت گر معامله اسیطرف د
 همان(. ) "دهدن به او آرامش خاطر میو به جای آسازد ل مییانسان زا 

لذات مادی که با حواس    .1:  نظر ایشان انسان دو دسته لذت دارد از  :  برخورداری از لذات معنوی
ادراک دیرنوی کلذات مع  .2  ؛گرددمی  ظاهری  در  په  آنچه  بعنوان  دوم  قسم  از  است. مطهری  قوی  و  ا 
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 (. 47: 2ج، 1۳97، مطهری) کندمی یاد، دانند« مینایما حلاوت »  و« طعم ایمان» زبان دین از آن به

نقش    ب( به  مربوط  اجتماعیآثار  روابط  بهبود  در  دیگر :  ایمان  مانند  مطهری  که  آنجایی  از 
بال  ، اندیشمندان مدنی  را  جوامع ،  داندیم  طبعانسان  در  شرکت  و  اجتماع  در  حضور  به  ملزم  را    وی 

 :  معتقد استبنابراین   ، ان در اجتماع است گی سالم انسقائل به زند، داند. از طرفی نیز ویمی 
عدالت را  ،  شمارندمی  گر را محترمیدیکن و حدود و حقوق  ی افراد قوان،  در زندگی سالم اجتماعی

س به حسابامری مق  ه  ک گری آن را دوست بدارد  یبرای د  یک هر  ،  ورزندمی  گر مهریدیک  به،  دآورن می   د 
می  دوست  خود  را  برای  آن  و  خوک نپسندد  دارد  برای  نمی ی ه  اطمیدیکبه  ،  پسنددش  و  اعتماد  نان  یگر 

د و مسئو،  باشدمی  ات روحی آنهایف کیضامن اعتماد متقابل آنها  ،  دارند ل اجتماع هر فردی خود را متعه 
ی،  د ارشممی   شی خو در  ،  ه در ملأ عامک ند  ک می  ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز خانه ن نهانی تردر سر 
به  طمع ت بی ینها ب ی خمی   تم بپاظلم و س   در مقابل،  نندک می   ییکگر نیدیکی  و  ه ستمگر و فسادگر زند 

 اید اعضگر ماننیدیکبا  ،  رند شمامی  های اخلاقی را محترم ارزش ،  دهند مجال ستمگری و افساد نمی
فق هستندیکپ یک  حد و مت   (. 47-4۶: 2ج، 1۳97، مطهری) ر مت 

واقع ساری  در  جامعه  در  ایمان  اعتماد،  باشد  اگر  یکدیگر  به  جامعه  به  می  افراد  خیرشان  و  کنند 
یمی  یکدیگر (. همه این زندگی سالم  ۳۶9:  29ج،  1۳97،  مطهری)  رسانندنمی  رسد و به همدیگر شر 

آید و احساسات مذهبی این امور را می  ر ایمان است و با ایمان به دستثااز آ  جتماعی از نظر مطهری ا
 کند. می تنظیم

 :  تمطهری معتقد اس:  هاناراحتیو ها هش رنجج( فروکا 
به  مذهبی  نسبت    افراد  اک هر  محیه  و  قوی  اکمان  از  باشند  داشته  بیم  روانی  ی مارین  های 

ازامصون عصیکرو  نیترند.  زندگی  عوارض  از  ما  ی  اک ر  ضعف  اثر  در  پدمانیه  مذهبی  آمده  یهای  د 
  (.49: همو) تهای روانی و عصبی اس ی ماریها و بیماریش بیاست افزا

آث از  دیگر  بخشی  در  خود ایشان  هیچ  ،  ار  ایمان  بندی  دستهبدون  آثار  به  به  اند  پرداختهخاصی  که 
 :  گرددمی اختصار ذکر

پنداری از پوچی و پوچ مؤمنان    بخشینجات  ،ایشاننظر    از آثار ایمان در:  یپندار. نجات از پوچ1
 (5۳7: 2ج، 1۳97، مطهری) بخشدمی که به ما معنای زندگی و اندیشه و هستی است
ت.  2 و  رعایت  ایمان :  نهانیهای  عفتقوا  دیگر  آثار  مانندهای  عفت  ، از  حفظ ،  عدالت  درونی 
فدا ها  شجاعت،  ها گذشت،  ها نیکوکاری،  حقوق درک هاست  یارک و  ایم  ه  اهل  مییان    دهد مان 

 (. 41۳: 22ج، 1۳97، مطهری)
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باار۳ و  عظیم  سرمایه  و  بزرگ  موهبتی  ایمان  از  .  رضایت  و  خوشی  که  است  انسان  زندگی  زش 
 (7۶1: 2۳ج ، 1۳97، مطهری) از نتایج آن است، زندگی و سلامت جسم و جان

  ۀ همه آنها و سرسلسل  قو منطخلاقی  ای همه اصول اچرا که زیربن  ؛ اخلاق است  ۀ. ایمان پشتوان4
 (.7۶2:  همان)  همه معنویات ایمان است

آثار  ل تزتز،  ثابت قدمی،  . باروری  راستی5 ،  1۳97،  مطهری)  تایمان اسناپذیری و ثبات از دیگر 
 (.7۶۳: 2۳ج

پیدا ۶ را  خویش  واقعی  ارزش  انسان  که  اینست  ایمان  دیگر  آثار  از  بهمی   .  منجر  که  سعادت    کند 
 (.4۸0: 2۶ج ، 1۳97، ی هر مط) دگرد می انسان
اینست که مصائب و رنجیکی دیگر  .  7 ایمان  آثار  پای    ، ها از  از  را  انسان در : »آورد نمی   درانسان 

:  29ج،  1۳97،  مطهری )  «آورد او را از پا در نمی،  آرامش خاطر دارد و مصائب  ، نمایشتن اصورت دا
ایما  ؛(۳۶9 که  که شخصی  معنا  این  دارد به  رن ،  ن  مقابل  دارد ها  ج در  بیشتری  به    ؛طاقت  توجه  با  زیرا 
 یک محل اتکائی برای خود قائل است. ، ایمان
تلق  ؛ن سنگینی کارهاندگی و سبک کرد . شیرین کردن ز۸ انسان  زیرا  تغییری  از جهان    دهد. می  را 

 (. 471: 1ج،  1۳91، مطهری)
و کهولت سن9 پیری  دوران  مطبوع کردن  د  استاد مطهری :  .  به  ااینجا  امااستانی  رز  اشاره   ضام 

  ۀاری دربارفرستند و اشع می  خادم را پس،  فرستد و ایشان می   خادمی  دارند که مأمون برای حضرت 
 همان(.) سرایند، میشودنمی تلقی حیات چراغ ، اینکه پیری روزهای آخر

:  همان )  رودمی  بین  که اثر وحشت از مرگ است؛ بر اثر ایمان از  . زایل کردن وحشت از نیستی 10
472.) 

 . همان()  عدالت است ۀ. ایمان پشتوان11
انسان وسیع12 برای  را  ایمان میدان زندگی  از  کند و کامی  .  انسانلذ نونی  به   بخشد می  ت درونی 

 . (47۳: انهم)
ه طبع طرفدار مطبوع  کدر تزاحم و تعارض مطبوع و مصلحت  ":  عقل است  ۀکنند. ایمان تقویت1۳

 همان(. ) "ننده عقل است کت ی تقوو د ی مؤن یبهتر،  مصلحت است و عقل طرفدار
 (. 474: 1ج، 1۳91،  مطهری ) ت و تعهدآوری در مقابل جامعهیلئوجاد احساس مسی. ا14
ا15 خود  ی.  برقدرت    یک مان  نظامیاست  و  اقتصادی  قدرت  مقابل  در  بشر  این    ؛ همان()  ای  از 
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بر در  است  قدرت  و  نفس  برابر  در  است  قدرتی  که  قدجهت  یک  و  تهدیدات  اجابر    است   تماعیرت 
 (. 475: همان)

عتقاد به خلود و نفی  نظر ا  ازو    دهدمی  ابدیت و اتصال با هستی پیوند،  . ایمان انسان را به ازلیت1۶
 (. 477: همان)  گرددمی ستی منجریو نو طرد فنا 

آورد و  می  پختگی  ، اندقلیلدر واقع ایمان برای اهلش که  :  شأن یک اقلیت پخته است،  . ایمان17
 (. ۳91: 2ج،  1۳91، مطهری : رک ) نیستند ن خام ایما اهل

سبب1۸ ایمان  خارج  می  .  خودپرستی  از  انسان  که  و  گردد  بسطشود  را  افراد   دهد می  شخصیت 
 (. 122: 4ج،  1۳91، مطهری)

 (.122: 4ج، 1۳91، مطهری) رام کردن طبیعت نفسانی آدمی است ، . از آثار دیگر ایمان19
  }نوری{ خود را نشان ای به گونهو وجنات و حرکات و ظاهر  ماسی،  نبر اثر ایما یی:سیماخوش . 20

 (.141:  9ج،  1۳91، مطهری) دآی نمی دهد که با تصنع و ریاکاری بدستمی 
آثار ایماناستاد  تحلیل   از  همانطور که مشاهده گردید مبتنی بر اصالت ذاتی ایمان برای  ،  مطهری 

انسان است آثار    کمال  دابیرونی بسیادرونی و  که  به کمک  ،  اجرا   ۀست که در مرحلصباحیمرد و  ری 
ان  البته این نکته حائز اهمیت است که ایش.  آیدمی  ، عقل عملی که نوعی مفتاحیت برای آن قائل است 

دانند می  ر و سعادتیمال و خک  ، مان را برای انسانینفس ا  قبول دارند؛ اما،  این آثار را برای ایمان داشتن 
م کهو  با  عتقدند  ایانسان  پام ید  سعادت  کدا  ین  و  کمال  به  تا  هدف   ؛برسدند  را  ایمان  ایشان    بنابراین 
 دانند نه وسیله. می 

 گیری ه نتیج 
ایمان به  مطهری  استاد  ابرآم،  نگاه  نقلیده  خوانش  و  وحی  باب -ز  این  در  کارکرد  ،  عقلی  به  معطوف 

داند می   جتماعیا  ردی وزندگی فبخش  آرامش   ا راز همین روی، او ایمان    ؛فردی و اجتماعی ایمان است
براین ایمان از منظر ایشان ناب  ؛کندمی   که آثار روانی مثبتی دارد و ایشان از آن به بهجت و نشاط درون یاد

این موارد از نظر استاد مطهری برآمده از خصوصیات    ۀ دل و امیدوارساز به آینده است. هم  ۀ کنندروشن
ویژگی دینی  های  و  نهاایمان  در  ایشاناست.  موجودن  مایا  یت  اتصال  به  شعور  و  آگاهی  صرف    را 

ا  داندنمی بیو  متقابل  ارتباط  را نوعی  انسان و  یمان  :  رد دان  کداند که دو رمی  ناتئاکنات و خالق  ئاکن 
ت. بنابر آنچه از نظرات استاد مطهری در این پژوهش کل و حریش و تمایگر گرا یا شعور و دیاحساس  

داند که می   ایشان ماهیت ایمان را حقیقتی درونیدد که  گرمی  خصمش،  ن استخراج گردید در باب ایما
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شناخت  عنصر  چهار  و،  سلیمت،  دارای  قلبی،  استاد  است.غیب    عمل  امور  از  را  اعتقادی  ایمان  و  ،  و 
قلب ،  گرایشی تسلیم  با  و  ،  همراه  معرفتی  ابعاد  دارای  که  جوارحی  عمل  و  زبانی  اقرار  ت  معی  با 
 نماید. می معرفی ، غیب ، علق آن را بطور خلاصه تم  ه ودانست، عاطفی است -یاحساس
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ی از پرسش  علامه طباطبای پاسخ واکاوی 
 1وجود  گی انتزاع مفهومچگون

 2نیا سیدرضا اسحاق 
 ه د ی چک 

وجود در    ه حقیقترفت باه معد و از سوی دیگر ری آنمی  از آنجا که حقیقت وجود خارجی هرگز به ذهن
حصولی وجود  ، علم  مفهوم  به  پیشمی   منحصر  پرسش  این  چگونهآید  می   باشد،  موف   که  به  ذهن  ق 

از حقیقت وجود گمفهوم  ب گیری  پژوهش  این  است.  توصیفیشته  و  -ا روش  واکاوی  در صدد  تحلیلی 
ابعاد تفصیلی  ریشه  ، بیان  و  و  های  جوانب  و  آ  از  ییاطباپاسخ علامۀ طبپرسش مذکور  تجزیه  نیز  و  ن 

مواج نخستین  در  ذهن  ایشان،  پاسخ  اساس  بر  است.  مزبور  پاسخ  متحلیل  چیزی  با  سیاهیهه    ،انند 
سی این  سیاهی،  »این  تشکیلقضیۀ  را  است«  مستقلمی  اهی  واقعیت  از  و  میان   ، دهد  اسناد  و  حکم 
ز جهتی  یعنی ا  انبه؛ی دوجباشد و نیز واقعیتمی  ذهنی و فعل ذهن  ایپدیدهموضوع و محمول که خود  

است خارج  نمایانگر  جهتی  از  و  با  می  گیری مفهوم   را   ذهنی  و  ادرا کند  صورت  مفهیک  یعنی   وم  کی؛ 
آن حکایت  ، »است« به واسطۀ وی می  از  و  از ذهن  ، نماید  به خارج  و    ؛یابدمی  راهی  نسبت  به  سپس 

و محمول  میان موضوع  استقلا  ، رابطۀ  نظر  وبا  نگریسته  تهیهبر  مستقلمفهومی    لی  آن  نماید که  می   ای 
موضوع برای  محمول  وجود  یعنی  مضاف؛  و  مقید  صورت  به  ب  نخست  سپس  و  به است  اضافه   دون 

 گیرد. می ز آن، مورد تصور ذهن قرارموضوع و به صورت مطلق ا
   .وجودمفهوم  انتزاع ، مفهوم وجود، حقیقت وجود، ماهیت، وجود ذهنی، حکم و اسناد   کلیدواژگان:

 
   1۳/0۸/140۳؛ تاریخ پذیرش: 19/0۶/140۳. تاریخ دریافت: 1

دایرةالمعارف  .2 گروه  معاراستادیار  و  فرهنگ  پژوهشکده  قرآنی،  اسلامی   ف های  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  رایانامه:  قرآن،   .
r.eshaqnia@isca.ac.ir   
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 مقدمه 
 دگاه در ذهن و گاه در خارج وجو   ، و از آنجا که ماهیتاند  از وجود و ماهیت   ای آمیخته کانی  ات ام موجود 

ندارد، ولی  فلس   لحاظ ه  یابد، شناخت ماهیات اشیاء ب می  وجودات اشیاء از   گاههیچ فی و عقلی مشکلی 
پایۀ براهین عقلینمی   خارج به ذهن انتقال  از   ؛ذهن مسدود است   به  ارج خ   ازها  راه انتقال آن   ، یابند و بر 

شود و بر می   وجودات اشیاء  وجود که شامل همۀ   عام و بدیهی  طرفی تردیدی نیست که ما از طریق مفهوم  
آن  پیدا می   ل م ح ها  همۀ  معرفت  اشیاء  به وجودات  از  می   گردد،  و  پیش  رو، این کنیم  اساسی  پرسش   این 

از کجمی  وجود  مفهوم  که  چ آید  و  شده  پیدا  ذهن  در  خارج،   ذهننه  گو ا  در  اشیاء  حقیقت وجودات  از 
به  مفهوم  مفهوم بدیهی  گیری نموده و  این  و شا   واسطۀ  آنعام  با  آشنا شده است؟ علامه عالی مل،  مقام ها 

در ضمن بحث از پیدایش کثرت   ، ذیل مقالۀ پنجم  ، طباطبایی در جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم 
 ،در نهایة الحکمة که  چنان   ، اند داده   پاسخ ش یادشده، به آن  پرس اصل    اشاره به تصریح و  بدون  در ادراکات،  

. نگارنده در این انداره کرده نظر اش  یقی و اعتباری نیز به پاسخ مورد در مبحث تقسیم علم حصولی به حق 
ی جانبی دخیل در پاسخ ایشان را دستمایۀ پژوهش خود قرار داده و در صدد است با طرح محورها ، نوشتار

سخ اقدام نماید و تنها به ذکر این پرسش و پاهای وی ابعاد و جوانب و ریشه ور، به واکا خ مذک و پاس پرسش 
پاسخاخ  و  پرسش  زی  ، تصاری اصل  نکند؛  پو بسنده  فن  اهل  بر  مسئله را  این  نیست که  از می   شیده  تواند 

 پذیرکان م ا انی  که هضم آن به آسی  انه ه گومباحث دشوار عقلی و مسائل پیچیدۀ فلسفی محسوب گردد، ب 
امر  همین  و  هرچ   ، نیست  را  پژوهش  این  ضرورت  و  آشکار اهمیت  بیشتر   رسیر ب که  چنان   کند، می   ه 

 سازد.می   ین پژوهش در این مسئله را نمایان و تحلیل پاسخ، امتیاز ا   پرسش و پاسخ و نیز تجزیه های  ریشه 

 محورهای جانبی و اصلی بحث 
باشند و بستر  می  منطقی که دخیل در بحث  احیانا  و  لسفی  به برخی مباحث فورتا   در این پژوهش، ضر

برای   پاسخ رنگاه همهلازم  به پرسش و  فراهمجانبه  اشاره شده است،  کنندمی  ا  ای،  نخست در ن رو  از 
به    ، طی دو بند نهایی  ، در محور اصلی بحثها  به مرور مباحث جانبی و سپس با توجه به آن   ، بندهایی

 م: دازی رپمی تحلیل پاسخضیح و تو

 مفهوم و حقیقت وجود   .1
و موجودات    اشیاء ی با  رویاروی  در اولیناز مفاهیم اولیه و عامی است که    ،مفهوم ذهنی وجود و هستی

بر    شده  انتزاع   هانآ  از  ، عالم  لذاگردد می  حمل  ایشانو  است    ،  بدیهی  تصورات    که مفهومی  میان  در 
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بدیهی تصوری  روشن،  و  نیست، تر  بدیهی  آن  تصوراتی  اگونهبه    از  دایرۀ  در    بست بنکوچۀ    ، که 
ن که در تعریف انسان  ان با تصور حیواتصور مفهوم انس  ، شود؛ بدین معنا که از باب مثالمی  محسوب 

و    شود و تصور حیوان با تصور جسم نامی و جسم نامی با تصور جسم مطلقمی  گردد، شناختهمی   ذاخ
جوه تصور  با  مطلق  و  جسم  جوهنهایتا   ر  با  تصور  قرارمفهر  مورد شناسایی  وجود  به  می  وم  که  گیرند 

قبلی  ترتیب هر  تعریف تصور  در  از  ،  کدام  اعم استمأخوذ و  د وم وجواز مفهتر  اما مفهومی عام   ؛آن 
تر  و گستردهتر  نیست تا برای تبیین تصور وجود در تعریف آن به کار گرفته شود؛ زیرا هرچه مفهوم عام 

شناخته  ، ددرگ ذهن  میشدهبرای  وتر  اخمی   شود  مفهوم  شناساندن  موجب  گردد. تواند  خود  از  ص 
ام شوند، مرادف با وجود  ز چنانچه برای تبیین مفهوم وجود استخدینشیء  مفاهیمی مانند کون، امر و  

وجود در  این رو تعریف وجود به آنها، تعریف لفظی و نه حقیقی خواهد بود. مفهوم    خواهند بود و از
نیز، نقیض مفهوم وجود است؛   مفهوم عدم که  چنان  قیض آن است، ی بوده و ن نیست  عدم ومقابل مفهوم  

م نقیض وجود و به منزلۀ نقیض  ک ح   است. همچنین مفهوم ماهیت و چیستی، درزیرا تناقض طرفینی  
آن در بند  و لیکن اعتباری و عدمی است که توضیح    ، باشد؛ چون هرچند ماهیت، عدم نیست می   وجود

ه ترتیب با تعابیر بود، نبود و نمود سی از مفاهیم وجود، عدم و ماهیت، بغت پاردر ل  آمد.  بعدی خواهد
)گرد می  یاد واقع  ؛(27تا:  بی  آملی،د  و  حقیقت  خارجی  اما  مصداق  و  دارای  یت  هایی  ویژگیوجود، 

است.  جزء  بدون  و  یکپارچه  بسیط،  واقعیتی  و  حقیقت  که  این  نخست  حقیقت  یژو  1است:  دیگر  گی 
ت آ، نوروجود باشد. ویژگی سوم این است  می  ظاهرکنندۀ ماهیاتخود ظاهر است و  خودبه  ن است که ی 

حیثیت ذات  که  چنان  باشد،می  منشأ اثر بودن آن  م وات حقیقت وجود، اباء و امتناع از عد که حیثیت ذ
عدم است،    جود وعدم و عدم اباء از و  با وجود، به ترتیب اباء ازها  ز ماهیت به حکم تناقض آنیعدم و ن

کدام    البته ما هر  و  عدم  هرگاز  فاقد  و  ندارند  ذهنی  و  اعتباری  مفهوم  جز  به  ذاتی  حقیقتی  هیت،  ونه 
خارج در  نماندگفتنا  ؛باشندمی   متحصل  به    ، ه  نیز،  عدم  و  ماهیت  برای  مفهوم  تحصیل  چگونگی  به 

این   ، یقت وجودقیگر حیژگی دشد و بالأخره و، اشاره خواهد  هفتمم و  های پنجترتیب در ضمن محور
است )سبزواری،  هی و اعتباری وجود، عنوان برای حقیقت وجود و حاکی از آن  است که مفهوم عام بدی 

 (. 9-۸: 1۳۶۶قسمت فلسفه، 

 نحوۀ تحقق ماهیت در خارج  . 2
آن پدیدۀ    شویم، دو مفهوم قابل حمل بر می   ذهن ما از هر پدیدۀ ممکنی که در خارج با آن مواجه 

 
 زما ـن نقیض لـام موــاو الق  وما ـسم مقـب المقـاذ قل   ؛لهجزء  و لیس جزء و کذا لا ضده و لا ما مثلهشیء  . لا 1
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به هر فرد انسان که در  مثلا   فهوم ماهیت.  کند: الف، مفهوم وجود یا موجود. ب، م می   ع ممکن انتزا 
دت حاکم بر  انسان. اکنون با توجه به وح   توانیم هم موجود بگوییم و هم می   بینیم،می   خارج او را 

د  ماهیت  و  وجود  حیثیت  دو  میان  جمع  امکان  عدم  و  سو  یک  از  ممکن  پدیدۀ  دلیل  هر  به  او،  ر 
از ع   حیثیت میان  تناقض   اباء  اباء  یا باید مصداق و  دم و حیثیت عدم  پدیدۀ مذکور  ناچار  از عدم، 

م  برای  براحقیقت  حقیقت  و  مصداق  یا  و  باشد  وجود  صورت،  فهوم  هر  در  و  ماهیت  مفهوم  ی 
از آن  وجود  اصالت و واقعیت خارجی یا باید    اعتباری و ذهنی باشد و اصطلاحا  صرفا   دیگری باید  

وجود، واقعیت خارجی که از آن به حقیقت  باشد. بر اساس ادلۀ محکم اصالت    اهیت آن  م و یا از  
تعبیر  ماهیت  به    شود، می   نیز  و  ماهیت  نه  دارد  تعلق  است فا   ر ص وجود  ذهنی  و  لیکن    ، اعتباری  و 

خارج،   در  ممکن  وجود  محدودیت  از  ماهیت  که  معنا  بدین  است؛  الأمری  نفس    انتزاع اعتباری 
این تحقق ماهیت    ظرف نفس  ،  ج ح خار اصطلا گردد و در  می  بنابر  ماهیت است نه ظرف خود او، 

وجود  تحقق  به  در خارج،  وجود ممکن   ممکن  و  است  در عروض    ، ممکن  خارجی  واسطه  تحقق 
سه   ماهیت    برای  اقسام  میان  در  وساطت  این  البته  است،  قبیل  ممکن  از  عروض،  در  واسطۀ  گانۀ 

و ذوالواسطه به یک وجود و با    ه در آن واسطه د ک باش ی م   ر عروض تحقق بر جنس وساطت فصل د 
  هر کدام   رای اتصاف جسم به ابیض باشد که یک وضع موجودند، نه این که مانند وساطت بیاض ب 

  ؛ باشند می   از بیاض و جسم به وجودی منحاز و مستقل از یکدیگر موجودند، ولی دارای دو وضع 
مانند وساطت سفینه در عروض    و نه این که اند  اگانه قابل اشاره حسیۀ جد م  هر کدا   به این معنا که 

بر جالس آن باشد که  نیز    ، س از سفینه و جال هر کدام    حرکت  به خود و  دارای وجودی مخصوص 
وجود و ماهیت در خارج با یکدیگر متحدند و در    ، بر این اساس   ؛ باشند می   ل اشارۀ حسیۀ جداقاب 

دا  تغایر  یکدیگر  با  بر ذهن  ذهن  در  وجود  و  عار ماهی   رند  که گردد،  می   ض ت  این  :  گوییم می   مثل 
و  است  ماهیات  به  ذهن  انس  جهت  به  این  و  است  موجود  عکس    انسان  باب  از  قضیه  این  گرنه 

شود و  می   و در خارج برعکس است و این ماهیت است که بر وجود ممکن عارض   شد با می   الحمل 
پیدا  را  آن  ممکن  ا می   وجود  گفتنی  وجو کند.  اتحاد  ماهی ست  و  از  د  متحصل قبی ت  اتحاد  و    ل 

قیقی میان دو  شود؛ زیرا اتحاد ح می   با وجود متحد   ، لامتحصل است و ماهیت از فرط عدم تحصل 
ولی تحصل وجود، حصول    ، باشد می   تحصل از آن  وجود   ، ن اساس ممکن نیست و بر ای   ، ل متحص 

به  می   ماهیت نیز محسوب  ری،  سبزوا کند ) می   دیگری سرایت گردد؛ چون حکم یکی از دو متحد 
 (. 22-21:  1۳۶۶قسمت منطق،  
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 وجود ذهنی  . ۳
وجود   از  غیر  وجودی  ذهنی،  وجود  ا برا را  خارجی    ادلۀ  ذهن،  شیاءی  یکی    1کنند می  اثبات   در  از و 

برای وجود رقمتقسی را  به خارجی و ذهنی  تقسیم وجود  این می  مات وجود؛ یعنی  در  زنند. نکتۀ مهم 
  در ذهن وجود   اند، ماهیاتی که در خارج وجود یافتهمان  با ه  اشیاءر پایۀ ادلۀ یادشده،  باب اینست که ب

خارجی،  این که اشباح ماهیات ماهیات و یا قول به  ی به پنداری بودن  یابند، بنابراین، قول سوفسط مینیز 
ارجی و  است که گاه به وجود خشیء  بلکه این خود ماهیت    ؛گردند، نادرست استمی   در ذهن موجود
ذ وجود  به  مگاه  خارجیشمی   وجودهنی  وجود  در  که  تفاوت  این  با  از  ، ود،  متوقع  شیء    بر شیء    آثار 

  شود، هرچند که نمی  بارشیء    بر  یءش  که در آن، آثار متوقع از  ف وجود ذهنیگردد، برخلامی  مترتب
را دارد؛ زیرا  شیء   به خود  آثار مخصوص  نیز،  ب حقیقت و مراتاز    ، وجود ذهنیخود   در وجود ذهنی 

سیم وجود به خارجی و ذهنی مانند سایر تقسیمات وجود، از مقایسۀ دو مرتبه  و تقاست    وجود  واقعیت
گردد که  می نی با علم آشکارا، تفاوت وجود ذهگیرد و از همین جمی   ود با یکدیگر نشأتاز حقیقت وج

با    ،ولی اطلاق علم بر آن  ،بر اساس آن، اطلاق وجود ذهنی بر صورت ذهنیه در قیاس با خارج است
خونظر   ذهنیبه  صورت  آملی،  می   د  زاده  حسن  الله  )آیة  جمله    .(122:  141۶باشد  های  ویژگی از 

آتش در  مثلا  رو  منشأ بودن برای آثار است، از این آن گونه که در محور نخست گذشت،  ، وجود حقیقت
  ار آتش بی بر  ی چنین اثرر وجود ذهنشود، ولی دمی  وجود خارجی خود، اثر حرارت و احراق بر آن بار

را مین آتش،  ذهنی  وجود  که  معنا  بدین  دارد،  پی  در  را  ذهن  اشغال  مانند  اثری  هرچند  عدم  شود،  فع 
ا بر  افزون  البته  است،  آتش  قابل  تصور  خاص  به طور  ذهنی  وجود  برای  نیز  دیگری  آثار  کلی،  اثر  ین 

فرح   موجب  شاد،  صحنۀ  تصور  که  این  مانند  است،  متقابتصور  و  انسان  شادی  صحنۀ  صوت  لا  و  ر 
 سازد.  می که گاه اشک او را جاریای به گونه گردد، می انگیز، باعث غمگین شدن ویغم

 ناممکن بودن انقلاب خارج به ذهن  . 4
حقیقت وجود در    ، از نظر علم حصولیونه که مفهوم وجود در غایت وضوح و روشنی است،  ن گهما

اگر    تصور و حصول در ذهن نیست؛ زیرا اولا    قابل   به این معنا که هرگز  ؛2خفا و پوشیدگی است  نهایت  
،  یا نه  گردد ومی  ن نیست، یا آثار بر او مترتب در ذهن حاصل شود، از دو حال بیرو  حقیقت وجود فرضا  

 
 کون بنفسه لدی الأذهان  فی الأعیان غیر الکون ء. للشی1
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 ۶۶  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

آنچه به ذهن    ، به ذهن نیامده است، چون وجود ذهنی اثر ندارد و در صورت دوم   ، در صورت نخست
شود، بلکه عین  نمی   چون وجود خارجی بدون اثر   ، نیست  قت وجود و وجود خارجیآمده است، حقی

کند و  می   پیدا   ه ذهن اکتناه به آناینست که هر چیزی ک  راه و رسم وجود ذهنی  منشأ اثر بودن است. ثانیا  
آید، لازم است ماهیتش در دو مرتبۀ خارج و ذهن محفوظ باشد و تنها وجودش از  می  با کنهش به ذهن 

ابد، در حالی که حقیقت وجود، ماهیت ندارد و ماهیتی که با آن موجود  یتغیر  ارجی به ذهنی تبدل و  خ
از او زایل شود و به جای   ، فزونفزون بر خود ندارد تا آن وجود اوجودی اباشد و  می  است، عین خودش

ست ماهیتی که لازم به ذکر ا  .(10-9:  1۳۶۶آن لباس وجود ذهنی را بپوشد )سبزواری، قسمت فلسفه،  
وجودا وجودی م  نفی   ز  نقیض  حکم  در  و  قسیم  که  است  خاص  معنی  به  ماهیت  و  می   گردد،  باشد 

هو  ء  عام آن است که به »ما به الشی  به معنای   فوق برای وجود بیان شد، ماهیت ماهیتی که در استدلال  
ماهیت به    ود و نیزشامل وج  ، گردد. این ماهیتمی   است« تفسیرشیء    با او آن شیء    چیزی که  = آن  هو
خانمع آنای  است،  می  ص  ممکن  موجود  آن،  با  ممکن  موجود  که  چیزی  آن  زیرا  از  ای  آمیختهشود؛ 

وجود و ماهیت است، هرچند    کیبی اززوج تر  ،ت و موجود ممکنبه معنی خاص اس   وجود و ماهیت 
ترکیب است  ، این  ذهنی  و  شد که  چنان  ولی  ، اعتباری  گفته  در    ،پیشتر  واسطۀ  تحقق  وجود،  عروض 

 باشد.  می هیتامبر  نیز، خارجی 

 چگونگی رصد ماهیت در ذهن   . 5
در ماهیت  جعل،  نیز  و  تحقق  در  وجود  اصالت  مبنای  و    بر  موطن  تحقق ای  مرتبههیچ  وجود  بدون 

بر  ن و  یافت  اساس خواهد  پرسش مطرح   ، این  تنهایی رصد می  این  به  در ذهن  ماهیت   شود که چگونه 
باید گفت:    ، این پرسشبه  شود؟ در پاسخ  می  حمل   ین محمول و عارض بر و گردد و وجود به عنوامی 

اوند این قدرت را به ذهن بخشیده  ولی خدیابد،  می   گرچه به مجرد تصور ماهیت، ماهیت وجود ذهنی
ل عقلی نادیده بگیرد و لحاظ خود را لحاظ   ، تصور خود را از باب عدم اعتبار و لحاظ  ، تا با تحلیل و تعم 

ن به وجود بوده و در عین تجرید و تعریۀ  از    اهیتماین که در عین تخلیۀ  نکند، گو   وجود، ماهیت مزی 
ذهن هرگز    ، ین خصوص جود است. البته باید توجه داشت که در اماهیت از وجود، ماهیت مخلوط با و

ذهن با انعدام ماهیت در  مساوی  کند؛ زیرا اعتبار عدم تصور ماهیت،  نمی  عدم تصور ماهیت را اعتبار
شود؛ می  لازمۀ ماهیت در ذهن  ، و تعمل نسبت به ماهیت است که امکان   حلیلو ت  هااست. با همین نگ 

لاضرورت وجود و عدم    کان را کهو معنی ام  یابدمی  و عدم خالی از وجود    صفحۀ ماهیت را   ، چون ذهن
ود و عدم« از امکان کند و آنگاه با تعبیر اثباتی  »تساوی نسبت ماهیت به وجمی  است، از ماهیت انتزاع
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را    ؛کندمی  یاد  ، هیتام ماهیت  که  این  تا  دارد  را  بدون وجود  ماهیت  توانایی رصد  ذهن  ترتیب،  بدین 
امکان اصلا     ، ودلی رصد ماهیت در خارج بدون وج برای وجود در ذهن قرار دهد، و  و معروض   موضوع

)سبزوار ندارد  را  خارج  در  تصرفی  چنین  قدرت  انسان  ذهن  چون  فلسفه،  ندارد؛  قسمت    : 1۳۶۶ی، 
سخن معتزله دربارۀ ثابتات ازلیه که بر پایۀ آن، ماهیات ممکنات در ازل در حالی   ، بر این اساس   .(1۸

چنانکه قول ایشان به احوال   ؛نارواست  اند، بلکه ثابت بوده  ، نبوده  -ممتنع -ولی منفی    ، که معدوم بوده
آن معدومها  نیز که  و  میان موجود  واسطۀ  مداننمی  را  اد،  زیرا  است؛  با    ،ثبوت   ،سویک    زردود  مرادف 

منتفی   ،وجود و عدم   انمیواسطۀ    ، به بداهت عقلی  ، معناست و از سوی دیگربا عدم همنیز  وجود و نفی  
 (.۶۶: 1۳75باشد )قیصری، می  زم ارتفاع نقیضیناست؛ چرا که مستل

 اجزاء قضیۀ حملیه   . ۶
دارای سه جزء است: محکوم  نسبت  محکوم علیه،  قضیۀ حملیه  و  ترتیب موضوع،   ودآن    میانبه  به  که 

که  چنان  شود، می  فظی تعبیردر قضیه با لها  از آنهر کدام    شوند و ازمی   محمول و نسبت حکمیه نامیده
ایستاده  لا  مثاز موضوع   به  از محمول  بر نسبت حکمیه دلالت   ، به زید و  از    ، کندمی  تعبیر و لفظی که 

باشد  می  زیرا این نسبت حکمیه است که رابطه  د؛شومی   یدهمدلول، رابطه نامباب نامگذاری دال به اسم  
پیوند حرفی و    وجه به این که نسبت حکمیه معناینک با تدهد. ایمی   و محمول را به موضوع ارتباط و 

باشد و چنانچه به آن نگاه استقلالی شود، اجزای  می  مستقل و وابسته به موضوع و محمول غیر  اداتی و
ب افزایشدعنه    سی و ه صورت تصاعد هند قضیه  نامتناهیمی  دی  به عنوان می   یابد و  گردند، لفظی که 

قضی در  گزینش  ۀرابطه  بشودمی  حملیه  ب،  که  باشد  حروف  و  ادوات  قبیل  از  و اید  وابسته  معانی    ر 
است   نمایند، از این رو در زبان فارسی واژۀ »است« نمایندۀ رابطه در قضیۀ حملیهمی مستقل دلالتغیر

تا:  بی  گردد )رازی، می  مانند »زید ایستاده است«، اجزای قضیه کاملای  قضیهیل  تشک ا  ب   ، بو بدین ترتی
با قضایای    (، ره )ست به نقل قول صدرالمتألهینا لازم ادر اینج  .(۶۸-۶9 از قدمای فلاسفه در ارتباط 

سالبه قضایای  آن،  اساس  بر  که  کنیم  اشاره  موجبه  ،سالبه  قضایای  قطع  د  انهمان  سلب،  کار    بت  نس  و 
انجام یجا سالبه  قضیۀ  در  فعالیتی  هیچ  این  جز  ذهن  و  است  بنابرایننمی  ابی  سالبه،    ، دهد،  قضیۀ  در 

ربط هست و همان نسبتی که در قضیۀ موجبه میان    ع  و قط  نسبت  ندارد، بلکه سلب  نسبت و ربط وجود  
است که    أخراناه متبرابر دیدگدر  نظریه    گردد. اینمی  محمول و موضوع بوده است، در قضیۀ سالبه قطع

 (.۳۶۶-۳۶5: 19۸1باور دارند )شیرازی،  ،در قضیۀ سالبه نیز به وجود نسبت سلبی
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 مه از وجود در دیدگاه علا   گیری کیفیت مفهوم  .7
که   هنگامی  است،  آمده  رئالیسم  روش  و  فلسفه  اصول  در  آنچه  اساس  مثلا   نخستینبر  را  بار  سیاهی 

»است« پیدا شد، در    شکیل دادیم و نسبت خارجی  را ت  است«  این سیاهی  ، این سیاهیدیدیم و قضیۀ »
اد که  را  سیاهی  مفهوم  ذهنی،  کوشش  و  کار  واقعیتمی  راکاین  خود   و  ماهیت  خود   خارجی   کنیم، 

آثاری مستقل از ذهن و ادراک دارد، ولی این ماهیت فاقد آن    ، قعیت خارجیاست، با این تفاوت که وا 
شویم؛ یعنی سیاهی در ذات خود می  ه ما به کنه سیاهی نائلگفت کتوان  می  این روباشد و از  می   آثار

  باح در وجود ذهنیبرخلاف آنچه سوفسطی یا قائلین به اش  ؛تهرچه هست، همانی است که نزد ماس
آنانمی  نزد ماست، همان سیاهی است که هستگویند: سیاهیمی   گویند؛ زیرا  این دو   ای که  میان  و 

مفهوم حکم بوده و حکم، فعل خارجی نفس است که با    ، م »است« مفهو اما    سیار است وسخن، فرق ب
میان موضوع و    ون نسبت  باشد و چمی   موجودمثلا   وم ذهنی  دو مفهمیان    ، واقعیت خارجی خود در ذهن

آن  ، محمول است از یک سوهاوجودش همان وجود    از واقعیت خارج، حکایت   ، ست. حکم و نسبت 
در  د؛کنمی  با  یعنی  از یک سوبی  ،خارج  مقایسه  و  در ذهن  ، اثر است  مستقلی  ،  خودش  واقعیت  یک 

تواند از این پدیده که می   ذهن به آسانی  ، ر داد و از این جهتقرا   عنه«توان خودش را »محکیمی   دارد که
خودش مفهوم می   فعل  ای  گیریباشد،  با  و  نماید  حکایت  ادراکی  صورت  یک  با  او  از  و  حال نموده    ن 

را نمی او  ماهدر ص  توان  بشمارف  واقعیت  او  برای  آنچه  زیرا  داد؛  قرار  مفاهیم حقیقی  و  رود،  می  یات 
حقیقی و  غیر  از مفاهیم   ، ی و از این رونه خارجی و دارای آثار خارج  ، ذهنی است   ذهنی و حکم و فعل

ر آنجا نخواهیم  را د  اعتباری است. حال پس از ادراک سیاهی، چنانچه سفیدی را ادراک کنیم، سیاهی
بینیم و  نمی که میان سیاهی و خود  سیاهی در قضیۀ نخست بود، میان سفیدی و سیاهی تی راو نسبیافت 

  کرد، میان سفیدی و سیاهی درست می  خود  سیاهی درست  نسبتی را که ذهن میان سیاهی و  ، این رو  از
اندیشد و  می  اهید  سیسیاهی و خو  یان  م  بت  را نسبتی مغایر با نس ها  کند و همین نبود  نسبت میان آننمی

شود و چون با  می  »است«، پیدا   یک نسبت پنداری به نام »نیست« در برابر نسبت خارجی    ، در این حال
شد ساخته  اولی  اضطرارا  اندیشۀ  داده  ه،  نسبت  اولی  گفتهمی  به  و  »نیست«می  شود  »نه    ، شود  یعنی 

اند فیدی، ماهیتی و سسیاه  فاهیمیست، بنابراین مهیت ناست«. مفهوم »نیست« نیز مانند »است« ما 
از واقعیت خارجی حکایت با این تمی  و  آثار نیستند،  کنند؛ یعنی خود همان خارجند،  فاوت که منشأ 

کند که با واقعیت خودش با امور می  است«، ماهیت نیست؛ زیرا از یک امر ذهنی حکایت»ولی مفهوم  
توانیم می  به واسطۀ وی ماست و  نبه ا دوجا  ست که یک واقعیتحکم اذهنی متحد است و آن، واقعیت   
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گرچه ماهیت و حاکی از خارج    ،یت حکمیک نوع راهی به خارج از ذهن پیدا کنیم؛ بدین نحو که واقع
آنیس برای  حکایت  نوع وصف  یک  ولی  اثباتت،  خارجمی  ن  و  کاشفیت  اعتبار  و  آن نماییم  به    نمایی 
تواند نسبتی را که به عنوان رابطه میان  می  نک ذهنیا  یم.ناممی  اعتباری  آن را دهیم و از همین جهت  می 

ستقلالی تهیه نماید ن نگریسته و در مورد هر نسبت، مفهومی ادو مفهوم یافته بود، با نظر استقلالی به آ
 اضافهو مفاهیم وجود و عدم را ابتدا با حال اضافه؛ یعنی وجود محمول برای موضوع و پس از آن بدون  

 (.۶2-42تا: بی و عدم تصور نماید )طباطبایی، د ت وجوبه صور ،و مطلق

 ه تجزیه و تحلیل نگارنده در بارۀ دیدگاه علام   . ۸
 پردازیم:  می لیل سخن علامهبه تجزیه و تح ، در این قسمت طی نکاتی

 الف: دلالت مفهوم »است« بر وجود  خارجی ماهیت 
از آن جهت ب که    فعل ذهن در جزء سوم قضیه،  یه که همان  طرف قضد دو  ا وجوحکم و نسبت است 

با  می  اثر، یکیبی  و لیکن به صورت اند  ماهیات خارجیه   همان ماهیت خارجی که باشد؛ یعنی نسبت 
یکی است و چون وجود ذهنی ماهیت، بالطبع بر وجود خارجی ماهیت    ، شیدهکسوت وجود ذهنی پو

سینا،  می   دلالت )ابن  »است«  ین، بنابرا   ؛(22:  1۳77کند  کهـمفهوم  نسبت  ذهن  ی  بر  می  از  گیرد، 
 وجود خارجی ماهیت دلالت خواهد کرد.  

 تقل آن در ذهن از جهت وجود مس   ب: تصرف ذهن در نسبت 
یکی است، جنبۀ دلالت و حکایت از   اند، ماهیات   وجودش با طرفین قضیه که  حکم و نسبت از آن جهت که 

گیری  صرف ذهن برای مفهوم ت ت تح   ، ت دارد و از این جه را    ماهیت خارجی به واسطۀ وجود ماهیت در ذهن 
خارج از حیطۀ اختیار و قدرت    ، محیط و    کند می   شود؛ زیرا از این جهت با خارج ارتباط پیدا نمی   از آن واقع 

باشد، ولی جهت دیگر نسبت، وجود مستقلی است که در ذهن  می   ممکن غیر   بیرون و تصرف در آن   ، هن ذ 
تواند در آن تصرف کند و از آن مفهوم  می   ذهن   ، ین جهت از ا   آید و می   قضیه به حساب نۀ  ا گ دارد و از اجزاء سه 

 .  در کلام علامه است ،  نسبت   دوجانبه بودن  »است« را برداشت نماید و این معنای  

 از جهت واقعیت وجودی خود   ، حقیقی بودن مفهوم نسبت غیر  ج: 
واقعیت   آنچه  ولی  است،  دوجانبه  واقعیتی  نسبت،  حکم    خود  هرچند  جنبۀ  فعلاوست،   بودن  ذهن    و 

ماهیت در باشد، حاکی بودن از  می  اوست؛ زیرا جنبۀ دیگر آن که یکی بودن وجودش با وجود طرفین
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و است  »  خارج  مفهوم  رو  این  نسبت ـاست«از  از  ذهن  که  خود  می  ی  واقعیت  جنبۀ  به  نظر  با  گیرد، 
از مفاهیم بلکه  از ماهیات نیست،  از  می  سوبحمحقیقی  غیر  نسبت،  نهایکه  چنان  ، رواینشود و    ة در 

مانند مصداق بود  آمده است: مصداق بودن    ةالحکم افراد ماهیت    ن  حقیقت وجود برای مفهوم وجود، 
ست  ها ی، ذاتی بوده بلکه عین ذات آن ماهیت ذهنی برای افراد و ماهیات خارجبرای ماهیت نیست؛ زیرا  

 (. 257: 1۳۶)طباطبایی، 

 آن از وجود  ماهیت در خارج ودن  اکی ب از جهت ح   مفهوم نسبت   ن د: اعتباری بود 
هیت خارجی که لت آن بر وجود ماباشد، به جهت دلامی   حقیقیغیر  با اینکه مفهوم »است« از مفاهیم

  ،کند و از همین رویمی   نخست تحلیل گذشت، جنبۀ حکایت از وجود خارجی ماهیت پیدا در نکتۀ  
،  الحکمة   ةشد. طبق نظر علامه در نهایابمی  یعنی وسیلۀ لحاظ خارج  آید؛می  مفهوم اعتباری به حساب

ت، اعتباری است، بلکه مفاهیم مشترک  نه تنها مفهوم وجود که مشترک معنوی میان واجب و ممکن اس
اعتباریصفا نیز  قدرت  و  علم  مانند  ماهیت   ، اندت،  مستلزم  ذات،  با  صفات  عینیت  به  توجه  با  وگرنه 

ت اوست )طباطبایی،  ، واجب، در حالی که ماهیت دوداشتن واجب خواهد ب  (. 25۸: 1۳۶2انی 

 : علم حضوری منشأ علم حصولی به حقیقت وجود ـه 
نتیجۀ   علامه،  گرچه  حصولسخن  علم  پیدایش  کیفیت  وجود  بیان  حقیقت  به  وجود  مفهوم  راه  از  ی 

نسبت برای    این علم حصولی برخاسته از علم حضوری است؛ زیرا وجود حکم و  خارجی است، ولی
نیز در 5۳تا:  بی  خود علامه )طباطبایی، که  چنان  باشد، می  حضوریذهن معلوم   الله مصباح  آیت  ( و 

به این که حکم و نسبت تبیین سخن ایشان ا   ، ،  )مصباح یزدی،    اندکردهست، تصریح  معلوم حضوری 
1۳۸9 :۳94.) 

عدام از یکدیگر د   ذهن برای عدم   سازی و: تنظیر مفهوم   وهم   ر به تمایز ا 
نهایة   در  از سوی ذهن و مفهوم   ، ةالحکم علامه  پنداری و اضطراری »نیست«  برای  نسبت  سازی ذهن 

عدام از یکدیگر، به واسطۀ اضافه و  اعدام از جهت عدم و در عین حال تمایز اعدم را، به متمایز نبودن  
ست که  ایشان این ا   توضیح تنظیر  ؛(25۸:  1۳۶2)طباطبایی،  اند  نمودهتنظیر    ،به وجوداتها  نسبت آن

یابند؛ بدین نحو که با تصور وجودات می  عتبار اضافه و اسنادشان به وجودات، در وهم ارتسام ه ادام باع
  فهوم عدم به آنها، اعدامی که با یکدیگر در احکام متمایز م  ختلف و متمایز از یکدیگر و نسبت دادن م
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عدمی از عدم    یچات، هبه وجودها  اضافۀ آن  ا قطع نظر ازگردند و اما ب می  باشند، نزد وهم حاصلمی 
ندارد  تمایز  چیزی  1دیگر  هر  در  تحصلاتغیر  اعدام   ، وگرنه  باید  و  هست  هر تمغیر  متناهی  در  ناهی 

 (. 47: 1۳۶۶ی تحصل است )سبزواری، قسمت فلسفه، تضمق، زچیزی باشد؛ زیرا تمی  

 سازی ذهن برای حقیقت وجود مفهوم ز:  
وجود  وابسرغم  علی بودن  طرفین،    نسبتته  وجود  دبه  محدذهن  حک ر  و ودۀ  کار  و  فعالیت  و  مرانی 

د استقلالی کند و ابتدا با اضافه و مقیر  نظآن  را از قضیه بیرون بکشد و به    نسبتتواند  می   کوشش خود
ین  با قطع انتساب وی به ماهیت، آن را در نظر بگیرد و به ا  بودن آن به ماهیت و سپس به صورت مطلق و

سازی ذهن برای عدم نیز، سلب حمل را که در در مورد مفهوم که  چنان  بسازد، وجود، مفهوم    ترتیب برای
ب استقلالی  نگاه  با  است  حمل  محمبرابر  یعنی سلب  مقید؛  صورت  به  نخست  آن،  و  ه  موضوع  از  ول 

 (.25۸: 1۳۶2گیرد )طباطبایی، می در نظر، سپس به صورت سلب مطلق

 مه از بیان علا   ی شیرازی اد فقید انصار ح: تقریر کوتاه است 
این نوشتارپ  در انصاری شیرازی  ، ایان  الله  آیت  فقیدمان مرحوم  استاد  تقریر خلاصۀ شفاهی    از   (ره )به 
یاد و خاطرۀ آن نازنین را گرامی و    کنم تا ضمنا  می  ی، اشاره ن سخن استادشان مرحوم علامۀ طباطبایای

پاای  ذره شاید   را  داشتند  حقیر  بر  که  حیاتی  حق  تقریر  از  باشم.  داشته  که  اینس  مذکورس    ،وجودت 
از آن، مفهوم    هنذ  ، رسدمی   گردد و به مرتبۀ وجود رابط  میان موضوع و محمول می   هنگامی که ضعیف

مفهوم وجود را از حقیقت   ،دهد و به این طریقمی سعه و سپس آن را تعمیم و تود کنمی »است« را انتزاع 
انتزاع به    2نماید. می  وجود  را    ، تناسبایشان  دیگری  اسخن  نز علانیز  که می  قلمه  این  آن  و  فرمودند 

ن بدا   ، کند. نقل سخن اخیر می   رۀ ذهن عبورآید که به سرعت از دیوامی  مفهوم لطیفی از »الله« به ذهن
رف وجود   ت است که بنابر مسلکجه  عرفانی دربارۀ ذات حق تعالی، مبنی بر این که ذات خداوند، ص 
 د زد و در راستای آن قابل تفسیر دانست.ر پیون ش حاضپژوه سخن را با موضوع این توانمی باشد، می 

 گیری نتیجه 
وجود ر، حقیقت  تعبیر دیگشود و به  نمی  منقلب و تبدیل به ذهن   رجخا بر اساس برهان عقلی، هیچگاه  

 
 ا بوهم ترتسم و هو لها اذ . لا میز فی الأعدام من حیث العدم 1
 . امآورده، 9۳ر«، صاتقریر مذکور را در کتاب »پای تخت ی .2
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به ذهن دیگرنمی  خارجی  از سوی  ذهن   ، آید.  مفهوم  به  منحصر  به حقیقت وجود،    ی  راه علم حصولی 
مصداق مفهوم وجود    ، حقیقت وجود و آئینۀ آن است و حقیقت وجود  ی ازحاک   که عنوان    وجود است

ه در ذهن پیدا شده  و چگون   از کجا  ،شود که مفهوم وجودمی  اسی مطرحاین پرسش اس   رو،ایناز    ؛است
فلسفه   ؟است اصول  در  پا   ، علامه  مذکور  پرسش  از  اختصار،  به  الحکمة  نهایة  در  و  تفصیل  سخ  به 

 ذهن از وجود  گردد،  می   که در پی دیدن موجودات تشکیلای  قضیهدر    ، شانای  پاسخ  بر اساس  اند.داده 
سپس    ؛کندمی  است، انتزاع   ین قضیهبه طرف   مفهوم »است« را که وابسته  ،حمول میان موضوع و م  نسبت  

د، ابتدا با اضافه و  دهد و مفهومی مستقل برای وجومی   خود قرار  مفهوم »است« را مورد نظر استقلالی  
نماید و آنگاه با حذف و اسقاط  می  تهیه  ،شوندمی  ه موجودات و ماهیاتی که اطراف قضیه واقعب  اسناد

بهقی وجود  برای  یادشده،  اضافۀ  و  مط  د  مفهطور  ریشهمی  وم لق،  و  ابعاد  و  جوانب  ایضاح  های  سازد. 
یان  نند بت، مایی از مباحث فلسفی اسنیازمند بیان محورها  ، پرسش و پاسخ و نیز تجزیه و تحلیل آن

قق ۀ تحنحو  ؛باشدمی  وجود که مصداق مفهوم وجود  وجود و نیز حقیقت خارجی    مفهوم عام و بدیهی  
بر ماهیت است، وجود ذهنی وسطۀ در  جود، واواینکه    ماهیت در خارج و برای  اینکه    عروض تحقق 

خارجی وجود  جز  به  ا  ، اشیاء  و همچنین  ذهن هست  در  ماهیاتوجودی  و  کنه  شیاء  دبا  ذهن    رشان 
هیت را ذهن از این اقتدار برخوردار است تا مااینکه    یابند، چگونگی رصد ماهیت در ذهن ومی   وجود

یابد، ولی ذهن تصور خود و وجود می  ر، ماهیت در ذهن وجودتصوبا  اینکه    تصور نماید و علی رغم
گانۀ قضیۀ حملیه ای سهاجزب که این مطل  رد و نهایتا  ماهیت در ذهن را نادیده و خود  ماهیت را نشانه بگی

دارد  اختصاص  موجبه  قضیۀ  به  نسبت حکمیه،  و  و محمول  از موضوع  قضیۀ سالبه    عبارتند  در  و گرنه 
 نسبت سلبی برقرار شود. ها میان آناینکه  نه ، گرددمی لبو محمول س میان موضوعنسبت 
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اشتغال نفس به بدن« و  »  تبیین اصل فلسفی
 1های آن دلالت 

 2گلی احمد شه 

 ده ی ک چ 
اشتغال نفس به بدن« است. تعلق  »   بحث ،  کنند طرح می که حکما در ضمن مباحث نفس م وضوعاتی یکی از م 

،  ی تدبیر بدن س برا ت. نف س ا اشتغال نفس به بدن« » ، نفس به بدن و تدبیر بدن مادی توسط نفس در حیات دنیا 
آثاری نظیر: ایجاد  ،  غال این اشت ،  فان به بدن تعلق دارد. از دیدگاه فیلسو ،  کسب کمالات و ارتباط با عالم مادی 

عدم ادراک قوای خود و کاهش قدرت  ،  عدم درک فضائح و قبائح نفسانی ،  آلام و لذات دراک  عدم ا ،  حجاب 
به امور  بیشتر  ای متعاکس دارند. هرچه  رابطه ،  یگر د با یک و بدن    نفس در انسان ایجاد کرده است. اشتغال نفس 

ب تر و ه نفس قوی ،  روحی پرداخته شود  امور ر چه  این  می تر  نفس ضعیف ،  ود بدنی بیشتر توجه ش   ه  شود. در 
اهمیت دارد. اشتغال  ، توجه به نوع اشتغال ،  رعایت تعادل در اشتغال به بدن ،  موضوع مقدار اشتغال نفس به بدن 

بدن   نفس  اختیاری موا در  ،  به  اشتغال  در  است.  غیراختیاری  مواردی  در  و  اختیاری  افعال ،  ردی  انجام  با    فرد 
عوامل کاهش اشتغال   ۀ مسئل ،  از این جهت   ؛ کند  دهی را جهت تواند میزان اشتغال و کیفیت اشتغال  اختیاری می 
به بدن« و بیان    ل نفس اشتغا »   فلسفی تبیین و تحلیل اصل  ،  . هدف از این پژوهش شود می مطرح  ،  نفس به بدن 

توصیف و تحلیل  ،  و در استنتاج ای  ، کتابخانه آن است. روش گردآوری اطلاعات شناختی  های انسان دلالت 
،  مند میزان اشتغال نفس به بدن و شئونات بدنی جهت ع دارای آثار تربیتی است. مدیریت  عقلی است. این موضو 

آثار مختلفی در  ،  اهش التذاذت جسمی ن و ک به بد ل نفس  اشتغا   است. کاهش مؤثر  شخصیت    سازی در مقاوم 
 مهارت قدرت تمرکز دارد. ،  یال درت کنترل ام خودکنترلی و ق ،  روح انسان نظیر: تقویت اراده 

   .علم النفس، اشتغال نفس به بدن، بدن، نفس کلیدواژگان:

 
   140۳.05.1۳؛ تاریخ پذیرش:  140۳.0۳.20تاریخ دریافت:  .1

    shahgoli@irip.ac.irمه: ارایان. تهران ، حکمت و فلسفه ایرانمؤسسه پژوهشی ، گروه فلسفه شیاردان. 2
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 مقدمه 

ف موضوع  رش ،  ماحک   نیبیجهانبر اساس    ترین مباحث فلسفه بوده است.جزء اصلی،  نفس« از آغاز »
  ۶:  19۸1،  ملاصدرا )  علم نیز ارجمندتر است،  تر باشدمعلوم آن است. هرچه معلوم شریفبه متعلق و  

آدمی«»  (.194/ مخلو،  نفس  است.  اشرف  برقات  دارد.  قرار  رتبه  همین  در  نیز  نفس  به   همین  علم 
رب »   فیلسوفان  ، اساس  معرفت  از  بعد  را  النفس«  حکمت  ،  علم  اجزاء  ،  سبزواری )  دنندامیاشرف 

  بحث ،  انداخته(. یکی از موضوعاتی که حکما در ضمن مباحث نفس به آن پرد 1۳/  5:  1۳79-1۳۶9
ها نیز  ارد و در پژوهشنوان مستقلی در مباحث علم النفس نداشتغال نفس به بدن« است. این بحث ع»

حث مربوط به ن مبادر ضم،  ئلهایگاه طرح این مسمقاله یا اثر خاصی در این زمینه نوشته نشده است. ج
،  اقسام ،  یچیست،  صل فلسفیاشتغال نفس به بدن« به عنوان یک ا»  بحث  ،علم النفس است. در اینجا

می بیان  آن  عوامل  و  انسانچرایی  و  تربیتی  مباحث  در  بحث  این  اهمیت  جهت  به  ،  شناختیشود. 
 شود. های مهم این موضوع بیان میدلالت

 بدن    چیستی اشتغال نفس به .  1
ه بدن« اشتغال نفس ب » ،  به بدن و تدبیر بدن مادی و تصرف در بدن توسط نفس در حیات دنیا  نفس  تعلق

فعالیت أ  جا که نفس مبد آن   از است.   فعالیت ،  است  بدنی های  همه  این  انجام  ایجاد نوعی ،  هالذا  سبب 
برای نفس می  با بدن   تعریف ،  شود. در بحث شناسایی نفسمشغولیت  در نسبت  از و ش می   بیان   نفس  د. 

طریق نفس   ۀ مسئل ،  همین  دارد.  پیوند  نفس  تعریف  با  بدن  به  نفس  ذاتا    ، اشتغال  بدن یا  به  دارد اشتغا      ل 
کمال اول »  دیدگاه مشهور(. در تعریف مشهور نفس)   ن به بدن عارضی است دیدگاه صدرایی( یا اشتغال آ ) 

آلی« است طبیعی  از ۳72/  2:  1۳۸۳،  ابن سینا)   برای جسم  است تعر   این   ه ک   جا آن   (.  عام  با ،  یف  لذا 
اختیار  جهت  از  دیگری  قیود  اخت،  افزودن  کلی  ادراک  و  انس استنباط  نوع  به  می صاص  پیدا   کند ان 

اضاف 4/11:  19۸1،  ملاصدرا )  بیانگر  تعریف  این  در   ۀ (.  است.  انسانی  به جسم  آن  تعلق  و  بدن  به  نفس 
دیگری  جوهر    ، تعریف  به  مذاتاْ   نفس  به  متعلق  و  مجرد  د   مقااده  فعلر  است ،  م  شده  همان: )  تعریف 

فعل از بدن کمک  فس در مقام  فعل« است. ن »   م (. این تعریف نیز ناظر به تعلق نفس به بدن در مقا4۳/ 2
صدور أ داند که مبد ای می نفس را قوه سینا ابن  ، های ارادی است. در تعریف دیگری فعالیت منشأ  و گیرد  می 

اولْا: نفس به بدن تعلق   ، (. در هر یک از این تعاریف 1۳:  1۳75  ، سینا ابن )   شود مختلف ارادی می افعال  
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نوعی اشتغال ،  فعالیت بدنیهرگونه تعلق نفس به بدن و  اس،  ین اس بر ا   ست. بدنی اافعال  منشأ  ثانیاْ:    ؛ دارد 
جسام عنصری در بدن از اجسام عنصری تشکیل شده است و ا   ، نظر حکما بر اساس    نفس به بدن است.

مراتب   ابع اخس  مرا و  تعالی د  حق  از  اعتبار،  است  تب  این  به  است  ۀ جنب،  لذا  انسان  دانی  و   اخس 
گیری صور مبادی عالیه برای شکل   بدن به مثابه عائق و مانعی   ، رویکرد   (. در این 44۳:  1۳۶2،  ملاصدرا ) 

ای ار د   ، حیات و به قدر تجرد آن فاقد  ،  شود. ملاصدرا معتقد است نفس به قدر تعلق به بدندر انسان می 
سبب ارتباط نفس با بدن    ، برخی از نظریاتبر اساس    . (2۶/  9:  19۸1،  ملاصدرا )   ادراک است و  ت  حیا 

 ته نایل شود.  کمال شایستواند به نعی شده است که انسان نمی پیدایش موا 

 اقسام اشتغال نفس به بدن .  2
بدن به  نفس  حسب   ، اشتغال  به  و  است  استقرائی  اقسام  این  دارد.  مختلفی  معیتفاو  اقسام  به  ،  ارت 

م  عا)  به طور کلی  شود. در اینجا به حسب تبیین انحاء اشتغالات نفس به بدنصورت دیگری تقسیم می 
 زیر مطرح می شود:  بندی دسته ،از اختیاری و غیراختیاری(

 ؛نفس به بدن در اصل تعلق اشتغال .1
  ؛به بدن در افعال اختیاریاشتغال نفس  .2

  ؛تیارییر اخاشتغال نفس به بدن در افعال غ .۳

 ؛اشتغال نفس به بدن در ادرکات حسی .4

 لذات و آلام بدنی.  اشتغال نفس به بدن در .5

اشتغال در هر یک متفاوت است. این   ۀ نحو ا  ام،  نفس به نوعی به بدن اشتغال دارد   ، این موارد   ۀ مدر ه 
 وع اثر  در ن   تفاوت   ، یر اختیاری بودن و از تفاوت در نوع فعل و به طور طبیعی تفاوت از اختیاری بودن تا غ 

ارد. با قطع مراه د غال به ه نوعی اشت،  رف تعلق نفس به بدنگیرد. ص  نوع فعل را در بر می   حاصل از تفاوت  
نفس   ، مرگ( )   تعلق  دنی   اشتغال  بدن  می به  بین  از  مبدوی  نفس  غیر  أ  رود.  و  اختیاری  بدن افعال  اختیاری 

شود. افعال طریق بدن محقق می   ز اینی  عمل ع شود و با  است. مبادی افعال اختیاری از نفس شروع می 
اگر تعلق ،  شودام می به بدن انج تعلق نفس    ۀ اسط گردش خون و...( به و،  مانند: ضربان قلب)   غیراختیاری 

بدن انجام   ۀ و آلات حسی به واسطشود. در ادراکات حسی نیز ابزار  این افعال نیز تعطیل می ،  شود قطع  
آورد. بر کند و سبب مشغولیت نفس را فراهم می می ایفا  نقش    ، دراک شود. حواس به طور مستقیم در امی 

طنی نفس به حواس با،  مثل خواب  ، عطیل است ه حواس ظاهری تهمین اساس است که در وضعیتی ک 
 شود. سبب مشغولیت نفس به بدن می ، ارد کند. همچنین در لذات و آلام که بدن نقش مستقیم د رجوع می 
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ب  ،از یک منظر است: اشتغال اضطراری و اشتغال اختیاری. در اشتغال  نه  دوگو  ه بدناشتغال نفس 
به  ، اضطراری ضروری  اشتغال  مان  نفس  دارد؛  در  بدن  خون.  گردش  و  قلب  ضربان  انجام  اشتغال  ند 

آشا  ، اختیاری و  خوردن  مثل  اختیاری  افعال  انجام  با  فعالیت  ، میدنفرد  تدبیر  به  را  بدنی نفس  های 
می  حا  ؛کندمشغول  این  آشامیدنمی  خصش   ، لتدر  یا  خوردن  افزایش  یا  کاهش  با  اشتغال   ، تواند  از 

 ه بدن را کمتر کند. تواند اشتغال نفس بمی ،ارگیری حواسرد با تقلیل بک نفس به بدن بکاهد. همچنین ف

 چرایی اشتغال نفس به بدن  .  ۳

ن کرد که  یاب  لفیمخت ی  هاتبیین توان  می  ،بر اساس مبانی حکما  ، اشتغال نفس به بدن  بیان چرایی  برای  
 ها عبارتند از:  آن   توانمی عمد

ابزار تحصیل  بالقوه است. بد  نسبت به کمالات  ،نفس در ابتدای حدوث   کمالات:  کسبالف(   ن 
به بدن را اکتساب کمالات و  علت تعلق نفس  بر همین اساس،    حکما  ت و حصول ملکات است.کمالا

می گملکات  اقسام  ذکر  از  پس  ملاصدرا  تعلوناگودانند.  را ،  قن  بدن  به  نفس  تعلق  نوع  به    ، یک  تعلق 
است که نفس در آغاز  وضوع این  جهت این م  (.۳27/  ۸:  19۸1،  ملاصدرا )  داندجهت کسب کمال می

های  به بدن و فعالیت  آنها، برای فعلیت بخشیدن    و  از کمالات و صفات نفسانی خالی است  ، حدوث 
  ،ز دیدگاه سهروردی ا  نفس است.  ۀا و احوال بالقوعدادهن استبدنی نیاز دارد. بدن ابزار به فعلیت رساند

به بدن تعلق نفس  ذاتی نفس  ،  علت  ما  فقر  به  توجه  ازفو  ی آن   وق است.  به  ری  سک جا که نفس نسبت 
است  ، کمالات  کمالات  ؛ بالقوه  این  به  وصول  دارد   ،برای  نیاز  بدن    (. 1/۸0:  1۳55،  سهروردی)  به 

ابزار» ابتدا  در  کارنتا  در  اما،  نفس« است »  بدن«  به مقصد  و   های  از رسیدن  انسان است.   ، پس    وبال 
اما  ،  کند یاز عینک استفاده م  ، چشم  به جهت ضعفاز عصا و    ، بدنکه انسان به علت ضعف  گونههمان

  1شود. می نیاز بیاز عصا و عینک ، اگر در راه رفتن قوی و در دیدن قوت چشم داشته باشد
بدنب(   تعاریفتدبیر  از  یکی  نفسمشهو  :  فعل  ،  ر  مقام  در  و  مجرد  ذاتاْ  جوهر  به  نفس  تعریف 

است  ن4۳/  2:  19۸1،  ملاصدرا )  مادی  ذ(.  در  چند  هر  استفس  مجرد  خود  مقام  ،  ات  در    ،فعلاما 
و دارد  نیاز  ماده  به  انجام می  اجمالْا  با بدن  را  افعال خود  از  ترتیب بدنبرخی  فاقد    جسم  ،  دهد. بدین 

 
إ »  : دیوگ یم. ملاصدرا  1 الحواس و  البدن و  الأمر لیحصل بوا إلاحتیج    نفإن  ابتداء  الخیالات الصحیحة حتی تستنبط  سطتها  یها في 

ت و  المجردة  المعاني  الخیالات  من  یمالنفس  لا  إذ  معادها  و  مبدئها  و  عالمها  إلی  تتنبه  و  بها  فکتفطن  لها  التفطن    ين  النشأة  ابتداء 
ة للصید و الدابة  کب الشک ء  في الابتداء عائقة في الانتها   عةاسة ناف حبواسطة الحواس و لهذا قیل من فقد حسا فقد علما فال   بالمعارف إلا

 (. 12۶/ 9: 19۸1، ملاصدرا ) و معینا شاغلا و وبالا« -ان شرطاک عین ما  وبة للوصول إلی المقصد ثم عند الوصول یصیر ک المر 
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ک است  حیاتی  آثار  و  میاهلیتفعا  هحیات  ناشی  نفس  از  آن  هم  ، بنابراین   ؛شودی  مدبر    ۀ نفس 
بدنی  فعالیت اختیار-های  از  اختیااعم  غیر  و  اساس  ؛است  -یری  تع  ، بر همین  نفحکما  را  لق  به س 

 اند.  تعلق تدبیری« نیز نامیده» ، بدن

مادیج(   عالم  با  نمیارتباط  مادی  عالم  با  ارتباط  برای  نفس  مستقی:  طور  به  با  تواند  عم  الم  این 
ط برقرار  ادی ارتباالم م با ع  ، که از جنس و سنخ این عالم است  رو از طریق بدناین  از،  اط برقرار کندارتب
 ارتباط نفس با عالم مادی است.   ۀسطوا ، از این رو بدن ؛کندمی 

 آثار اشتغال نفس به بدن  .  4
حکما  نظر  بدن  ، از  به  نفس  ا  ، اشتغال  مثبت  و  منفی  از  اعم  موارد   ؛دکنمییجاد  آثاری  این  از  برخی 

 عبارتند از:  
ه  این اصطلاح اینست ک  . مراد از« است ب نفسحجا»،  از منظر حکمای الهی بدن  ایجاد حجاب: .1

اسارت  سبب  می  بدن  ظلمتنفس  سبب  حجاب  این  ت  تیرگی،  شود.  محدودی  می   و  شود. نفس 
ه بودن القواب ب جح،  لینفس دو نوع حجاب دارد: حجاب داخلی و حجاب خارجی. حجاب داخ

پس از   . نفسن استنفس نسبت به کمالات و مادی بودن نفس در آغاز حدوث و حلول آن با بد
بدنتم از  از عقل    و  ایز و تجرد  به عقل  الب  گذار  این حجاب رها می  ،بالفعل   قوه  شود. حجاب  از 

می  ، دیگر بین  از  مرگ  با  که  است  بدنی  حواس  و  (.  125  -12۶  /9:  19۸1،  ملاصدرا)  رودبدن 
بالفعل حاصل    برای او مقام عقل  ،  وابسته به بدن و در زندان طبیعت گرفتار است   ، مادامی که نفس

عارینم شخص  و  عایق  ، فشود  وجود  جهت  مانع  به  دنیا  و  ت    ، در  حاصل  کلذ  او  برای  امل 
،  بالاین ورهایی از    ۀبدن در سیر الی الله وبال آدمی است و لحظ  ، این رویکرد بر اساس    شود.نمی

ا لاق بلکه برخی از محدثین و علمای اخ  ، نه تنها عرفا   ، این طرز تفکرست.  زمان جشن و سرور 
 (.7۳5: 1۳7۸، نراقی) باور داشتندنیز به آن 

روحانی:م  عد  .2 لذات  و  آلام  وقتی    درک  دارد کتا  قرار  دنیا  دار  در  انسان  آلام ،  نفس  ، ه  و  لذات 
نمی به طور خالص درک  را  اروحانی  بنفس    شتغال کند.  ایجاد    ، دنبه  بدن  برای  تخدیری  حالت 

انی منصرف  ذات و آلام نفسشود و از درک لروح مشغول امور بدنی می   ،کند که به جهت آنمی 
درک آلام و لذات او برای انسان به صورت کامل  ،  شوداز این اشتغال آزاد میتی روح  شود. وقمی 

خیلی ترسناک    ۀو به یک پدیده اتوج  انچهنچ،  رد شود. انسانی که درد شدیدی در بدن داحاصل می
چون به بدن    ، دنیا  ن در دار روح انسا،  لسفیدیدگاه فبر اساس    ند. کاحساس درد نمی ،  متوجه شود

توجه  نمی،  ارد اشتغال د به درون خود  به همین جهتکتواند  باشد و  تواند لذات نمی  ،امل داشته 
  ۀ(. در مسئل۶9۳ -۶92 -7۳ /27 :1۳5۸، یهر مط) ندک ک امل درکهای روحی را  روحانی و رنج



 ۸0  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

عق  آلام  و  لذت  است.  چنین  نیز  عقلی  آلام  و  ادراک  لذعدم  برابر  در  عمیقلی  حسی  و  ات  تر 
  اشتغال نفوس به ابدان سبب عدم درک آلام و لذات عقلی شده استحال،    این  ، با تر است بادوام 

 (.  123/ 5: 19۸1، ملاصدرا )

نفس .۳ قبائح  و  فضائح  درک  ا  انی: عدم  آثایکی  بدنز  به  نفس  اشتغال  قبائح  ،  ر  و  فضائح  درک  عدم 
  به بدن است. اگر نفس بتواند در حال  تعلق شدید نفس   نفسانی است. این خصلت نیز به جهت

در حالی که احساس درد   ، نفسانی رنج ببرد  یهاباید از زشتی ،  این امور را درک کند  ، تعلق به بدن
  (.1۳۶/ 19۸1:9، ملاصدرا ) کندنمی

د  .4 ان عدم  قدسی:رک  بدن  وار  به  نفس  اشتغال  آثار  از  دیگر  مشاهد،  یکی  از  شدن  عقول    ۀ محروم 
مانع مجاورت با مقربین و  ،  بدن  تغال نفس بهص صور نوری عقلی است. اشک ناقده و ادرا مجر

زمانی که انسان به    ، (. از دیدگاه ملاصدرا ۳-2/  19۸1:1،  ملاصدرا )  شودانوار قدسی می  ۀمشاهد
ی که هنوز به بدن و قوای بدناز آنجا    اما  ؛شودمی نیاز  بیاز استعمال بدن    ، برسد  لفعل ل باقع  ۀتبمر

   (.12۶/ 9همان: ) ل متصل شودتواند به طور کامل به عقل فعانمیا لذ، متصل است 
شود. این تعلق چون در  تعلق نفس به بدن باعث ضعف ادراکات خیالی می   ضعف ادراک خیالی: .5

تر است. برخی افراد که بر  ادراکات خیالی قوی،  کمتر است   ، خوابزمان   ر  نظی  ، ا هانبرخی از زم
خیال صور  دروی  تمرکز شدید  خیالی  ،  ارندی  ادرک آنها  ادراک  می  همانند  این  حسی  نفس  شود. 

 وجود خارجی دارد   ، دهد و گویا که آن صورت خیال در حس مشترک قرار می  ۀصورتی از قو  ، افراد
با افراد خیالی و    ، کند. در افرادی که نفوس قوی دارندوجود عینی درک می   انندرا هموجود آن    و لذا

ها بیشتر است.  خیالی در آن   عینی شدن صور  ۀزمین  ، ها بیماریی از  ترس شدید و برخ افراد دچار  
باشد بیشتر  مادی  شئونات  و  بدن  به  تعلق  چه  خیالی ،  تأثیر،  هر  ادراکات  شفافیت  و  وضوح 

اما نفس به بدن    ؛تر از ادراک حسی استتر و بادوام قوی  ، در انسان  یخیال  ادراک است.  ترضعیف
مشغولیت و  خودطبیعی  طبیعی  دلیل  های  همین  به  و  است  ظا،  سرگرم  از قوی  ، هریحواس  تر 
 (. ۳۳7-۳۳۶/ 9: 19۸1، ملاصدرا )کند میادراک خیالی عمل 

بزرگ با ارقام زیاد و به ام  اجرء  انشا  قدرت بر،  نفس انسان علاوه بر تدبیر بدن  کاهش قدرت نفس:  .۶
مر از  برخی  چنانکه  دارد.  را  سنگین  اجرام  آوردن  در  خارقتوانایی   ،تاضانحرکت  ای  العادههای 

اشت،  دارند و   ، نفس،  به بدن سبب شده  غال نفساما  تدبیر بدن کند  همت و تلاش خود را صرف 
 (.11۶: 1۳۶۶ ، حسن زاده) قدرت خود را محقق سازد ، باید چنانکه نتواند 

یک  این  اما  ،  اگر چه انسان به وجود خود علم حضوری دارد ادراک خود و اشتغال نفس به بدن:   .7
از خود استدرک بسی اولیه  انسان  ط  اکثر  امور خارجی و غوطهب  هاو  به  اشتغال  ور  ه دلیل شدت 

. رنددا عی نخود اطلا  از برخی از آثار  ، به همین جهت،  ادراک ضعیفی از خود دارند،  شدن در دنیا
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هت  روند و به جهاست که نفوس غیر کامله به شمار میوضعیت نفوس نوع انسان  ، ین وضعیتا
  ،ها به خود نیز در غایت خفاء و ضعف است ادراک آن   ؛وجودی ضعیف دارند،  ه بدند بتعلق شدی 

ثار  صفات و آ،  بر قوای خود غلبه دارند و از ذات  ، به علت شدت وجودی  ، اما نفوس نوری و کامل
تواند خود را به  نمی  ، نفس به جهت اشتغال به بدن  ، بر این اساس   ؛آگاهی کامل دارندد  خوفس  ن

از خودطور قوی درک کن امور حسی و  تصوری جزئی و در  ، د. تصور وی  به    قالب  خیالی است 
 1د.نبینن می در قالب بدرا های ناقص حقیقت خود همین جهت انسان

 بدن عوامل تقلیل اشتغال نفس به  . 5
انسان نیستکه تچنانمه اختیار  در  به بدن  اختیاری نیست.    ، علق نفس  نیز  از بدن  تعلق نفس  در  قطع 

خود به بدن اشتغال ندارد    ۀنفس انسان به ارادمعنا که  به این    ؛به بدن نیز چنین استل نفس  اشتغا  ۀمسئل
ن است که تابع به بدنفس    کند. این حکم در مورد اصل اشتغالاز بدن نمی  خود قطع اشتغال  ۀو به اراد

راین اصل اشتغال  غال دارد. بناببه نوعی به آن اشت،  ق است. تا زمانی که نفس به بدن تعلق دارد اصل تعل
به نوعی مشغول به بدن  ،  ست و نفوس انسانی تا زمانی که در دار دنیا هستندتیاری اغیر اخ  ، نفس به بدن

انسان نوع  برای  اشتغال  از  حد  این  ضهستند.  انسان  ؛است  روریها  اساس    اما  از  بر  برخی  انجام 
رب  اشتغال کثیر به اکل و شمثلا     ؛کند  بیشتر یا کمتر  تواند اشتغال نفس به بدن را می  ، های ارادیفعالیت

هستند که عواملی    توان گفت کهمی  بر این اساس  ؛قابل کم یا زیاد شدن است  ، که یک فعل ارادی است
  برخی از این عوامل عبارتند از: ؛هنداهش درا ک  توانند اشتغال نفس به بدنمی 

ب کاهش اشتغال نفس به  که سب  مل ارادیترین عوا: یکی از مهمکاهش شهوات و لذات بدنی .1
ات کردن و کاستن از لذات حسی و شهوات بدنی است. کاهش شهوات و لذ  مک،  شوددن می ب

و لذات بدنی  وانی  ور شهبه امدهد. هر چه نفس  میزان اشتغال نفس به بدن را کاهش می  ، بدنی
بپردازد قوی  ۀجنب،  کمتر  انسان  میروحانی  حکما تر  نظر  از  خوف  ،وت شه  ، شود.  و    ،غضب 

جسمی  انفعال هستندو  های  عقلی  عقل    شاغل  عملکرد  میکه  قرار  شعاع  تحت   دهندرا 
الجسداني   » الغضب ،  الشهوةک الانفعال  الخوف،  و  للعقل«،  و  أبلغ شاغل  الخور  ،  یالعامر)  و 

1۳75 :42۶). 
ارگیری  انسان برای ارتباط با عالم مادی است. بک   ۀ روزن ،  : حواسکاهش شواغل حسی و دنیوی .2

 
ون بذواتهم مع هذه  لأنهم لا یشعر   کذل م .. و  ه سوا أنفسق لاستغراقهم بأبدانهم المادیة و شواغلها نثر الخلکأ »  نویسد:می  ملاصدرا .  1
ن و الشخص  ااتصال النور بالظل و الشعلة بالدخکل النفس بالبدن و ارتباطها به اتصا علاقة الشدیدة إلا مخلوطا بالشعور بأبدانهم لأنال

 (. 125/ 9: 19۸1، صدرا لام)  «تخیلئا و نحن بدنیون إلا و التعقل منا یشوب بال س إذا قابلته مرآة لأنا لا نعقل شیکبالع 
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ح مادیمستمر  امور  در  بیشتر،  واس  اشتغال  می  سبب  بدن  به  شاغل  نفس  این  کاهش  شود. 
می  ، حسی نفس  قوت  و  قدرت  افزایش  دنیویسبب  امور  به  اشتغال  کاهش  همچنین   ، شود. 

یتی بر قلب وی  نصفا و نورا ،  ه اشتغال آن به امور دنیا کم باشدک  یسک.  دشومیسبب قوت نفس  
 (.7۸: 1۳۶9، نراقی) شودقوی می نسان نفس ا، سبب آن  شود که بهحاصل می

  ، ش اشتغال نفس به بدن است. در هنگام خوابخواب یکی از اسباب غیر ارادی کاه  خواب: .۳
لذا  ،  شودطنی مشغول میحواس با ی به  ظاهر  شود و نفس از حواساشتغال نفس به بدن کم می

لی  صال به صور مثایای صادقه و اتؤتواند به عالم خود رجوع کند و امکان تحصیل رنفس می
 (.440 :1۳۶2، ملاصدرا ) شودم میدر این هنگام فراه

سبب کاهش اشتغال نفس به بدن و رجوع   ، ها و حوادثاز بیماری  بعضی:  ها و حوادثبیماری  .4
به ع و  الم خنفس  می  ۀ مشاهدود  از حقایق    تصادف   ۀلحظیا  و  مانند تب شدید  ؛  شوندبرخی 

م  )البته از  برخی  و  در  خصوص واقع  این(افراداز    ایعده  در  نمونه.  غیرارادی وعاز  ای  ها  امل 
 . هستند فس به بدن کاهش اشتغال ن

انسان: .5 جوهری  اساس    حرکت  ملاصدرا بر  جوهری    ، دیدگاه  حرکت  مشمول  انسان  حرکت 
میاشتدا  انساندی  جوهری  حرکت  مطابق  و  ،  شود.  ادبار  حال  در  همواره  حدوث  ابتدای  از 

طبی از  تدر،  عت اعراض  شدن  سایکم  به    ۀیجی  نهادن  رو  و  بدن  بر  خود  نفس  اصلی  جایگاه 
اساس    است. ملاصدرا بر  پیری ،  دیدگاه  ایام  در  طبیعی  طور  و   ، به  کمتر  بدن  به  نفس  اشتغال 
گردد و از از تدبیر بدن و قوای آن منصرف می  ، وازات آنبه م شود ومیر  بیشتعالم تجرد  به  توجه  

اختلالاتی    ، فسدر اثر کاهش توجه ن،  فس استتدبیر ن  در گرو توجه و  جا که قوام مزاج بدنآن 
قوای نفسانی و اعضای بدن حاصل می در  ادامه می ،  شوددر مزاج و  آنجا  تا  یابد که این روند 

ماده   عالم  از  بکاملا  نفس  آنشده  د  منه ر ه  دنبال  به  بدن    ، و  از  کامل  توجه  میبطور   شودقطع 
سرانجام  که    یابدرد تا بدانجا ادامه می عالم تج  به(. این سیر  152-151:  1۳77،  مصباح یزدی)

 (. 207: 1۳۶۳، شریف،  1۳۸2:۸9، ملاصدرا) کندتعلق خود را از بدن قطع می  ۀآخرین رشت

است: الف( ارادی؛ ب( اضطراری. موت ارادی   و قسممرگ دمرگ و قطع اشتغال نفس از بدن:   .۶
کن کردن هوای نفس به وجود یشهباطن و ر  ۀتزکیمرگی است که در اثر تصفیه و  ،  یا خلع بدن

برخی از حقایق    ،آنبر اساس    که  علمی و عملی است  هایریاضت  ، موت ارادی منشأ    د.آی می 
می منکشف  سالک  اضرم»  (.777:  1۳۸5،  آشتیانی)  شودبر  به   یطرارگ  که  است  مرگی   »

به بدن قطع می  تعلق نفس  نفاین اضطرمنشأ  خواه  )  شوداجبار و اضطرار  یا بدن  ار   ؛باشد(س 
مرگ نوع  این  تمایز  در  ارادی  زا  ملاک  است،  مرگ  اجباری  تعلق  /  9:  19۸1،  ملاصدرا )  قطع 

این دو55 از  از بدن می ،  (. در هر یک  تعلق نفس  رتفع  بدن مشود و حجاب  مرگ سبب قطع 
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ارادی ی م موت  در  آنجا    ، گردد.  است از  شدید  نفس  قوت  بدن،  که  از  تعلق  قطع  آثار ،  لذا 
بالا دارد. بای در بهره دیدترش از فیوضات عالم  شواغل و لذات بدنی  ،  مانع بدنی  ،مرگ  مندی 

می حالت   ؛شوندمترفع  این  مشاهد  ، در  واضح    ۀامکان  و  قریب  صورت  به  عقلی  فراهم  صور 
ا  1شود. می  فلاسفیدساس  بر  مادامی  ،  اسلامی  ۀدگاه  انسان  دنیا هست کنفس  در  تواند نمی،  ه 

،  ن است و به بدتوجه ا  ۀچون هم   ؛ ندک  کدر،  ه هست کدی  نوی را در ح مع  های لذات و بهجت
باید به طور کلی از بدن آزاد   ، بر همین اساس   شود؛حالت تخدیری در او ایجاد می  کگویی ی

د   تا لذت و بهجت معنوی  شود با مرگ محقق می ک  ک خود درر حد  را   شودند و این وضعیت 
 (.  7۳/ 27: 1۳5۸، مطهری)

 به اشتغال  مربوط  ام عقلی  سایر احک . ۶
در  . کندها برای نوع نفوس بشری ایجاد می یکسری محدودیت ، لق دارد اصل اینکه نفس به بدن تع  .1

مورد  درج   ، این  و  مرتبه  به  بستگی  افراد  ا،  هاآن   ۀ حکم  ح متفاوت  امری   ، بدن   ن  ود ب   جاب ست. 
. است  برخی دیگرکمتر  برای ر و بیشت ها انسان  برخی بدن برای   تشکیکی است. میزان حجاب بودن  

حکم علت   ض   نیز   تفاوت  و  قوت  نفوس  به  کاملدر  .  گردد برمی عف  و  قوی  نقش ،  نفوس  بدن 
که اشتغال د  دار ر  ی قرا ا مرتبه در  ،  الهی  ۀپیامبران و اولیاء خاص نفوس  به عننوان مثال،  کمتری دارد.  
 هک   اندال رسیده ای از کم درجه به  این نفوس  برخی از  ،  کشف حقایق نیست   حجاب  ،  نفس به بدن 

بدن به ،  تراوتی در کشف حقایق ندارد. در مراتب پایین تف   هیچ ،  تعلق یا عدم تعلق نفس به بدن 
کی است. تشکی  امری   ، بدن   تواند حجاب واقع شود. بنابراین حجاب بودن  می ،  فرد   ۀ تناسب مرتب 

بیاء ان  اما ، داند می  ا هذاتی انسان  ملاصدرا نیز با اینکه اشتغال نفس به بدن را سبب غفلت از هویت 
در حقیقت نفس  ، داند. در این شرایط را خارج از این حکم می لسلام( علیهم ا )و اولیاء کامل الهی 

درجه   انسان   به  عاد کامل  نفوس  از  متفاوت  آن  حکم  که  رسیده  استای  در اینک نه    ، ی  استثنا  ه 
 (. 22۸/  2:  19۸1،  ملاصدرا )   احکام تکوینی نفوس وجود داشته باشد 

لذا موجودی  ،  الحدوث است  ة یمانجس  ،که نفس در ابتدای وجوداز آنجا    ، ملاصدرا  ۀففلسدر   .2
به کمالو  ضعیف است   از رسیدن  ندارد ،  پس  نیاز  بدن  مرحله  ؛به  این  وبال    ، در  و    بدن  نفس 

بنابراین    ؛شودنیاز میاز مرکب خود بی  ،مانند کسی که با رسیدن به مقصد،  است   ل آنکما  مانع  
   وجود آن وبال است. ، ای کمال در انته  ن لازم وبدد جوو ، در ابتدا 

بدن  ۀ مسئلفرض  پیش  .۳ به  نفس  است »،  اشتغال  نفس«  اساس  ،  تجرد  را  نظریهبر  نفس  که  ای 

 
العلا»  .1 انقطعت  المعقولاتفإذا  صارت  الشوب  هذا  زال  و  البدن  و  النفس  بین  و    -مشاهدة  قة  عینا  العلم  و  حضورا  بها  الشعور  و 

 (. 125/ 9: 19۸1، صدرا ملا) ر و سعادة «ل خی ک ان الالتذاذ بحیاتنا العقلیة أتم و أفضل من  کفرؤیة عقلیة  کالإدرا 
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می  ةجسمانی د،  داندالحدوث  نفس  یا  مادی  مرت نفس  ندارد ،  دیتما  ۀبر  بدن  به  بلکه  ،  اشتغال 
به بدن در حالت    فسن  ۀ. رابط شودینمبحث اشتغال مطرح    ، تحال  در بدن است. در این حال

بنابراین اشغال نفس ،  محل است،  آن دو حال    ۀماده و صورت است که رابط  ۀرابط،  مادیت نفس
  ۀ در مرتب  ، صدرانی ملاجسما  حدوث  ۀ حدوث روحانی و بر اساس نظری  ۀ نظریبر اساس    به بدن

 شود.  مثالی مطرح می-تجرد مادی

تغال  . اشمانداز جنبه دیگر باز می، کنده میای توجبه جنبهای است که وقتی انسان به گونهنفس  .4
دارد. بدن در این نفس به بدن نیز یکی از این اشتغالات است که او را از یکسری امور باز می

  پردازد. این پرداختن سبب مشغول شدن نفس تدبیر آن می فس بهکه ن موارد به مثابه مرکبی است
متعاکس    ۀرابطها را  آن  ۀتوان رابطمی،  وجود دارد س و بدن  بین نفای که  رابطهبر اساس    شود.می 

تر و بدن و قوای بدنی نیز در برابر روح قوی،  دانست. هر چه انسان به امور روحی بیشتر بپردازد 
یشتر  آن نیز صحیح است. هر چه به بدن و امور بدنی ب  کس  برعو    ندشومیپذیرتر  نفس فرمان 

ب  ، به بیان دیگر  ؛شوندی تر مروحی ضعیفروح و قوای  ،  پرداخته شود دن مشغول اگر نفس به 
 ماند.  از امور بدنی باز می ، ماند و اگر به صورت شدید به خود مشغول شوداز خود باز می، شود

 به بدن   ل نفس اشتغا ختی   شنا انسان های  دلالت .  7
دارای   بدن  به  نفس  اشتغال  موضوع دموضوع  این  تربیتی است. کاربست  تربیتیابعاد  راهی    ، ر مسائل 

ها در بحث اشتغال ای است. برخی از دلالت رشتهفی و مطالعات میانبرای کاربردی کردن مسائل فلس
 نفس به بدن عبارتند از:  

تواند موضوعی برای تبیین می،  به بدن  ل نفس اشتغا  ۀئلسماشتغال نفس به بدن«:  »   اصل تربیتی  .1
بمس ناظر  اصل  این  کلیت  باشد.  تربیتی  اسائل  موضوع  این  در  ه  بدن  به  نفس  اشتغال  که  ت 

ارادیاهفعالیت جسمانی  ، ی  ساحت  به  خوابیدن  ، مربوط  و  خوردن  از رابطه  ، نظیر  متقابل  ای 
تر و هر چه به  نفس قوی   ، شود  لتفاتجهت ضعف و قوت دارد. هر چه به امور روحی بیشتر ا

س به  شتغال نفمقدار ا  ، موضوعشود. در این  تر مینفس ضعیف،  خته شود امور بدنی بیشتر پردا
ا ،  بدن در  تعادل  بدنرعایت  به  اشتغال ،  شتغال  نوع  به  اشتغالات    توجه  برخی  دارد.  اهمیت 

تضعیف  و  رشددهنده نیز  به    ۀکنندبرخی  اشتغال  در  افراط  است.  موجب   ، بدنیامور  نفس 
جوهر ضعف  و  می  ۀسستی  فرد  صورت  شخصیت  همین  به  نیز  اشتغال  عدم  در  افراط  شود. 

همراه    سیبآ طبه  از  دردارد.  باید  اشتغال  تقلیل  ص    رفی  باشد.  خاصی  تقلیل  چارچوب  رف 
با وجود کم بودن شواغلشواغل کفایت نمی افراد  از  و    ، کند. چنانکه برخی  همچنان در وهم 

  رند.قابل توجهی ندا  و رشدستند خیالات ه
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اشتغال  مند میزان  جهتمدیریت  ،  این رویکردبر اساس    شخصیت:  سازی صل اشتغال و مقاوم ا  .2
است. کاهش اشتغال نفس به بدن مؤثر سازی شخصیت مقاوم  رد، به بدن و شئونات بدنی نفس

یت  : تقونظیر  خوابیدن و...( آثار مختلفی در روح انسان،  خوردن)  و کاهش التذاذات جسمی
اوم شدن  مهارت قدرت تمرکز دارد و در نهایت سبب مق، قدرت کنترل امیالخودکنترلی و ، اراده

انسان می  ۀجوهر التذاذات  شخصیت  با خواهش ،  جسمیشود. کاهش  مبارزه  در  را  ها و  نفس 
می  توانا  نفسانی  نفس  تمناهای  شدن  قوی  سبب  موضوع  این  استحکام  شودمیکند.  و  قوت   .

از  را د  انسان،  نفس های  برخی از آسیب  سازد.می توانا  ،  روانی های  آسیب ر مواجهه با بسیاری 
و   ن  روانی  تربیتی  از سانسان  بدناشی  به  نفس  اشتغال  تدبیر  نفس    وء  اشتغال حداکثری  است. 

این    ۀنتیج  شود.های روانی در افراد میهای انسانی و ناهنجاریسوء کنشمنشأ  ،  سبت به بدنن
ارسس   ، وضعیت می ،  ادهتی  حالت  این  از  ناشی  آثار  و  نفس  دنیای ضعف  در  که  امری  شود. 

از گذشته است  ، مدرن این اساس   .بیش  انسان  ، بر  تربیت  از نکات مهم رشد و  کاهش  ،  یکی 
   التذاذت جسمی بر اساس برنامه و هدف است.

مسئل  .۳ و  اشتغال  بدنتعلیم:    ۀ اصل  به  نفس  اشتغال  علم    ، کاهش  کسب  ر یرگذا ث أ ت معرفت  و  در 
استاست کمتر  بدن  به  نفس  اشتغال  که  وقتی  بیشتر   ۀ زمین ،  .  انسان  در  اندیشه  و  تفکر  تعالی 

همچنین می  وضع   شود.  این  شه دریافت   ۀ زمین   ، یتدر  بی های  که ودی  وضعیتی  در  است.  شتر 
تفکر و یادگیری در انسان کمتر   ۀ زمین بیشتر باشد،  خصوصا  پرخوری    اشتغال نفس به امور بدنی 

علی اساس    همین بر    . شود می  می ) امام  اسلام(  جمع   فرمایند: علیه  هم  با  پرخوری  و  زیرکی 
م  لا  ت  »  شوندنمی 

طْ جْت  ة« ع  الف  طْن   الب 
ة  و  در وضعیت اشتغال کثیر نفس (.  1052۸:  1۳7۳،  آمدی)   ن 

 این  در  تفکر در انسان کمتر است.   مجال ،  اشتغال کثیر به اکل و شرب خصوصا     ، به امور بدنی
به   ، در نتیجه   ، شود ی دفع و هضم غذا مصروف م ،  جذب  ی ه شئونات بدن برا ب   فس ه ن توج ،  زمان 

، بپردازد   ی شهر ی  رفتگر  به  که ی  مانند حکیم )   های فکری بپردازد اند به فعالیت و ت طور جدی نمی 
توجه   ی، خور شود(. در حالت کم ی م   ی ع و یی اما موجب تض ،  او ممکن است  ی اگر چه این کار برا 

 شود. ی تفکر و کسب معرفت فراهم م   ۀ زمین   ، در نتیجه  ؛ شود ی متر م نفس به بدن ک

ابع  .4 و  قوا  انصراف  و  اشتغال  انسانی: اصل  و ساح   اد  جنبه   ات  از  انسان  مختلف ابعاد  قابل   های 
از آن تقس  عقل   ، ساحت روحی و جسمی؛ ب( عقل نظری   ها عبارتند از: الف( یم است. برخی 

ادراکی  قوای  ج(  ح قوا ،  خیال  ۀ قو ،  عاقله  ۀ قو )   عملی؛  تحریکی ی  قوای  د(  و   ۀ قو )   سی(؛  شوقیه 
، تغال انسان به یک جنبهش ا،  چنین است  ضع و  ، های دوگانهغضبیه(. در هر یک از این وضعیت 

ا  آن دیگر می   ۀز جنب سبب غفلت  انسان که  اینست  ،  شود. علت  نوع  به جهت محدودیت   ، هادر 
انسانی  و ساحات  قوا  تزاحم  و  دنبال   ۀ جنب  از ف  صرا ان  ، هیک جنب به  اشتغال  ،  وجودی  به  را  دیگر 
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گونه همان   ، شود می ور جسمی منصرف  از اشتغال به ام   ، پردازد امور روحی می به  نفس  دارد. وقتی  
در بیانی مختصر در سینا  ابن شود.  غضبیه می   ۀ نفس از قو   سبب اعراض  ،  شهوانی  ۀ که تمایل به قو 

شود و برعکس ادراکی می  الفعف ا ضع  ببس   ، اشتغال نفس به افعال حرکتی  : نویسداین زمینه می 
انسان از یک راف ذهنی  ت انصخاصی   ۀ دربار   ، این حکیم بزرگ در بیانی دیگر   1آن صحیح است.

سبب   ، اشتغال به عقل عملیکه  گوید: معمولا  چنین است  دیگر می توجه به موضوع    موضوع و
شود و می عملی  عقل    سبب انصراف از   نظری، شود و اشتغال به عقل  انصراف از عقل نظری می 

به جنب  2معمولا  جمع بین این دو دشوار است.  ۀراف از جنب انص   سبب   ، حیوانی   ۀ بنابراین اشتغال 
روح و توجه   ،  گذشته از سایر مفاسد،  بارگیم ک افراط در ش  ، ی شود. به بیان استاد مطهرمعنوی می 

، ی مطهر )   سازد می   منصرف بالا  ند و او را از توجه به  کپایین می   و انسان را متوجه  به خود ر را  ک ف 
ایت به عن  با   شناسی، روان در مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و    ، بدین ترتیب  (. ۳97/  ۳:  1۳۸5

ای انسان به جنبه   ت مسائل تربیتی ملاحظه شود. التفات زیاد  م اسلاز   ، این خصوصیت در انسان
اس اصل تعادل س ا بر  لذا  ؛شود های دیگر می سبب اعراض او از جنبه ، معرفتی خاص ۀ خاص و قو 

 ها تعادل ایجاد شود.لازم است بین آن   ، در قوا و ساحات

توجه به وضعیت بدن ، بدنتایج تربیتی اصل اشتغال نفس به از نیکی تعین بدن: اصل اشتغال و   .5
دهد. انسان از  اشتغال نفس به بدن را تغییر می  ۀنحو  ، است. وضعیت بدنیدر کیفیت اشتغال  

مزاجی  بسیجن،  جهات  بدنیوق،  دنت  ضعف  و  پیری ،  ت  تا  کودکی  از  بدن  سنی  ،  وضعیت 
 ۀها برای نحو. هر یک از این وضعیترار دارد تلفی قهای مخدر وضعیت  ، نقص عضوی و غیره

نظیر دیدن و اندیشیدن مربوط به روح است   یالافع  کند.شرایط خاصی ایجاد می،  تدبیر نفس
به جهت وضعیت  اشخاص سالمند، ری رفتائات ا اقتض شوند.یکه با ابزار و آلات بدنی انجام م

نه صرفا  به جهت    ، اوتت است و این تف بدنی آن با اقتضائات رفتار بدنی شخص جوان متفاو 
است.  ۀسهم عمدکه  بل  ، وضعیت روح  بدنی  به وضعیت  مربوط  به جهت    ،انسان کهنسال  آن 

د و چه بسا اراده  وشمی  منصرف برخی از امور    ۀبه طور طبیعی از اراد  ، فرسودگی و ناتوانی بدن
باشد داشته  کاری  بدنی    لیو  ،بر  ندهداو  وضعیت  مقابل   ؛اجازه  به جهت   خصش   ، در    جوان 

وی  بدنی  اعم  یاقتضا  ، وضعیت  از  دارد برخی  را  می  ؛ال  بدنی  وضعیت  و  بدن  تواند  بنابراین 
بیاورد. دنبال  به  را  خاصی  عملی  ترتیب اقتضائات  است    بدین  ت  بدن  کههمواره لازم  و ب دو    یر 

در    نقش گیرد.  ی، تربیتمسائل  آن  قرار  توجه  مورد  جدی  طور  مرکب   به  مثابه  به  چه  هر  ،  بدن 

 
 (. 237/ 1375، ابن سینا)  س«کو بالع ، یةکالإدرا یة ضعفت الأفعال  ک لحر ا مال الأفعالکستت إلی ا بإذا انص» .1
و هما   و هو السیاسه و فعل لها بالقیاس الی مبادیها و هو التعقل  نفعل بالقیاس الی البد،  ان النفس لها فعلان»  :دیوگیمابن سینا  .  2

 (. 94 /1400، ابن سینا)  رین«و یصعب علیها الجمع بین الامن الاخر ع انصرفت ، متمانعان فانها اذا اشتغلت باحدهمامتعاندان 
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، گونه که مرکب ناتوانهمان ؛شودتر میعسری تر و های انسان نیز چابکفعالیت، شد تر بامناسب
  مناسبی برای رسیدن به مقصد نیست. ۀوسیل

ب  .۶   یی ابعاد و شئونات دنیا  ، مدرن  دنیای: در  ه بدنسبک زندگی مدرن و اشتغال حداکثری نفس 
نیا حداکثری نسبت به امور دشتغال  ناخواه اخواه و    ، در این بستر  زیاد شده است. انسان مادی

می  زندگیپیدا  سبک  تغییر  چون  عواملی  امروزه  و  ،  کند.  ارتباطات  تکنولوژی  و  علم  رشد 
،  عه و رشد افراطی خیاله توسثرت بفضاهای خیالی و مجازی و التفات به ک  ۀتوسع،  اطلاعات

جدید در نوع    . جهانمیده استآن انجا  انحراف از طریق اعتدال و اختلال در کارکردهای الهی  
موجب سازی  زمینه کند. این  حسی و خیالی را فراهم می  یت افراطی قوایبستر رشد و تقو،  افراد

یر تکامل نهایی و  در مسده و  از جایگاه و کارکرد طبیعی و فطری خود ش،  خروج و تعدی خیال
  (.9۸/ 1400، مقدم) کندخلقت اختلال ایجاد می  اهداف غایی

  ۀ این حالت سبب انغمار در نشئ وم مستمرکند. تدا ن را متوجه عالم ماده میساان، یویامور دنانس با 
  ۀ هم   ، است  غفلت   شود. از آنجا که دنیا دار غرور و تجافی و تکاثر ودنیا و رجوع به احکام و لوازم آن می
هرچه    قابل است.مر متدو ا  ۀبطرا   ، معنویت با امور مادی  ۀکند. رابطاین احکام به انیس دنیا سرایت می

،  شودشود و هر چه به معنویات بیشتر پرداخته  تر میرنگمعنوی کم  ور ام،  تر توجه شودبه مادیات بیش
ب    ببس   ، نیحیوا  شود. اشتغال به بدن و شهواتاهتمام به امور مادی کمتر می عد فطری و الهی  تباهی 

قویانسان می  متعالیشود. هر چه روح  و  او کالات  اشتغ   ، باشدتر  تر  نیز   شده ومتر  مادی  او  کمالات 
داشته    ی هر چه انسان به امور متفرقه و اشتغالات جسمی تعلق بیشتر  ، گردد؛ از طرف دیگرزیادتر می 

اشتغالا  ، باشد است.  کمتر  او  و کمالات  انتجرد  دت  جدیدسان  جهان  است.  ،  ر  حداکثری  اشتغالات 
کثرت    و  ها و نظاماتسیستم،  تیغا تبل،  ها رسانه  ،ت اطلاعاتکثر   در اسارت  ،  مدرن  ۀانسان در جامع

 اسباب اشتغال حداکثری انسان را فراهم آورده است.   ، گرفتار شده است. این کثرات  رراتنین و مققوا

 گیری نتیجه 
 گفت:  ن  توامیه ذکر شدبر اساس مطالب 

 است. از   اشتغال نفس به بدن ،  تعلق نفس به بدن و تدبیر بدن مادی توسط نفس در حیات دنیا .1
ن پرداختن به این امور نیز متفاوت است. نفس زا می،  که شئونات بدنی مادی گسترده است  آنجا

  ،فهر فلساز نظبه بدن نیاز دارد.    ، تدبیر جسم انسانی و ارتباط با عالم ماده،  برای کسب کمالات 
لذات؛ عدم ادراک آلام و    .2ایجاد حجاب؛    . 1  شود:سبب امور زیر می  ،اشتغال نفس به بدن

عدم ادراک انوار قدسی؛   .5قوی خود؛    راکاد  دم ـع  .4رک فضائح و قبائح نفسانی؛  عدم د  .۳
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 کاهش قدرت نفس.   .7از دست دادن مشاهده صور باطنی؛  .۶
بدن ع .2 به  نفس  اشتغال  تقلیل  اعبار  وامل  بدنی  . 1ز:  تند  لذات  و  شهوات  کاهش    .2؛  کاهش 

 ی نفس. جوهر  حرکت .5 ؛و حوادث  هابیماری .4؛ بخوا .۳؛ شواغل حسی و دنیوی

. این حکم به لحاظ  کندمیها برای نفوس ایجاد  ری محدودیتکس ی  ،اصل تعلق نفس به بدن .۳
اما نفوس نفوس متعارف بشری است  اولیاء خاص  ،  دارد  رقای  مرتبهدر  ،  الهی  ۀپیامبران و  که ار 

بدن به  بدن  ، اشتغال  به  نفس  اشتغال  بحث  در  نیست.  حقایق  کشف  رویکرد  عی  نو  ، حجاب 
آن غفلت    ۀهای سازندشده و از موقعیتآن تمرکز  های سلبی  جنبهود دارد که بیشتر بر  منفی وج

ن انسا  لازم است به موضوع نقش بدن در تکامل  ، شده است. در کنار نقش منفی اشتغال به بدن
کمال    ۀانسان را تا مرتب  ، ست که اگر در مسیر صحیح قرار گیرد اتوجه شود. این بدن مرکبی    نیز

 رساند. شایسته می

تواند موضوعی برای تبیین  های تربیتی است. این مسئله می ای دلالتاشتغال نفس به بدن دار  ۀمسئل
میان مطالعات  و طرح  تربیتی  باشد.رشتهمسائل  اساس    ای  میزان   ، مند یریت جهتدم،  رد یک رو  اینبر 

ال نفس به بدن است. کاهش اشتغ  ثرمؤشخصیت  سازی  مقاوم در  ،  ل نفس به بدن و شئونات بدنیاشتغا
جسمی التذاذت  کاهش  اراده  ، و  تقویت  نظیر:  انسان  روح  در  مختلفی  نفس،  آثار  به  اعتماد  ،  تقویت 

امیال دارد.  ،  خودکنترلی و قدرت کنترل  تمرکز  ااشتغامهارت قدرت  انسنسان در جهان  لات    جدید و 
ار شده  هر حسی گرفت کثرات و مظا انواع  در اسارت  ،  مدرن  ۀاشتغالات حداکثری است. انسان در جامع

های روحی و  ن را امور مادی فراهم آورده است که آسیبباب اشتغال حداکثری انسااست. این امور اس
   روانی مختلفی به دنبال دارد.
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 منابع 
قم: بوستان  ،  1چ،  یزاده آملحسن حسنتحقیق  ،  تاب الشفاءکس من  نفال،  (1۳75)  ابن سینا .1

  کتاب.
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، 2چ،  النجاه، (1۳79) ، ــ ــــــ .2

 : انتشارات بیدار. قم، رسائل، (1400) ، ــ ــــــ .۳
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یۀ اپ پذیری انسان بر تعامل وراثت با تربیت 
 1شناختی حکمت متعالیه مبانی انسان 

   4محمدمهدی گرجیان   3؛ علی همت بناری  2؛ کمیجانی حامد  
 ده ی چک 

ال آدمی    پذیری تربیت در حوزۀ  ی  موجب پیدایش مبانی جدید ،  یی صدرا حکمت  در نظام    حقیقت پویا و سی 
تشکیل    غایت بودن  ،  بیت  ذات انسان در تر پذیری  تحول ،  تربیت   بودن  تدریجی  :  از   د ارتن که عب   شود انسان می 

لکی و ایمان الهی در تربیت  های  صحت جسمانی و خواسته ،  لزوم توجه به تعامل میان نفس و بدن ،  فصل م 
جودی  اد و ابع  پرورش آدمی در تمام  هم از امکان تربیت و ،  این مبانی  . ند تربیت ول فرآی در ط وانی  بیعی و حی ط 

انسان و کارکرد آن در ارتباط با خصوصیات وراثتی    ی پذیر تربیت گر محدودۀ وسیع  کنند و هم بیان ت می حکای 
ولی  ،  باشد داستان می هم ،  ن فات والدی زیرا هرچند حکمت متعالیه با علم ژنتیک در اصل انتقال ص ؛  باشند می 

خیر او در بستر  ا انسان و تشکیل فصل    تحول ذاتی کان  ی ام ر و بر پایۀ دو مبنا با توجه به تفسیر صدرا از اختیا 
توان بر  ثانیا  شاکلۀ وجودی او را می ؛  ممکن خواهد بود   ، این صفات موروثی سازی  خنثی اولا   ،  اخلاقی   تربیت 

ربی را  ساختار ژنتیکی  مت ،  ایۀ اصل تفاعل میان نفس و بدن بر پ اد و  یکو شکل د اساس خصوصیات اخلاقی ن 
  قرار دادنفرض  پیش با    ، رو   ش ۀ پی های بعد منتقل کرد. مقال ور را به نسل وصیات مذک و خص مود  دچار تغییر ن 

آنها    ش انسان و نق   پذیری تربیت به بررسی مبانی  ،  اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی   صدرایی و   شناسی  انسان 
 انسان پرداخته است. پذیری  تربیت عامل وراثت و  ن ت بیی ت   در 

سیال  کلیدواژگان:  ذاتی،  فسن  وجود  تحول  والدین،  پذیری تربیت،  امکان  صفات  سازی  خنثی،  انتقال 
 .ایجاد سرشت ثانوی، خصوصیات وراثتی
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 مقدمه 

ی روبرو بوده وانی فراهاچالش  اما از دیرباز با،  نمایدهرچند به ظاهر بدیهی می،  بودن انسانپذیر  تربیت
ود شواهدی بر درستی  یت انسان و وجربت  دنبوناپذیر  امکانها پیرامون  از برخی نظریه  صرف نظر  است.

چالش  مهم،  ها آن  انسانپذیر  تربیت  فرارویترین  اگر  ،  بودن  اوست.  اخلاقی  صفات  بودن  وراثتی 
هم اخلاقی  صفات  وراثبپذیریم  طریق  از  جسمانی  صفات  یک  چون  از  بت  ننسل  دیگر ه  بدون  ،  سل 

واسطۀ وجود آن که خود    است که به خوییق و هر انسانی دارای خل، شوندمنتقل می، افراد دخالت ارادۀ 
پیدا  در  نقشی  استآن  یش  هیچ  می،  نداشته  سر  او  از  معینی  شبهۀ  رفتارهای  که  اینجاست  در  زند. 

مناپذیر  امکان رخ  اخلاق  ساحت  در  انسانی  تربیت  اخلاقیدر    زیرا   ؛نمایدیبودن  در   ، تربیت    مربی 
مستلزم    ، که این امر   باشداو می ناپسند از    خلاقدن اشکوفا نمودن خلق نیکو در جان متربی و زدو  صدد

  ، باشد. به منظور پاسخ به این شبهه میآنها    فات اخلاقی یا اضمحلالۀ انسانی در ظهور صدخالت اراد
تنی بر خردورزی   شناسی  مبتأمل در انسان  آنها، ی از  ست که یک توان به کار بهای مختلفی را میروش 

اصول  ،  شناسی موجود در این نوع انسانر به مبانی   چرا که با نظ ؛  دباشمتعالی در حکمت صدرایی می
توان خوانشی بدیع از  میآنها    گردد که بر اساسپذیر بودن آدمی استنباط میجدیدی در ارتباط با تربیت

تعامل   بوراثت خصوصیات  چگونگی  انسان  پذیری تربیتا  ی  بیان  اخلاقی  که  خوانشی  نمود.  گر ارائه 
ات وراثتی نامطلوب از و امکان اضمحلال خصوصی  رآیند تربیت اخلاقی انسان در ف  بیتتر  ممکن بودن  

و  ی دیگر  سویی  از  مطلوب  وراثتی  خصوصیات  بالندگی  و  رشد  و  سو  برای  ک  آدمی  به آمادگی  نیل 
پردازش قصد  پیش رو   ای که پژوهشمسئلهباشد. اکنون  می خویش،  آزاد دۀ  ارا ت  کاربسبا  فرجامی نیکو  

شناسی  انسانی با نظر به  لاقاخ  پذیری تربیتیات وراثتی با  ی تعامل خصوص بررسی چگونگ  ، رد دا   ا ر  آن
   باشد. صدرایی می 

 :  زیرا ؛ گرددامری ضروری قلمداد می ، پرداختن به مسئلۀ مذکور
گردد که در  موجب می ،  علم تربیتفلسفی در ساحت  شناسی  انسان  احثبامتداد متوجه به    .الف
  ج گردد که ناظر به واقعیت ود و مبانی  جدیدی استنتا نه گام برداشته شبیناانی  واقعبماس  بر اس   این علم

 وجود انسانی است. 
در   را  نوینیو مبانی  دارد  بودن انسان پرده برمیپذیر  تربیت  صدرایی ازشناسی  انسان  ب. از آنجا که

را باطل نمود  ر حوزۀ اخلاق  د  تیکیجبر ژن،  توان بر اساس آنمی،  کندمی ارائه می آد  پذیری تربیتحوزۀ  
صوصیات وراثتی گام بردارد و همچنین این بستر ست در جهت عکس خکه انسان قادر او اثبات کرد  
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ویژگی پیدایش  که موجب  است  فراهم  او  دبرای  اخلاقی جدیدی  نهاد جهای  در آنها    وود  انش شر  را 
   .نمایدهای بعد منتقل به نسل، بستر وراثت

 : د ازشود که عبارتنه هدف عمده دنبال میمقاله سدر این ، ورمذک طالببا توجه به م
  صدرایی در ساحت مباحث تربیتی. شناسی  انسان امتداد مباحث الف.

   ی.صدرایسی شناانسان پذیری اخلاقی ازاستنباط مبانی تربیت ب.
  اخلاقی.  پذیری تربیتامل خصوصیات وراثتی با قرائتی بدیع از چگونگی تع .ج

درهرچن تربیت  د  و  خصوص  انسان  بودن  حپذیر  در  ژنتیکی  جبر  رفتاربررسی  و  اخلاق  ،  وزۀ 
تحقیقات متعددی با توجه به متون دینی صورت گرفته و نظریات مختلفی از جانب اندیشمندان در این  

اخلاقی بر    پذیری تربیتلکن بررسی چگونگی تعامل خصوصیات وراثتی با  ،  است راز شده  خصوص اب 
لذا وجه نوآوری    ؛گشته استگران واقع نتاکنون مورد توجه پژوهش،  ییرا صدشناسی  انسان  بانیپایۀ م

نگرش صدرایی به   ، پیش رو  مقالۀ حاضر در نوع رویکردی است که در آن به کار رفته است. در پژوهش
آن  فرض شپی،  نسانا اساس  بر  و  شده  داده  آنپذیر  تربیت  به،  قرار  تعامل  نحوۀ  و  انسان  با   بودن 

 پرداخته شده است.  یات وراثتی خصوص 

   صدرایی شناسی  انسان   انسان بر پایۀ  پذیری تربیت ل  مبانی و اصو   .بازخوانی 1
از مهم به عنوان یکی  اند،  ترین حقایق عالم وجودانسان  توجه  این  بوده  یشمندان  همواره محل  است و 

مسائل    شود. یکی ازخته  پرداها و خصائص وجودی او  به ویژگی  ، امر سبب شده که از جهات مختلف
 است یا خیر؟ پذیر تربیت  آیا انسان موجودیاست که  این پرسش، مطرح در باب موضوع مذکور

صدرالمتألهین باور  تدری   ، به  به  که  دارد  ناپایدار  و  ال  سی  حقیقت  قانسان  تمام  و  ج  لات کماوا 
قبل  فصل از مراحل  منی  دمآ  ، بر طبق این سخن  .(2۳5:  1424،  ملاصدرا )  شونداش شکوفا میوجودی

نفس حدوث  عنصریت ،  از  مرحلۀ  نباتیت  ، دیت جما  ، مانند  و  محصول  ،  نیست  معدنیت  و  میوه  بلکه 
به که    یاوجودی   اشتداد  ؛(۳۳0:  19۸1/۸،  همو)  شودسابق محسوب می  همین مراحل    اشتداد وجودی  

نجام  مثالی و سرا جرد  از تمندی  توجه نفس از بدن و رجوع آن به عالم آخرت و بهره   دریج موجب رفعت
می محض  عقلی  نفس  ذال  ؛(245:  همان)  شودتجرد  وجود سیال  وجودی  ، نحوۀ  که  صراط  است  ای 

  ،خروی ا  دتسعابه  نسان  نیل ا  شود.کند و سپس وارد نشئات آخرتی می میانسان آن را در این نشئه طی  
  ،آنها   اساس   لکاتی که برو م  نیات،  مرتبط است  با نحوۀ گام برداشتن او در این صراط تکوینی و افعال

می را سامان  خویش  اخلاقیاینجا  در  .(14۶:  1۳55،  همو)  بخشدگوهر  تربیت  مهم  نقش  که   ،ست 
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ق و فعل انسان در  لااخ، تو نقش نیزیرا با توجه به این نوع نگرش به وجود آدمی ؛ ددهخود را نشان می
تحول تدریجی حقیقت قی در صدد  اخلا  ربیتتوان ادعاء نمود که تمی،  ساخته و پرداخته شدن هویتش 

ال انسان بر   شوند. میای است که فصل اخیر او قلمداد های پسندیدهاس ایجاد خصلتاسپویا و سی 
به توجه  آوردن  شناسی  انسان  با  به دست  با  بر وا من   حیح وشناختی صصدرایی و  آدمیطبق  از  ،  قع 

را در حوزۀ  می  مبانی جدیدی  آن  سانان  پذیری تربیتتوان  بهتناس،  و محدودۀ  ادامه  در  آنها   باط کرد که 
  شود.پرداخته می

 :  امکان تحول ذاتی انسان در بستر تربیت اخلاقی   الف. 
ال نفس   باب  وجود سی  النفس الا:  گویدمیصدرالمتألهین در  تر»إن  و   ة إلی صور  ة ن صورتقی منسانی 

صورت عنصری    ، اشتدادی  ی  جوهررکت  بر اثر ح  یعنی؛  (4۶1:  19۸1/۳،  همو)  من کمال إلی کمال«
بر    چنان؛  شودو سپس به نفسی مجرد تبدیل مینباتی    به نفسیآنگاه    ، به صورت معدنی اثر همین که 

سم حیوانی و سرانجام  به ج  و آن نیزبه جسم نباتی  بعد از آن  جسم عنصری به جسم معدنی و  ،  حرکت
  ان این سیر  تحول و دگرگونی  چنز باز همی نینسانشود. با تحقق صورت و بدن ابه بدنی انسانی تبدیل می

د ادامه  بر  ذاتی  نفس  و  نفسانیارد  صفات  میاساس  کسب  که  و    در   ، نمایدای  خویشتن  ساختن  حال 
می  ذاتی  دگرگونی   و  تحول  و   .(552  :1۳۸1/2  ، همو)   باشدایجاد یک  در حال سیر  پیوسته  انسان  لذا 

دهی به  در حال شکل،  وهری نفستر حرکت جبسدر    کاتشاحوال و مل،  افعال بر اساس    تحول بوده و
می خویش  مقامباطن  هر  در  تربیتی  ، باشد.حرکت  مباحث  در  دارد.  هویتی   ، اقتضایی  از  برخورداری 

ساختن جان متربی  ،  ند که غرضه و بدااشتوجه دمتربی ت  که مربی به باطن و ذات    کنداقتضا می  ، سیال
را  ی ز؛  ای از امور ظاهری پرهیز نمایدبه پاره   و پرداختن  ییگرا ری شقگردد که از  است. این امر سبب می

فعال ظاهری و صفات و ملکاتی که به تدریج  که انسان با انجام ا  حرکت جوهری نفس به آن معناست
ر در جانش  افعال  این  پیدا توسط  را  ،  نندکمی   سوخ  در عرصۀ  ساخته  حقیقت خود  با همان حقیقت  و 

   شود.دیگر محشور می 

 ربیت اخلاقی سته بودن فرآیند ت جی بودن و پیو ری تد   . ب
ساختن بنیاد    ، تربیت نیز  ف علم  هد،  احوال و ملکاتش،  ی  ذات انسان به سبب افعالپذیرول تحبر مبنای  

الش سی  وجود  بستر  در  آدمی  ذات  ببمی   و  توجاشد.  مبنا  ها  این  با ،  به  ارتباط  در  دیگر  فرعی  مبنای  دو 
 : د ازارتنه عبشود کتربیت استخراج می
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است  ، بیترت  .1 تدریجی  در  ؛  فرآیندی  تربیت  الزیرا  سی  وجود  می   متن  ایفاء  نقش  و  آدمی  کند 
ت می می    ی ه سوام ببه گ گام  ،  باشد خواهد وجودی را که به تدریج در حال حرکت از قوه به سوی فعلی 

ت  مطلوب خویش سیر بدهد.    فعلی 
فرآیند تربیت   سازی  انسان در هویتجا که روند  آنز  ا  را زی ؛  فرآیندی به هم پیوسته است  ، تربیت  .2
ابتدا ،  پذیرد حرکت جوهری صورت می  رت تدریجی و در بستربه صو باید استعداد فضایل  ،  مرا  ی  در 

فز ایجاد و  انسان  نهاد  در  را  استعداد  ،  تربیتی  های مناسب  به واسطۀ شیوه پس  د و سونی بخشیاخلاقی 
رد و ک فرآیند تربی  بنابراین در  ؛ندرسا  مذکور را تدریجا  به فعلیت لان تعریف ت لازم است که اهداف خ 

   شوند.ساز فعلیت یافتن دیگری میکه در طول هم بوده و هریک بسترای د. اهداف  به هم پیوستهن شو

 هر  آدمی در فرآیند تربیت اخلاقی گو ۀ اکل قیقی و شتشکیل فصل ح   ج. 
ات ال آدمی  گیری شکلر در  تاو رف افعال  ،  اخلاق،  با توجه به نقش نی  د   افراد انسانی واج،  شاکلۀ وجود سی 

؛  ماهیتشان نیز متفاوت خواهد بود،  تبع  اختلاف در درجات وجودیکسانی نیستند و به  مرتبۀ وجودی ی 
انسان و    ؛واع نیستلانا  وعن  ،منطقی  به اصطلاح    ، لذا  این عالم  به  انسان مربوط  بودن  نوع الانواع  البته 
بود اوجنس  نشئۀ  مرب  ن  به  میوط  موطن؛  باشدآخرت  آن  در  مندر،  زیرا  ما نوع   تحت  جنسی   ج   هیت 

نفس انسانی در بستر وجود  ،  لذا از منظر حکمت متعالیه  ؛(292:  1385،  همو)  یابدانسانی ظهور می
الش و  که  پذیرد  انواع صور مختلف را می،  کنداحوال و ملکاتی که تحصیل می،  افعال،  نیات   بر پایۀ  سی 

 (.14۶: 1۳۶0، همو ) صورت انسان الهی است ، آنها  رین  الات ب

مذکورا  بر مطالب  می  ، ساس  استخراج  تربیت  فرآیند  برای  دیگری  آنمبنای  اساس  بر  که  ، شود 
ی دن به آنانوشل پعم  ۀجام ای باشد کهمحتوای تربیت باید به گونه موجب گردد که فصل  ، از سوی مترب 

کی و الهی که لازمۀ آن ل    یت برسد و از در او به فعل،  باشدش مینسبت به پروردگار  ت  باطن انسانفالتا  م 
ایمان  زمرۀ   گردداهل  امام صادق  ؛محسوب  اعمال سؤال کرده    لذا  افضل  از  مردی که  به  پاسخ  در 

بایم»الا:  فرمودند،  بود اان  إلا هولله  إله  درج،  لذی لا  الاعمال  منزل   ةأعلی  أشرفها  «   و  ةو    أسناها حظا 
ص  ؛(1۶:  140۳/۶9،  لسیجم) در  انسان  حرکت  موجب  واقع  در  ایمان  میزیرا  انسانیت  و    شودراط 

   گرداند.باطن وآخرت او را آباد می
جدیدی مبانی  و  انسان  به  متعالیه  حکمت  نگرش  به  توجه  با  ا  بنابراین  بر  آکه  استنباط    نساس 

لهی  ان ایمان  به بارنشست  وی وأخر  آدمی و قابلیت او برای نیل به سعادت  پذیری تربیتاصل  ،  گردد می 
 شود. در نهاد جانش اثبات می
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شناسی  انسان   بر پایۀ مبانی آنها    سازی خنثی   انتقال صفات اخلاقی والدین به فرزند و امکان . بررسی  2
 حکمت متعالیه 

  ت در اما این که آدمی تا چه میزان قابل تربی،  نماید هر چند به ظاهر بدیهی می  ، نسانبودن ار  پذیتربیت
یکی ،  ت وراثتی برقرار استخصوصیاو    او  پذیری تربیتو چه ارتباط متقابلی میان    ت اخلاق استساح

این  استا در شود که معرکه آراء واقع شده است. در این رترین مسائل در حوزۀ تربیت محسوب میاز مهم
  شناسی انسان  اسسابر  ر قصد داریم به تحلیل تعامل تربیت و وراثت پرداخته و به دو پرسش ذیل  فتاگ

 :  پاسخ دهیم ، صدرایی
می   .1 وراثت  اتواآیا  موجب  بدینند  و  شود  اخلاقی  صفات  تأثیر نتقال  تحت  را  تربیت  أمر  سان 

 خویش قرار دهد؟
صفا  .2 این  قبال  در  کارکردی  چه  دارد؟  تربیت  مت  تربیتیآیا  بستر  در  سازی  خنثی  به   ، توان 

   خصوصیات وراثتی اقدام نمود؟

 ت اخلاقی در انتقال صفا ت  وراث تأثیر  
و   دخالت  میزان  مسئلۀ  باز  دیر  ورا از  اخلاقیتأثیر  صفات  انتقال  در  و    ، ثت  مردم  گفتگوی  مورد 

شباهت وجود  علت  به  مردم  بیشتر  است.  بوده  ظااندیشمندان  زیاد  میانهای  مپدر    هری  و و  ادر 
وجود تداوم  و  نسلآنها    فرزندانشان  بدر  نسبی  رابطۀ  که  بعدی  همهای  این    ، نددار  ا  بوبر  که  باور  دند 

برد. در میان اندیشمندان غربی سه دیدگاه متفاوت  ی از گذشتگان به ارث م  صفات و رفتار خود را   ، فرزند
 :  دارد  جودقی وصفات اخلادر ارتباط با تأثیر و عدم تأثیر وراثت در انتقال 

ه وراثت  بر این باورند ک،  سرچون اگوست کنت و جان هربرت اسپنمحققانی هم: نظریۀ کلاسیک.  1
اهای ساختمان  و ساحت  هابهتمام جن  اعم  را  انسان  ؛  سازد عقلانی و اخلاقی می،  ز جسمانیوجودی 

لقی و  ابع  مام در ت  هویت او  گیری به فرزند و شکل  والدینلذا وراثت موجب انتقال صفات اخلاقی   اد خ 
لقی می  .(124:  1۳70/1، حجتی) شودخ 

جدید  .2 روانشناساب  ظرن  از:  نظریۀ  پیروان  ن  رخی  و  اگزیستانسیالیس  رفتارگرا  افرادی  مکتب  و  م 
گیری ساختار اخلاقی انسان نقش  که در شکل  آنچه  ، جان لاک و سارتر،  استوارت میل،  سوچون روهم

آنها معتقدند که بسیاری از خصوصیات عقلانی و اخلاقی که وجود    است. محیط  ،  دکنمهم را ایفا می
های اولیۀ زندگی خود با  محیطی است که کودک در سالتنها نتیجۀ  ،  ودشد داده میاسنااثت  ایشان به ور

اینمی   آن از  است.  نمیزیسته  شکلرو  و  اخلاقی  صفات  انتقال  در  وراثت  برای  نقشی  گیری  توان 
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 . (1۶۸-1۶7: 1۳72/1، هاشمی ) ل شدنسان قائشخصیت ا
اعتدال  . ۳ پذیر:  نظریۀ  با  اندیشمندان  از  نقبرخی  و وراثتش محش  تأثیر هم  ، یط  در  آنها    انزمبه 
وود ورث بر این باور است که اثر وراثت و محیط در    .دارنداخلاقی انسان باور    ی هاگیری ویژگیشکل

گیری مساحت مستطیل است. همان گونه  لدر شک ل و عرض  شبیه تأثیر طو،  رشد و رفتار انسان،  حیات
و طول  اندازۀ  نتیجۀ  مستطیل  مساحت  ناخلاق  ساختار،  استآن    عرض   که  انسان  دو ی  دخالت  با  یز 

خصوصیات اخلاقی والدین به  ،  رو هر چند در بستر وراثت از این  ؛گیرد می  و محیط شکل  عنصر وراثت
لقی  ت که  زانی نیسولی این به می،  یابدفرزندان انتقال می  موجب سامان یافتن هویت او در تمام ابعاد خ 

لقی گردد  . (41-۳9: همان)  و خ 
پید با  نظریۀ  بنابراین  اایش  پیش  نظریۀ  دو  مقابل  در  خوداعتدال  انتقال ،  ز  در  وراثت  تأثیر  اصل 

پرسش مطرح می این  اکنون  واقع گردید.  قبول  مورد  اخلاقی  یافتهصفات  ژنتیشود که  علم  در  های  ک 
 گوید؟ چه می، های اخلاقی در بستر وراثتنتقال ویژگیا اباط بارت 

 های علم ژنتیک یافته   قی بر پایۀ اخلا صوصیات  ال خانتق تأثیر وراثت در  
فوق ادبیا  سخنان  ندلبه  م  گرگور  است.  مقبول  و  مبرهن  پزشکی  ژنتیک  دانش  کشفیات  در  دیگر   ،تی 

نتقال صفات از والدین به فرزندان را در سه  ا  اثت وانین وروق،  علم ژنتیکگذار  پایهکشیش اهل اتریش و  
اساسی   جوتفکیک  ،  شکلی هم  اصل  به  ر  و  مستقل  نمود  جامعۀ علمیشدن  :  1۳9۶،  پیتردی )  عرضه 

سال  .(1۳ در  آن  از  و    19۶0تا    1902های  بعد  ژنتیک  دانشمندان  توسط  شناسان زیست میلادی 
شناسان  زیست .همان() راثت معرفی شدس وو اساۀ ژنتیک این دانش گسترش و به عنوان ماد، مولکولی

جاند یک  خصوصیات  باعث  که  را  اعاملی  نسار  به  ز  مییگد  نسللی  یا  ،  شودر  ژنتیک    DNAمادۀ 
اولیۀ جنین بر گیری  شکلن و  همان مزاج طبیعی انسان است که تکو    ، دۀ ژنتیکمقصود از مانامند.  می 

می صورت  آن  پایاساس  و  ژنتیک  .(۳47:  1۳۸7،  هروی )  شودیم  محسوب   وراثت  ۀپذیرد  مادۀ   ، در 
بستگی آنها    و صفات جاندار بهها  ویژگی  ه بسیاری ازست کته اهای زیادی نهفاطلاعات و دستورالعمل

مولک دا یک   DNAول  رد.  از  که  است  بلندی  و  پیچیده  نیتروژنی  پلیمر  یک  ،  باز  و  قند  مولکول  یک 
نامند. این پلیمر  وکسی ریبونوکلیک اسید« میدئرا » صطلاح آنشده است و در ا  مولکول فسفات ساخته

خته شده است از چهار نوع نوکلئوتید سا،  دارد وزوم قرار  به نام کرومایی  اجز  که در مرکز هستۀ سلول و در
حال هنگامی که لقاح در لولۀ   .(24:  1۳9۶،  پیتردی)   سیتوزین و گوانین،  تیمین،  آدنین:  زکه عبارتند ا

اتفاق می ی  هامتگا  لاقی  فالوپ با ت جفت کروموزوم را حمل    2۳  هستۀ یک اسپرم که،  افتدنر و ماده 
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گیرد. این سلول در  یشکل متخم    تخمک( نفوذ کرده و سلول  )  وسیتیک او  سلولی  یاز غشا  ، کندمی 
مرحله پنج  رشد    ای  چرخۀ  مرحلۀ  شامل  که  سنتز،  1GapGخود  رشد   Sgnthesis  مرحلۀ  مرحلۀ 

2GapG  ،توزۀ میمرحل  isMitos    و مرحلۀ سیتوکینزCytokines   تقسیم شده و سپس چهار سلول  ،  است
موجودی  ،  پنجاه بار انجام شدها و تکثیر سلولی حدود  و برابر شدنعداد دی که تزمان  ید وآمیبه وجود  

دود های آن حآید که دارای بیش از دویست نوع سلول منحصر به فرد بوده و تعداد کل سلول به وجود می
میانگینمی   لیونتری  10000 طور  به  فوق   ، باشد.  فرآیند  چ  ، العادهاین  از  عبور  از   ۳۸،  یسلولرخۀ  بعد 

رویانی و جنینی در یک ،  رویانیر سه مرحلۀ پیشزیگوت در طول این مدت د   انجامد.می  به طول هفته  
لی ی سلوهاهسته  فرآیند تقسیم و رشد .  همان()  کندمحیط مطلوب مادری با تقسیمات سلولی رشد می 

خود  در چرخۀ  پیش،  مکانیزم  مرحلۀ  تمام  همانندسادر  با  جنینی  تا  و  ترجمه  ،  رونویسی ،  زی رویانی 
لقی   طلا ا  ، گیرد و به این شکل مرکزی صورت می اصل   لقی و خ  عات ژنتیکی و صفات و خصوصیات خ 

 (. 14۶ :همان) شودمیهای والدین از جدول وجودی آنان به بافت جنین منتقل مندمج و مندرج در ژن 

   تعالیه ت م حکم   شناسی انسان   تأثیر وراثت در انتقال خصوصیات اخلاقی بر پایۀ مبانی 
های  ایی در باب انسان با یافتهدهد که نگرش صدرمیحکمت متعالیه نشان شناسی انسان مبانیدر  تأمل

ل در این قومعری  ام  ، رزندباشد و اصل انتقال صفات اخلاقی از والدین به فداستان میعلم ژنتیک هم
 نظام فکری است. 

ج حرکت  بستر  در  نفس  جسمانی  اشتدادیحدوث  مایج   ،وهری  نیاب  که  راکند  انسان    ،طفۀ 
با    ، با استقرار نطفه در کعبۀ رحم  . (4۸4:  1۳۸1/2،  حسن زاده آملی)   امیمخداوند بنسازی  آدم   کارخانۀ

م پیدا  امتزاج  سپس  و  تلاقی  مادر  منی  همان  یا  قوۀ  طی  اه  گآن،  کندیرطوبت  واسطۀ  به  احاله  شش 
مت قوۀ  و  مرد  منی  در  فعاله  دمصورۀ  منفعله  منصرفۀ  زنر  ان  ، ی  و  خ  فعل  یک  فعالات  در  لقی  خ  و  لقی 

م در یازده مرحله صیرورت و رشد صورت می  ۀو منظم تحت تدبیر قوۀ مدبرجریان هدفمند   گیرد و  عال 
آن  عاقداز  قوای  حامل  زن  و  مرد  منی  که  منعقدجا  و  می ه  اساس   ، دباشنه  بر  جنین  وجودی  شاکلۀ 

ب مادر  و  پدر  شخصیتی  الگویشاخص  عنوان  تش   منعقدثتی  ورا   ه  میو  صیرورت  کیل  بنابراین  شود. 
از نطفانس تا مرحلان  بر ممشا و الگوی وراثتی واقع در مادۀ منی پدر و    ، ۀ کامل جنینی در نشئۀ رحمه 

در   .(۳47:  1۳۸7،  هروی)  گیرد صورت می،  ن است بیعی ایشات گرفته از مزاج طأرطوبت مادر که نش
د در آن و جنین و صورت طبیعی  موجول تدریجی جسم  متکا  موجب  ، جوهری  اشتدادیحرکت  ،  ادامه

محصول تکامل تکوینی جسم ،  رو بدن و نفس مجرد از این   ؛شودوانی می بدن و نفس مجرد حیپیدایش  
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یافتۀ  اشتداد وجودی  صورت امتزاج  آورد ره   دورتی که خجسم و صو،  جنین و صورت طبیعی آن هستند
تعبیر    ؛باشندمی  منی مرد و زن پدر  ، دیگربه  با خص  همان منی  به خود و مادر  وصیات ژنتیکی خاص 

یافته به نام بدن و نفس مجرد تبدیل شده جودی به محصولی تکاملکه به سبب سیلان و اشتداد و   است
قیصری در شرح خود بر فص عیسوی از فصوص   ، لیلبه همین د  ؛(47:  چاپ سنگی،  ملاصدرا )  است

می ما  :  دگوی الحکم  إن  الولد  بیتکو  »إن   غلن  ما  النفس  بحسب  الهیئات  و  الصفات  من  و    ة انیالوالدین 
 .(219: 1۳75/2، قیصری) «ةالجسمانی الاعراض

لقی  انسان در حالی پا به عرصۀ عالم طبیعت می لقی و خ  یش والدین خوگذارد که حامل صفات خ 
استعداد    حصول ی و  والدین در کیفیت مزاجد. کیفیات نفسانی و مزاجی و احوال ظاهر و باطن  باشمی 

،  شونددارای احوال مختلف می  ، بق همان کیفیات طام  ، دخیل هستند و اشخاص به شدت    ، طفۀ انسانی ن
ل  و جدواز مسیر    (29:  حجر)  لذا »نفخت فیه من روحی«  ؛چنان که دارای اشکال گوناگون هستندهم
رکت روح ش  نفخ    قت  قیح  درنیز  پدر و مادر  هر یک از  یعنی    ؛لقت والدین به جنین تعلق گرفته استخ
انسان محصول و میوۀ تکامل وجودی و بنیادین نطفۀ پدر و    ، چنان که در حکمت متعالیهرند.لذا همدا

می  محسوب  خویش  لقیمادر  خ  و  لقی  خ  صفات  بستر  این  از  و  ارث آنها    شود  به  علم  ،  رد بمی  را  در 
مطرح    ادبیات دیگر  این مسئله با ،  شودروند تکامل سلولی ارائه می  با تحلیلی که از   ، پزشکی امروز نیز

د نطفۀ    ، در حکمت صدرایی  است. البته تکامل موجود حقیقتی است مربوط به متن واقع و ساحت وجو 
از   ؛پردازد بدان میزشکی  لم پکه ع  ای است عیروند تکامل سلولی و طبی  ، پدر و مادر که نمود و اثر آن

طبیعی در بستر    و تکامل سلولی ول و ریشه است  صا،  یگفت که تکامل و اشتداد وجودتوان  رو میاین
 پیوندد.  به وقوع می، بیعتبه عنوان اثر آن در عالم طاین اصل و 

 کارکرد تربیت در ارتباط با خصوصیات وراثتی 
حوزه  از  دیکی  پژوهش  ژنتهای  علم  خصوصیات  نژ،  یکر  وراثت  مطالعۀ  به  که  است  رفتاری  تیک 

 زد. پرداوم میس ژناسا گیری رفتار بررفتاری و شکل
ازدهی شخصیت و خصوعوامل مختلفی در شکل تأثیر دارند که  انسان  آنها   جملۀ  صیات رفتاری 

؛  ست ت اربیت  مل مهم دریکی از عوا  ،قدر مسلم اینست که وراثت  ، است. بنابراین   ساختار ژنتیک افراد
،  ندا وج،  و خوی  خلق  اننددهد که خصوصیات فیزیکی و روانی ممیچنان که تحقیقات پیرسون نشان  

از والدین به ،  توانایی والدین و حتی قیافه،  رویی کم سرپنجه و فراخنای سینه در انسان به میزان زیادی 
می  یونگ    رسد.ارث  حتی  که  است  مسلم  قدری  به  مسئله  وراثت  نیزاین  به گی  فرهن  به  که  دارد  باور 
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ارث  انتقال  اکتسابی میمعنای  یا برخ ی خصوصیات  نیز منشأ  تقدند که ای مع ی حتباشد و  یمان مذهبی 
ای از  اما احتمال این که به مجموعه،  دانندا به ژن خاصی مرتبط نمییمان مذهبی ر ژنتیکی دارد. البته ا

کند و  یکتاب ژن خدا چنین ادعایی را مطرح م ردامر ین ه که د  چنان ؛  دانندها مرتبط باشد را قوی میژن 
ن را  تحقیقاتی  زمینه  این  ادر  است.  نجام یز  ورا   داده  عامل  وجود  آیا  که  است  این  پرسش  ،  ثتاکنون 

میپذیر  تربیت قرار  تأثیر  تحت  را  انسان  تربیتبودن  بستر  در  آیا  وراثتی   می  ، دهد؟  خصوصیات  توان 
نمود خنثی  را  منظو  ؟نامطلوب  سؤالات  ۀئارا ر  به  این  به  مناسب  ا  ، پاسخ  در  لازم  تربیت  کارکرد  ست 

 یرد. نظر قرار گت و د دقصفات موروثی مور

 ط با صفات موروثی اقوال در خصوص کارکرد تربیت در ارتبا 
اثرگذاری  .1 در  تربیت:  محدودیت  کارکرد  که  باورند  این  بر  دیدگاه  این  از    ، طرفداران  دسته  آن  به  تنها 

م  صفات دائرۀ وراثت خارج هستندود که  شمینحصر  اخلاقی  این اساس از  بر  بودن   ، .  هرچند وراثتی 
است فر م  مسل    ،قیاخلافات  ص شده  ت،  ض  که  نیست  معنا  بدان  این  بر  اما  در  را  اخلاقی  صفات  مام 

 .  شود که خارج از دایرۀ وراثت قرار دارندتنها محدود به آن صفاتی می ،لذا کارکرد تربیت؛ گیرد می 
صفاترککارل  کنت  .2 دیدگاه  :  رد  این  تربیتپیروان  که  ص  ، معتقدند  عملکرد  کنترل  در  فات  تنها 

هر چند انتقال صفات اخلاقی به   ، رشیگد دارای آن صفت نقش دارد و بر اساس چنین نتی در افرا وراث
اسل  ند. رکنترل کن  کارکرد این صفات را   ،توانند با ارادۀ خودمیآنها    اما،  ستآنها  خارج از کنترل ،  افراد

 : نویسدر توصیف این نوع نگرش می د
اساسا   فضیلت  که  بود  این  قدیم  مب»فکر  اتنی    اراده  فرض میبر  و  از ست  کنده  آ ما  وجود  که  شد 

ناپسند  تمایلا باشدت  اراده  که  مجرد  قوۀ  یک  با  را  آن  که  می،  است  ظاهرنظارت  حسب  به    ، کنیم. 
ناپسند محریشه  تمایلات  این  به نظرکن کردن  وآمی   ال  د  مد  که  این مورد می آن چه  انجام  ر  توانستیم 
 . (25: 1۳۳9، راسل) د« وبآنها  فقط نظارت بر، دهیم

های  کنترل انتقال صفات وراثتی به نسلنقش تربیت،    ، دگاهبر اساس این دی:  کنترل انتقال صفات  .۳
است  برخی  ،  بعد  چه  و  باشد  اخلاقی  صفات  تمام  برگیرندۀ  در  وراثت  ر چه  صفات  شاماز  شوا   . دل 

می در  تربیت  باشدکنترل  تواند  مؤثر  صفات  باهمان  .انتقال  که  کفرا  گونه  زمینۀ  رد هم  های  جهشن 
از پیدایش برخی صفات جسمانی و انتقال آن  مانع توان می ، موجود ار ژنتیکی یک ژنتیکی یا تغییر ساخت 

بروز  یا زمینۀ  ،  کردی  لوگیراخلاقی ج  توان از ظهور یک صفتبا تربیت نیز می،  شد های بعدی  به نسل
فراهم    آن دیگر   ؛نمودرا  عبارت  آن  ، به  انتاز  که  خ قال  جا  ازیک  وراثتر  صوصیت  معنای    ،اه  به  الزاما  
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ایجاد زمینه برای غالب شدن یک  کارکرد تربیت عبارت است از  بنابراین  ،  ن ویژگی نیستفعلیت یافتن آ
وراثت یا    ه، با توجه به این نظری.  (175-174:  1۳91،  وکلنظری ت)  صفت یا جلوگیری از غالب شدن آن

هومی که در ارتباط با صفات جسمانی  ه مفکم با دستو ی  نیستبه طور کلی در صفات اخلاقی جاری  
 شود. در مورد صفات اخلاقی استعمال نمی، رودکار میبه 

 تعالیه حکمت م شناسی  انسان   و بررسی دو قول اول بر پایۀ مبانی   نقد 
 : اولقول نقد 
 ازتربیت که  یند  فرآ  ی انسان و تشکیل فصل اخیر و گوهر وجود آدمی درپذیرتحول دو مبنای    بهوجه  با ت

استنباط میشناسی  انسان دایرۀ  ینم،  شودصدرایی  به خصوصیات غیر    پذیری تربیت توان  را محدود  او 
باشند و   شدهقل  منتو  وراثت به اچه از طریق    ، های انسانی بلکه تمام خصلت؛  وراثتی و غیر ژنتیکی کرد 

   .اشندبقابل تحول و دگرگونی می، در بستر فرآیند تربیت ، یا خیر
 : م نقد قول دو

نمودن   امک  پذیری تربیتمحدود  به  صفاتانسان  کنترل  صورتی    ، وراثتی  ان  که  در  است  صحیح 
ان  امس  او  های ژنتیکیمعتقد باشیم که اولا  آدمی وجود ثابت و غیر پویایی دارد که تنها توسط خصلت

این    ؛م بردارد ی خویش گاذات  تطوریافته است و ثانیا  انسان قادر نیست در بستر افعال اختیاری در جهت  
ال  ،  شده در حکمت صدراییمتعالی عرضهشناسی  اننس ا  در حالی است که با نظر به انسان وجودی سی 

پایۀ مبنای   های است که اثر خصلت  درقا،  تتربیبستر    ذات درپذیری  تحول و نهادی ناآرام دارد که بر 
کم نفسش  در  را  خوراثتی  وجودی  شاکلۀ  و  نموده  را ویشترنگ  پایۀ    ن  نفسانی  بر  ملکات  و  کات  مدر 

 تشکیل دهد.  ، اندنش متحد گشتهجاجدیدی که با گوهر 
سه اقوال  میان  در  مذکوربنابراین  مبانی  ، گانۀ  با  سوم  قول  صدرایی شناسی  انسان  تنها   حکمت 

 .شد این مطلب در ادامه روشن خواهد کهت اس داستانهم

 حکمت متعالیه شناسی  انسان   ی پایۀ مبان بر    روثی کارکرد تربیت در ارتباط با صفات مو 
لقی می،  لم ژنتیکهای ع س یافتههر چند بر اسا لقی و خ  اما  ،  باشدژنوم انسانی حاوی خصوصیات خ 

قو فاقد  انسان  که  نیست  معنا  بدان  و  تحو  ۀ این  اخلادگرگون ل  میی  نگرش ،  باشدقی  به  توجه  با  بلکه 
وجود نحوۀ  با  ارتباط  در  متعالیه  و  آدم  حکمت  مبنای  ی  فصل   ی پذیرتحول دو  تشکیل  و  انسان  ذات 

مهیا است. پرسشی که  ،  خصوصیات وراثتی نامطلوبسازی  خنثی  بستر برای،  ر فرآیند تربیتاخیرش د
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خصوصیات وراثتی  نامطلوب( بر  زی  سایخنث  ییعن)  من مهه ایشود آن است که چگون اکنون مطرح می
توجه  شناسی  انسان  پایۀ با  و  مببه دصدرایی  می  نای مذکورو  در    پذیرد؟صورت  این سؤال  به  ادامه  در 

 دهیم. می قالب سه عبارت مستقل پاسخ
انسانی  الف. نفس  بودن حدوث  به جسمانی  توجه  اتحا۳۳4-۳۳۳:  19۸1/۸،  ملاصدرا )  با  و  د ( 

انسان،  (11:  انمه)   بدنس و  نف آدمی محسوب  ،  ساحت طبیعی و ساختار ژنتیکی  از مراتب حقیقت 
ای  گردد. به گونهانسان می   ن مراتبیک نحو پیوستگی و تأثیر و تأثر متقابل میاامر موجب  این  ود.  شمی 

ژن  این  و طلب  اقتضاء  مخالف  در جهت  ارادی  و  اختیاری  افعال  صدور  میکه  موجب  به که    شودها 
ال آدمی سدر ب  دریج وت ردد ول گو تحدچار تغییر    ، ساختار ژنتیکی  موجود در مرتبۀ طبیعت،  تر وجود سی 

نت آنکه  ثمرۀ  و  و،  یجه  اخلاقی   خصوصیات  در  وتحول  میسازی  خنثی  راثتی  این  ؛باشدایشان  رو از 
ثتی ا ات ور خصوصی  قابلدر م،  تواند در بستر صدور افعال ارادی و اختیاریشود که انسان میدانسته می

به مرور نقش ایستاده و  از صفحۀ جانش کمآنها    و ژنتیکی خویش  پای  کند.رنگ  را  بر  مبنای  البته  ۀ دو 
نباید در امر تربیت و  ،  و جسمانی در این فرآیندبه اقتضائات طبیعی    ن تربیت و لزوم توجهتدریجی بود

شتاب وراثتی  خصوصیات  کردن  کردخنثی  عمل  لاز ،  زده  بهبلکه  است  و ژن  تاراخس  م  وراثتی  و  تیکی 
آن لقی  خ  و  لقی  خ  نمود،  اقتضائات  بهم؛  توجه  اهتمام محیط  رایطبه شاید  چنان که  نیز  و خانوادگی  ی 

در پی سرکوب خصوصیات وراثتی و ژنتیکی بود و اعمالی   ،امر  ینباید در ابتدا   ، س بر این اسا  داشت.
باید به تدریج در صدد مخالفت   ،یتیربت  خستی ن هاگام   بلکه در  ، ست را تجویز کرد آنها  که در تضاد با

ت که  باید به سراغ افعالی رف ،  شدرنگ  کم  انسان  در نهادآنها    اثر  ها بود و پس از مدتی کهبا این خصلت
وراثتی ه اوصاف  نیستندمبا  مرحله  ؛داستان  این  از  گذر  از  تدریج  مربی    ،پس  نیک  به  اعمال  و  افعال 

در این ساحت است که به سبب    نماید.تجویز می،  باشندیر مذکوم   اف د با اوص ه در تضارا ک  اخلاقی
ال و پویای انسانیستر وجود  در بی و  افعال نیک اخلاق در نفس آدمی  ای  لاقیملکات اخرفته  رفته،  سی 

با مدرکات و ملکاتششکل می اتحاد نفس  بر اساس  او قلمداد  سامان،  گیرند که  بخش هویت و ذات 
 گردند.  عنصر ایمان و قرب نسبت به خداوند در نهاد جان انسان میتن  نشسر باموجب به شوند و می 

آغاز گردد که  پیش از تولد او    تربیت انسان باید،  انالمتألهین در باب انسبه نگرش صدر  ه جتو  با  ب. 
می  صورت  این  عدر  به  جلوگیری  والدین  اخلاقی   صفات  بروز  و  از ظهور  کلی  به طور  آورد. توان    مل 

و  بر دصفات موروثی را    ، ی با عنوان »معنای تعیین سرنوشت کودک قبل از تولد«بحث  فی درمرحوم فلس
 :  است هنه دانستگو
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کودک خواهد بود و به  حتمی است و تا پایان عمر همراه  صفاتی که به صورت سرنوشت و قدر    .1
تامۀ  ، رحم   شرایط    ، اصطلاح از    ؛باشدمیآنها    علت  جسمانی  بسیاری  و   وستپ  چون رنگهمصفات 

 چون دیوانگی از این قبیل است. چشم و برخی از صفات روانی هم
آن دست2 از.  مادر  موروثی    تصفا  ه  و  پدر  از  ژنتیکی که  فرزن   به عنوان زمینۀو  به  د منتقل مساعد 

کمتر میمی  یا  بیشتر  در کودک  را  بروز صفتی  احتمال  و  به اصطلاح شرایط رحم شوند  و  علت    ، کنند 
ترس و سایر صفات اخلاقی که هر کدام زمینۀ مساعدی برای خوبی و  ،  تاعشجند  مان؛  ستانهآ  معدۀ

، تربیتتوان به سبب  نیستند و می کنندۀ قطعی سرنوشت انسان  ولی تعیین،  کنندایجاد می زند  ر فر بدی د
ثی روهای مورشتتوانند بر سای نیرومند هستند که می های تربیتی به اندازه این زمینه را تغییر داد. عادت

آورندغلب پدید  انسان  در  را  جدید  طبیعت  و  کنند  بدان    سخن  این  .(1۳۶:  1ج،  1۳۶۳،  فلسفی)  ه 
انسامعن تربیت  که  انعقاست  هنگام  از  واقع  در  مین  آغاز  او  نطفۀ  میشود  اد  تربیت  و  بستر  در  توان 

ساختار   ، آن  ربست  ه درنمود کفراهم  ای  نهرا به گوشرایط محیطی  ،  مختص به دوران جنینی و پیش از تولد
پس از   ، در و مادرقی پاخلا  صفاتهور  از بروز و ظ  ، ژنتیکی جنین دچار تغییر و تحول شود و در نتیجه

وث نفس انسان در بستر حرکت جوهری اشتدادی و  رد. جسمانی بودن حدجلوگیری به عمل آو  ، تولد
تی که باید تربیت ربیل تاصست بر این  مهر تأییدی ا،  ارتباط ذاتی میان نفس و بدن در حکمت صدرایی

دربارۀ آغاز و    از امام باقر  صلی که زراره فمیت  آدمی را پیش از تولد او آغاز نمود. در قسمتی از روا 
»ثم  یوحی الله إلی الملکین أکتبا علیه قضائی و  :  آمده است که ،  آفرینش انسان نقل کرده  مراحل جنینی

توجه به پیدایش انسان    با  .(14:  1۳۶7/۶،  کلینی)  «انکتبداء فیما تاشتر طالی الب  قدری و نافذ أمری و
و وجودی  اشتداد  بستر  والدینی  تکو  در  و همنطفۀ  است  خاص  ژنتیکی  دارای ساختار  که  با  چین  نین 

تعلق   به  آنتوجه  اتحاد  و  بدن  به  نفس  طبیعت   ذاتی  مرتبۀ  با  نفس  یگانگی  و  یکدیگر  با  گونه  هیچ،  دو 
تأثیر ختردی در  نیستد  ینالد لق و خوی ودی  ژنتیک  و  وراثت  از طریق  فرزندان  و منش  از  ؛  ر اخلاق 
خ  این صفات  خ  لقی  رو  فرزندو  آن   لقی  دنبال  به  غیر  ،  ها و  نحو  به  او  دوران  سرنوشت  از همان  محتوم 

،  ت به صورت علت تامه نیس  ، ولی باید توجه داشت که این تأثیر در تمام صفات،  نینی مشخص استج
با نوع تربیت قابل تغییر استاقصه میعلت ن ضی و  در حد  مقتبلکه تنها   رو در ادامۀ از این؛  باشد که 

باقر،  حدیث »ب  امام  کلمۀ  با  را  وراثتی  صفات  تغییرپذیری  آناصل  بنابراین  نمودند.  بیان  چه داء« 
ه  آن این است ک  باشد و شرطمشروط می  بلکه سرنوشت  ،  سرنوشت قطعی نیست،  نویسندمی  فرشتگان

.  سازدسرنوشت یادشده را به سرنوشت دیگری تبدیل ن ، در سایۀ عوامل دیگری  ، سرنوشت  ب  احص انسان  
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 باشد. طریق اعمال نیک یا بد می زاو تغییر در مقدرات تبدیل  ، داء« در روایتصود از »بمق
د. وراثت  پذیری انسان ندارگونه منافاتی با اصل تربیتهیچ  ، شود که قانون وراثتبنابراین روشن می

انسان در    ریجیسازد که در روند طبیعی و به صورت تداستعداد و تمایلات خاصی مجهز میبه    رد را ف
و شکوفایی میبه   تربیتظهور  تمایلاتتواکه می  عاملی است  ، رسند.  و  استعدادها  این  به  مجال  ،  ند 

یگانگی  ،  رشد و  همشکوفایی  و  بدهد  نفس  شدبا  و  رشد  جلوی  که  است  قادر   ارا  نهآ  یافتن  تچنین 
 بگیرد.  
ال و پویا در نظام حکمت صدرایبهره   ج. حول ذاتی او  تلزم امکان تسم،  یمندی انسان از وجودی سی 

شاکلۀ وجودی او و  ،  توان در ساحت پویایی  وجود انسانچه میچنان،  باشدبستر تربیت اخلاقی می  در
،  تیکی از طریق وراثتات ژنخصوصی  ود انتقاللذا با وج؛  خیرش را بر پایۀ ایمان إلهی سامان دادفصل ا

او وجود  ت،  نحوۀ  است  نموده  فراهم  را  امکان  بتاین  تدریج  وان  ا  اختیاریبه  افعال  بستر  در  این ،  و  اثر 
فس با ملکات  نمود و ساختار وجود آدمی را با توجه به اتحاد نرنگ  کم  را در صفحۀ جان  خصوصیات

پایۀ ملکات نیکوی اخلا،  اشاخلاقی از ه و  ساخت  إلهی  قی و ایمانبر  البته چون مقصود  پرداخته کرد. 
  ،ته باشدی وجود داشپیشتر در جان مترب  آنها    ستعدادتی است که اکامل ،  به فعلیت رساندن افعال،  تربیت

د تا مستعد برای نیل به مراتب  دهی گرد جهت،  که نهال جان او توسط تربیتی صحیح  لذا ضروری است
نیکو   ، گردد که از نظر تربیتیمهیا  برای ملکاتی    ، تعبیر دیگر  د. بهال شوبه حق متع  و قرب نسبت  روحانی

 . گرددمی قلمداد
صفات وراثتی   ، توان در بستر تربیت اخلاقیمی،  حکمت متعالیهشناسی  انسان  یۀ مبانین بر پابنابرای
از   انع ، ملیه به طور کاین امر پیش از تولد انسان به نحوی است ک  نامطلوب را خنثی نمود.  و ژنتیکی  

به عمل   در نفس ممانعتا  نهآ  از شکوفایی بیشتر و رسوخ،  و پس از تولد اوشده  ظهور صفات مذکور  
ادامهمی  آورده در  منظور  ، شود.  تح  به  ب،  لیل مذکورتأیید  متعالیه  در حکمت  دینی که  متون  ه عنوان از 

عام می،  روش  ملاصدرا  توجه  می،  باشدمحل  تا  استفاده  دهیم  کنیم  درنشان  نیز فره   که  اسلامی  نگ 
   رد.چنین نگرشی در ارتباط با رابطۀ تربیت و وراثت وجود دا

  ت بر پایۀ مبانی های آینده به سبب وراث به نسل ی در نهاد انسان و انتقال آن  اد سرشت ثانو . امکان ایج۳
 صدرایی سی  شنا انسان 

شود روشن می ،  خلاقیبیت ادر بستر ترخصوصیات وراثتی نامطلوب  سازی  خنثی  با تثبیت اصل امکان
پرسشی    گردد.مینیز  و  ژنتیکی ا  یها یژگیعرض عریضی دارد که حتی شامل و  ، انسان  پذیری تربیتکه  
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می  رخ  اکنون  آیا  نمایکه  که  است  آن  گونه  پذیری تربیتد  به  بانسان  که  هست  خصوصیات  ای  توان 
سامان داد و در قالب آنها    اسبر اسد جانش را  اخلاقی مطلوب را بیش از پیش در او شکوفا نمود و نها

نسل،  وراثت به  را  انتق این خصوصیات  بعد  دهای  تعبیر  اد؟  ال  با    ، دیگر به  ارتباط  در  تربیت  آیا کارکرد 
وراثتیخصوص  ژنتیکی  ،  یات  خصائل  و  اوصاف  کردن  خنثی  شامل  میتنها  آنکه  نامطلوب  یا  و  باشد 

 گیرد؟نیز در بر می رد را کی  فاختار ژنتیایجاد خصوصیات اخلاقی مطلوب و تغییر س

 الیه متع  حکمت ناسی  شان انس   ایجاد سرشت ثانوی در نهاد انسان بر پایۀ مبانی 
زند میرقم  وجودشناسی  نوعی  برای آدمی    ، جود و حرکت جوهری ملاصدرا بر مبنای دو اصل اصالت و

می بر  در  را  او  اجتماعی  و  فردی  زندگی  مراحل  تمام  اعکه  به  اوگیرد.  خرکه   ، تقاد  حمکت  واهس  ان 
همواره به    ،ین کوششیر ار مسباید برای ساختن هویت فردی و اجتماعی خود تلاش کرده و د  ،است

نو خویشتن    خلقی  و  یابد  را خوی   دست  اراده  ش  است با  إلهی  ارادۀ  راستای  در  که  و س،  ای  داده  امان 
نماید ایجاد  نفس خود  در  را  ثانوی  انس  ؛(17۳:  1۳۶۶،  ملاصدرا )  فطرت  دالذا  و    رایان  ال  وجود سی 

می آن  طریق  از  که  است  وپویایی  کرده  تصرف  خود  در  را    شتن  خوی   تواند  وخویش  لحاظ  جودی  به 
 بازآفرینی کند. 

تربیت اخلاقی  ، صدرااز منظر ملا ا  ، در ساحت  نباید در صدد  نامنسجم و  هرگز  نباشتن اطلاعاتی 
تر قدرت خالقیت او  ن مهماز آ   سان وت وجودی اناصلاح خصوصیات اخلاقی بدون در نظر گرفتن قدر

انسان؛  بود مبنای  این  به  است  کرد.ه  اناسشنبلکه لازم  میدآ  توجه  تربیتمی  بستر  در  و    ، تواند  فطرت 
تواند خود را  ر حدی است که از طریق آن مید جانش ایجاد کند. این توانایی او دثانوی در نها  سرشتی

شناسی  انسان  لذا در نظام تربیتی  مبتنی بر؛  دهدسوق    إلهی  نهایت قرب   تا بالاترین مراتب وجودی و در
،  ها انسان،  ان جه،  ت به خودشراهم ساخت تا نگرش او را نسب انسان فی  برا   ی را باید شرایط،  صدرایی

آن و خداوند آدمی در هر مرحله در خود   ههر لحظ،  زندگی و اهداف  نتیجه  در  نو گرداند و  متعالی و 
در چنین مکتب تربیتی    از فطرت ثانوی برخوردار گردد.   ، لمتألهینصدرا   تعبیر ماید و به  احساس تحول ن

انسان ثمرۀ   ، اعتقاد ملاصدرا   بههتر از دیروز بوده و دو روزش یکسان نیست.  هر روزش بسان  ه اناست ک
بدیع و  امکان است که میخلقت  و عالیترین مخلوق عالم  إلهی  مقام خلافت  به  درجاتواند  ت ترین 

در   انسان در مقام صرف انسان و   ، سبحان دست یابد. از منظر حکمت متعالیه  داوندبه خ  قرب نسبت 
تعیین   تی ساکن و شخصی پیش  به سر نمیاز  ا   بلکه در؛  برد شده  ا  ، ووجود  ،  اختیار،  ز معرفتمعجونی 

 .(7-4: 1۳۸7، همو)  کندواصل می اراده و انتخاب وجود دارد که آدمی را به غایتش
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یکی از ارکان سعادت او است. او بیان    ، ست که تربیت اخلاقی و دینی آدمیتقد این معمتألهصدرال
به  ،  ی استاز عالم غیب ملکوت   رتی از عالم شهادت دارد و هم حائز روحیصو  هم  ، انسان که    کندمی 

ال و پویای خویش و به واسطۀ تربیت از عالم شهادت به عال همین جهت می م  تواند در بستر وجود سی 
  م از برود و به سر متابعت از عالم ملکوت به عالم جبروت سیر کند و سرانجا،  است لکوت  غیب که م

از شکوفایی فطرت ثانوی  کاشف    ، م تحقق یابدحال اگر این مه  مند گردد.جلال إلهی بهره   ار جمال وانو
 در ضمیر انسان است. 

سرشتی نوین  شستن  بار نن موجب به  توان إذعان نمود که تربیت انسامی  ،با توجه به مطالب مذکور
آدمی این قابلیت را  ،  تربیت  ن در فرآیندساانت  ذا   پذیری  تحول گردد و بر اساس مبنای  می او  نهاد جان    در

به این ظرفیت وجودی خویش    ، باید در گام نخست   ؛ لذا یر دهدوجودی خویش را تغی  دارد که شاکلۀ
گ گاه  بعشته  آ گام  در  و  بشناسد  درست  را  خود  ترب  ،دیو  خوبه  این؛  بپردازد   یشیت  از از  یکی  رو 
مبناییاساسی و  معرفتترین  منظراستنفس  معرفت    ، هاترین  از  وجودی   ، صدرا   .  حقیقت  که  کسی 

های خویش واقف نباشد و نداند که  و به تبع بر نیروها و توانمندی  و از آن غافل باشد  خویش را نشناسد
از نیروها و قوای نمی،  است  ورداری برخ بلیت سرشاردر درون خویش از چه گوهری و با چه قا  تواند 

ه که نتواند از تمام مراتب وجودی خویش در را د و کسی  ه کنایستدرونی خویش بهره برده و استفادۀ ش
 که همان قرب إلهی است( دست نخواهد یافت. ) هرگز به خیر کثیر، استفادۀ لازم را ببردکسب کمالات 

مبانی پایۀ  بر  محکمی  شناس انسان  بنابراین  به ،  تعالیهت  با  تا  است  فراهم  مربی  برای  امکان  این 
روش  تربیکارگیری  مهای  مطلوخصوصیا،  ناسب تی  نت  به  و  گردانده  تدریج شکوفا  به  را  از  قطهب  ای 

اساسبال بر  انسان  ذات  برساند که  پیدا کندآنها    ندگی  بر ؛  سامان  تربیتی  نظام  میزان که تحت  زیرا هر 
شکل  آنها    خیر وی بر طبقابه تدریج هویت وجودی  انسان و فصل  ،  شودیات رفتار  طبق این خصوص 

 گیرد. می 

 دش  شت ثانوی در نهاد وجو انسان در پی ایجاد سرختار ژنتیکی  ر سا تغیی 
گردد که میان آن دو تأثیر و تأثر متقابلی شکل  با بدن و قوا در حکمت صدرایی موجب می  اتحاد نفس

تأثیر احوال هر کدام بر  تفاعلی که موجب  ،  شودنفس و بدن یاد می  میاناعل  وان تفبه عن  ، بگیرد که از آن
طقی و در مرتبۀ نفر بستر حرکت جوهری  إشتدادی  چه انسان دانرو چناز این  ؛ودشمیدیگری   از  ،  س ن 

و ساختار  گشته  متأثر  ،  همو در مرتبۀ طبیعی از این حالت جدید خویش،  مند گرددسرشت ثانوی بهره 
 گردد.  ر می ییتغ راتیکی او دچژن
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ژنتیک در  تغییر  ایجاد  از  تع  ، امروزه  ژنتیک  مهندسی  عنوان  یکشمیبیر  به  که  از    ود  شاخه 
دستکاری شامل  که  است  ویژگی  بیوتکنولوژی  تغییر  برای  زنده  موجود  ژنتیکی  به  محتوای  یا  آن  های 

 :  پذیرد شود. اصلاح ژنتیکی به دو روش صورت می وجود آمدن صفات جدید می 
سوماتیکرا وی  ف.ال ژنوم  روش :  یش  این  سلول ژن  ، در  در  را  بیمار  ها  انسان  پیکری  ر تغییهای 

 یک بیماری درمان گردد.  ا ت، دهندمی 
ساختا  ب. ژنتیکیویرایش  ژن :  ر  تغییر  موجب  روش  تخمکاین  در  میها  اسپرم  و  این    شود.ها 

 دهد.تأثیر قرار میتحت  دی را های بعنسلگذارد و تمام های فرد اثر میتغییرات بر تمام سلول 
است    همچنین مطرح  ژنتیک  علم  در  که  مسائلی  از  مویکی  تو  دانشرد  واقع  وجه  رشته  این  مندان 

ژ،  گشته از  است  کروموزونعبارت  جهش  و  می می  درمانی  امارکه  امکان   یدقاص  ۀ تواند  بر  باشد 
 نی. تغییرپذیری مزاج بدنی و مادۀ ژنتیکی موجود در طبیعت بد

است که قابل    DNA  و مولکول   کروموزوم اختار  همان تغییرات کمی و کیفی در س   ،نتیکیجهش ژ
: 1۳9۶،  پیتردی)  کامل باشندبرندۀ تپیشانند عوامل  توتیکی هستند و در عین حال میژن  مادۀ  ث درتوار
   :بر دو گونه هستند، شوند ها میعواملی که موجب جهش ژنتیکی و تغییر ساختار ژن .(۳5

از محیط:  یمحیط  عوامل  .1 تأثیرتمام عوامل در  ، مقصود  با  بیرونی  ورای ژنوم است که  بر   ونی و 
 ی پاسخ موقت یا دائم بدهد.  شود که نسبت به عامل محرک محیطباعث می، نساختار ژروی 
اقتضاافعال انسانی چنان:  عوامل رفتاری  .2 تواند به تدریج سبب  می،  ها باشدژن  ی چه بر خلاف 

ه  دد بگر علت این امر برمی،  حکمت متعالیهشناسی  انسان  گردد. بر اساس مبانی آنها    ختارغییر در سات
   کند.در مرتبۀ مادون خویش ایجاد می رهگذراین  میان نفس و بدن و تأثیراتی که نفس ازل تفاعل اص

 :  ایجادشده نیز بر دو گونه است ژنتیکی  وراثت تغییرات اپی
ایجادشده تا پایان زندگی موجود   ی  ژنتیک مرار تغییرات اپیستا ظ وکه باعث حف وراثت میتوزی  الف.
به    ، ایجادشده  ژنتیکی  اپی  ، شود. در این حالتحافظۀ سلولی گفته می  ، ر اصطلاح آن دبه    شود وزنده می 

 شود.  نسل بعد منتقل نمی
اپی   ب. تغییرات  حالت  این  در  که  میوزی  نسل  ،ایجادشده  ژنتیکی  وراثت  من  به   ود شمی   تقلبعد 

 .(12: 1۳۸9، امیدی)
هر  البته  ؛  داستان هستندهمژنتیکی    ختاری ساابراین حکمت متعالیه و بیوتکنولوژی در تغییرپذیربن
تحول در   ، حکمت متعالیه  کنند. این مسئله را تحلیل و بررسی می ،  نشی  خویشمبانی داتوجه به    یک با
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ر اینجا دیگر سخن  کند که دو تبیین میآن د  میان  دن و تفاعل ویرایش ژنتیکی را در بستر اتحاد نفس و ب
ا  از دخالت عامل خارجی مطرح نیست موجب ،  است که به سبب سرشت جدیدش  ود انسان ین خو 

تغی مرتبۀ  چنین  در  می یری  خویش  عامل  ،  شودطبیعت  دخالت  از  است  عبارت  ژنتیک  مهندسی  ولی 
   ها.خارجی در ویرایش جدید ژن

   گیرینتیجه 
ال است که آمادگی پذ،  متعالیهحکمت  ی  شناسانسان  بر پایۀ  .1 یرش آدمی دارای یک حقیقت پویا و سی 

جود انسان بر اساس  .با توجه به اینکه نهال وصفات نیک اخلاقی را در نهاد جان خویش دارد حاد با  و ات
ته و قی قرار گرف ضروری است که در بستر تربیت اخلا،  یابدملکات نیک یا ناپسند اخلاقی سامان می 

خجحرکت   بدهدوهری  سو  و  سمت  اخلاقی  نیک  ملکات  با  یگانگی  سمت  به  را  ن  ساانا  لذ؛  ویش 
 در تمام ابعاد وجودی خویش است.پذیر تربیت   موجودی

باشد و اصل انتقال صفات  داستان میهای علم ژنتیک همنگرش صدرایی در باب انسان با یافته  .2
فرزند به  والدین  از  معقول    ، اخلاقی  ایامری  نظادر  بستر    است. فکری    م ن  در  نفس  جسمانی  حدوث 

ایجاب می انساه نطند ککحرکت جوهری اشتدادی  را کارخانۀفۀ  بنامیم.سازی  آدم   ن  یر  تعببه    خداوند 
به سبب سیلان و اشتداد    ، دیگر همان منی پدر و مادر با خصوصیات ژنتیکی خاص به خود است که 

 دیل شده است.  مجرد تب نفس بدن وه به نام فتیابه محصولی تکامل ، وجودی
فرز۳ به  والدین  صفات  انتقال  اصل  اثبات  از  پس  پرسش  ،  ندان.  میاین  امکان شمطرح  آیا  که    ود 
دارد؟ات ورخصوصیسازی  خنثی وجود  اخلاقی  تربیت  بستر  در  دیگر  اثتی  تعبیر    پذیریتربیتآیا    ، به 

می  نیز  ژنتیکی  اخلاقی   اوصاف  شامل  به شودانسان  باتوجه  مبانی سی  شنا نانسا  ؟  و  صدرایی 
ب  پذیری تحول  نگرش  نوع  این  بر  مبتنی  که  انسان  آدذات  اه  خصوصیات  سازی  خنثی  انامک ،  ست می 

تربی بستر  در  دارد وراثتی  اخلاقی وجود  بودن  ،  ت  به جسمانی  توجه  با  اولا   و    زیرا  انسان  نفس  حدوث 
بدن و  نفس  میان  ژ،  اتحاد  ساختار  و  طبیعی  انسانساحت  حقمرا از  ،  نتیکی  محسوب تب  آدمی  یقت 

ای  به گونه  ، گردد بل میان مراتب انسان میمتقاأثر  شود. این امر موجب یک نحو پیوستگی و تأثیر و تمی 
صدور ار  که  و  اختیاری  ژن افعال  این  طلب  و  اقتضا  مخالف  جهت  در  می ادی  موجب  به  ها  که  شود 

ال آدمی طبیعت دچار تغییر و تحول گردد  ر مرتبۀ  جود دی  موژنتیک   ساختار،  تدریج و در بستر وجود سی 
توجه به  باشد. ثانیا  با  ایشان میسازی  خنثی  اثتی وی  ورخلاقات اتحول در خصوصی،  که نتیجه و ثمرۀ آن

انسانیجسمانی بودن حدوث   این صورت،  نفس  در  آغاز گردد که  تولد او  از  پیش  باید  آدمی    ،تربیت 



 109  ه يمتعال   حکمت  ی شناختانسان   ی مبان  يۀ پا  بر   انسان   ی ري پذ ت ي ترب   با  وراثت   تعامل  

ازمی  کلی  به طور  برو  توان  و  صفاظهور  اخلاز  آورد قی  ت  به عمل  والدین جلوگیری  مراحل ؛    در  زیرا 
ال انسان ه نحو استعداد و اقتضا موجودند و به تدریج و در  بفات  از صاین دسته  ،  ییابتدا  بستر وجود سی 

ل ان تحول ذاتی انسان در فرآیند تربیت و مقصد بودن تحصیشوند. ثالثا  با توجه به مبنای امک شکوفا می
، انانس  در ساحت پویایی  وجودتا  این بستر فراهم است  ،  اوند در این فرآیندخد  بت بهرب نسایمان و ق

 سامان داد. سر و  ی شاکلۀ وجودی او و فصل اخیرش را بر پایۀ ایمان إله
ذات انسان در فرآیند تربیت اخلاقی و غایت بودن حصول ایمان    پذیریتحول بر پایۀ دو مبنای    .4

ر بستر تربیت در نهاد آدمی سرشت ثانوی ایجاد کرد و موجب نیل توان دیم،  بیهاد جان مترإلهی در ن
ب بر  ادت  ه سعاو  به حق متعال گردید. همچنین  میان نفس و پایانی و قرب نسبت  تفاعل    اساس مبنای 

که  ملازم است با تغییر در ساختار ژنتیکی فرد  ،  تحقق سرشت ثانوی در انسان،  بدن در حکمت متعالیه
ا علم  آنمروز  در  می   به  از  یاد  ژنتیک  مهندسی  بنابراین  عنوان    ل مشا  هم  ، انسان  پذیری تربیتشود. 

میسازی  خنثی وراثتی  خخصوصیات  ایجاد  ساحت  هم  و  فراهم  شود  را  جدید  وراثتی  صوصیات 
 . آورد می 
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تحلیل و بررسی تفسیر میرداماد از روایات  
 1ه«الل  ب ه الل   ةف »معر 

 2یائی سجاد ض 

 ه د چکی 
ال  ب 

وا الله  ف  .میرداماد، در شرح روایت »اعْر  ول این است دو تفسیر ذکر کرده است؛ حاصل تفسیر ا  ..«، له 
اگر  به    که  استشهاد  و  ممکنات  وساطت  با  خدا  »معرفةاللهماسویمعرفت  شود،  حاصل  بالله«  الله 
یعت وجود، وصول به معرفت حق  د باشد و از طبت وجوطبیع  اما اگر معرفتی حاصل از توجه به ؛نیست

صورت   این  در  گردد،  محقق  نوعلهفةال»معرتعالی  این  دوم،  تفسیر  در  او  است.  شده  حاصل    بالله« 
کمامعرف  صفات  جمیع  واسطۀ  به  خدا  شناخت  به  را  ذات  ت  بر  زائد  و  هستند  حق  ذات  عین  که  لی 

توضیح   تفسی  ؛دهدمینیستند،  دو  این  بار  ب   وهعلا  ، راما  با    ناسازگاری  ایشان،  ماهیت  اصالت  مبنای 
ن د. ایخوانی ندارری که با این مضمون ذکر شده است نیز همدیگ  ایاتمحتوا و سیاق این روایت و رو

روش   با  تا  است  صدد  در  زمینه    یلیلحت  –یفیتوص نوشتار  این  در  ایشان  دیدگاه  بررسی  و  تحلیل  به 
دیدگاه ایشان با این تفصیل در جای    ست که اولا  کند اینمهم می  ا له رمسأ  بپردازد. آنچه پرداختن به این

 کند. تر میدینی روشن  این بررسی، جایگاه فلسفه را در تبیین و تفسیر متون انیا  و ث نشدهدیگری ذکر 

 . بالله، میرداماد، وجود، صفات ذات الله ت خدا، معرفةشناخ کلیدواژگان: 

 
 1403.05.06ش: ؛ تاریخ پذیر 1403.02.23تاریخ دریافت:   .1
 sajjadziaei66@gmail.comرایانامه: .  قم، ایران ،حوزه علمیهسطح چهار  آموخته. دانش2
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 ه دم مق 
از دغ تردید یکی  اثبات وجود خدا و سپس اوصاف اوست.    ، بشرو همیشگی    مگانیهای ه دغهبدون 

  : ودـشیها اشاره مـترین آنی از مهمـود دارد که به برخ ـای متعددی وجـهاه، روندا دـرای شناخت خـب
. خداشناسی  2  1آگاهانه در درون هر انسانی هست. یراکتسابی و نیمه. خداشناسی فطری که به نحو غ1

. خداشناسی شهودی که مخصوص عدۀ خاصی  ۳  2گیرد. ورت می ی صنقلی  هاهنقلی که بر اساس داد
البته  شود.  . خداشناسی عقلانی که از طریق استدلال عقلی حاصل می4یافته است.  الکم  هایاز انسان

و   نقلی  هستندخداشناسی  حصولی  نحو  به  عقلانی  خداشناسی  و    ، همچنین  فطری  خداشناسی  اما 
اکتسابی و آگاهانه است.    ، شناسی شهودین تفاوت که خدایابا    است؛شهودی بر اساس علم حضوری  

ی، ضمن  متون دین  چنانچه  خدا قابل طرح است.   وجود خدا و هم در اوصاف    ر اصل  د  هم ،  ها این راه
اند؛ بالله« پیش روی محققین قرار داده خداوند، راهی با مضمون »معرفةاللهان طرق متعدد شناخت  بی

وا الل  کند: ا  می   نقل  رالمؤمنینیماز اریف  برای نمونه کافی ش ف  الل  عْر   ب 
... ه  ینکه صرفا  ود اا وجکلینی ب  3ه 

 
فطری حضوری. اولی شناختی است بدیهی یا نزدیک به . خداشناسی فطری دو نوع است؛ خداشناسی فطری حصولی و خداشناسی  1

ب انسان  که  به    ابدیهی  پی  آسانی  به  تلاوجود خدا میهمان عقل خدادادی خود،  به  نیازی  او  برای تصدیق وجود  و  ا   شبرد   ماندارد. 
انس که  است  شناختی  مقتضایدومی  به  آ  ان  چنان  یعنی  دارد؛  خود  آفریتتدۀ  با  عمیقی  ارتباط  خود،  در  آفرینش  که  است  فریده شده 

ای را خواهد یافت )ر.ک؛ مصباح  ابطهگامی که به عمق دل خود توجه کند، چنین رناعماق قلبش، یک رابطۀ وجودی با خدا دارد و ه
 است.   ی فطری مقصودنجا، نوع دوم از خداشناس ای (. در 74ص  ،1، ج1۳94یزدی، 

خداون2 خود  ببینیم  که  است  این  نقلی  خداشناسی  از  مقصود  می.  معرفی  را  خویش  چگونه  چه  د  او  بارۀ  در  دین  پیشوایان  یا  و  کند 
 ها نیست.گذاری هیچ یک از این راهدرصدد ارزشروشن است که این مختصر   البته اند.مودهر ف

   ند عبارتند از؛له بالله داری که دلالت بر »معرفة ال اتی از روایخر ب. 3
ي  (1 ب 

نْ أ  الله  ع  بْد  ی  ع  م 
ال  أ  ال  ق  ین  ر  ق  ن  ؤْم  الالْم   ب 

ول  س  الله  و  الرَّ  ب 
وا الله  ف   رِّ : اعْر 

 
الْأ مْر  ب 

 
ي الْأ ول 

ة  و  أ 
ال  . س  ان  حْس  دْل  و  الْإ  وف  و  الْع  عْر  الْم    مْر  ب 

 ( ۸5، ص 1، جق1407کلینی، )
ل   ( 2 ئ  یر  أ    س  ین الْم  م  ن  بَّ ؤْم  فْت  ر  ر  م  ع  ي ن  ک : ب  ن 

ف  رَّ ا ع  م  : ب 
ال  : و   ؟ ق  یل  . ق  ه  ف  ک فْس  رَّ شْب    ک یْف  ع 

ال  لا  ی  ؟ ق  ه  فْس  اسِّ ه  ن  و  الْح   ب 
سُّ ح  ة  و  لا  ی  ور  و  لا    ه  ص 

ي   یب  ف  ر 
اس  ق  النَّ  ب 

اس  ق  ه  ب  ی  عْد  ید  ف  ب  وْق     ي ع  ه  ف  رْب 
يْ لِّ  ک ق  يْ ء  و  لا   ش  ال  ش  ق  ام   ی  م  ه  أ  وْق  يْ ک ء  ف  اء  لا   ء  و  لا  ی  لِّ ش  شْی 

 
ي الْأ ل  ف  اخ  ام  د  م  أ  ه   ال  ل  يْ ک ق  ء  ش 

اخ   يْ د  ي ش  اء  ل  ف  شْی 
 
ن  الْأ ج  م  ار  يْ ک لا    ء  و  خ  يْ ش  نْ ش  ج  م  ار  نْ  -ء  ء  خ  ان  م  بْح  ا و  لا  ه  که   و  ه   س  ا ک ذ  ه  و  ل   ذ  یْر  يْ لِّ کغ  . ش  أ  د  بْت   )همانجا(  ء  م 

ور  بْن    (۳ نْص  نْ م  يع  ب 
 

لْت  لأ  : ق  ال  م  ق  از  بْد   ح  رْت    الله  ع  اظ  ي ن  نِّ لا    إ  لَّ ج  نَّ الله  ج  مْ إ 
ه  لْت  ل  ق  وْما  ف  زُّ و  أ  ق  ع  لُّ و  أ  ج  ه  أ  عْ ر  کل  نْ ی  نْ أ  ه   ر  م  م  لْق  خ   ب 

ف 
ل  الْع  

ا ب   ب 
ون  ف  عْر  اد  ی  م  ب  ح  ال  ر  ق  .  کلله  ف   ( ۸۶)همان، ص  الله 

با همین  کلینی    (4 که مرتبط  کرده است  الاسماء نقل  تنها  مروایت دیگری در باب حدوث  البته روایت مفصل است و  وضوع است. 
نْ ع    شود؛ل مین که مناسب موضوع است در اینجا نقفرازی از آ ي بْ ع  ب 

نْ أ  ی ع  عْل 
 
الْأ بْد  د  :    الله  ع  ال  اب  أ  ق  ج  ح   ب 

ف  الله  عْر  ه  ی  نَّ م  أ  ع  نْ ز  وْ ...م 
شْر   و  م  ه  ال  ف  ث  م  وْ ب 

ة  أ  ور  ص  ه   ک ب  اب  ج  نَّ ح 
 

ا ه   لأ  م  نَّ ه  و  إ  یْر  ه  غ  ت  ور  ه  و  ص  ال  ث  د  ف  و  م  حِّ و  ت  د  م  اح  نْ  یْف  کو  و  ه  م  د  حِّ و  ه  ز   ی  ف  ر  ه  ع  نَّ م  أ  ا ع  ع  م  نَّ ه  و  إ  یْر  غ  نْ ب  ف  الله  م   ر 
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ا  ؛سعی در نقل روایت دارد نه توضیح و شرح  مختصر    ذیل آن شرحی  ، همیت این روایتاما به خاطر 
ز دو ینخود  ند،  کبعد از آنکه تفسیر کلینی را نقل می  ، میرداماد در تعلیقۀ بر اصول کافی  نگاشته است.

است. این پژوهش درصدد است  اوت  متف   دهد که به لحاظ محتوایی با بیان کلینی خیلیمیئه  تفسیر ارا 
شروح بسیاری    ، شرح روایت فوق  . لازم به ذکر است؛ هرچند دررا تحلیل و بررسی کند  تا دیدگاه ایشان

نیز نگاشته شده است شکل گرفته و پژوهش در بررسی  ، های مفیدی  بپژو  ،رندهنگا  اما  ا  هشی مستقل 
 عنوان این مقاله یافت نشد.  

   . دیدگاه میرداماد 1
کافی  (1041-970)اد  داممیر بر  تعلیقۀ  بالله  ، در  الله  »اعرفوا  روایت  و همچنین  ذیل  کلینی  تفسیر   ،»

می صدوق   ارائه  روایت  این  توضیح  برای  بیان  دو  سپس  و  کرده  مطرح  شایسته    ؛1دهد را  جهت  این  از 
 : شوداشاره تفسیر کلینی و صدوق به اد، به صورت مختصر دیدگاه میردام نبیا ل ازبق است

توضیح    داند؛پذیر مینبا تنزیه او از صفات مخلوقات امکا  ی در حقیقت معرفت خدا را صرفا  ینکل
او هستند    :اینکه و همه مخلوق  آفریده  را  مادی  ابدان  و  ارواح  تمام  مخلوق همان  و  از طرفی خداوند 

که  گون  جهه  هساز  نمیخ  دون    ،تیت  خالق  به  نیز  او  معرفتی  رد  ب  است،  خود  ق  خال  زیرا رسد؛  الق 
روحی لوق ندارد و هیچ جسم و  خالق هیچ شباهتی به مخ  ، ز طرف دیگرنامحدود است و او محدود. ا

نیست او  بشناسد،    ؛ شبیه  را  خویش  خالق  بخواهد  مخلوق  اگر  امر  بنابراین  ااین  تنزیه  راه  از  از تنها  و 
جهت حکم هیچ این  از    شود؛ یعنی خدا نه شبیه ارواح است و نه شبیه ابدان، سر می امکانی میصفات  

نمی را  ابدان  ؛رد پذیکدام  و  ارواح  به  شباهت  اگر  »معر  پس  شود،  نفی  متعال  خداوند  بالله«  فةاللهاز 

 
ه   ف  ر  الله   ع  مْ  ب  نْ ل  م  یْر  ف  ف  غ  عْر  ا ی  م  نَّ  إ 

ه  ف  عْر  یْس  ی  ل  ه  ف   ب 
فْه  عْر  يْ ه   ی  وق  ش  خْل  ق  و  الْم  ال 

یْن  الْخ  یْس  ب  اء   ء   ل  شْی 
 
ق  الْأ ال 

يْ  و  الله  خ  نْ ش  ی ا ک  ء  لا  م  مَّ س  ن  و  الله  ی 
یْ  و  غ  ه  و  ه  ائ  سْم  أ  . ب  ه  یْر  اء  غ  سْم 

 
ه  و  الْأ ائ  سْم   (11۳، ص )همان  ر  أ 

پرمحتو  (5 و  العقول روایتی طولانی  در تحف  امام صادق  یابن شعبه حرانی  می  از  امامنقل  آن  در  که  توصیف    کند  محبان  به 
 شود؛ وضوع اشاره میا تنها به بخش مرتبط با م اند که در اینجپرداخته ندآنان در نزد خداو  الله و مراتب و جایگاهآل

ف  ...   ه   ل  یل   ب  کق 
س  ال  یْف   ق  ید   وْح  التَّ مْ   یل   م  حْث   الْب  اب   الْ کب  ب   ل  ط  و   د  م  ن   اه  الشَّ یْن   ع  ة   ف  عْر  م  نَّ  إ  ود   وْج  م  ج  

ف    خْر  عْر  م  و   ه   ت 
ف  بْل  ص  ة   ق 

ف  ة  ص 
ائ  

یل  ق    ب  الْغ  ه  ق  یْن 
ف ک و     بْل  ع  عْر  یْن     یْف  ن  ال  ع  ه  ق  ت 

ف  بْل  ص  د  ق  اه  ه    الشَّ ف  عْر  فْس    ت  ف  ن  عْر  ه  و  ت  م  ل  م  ع  عْل  ف    کو  ت  عْر  ه  و  لا  ت  فْس    ب  فْس    کن  ن  نْ    کب  م 
فْس   ا  کن  نَّ م  م  أ  عْل  ه   و  ت   ب 

ه  و  یه  ل  وس  م  ک ف  ی  وا ل 
ال  نَّ  ف  ا ق  وس   کإ  نْت  ی 

خ  لأ  
ف  و  هذا أ  وس  ا ی  مْ ی  90ي)یوسف/ ف  قال  أن  ه  و  ل  وه  ب  ف  ر  ع  ه  و   ( ف  یْر  غ  وه  ب  ف  عْر 

ت   مْ ب  ه  س  نْف  نْ أ  وه  م  ت  ثْب  أ  ول  لا   ق  ی الله  ی  ر  ا ت  وب  أ م  ل  م  الْق  هُّ ج    مْ کان  ل  ک ما    و  وا ش  ت  نْب 
نْ ت  ها)نمل/  أ  یْس  ق  ( ی  ۶0ر  نْ  کل    ول  ل  ل  مْ أ 

ب  نْ ق  اما  م  م  وا إ  ب  نْص  ت 
نْ  س  أ  ه  کف   ب 

ا  ق  ح  ه  م  ون  مُّ س  س  مْ ت  نْف  ی أ  ت  کو  اد  ر   ( ۳29ق، ص1404مْ...)ابن شعبه حرانی، کمْ و  إ 
 ( 14۳ص  ق،1۳9۸( و )صدوق، 25۳ق، ص141۳)مفید، ( و 149، ص1ق، ج1407برای ملاحظۀ روایاتی دیگر، بنگرید؛ )کلینی،  

 ( ۳۳1صفحه:    ،1۳74میرداماد، . ک؛ نیز ذکر کرده است. )ر  همین دو بیان را در قبسات  نایشا .1
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 1ت. ده استه نششود و اگر به بدن یا روح و یا حتی نور تشبیه شود، خدا به خدا شناخحاصل می
ا صدوق  توصیهاما  نه  دارد  توصیفی  برداشتی  روایت  این  نز  در  تگاه  ای.  معرفةالله،  او  انحاء  مام 

باللهمعرفة صدوق  تفسیر  بود.  خواهد  معبالله  بدین  است؛  عالم  طولی  نظام  اساس  نوع ر  هر  که  نی 
گردد؛  میال بری متعشناختی از خدا که برای هر شخصی حاصل شود، در نظام طولی عالم به خود خدا 

»م ب عرفةاللهپس  نیست،  خدا  برای شناخت  خاص  راه  یک  رلکه  بالله«  خدا  هر  برای شناخت  که  اهی 
و خواه حصو  وجود باشد، خواه حضوری  الی، »معرفةاللهداشته  است. شناخت  به  بالله«  نسبت  نسان 

باشد که  راهی  هر  از  آن    ،خداوند  از  مخلوقات  و  خداست  خود  جانب  از  هم  کباز  مخلجهت  وق  ه 
مخلان  خودشهستند،   زیرا  ندارند؛  را  خود  برای  معرفت  ایجاد  بامکان  هوق  مخلوقما  و    ، و  اثر  هیچ 

اوست.  ، ندارد خاصیتی   به خالق  آنکه مستند  که    جز  را  این خداست  یا  خود  و  یا عقل  از طریق وحی 
 ؛عقلی  راهینل و بستدلا. ا 1  :استپذیر  امکانشناساند. شناخت خدا از سه راه  شهود معرفی کرده و می

خود حق    ق در نهایت بهری. هر سه طریحضو  علم  . براهین انفسی و یا۳  ؛معرفی انبیاء و اولیاء الهی .2
باشد، واهب عقل خداست و اگر از طریق انبیاء و اولیاء باشد    شناخت عقلیزیرا اگر    ؛گرددتعالی برمی

  ، حضوری شناخته شود  انفسی و یا علماهین  طۀ بر های او هستند. اگر هم خدا به واسنیز همگی فرستاده
الهام  و  معرباز هم محدث  این  واس  ؛خود حق است  ، فتگر  با هر  ای شناخت حق حاصل  طهبنابراین 

تأیید بیان خودش به روایت دیگری استشهاد  شود. ایشان  به خود خدا منتهی می شود، در نهایت   برای 
الله. یعنی    ما عرفناه   اللهولا  لاید:  فرممی   کند که در این روایت امام صادقمی  و لولا نحن ما عرف 

 2گردد.باز به خداوند برمی ، بخشی هم دارندرفتحجج الهی نیز اگر مع
توان تفاسیرش را متضمن اما می   ، کندصدوق نمیرا متوجه تفسیر کلینی و  میرداماد مستقیما  نقدی  

ادام در  که  دانست  نیز  آنها  بیان  بر  بح  ۀنقدهایی  نوب هد  خوان  ث روشاین  دیدگاه شد. حال  بیان  به  ت 
 :رسدایشان می

 
عْ 1 ه  . و  م  وْل 

ی ق  وا   ن  ف  ق    الله   اعْر  ل  نَّ الله  خ  ي أ  عْن  الله  ی   ب 
 
ر  و  الْأ اه  و  ار  و  الْج  نْو 

 
اص  و  الْأ شْخ 

 
بْد  عْی  الْأ

 
ان  الْأ عْی 

 
الْأ اه  ان  ان  ف  و  و    و  الْج  اح  و  ه  رْو 

 
ر  الْأ

شْ ج   زَّ لا  ی   لَّ و  ع 
 

یْس  لأ  وحا  و  ل  سْما  و  لا  ر  ه  ج  ا ب  رَّ اس  الدَّ سَّ وح  الْح  لْق  الرُّ ي خ  د  ف  ب    کح  مْر  و  لا  س   أ 
 
اح  و  الْأ رْو 

 
لْق  الْأ خ   ب 

د  رِّ ف  ت  و  الْم  ام   جْ ب  ه  س 
ال  نْه   ی ع  ف  ا ن  ذ  إ 

ه  شَّ ف  ب  یْن  ش  ه  ه     ب  ب  ان  و  ش  بْد 
 
دْ ع  الْأ ق  اح  ف  رْو 

 
 ب  الْأ

ه  ه  بَّ ا ش  ذ  إ  الله  و    ب 
الله  ف   الله  ا ر   ب 

الله  ف   عْر  ی  مْ  ل  ف  ور   النُّ و  
أ  ن  

د  الْب  و  
أ  وح   .)کلینی،  لرُّ

 ( ۸5، ص 1ق، ج1407

یائه و  إن عرفناه عز و جل بأنبنا فهو عز و جل واهبها و  ل إن عرفناه بعقو   ناو أن یقال عرفنا الله بالله لأ ب ه. »القول الصواب في هذا البا 2
صدوق،  )   مرسلهم و متخذهم حججا و إن عرفناه بأنفسنا فهو عز و جل محدثها فبه عرفناه«  فهو عز و جل باعثهم و  رسله و حججه

 ( 290، ص ق1398
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 . تفسیر اول  1-1
جل لا بالاستشهاد و ف الله عز آخر یستبین لي و یعینه سائر الاخبار، و هو أنه من عر  و لمعناه سبیل :  لت »ق 

بما هو هو، ثم عرف رسله و أولي الامر من أولی  بالنظر في طباع الوجود  أن  ائه ب من الخلق علیه، بل انما 
ن ار  قد عرف  و رحمته، ف   ه الل مة  ک صب من یأمر بالعدل و المعروف من بعده واجب في ح سال الرسول و 

 (  20۳ق، ص 140۳)میرداماد،    مر بالمعروف و الاحسان.« الله بالله و الرسول بالرسالة و أولي الامر بالا 
ماسوی به  استشهاد  و  ممکنات  وساطت  با  خدا  معرفت  اگر  اینکه  این  شود،  حاصل  الله  توضیح 

»معر نیستفةاللهمعرفت  ب  ؛بالله«  توجه  از  حاصل  معرفتی  اگر  طباما  با یعت  ه  از وجود  یعنی  شد؛ 
بالله« حاصل شده  ردد، در این صورت »معرفةاللهطبیعت وجود، وصول به معرفت حق تعالی محقق گ

 :روشن شدن این تفسیر، ابتدا لازم است به سه نکته توجه شود است. برای
است   د داما میر   . 1-1-1 به طور    اولین کسی  را  ماهیت  یا  اعتباریت وجود  و  اصالت   رسمی که بحث 

او به تبع   .( ۶0، ص 9، ج 1۳۸۳و سپس صراحتا  قائل به اصالت ماهیت شده است )مطهری،  ح کرده  مطر
می  بسیط  را جعل  اشراق، جعل  بسیط شیخ  به جعل  را مجعول  ماهیات  و همچنین  نه جعل مرکب  داند 

اشیاء است و وجود صرفا    میرداماد، نگاه  ت در  ماهی   داند. می  اعتباری   تنها حقیقت  از که    است   مفهومی 
ممکن به واجب را   این جهت ملاک احتیاج   ای از تحقق ندارد؛ از شود و هیچ بهره ت متقرر انتزاع می ماهی 

لشیء جود ا ان  و یک مفهوم انتزاعی است. » صرفا   نه وجودی که    ، داند هم همین فقر ذاتی ماهوی آنها می 
 به و انضمامه الیه.«  ق امر مالحو لا    الظرف،   کالشیء فی ذل   ک ان، هو وقوع نفس ذل کف و وعاء  رفی ای  ظ

صرفا  فی، همان وقوعش در آن ظرف است و وجود  ت در هر ظر هستی ماهی   .( ۳7، ص 1۳74)میرداماد،  
ه ذکر ن باشد. لازم ببه آ   منضم  یک مفهوم مصدری است نه اینکه امری زائد بر ماهیت بوده و ملحق و یا 

فلسفۀ خود را  اهیت است و عملا  یرش اصالت من پذ هما   ، است که هر چند دیدگاه رسمی و صریح ایشان
پایه  اساس  این  اگذاری  بر  متن کرده  در  وجود  این  با  اما  این ست،  با  که  دارد  تعابیری  هم  متعددی  های 

لکن به نظر ؛  ( 15۸، ص 1ج ،  1۳۸1)همو،    د آی می دی بر بلکه از نگاه اصالت وجو   ، خوانی ندارد دیدگاه هم 
 شود.تر می خداوند است نه مطلق وجود. این مطلب در نکتۀ دوم روشن جود  ها ناظر به و رسد این متن می 

در حقیقت بیان میرداماد در بحث اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت، خیلی قرابت به دیدگاه    . 1-1-2
 داند نه ماهیت؛  نهایت میمحض و ذات بی تعالی را وجود واجب  ان هممحقق دوانی دارد؛ یعنی ایش

ا وم  الم  بجلوا»فالقی  الحق   ور  الن  فهو  الوجود،  وراء  ة  ماهی  عن  س  تقد  إذ  ات،  الوجود بالذ  و  حض 
ذي لا یشوبه شيء، من خصوص و عموم و ت رف البحت، ال  ث و إرسال أصلا، و هو  الص  ل  الوجود ک حی 

ه الوجود.«ک و   (  )همان ل 
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ممکناا  ام باب  میدر  که  میت  ماهیت  را  آنها  حقیقت  بارسد،  تحقق  و  ماهیات    تلذاداند  به  را 
او، وجه تحقق ماهمی  این جهت است که در نظر  از  و  دهد؛  تعالی  به واجب  آنها  انتساب  یات متقرر 

 شوند؛ ارتباط صدوری با اوست؛ یعنی ماهیات به برکت جعل جاعل است که موجود می 
ة مجعول، ما  ذی  ل  ک  ذن، »فإ الثوان  هی  و   . الحق  الأول  و هو  له،  ة  ماهی  الجاعل لا  وو  هي    ی 

ة،  ات هي بأنفسها أفراد مفهوم ما بالقو  ز ذواتها بما هي هي جائزة   قاطبة ما سواه لها ماهی  و في حی 
ر و الوجود، و لیس تعرض  قر  ة إلا  من تلقائه.«الت   )همانجا(  لها الفعلی 

همچن  ذات  ثباتاماد،  میردا  .1-1-۳ و  مرتبه حق  سه  به  مؤمنین،  مراتب  حسب  به  را،  توحید  ین 
 :(41، ص1۳۸0)همو،  کندی م متقسی

اینان در آفاق و انفس تدبر کرده و به    ؛قوت نظری . خداشناسی و توحید عوام از اصحاب  1-1-۳-1
شود. حاصل  ل میا حاصاستدلال از معلول به علت و انتقال از مخلوق به خالق برای آنه  ، طریق »إن«

إله  این   و »لا معبود    إلا  خداشناسی، »لا  و  الله  إلا  الله«  إلا  «  ة  »لا صانع  قو  الله« و »لا حول و لا   إلا   
 .  مان توحید عوام استبالله« است و این ه

غور؛1-1-۳-2 و  بصیرت  اصحاب  خواص  توحید  و  خداشناسی  باطلة    .  در  نظر  دقت  با  اینان 
ت عالم امکان، به طریق لمی،  ای از ذرا ت ذاتی هر ذره ت هالکه و لیسیإنیا هری و الذات بودن ذوات جو

م ماهیات بدع  به  جاعل  و  حق    حقایق  و  حق  موجود  به  بلکه  می  و  ارسند.  مطلق  از حاصل  مرتبه  ین 
ة    إلا  الله« و »لا هو    إلا  الله« و »لا حق     إلا  خداشناسی، »لا موجود   ه«  بالل  إلا  الله« و »لا ذات و لا هوی 

 وحید خواص است.  شود که همان تی م

نا ف  »س   وید:گیم در حق  این دو طایفه میرکقرآن  مْ آیات  یه  ر 
یي الآن  ت  مْ ح  ه  س 

نْف  ي أ  ت   فاق  و  ف  یَّ ی  ه   ب  نَّ مْ أ  ه  ن  ل 
». قُّ  (5۳)فصلت/  الْح 

؛1-1-۳-۳ بااینان صدیقین ارباب تحقیق، یع   . خداشناسی و توحید خواص  الخواص  ن  رانظلغنی 
عرفان ثابت  وادی  کوی  و  البرا قدمان  اوثق  طریق  از  که  هستند  بالذات    ، هینیقین  واجب  اثبات  به 

و با دقت نظر در    ات مجعوله و هویات مصنوعه برگرداندهرسند. ایشان به تمامه نظر خویش را از ذومی 
می  بالذات  موجود واجب  اثبات  و وجود،  ر  تقر  مطلق  مکنند. حاصل  طبیعت  ز خداشناسی،  ارتبه  این 

إلا    إلا  لا موجود  » توحید   إلا  هو« و »لا هو    لا  إ هو« و »لا حقیقة  هو« و »لا حق   هو« است که همان 
کبریت احمر عالم    ،ردامادکریم، طریقۀ این طایفه را که به تعبیر جناب می  خواص  الخواص  است. قرآن

مْ ی    :کنداند، این چنین معرفی میتعقل بِّ ف  ک »أ و  ل  ر  ه  ع   کب  يْء  کلی أنَّ «لِّ ش  ید  ه 
 . )همان(  ش 
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  است که از توجه به طبیعت و حقیقت وجود و بدون  معرفت صدیقینمان  «، هباللهحال »معرفةالله
آنگاه از دل این ذات، صفات  استشهاد به خلق و ماهیات، اثبات ذات موجود واجب بالذات می کند. 

او و س  ناک بدعات و ماتب مپس مرکمالیه و علو کبریایی  و مجعولات و  و  ترتیب  ت  به  را،  او  معلولات 
پایین تا  بیان میمرت   ترینتنزل،  به گونهبه  دنبالۀ بحث  کند؛  ذات،  هر  از  و  ای که بحث  او  ذات حق   از 

ه معلولات، شئون و اعتبارات  کیز تتمۀ سخن از وجود حقیقی اوست؛ به آن اعتبار  سخن از هر وجود ن
ت،   بنابراین صدیقین ذات حق  را شاهد  با ذات جاعل مینعوت و عوارض    ولات، و مجعذات عل  شند؛ 

 . (42، ص1۳۸0ازند )میرداماد، سوجود مطلق را دلیل هر وجودی می ی و ذات هر
پردازد که خود شرحی مختصر است  ای در السن سالکین الی الله میمیرداماد در پایان به بیان نکته

 : گویدبر آنچه که گذشت. او می
و مقامات    ک مسالدر    ن الی الله، و السنة السائرین فی الله رایکه السن السالک ز این جاست  ا  »و

ق بر اطوار مختلفه است: فریقی گویند:   ای: »ما  و رأیت الله بعده.« و طایفه »ما رأیت شیئا إلا  خود، تنط 
یئا طی: »ما رأیت ش ه معه.« و رهللا  أیتو ر  إلا  ای: »ما رأیت شیئا  و رأیت الله فیه.« و فرقه   إلا  رأیت شیئا  

  (4۳)همان، ص و رأیت الله قبله.« إلا  
ببینند، ح ن  ای را  این که مخلوقات  از  قبل  از  گروه آخر کسانی هستند که  و  را رؤیت کرده  تعالی  ق 

 .  بالله« استرسند و این همان »معرفةاللهکنند؛ یعنی از وحدت به کثرت میجانب او به خلق نظر می
را ندین حدیث دد چامارد می تفسیر می   یگر در کافی  آن جبا همین توضیح،  از  حدیث    ، ملهکند که 

حد این  در  است.  العلم«  فضل  »کتاب  از  نوادر  باب  از  صادق  ، یث یازدهم  لام(  )علیهامام  فرماید: می الس 
تعرف  ث أن الثالو  کو الثاني أن تعرف ما صنع ب کله في أربع: أولها أن تعرف رب ک »وجدت علم الناس 

أراد م ما یخرج و    کنما  أن تعرف  دین  کالرابع  این روایت    . (110ق، ص140۳)همو،    «کمن  او ذیل 
است که  خدای سبحان است و حق این معرفت این  اول معرفت و اساس معرفت، معرفت به    :گویدمی 

ه رفت بن، معبا نظر در طبیعت وجود بما هو وجود، معرفت به حق تعالی حاصل شود و سپس از دل آ
منه طولا  التر  مربوبین، علی النازل  م  حاصل  و عرضا    تیب  ل  به طریق  صدیقین  همان طریقۀ    این  شود.، 

خ بر  استشهاد  بالحق  که  یعنی کسانی  میاست؛  بگیرند. لق  حق  وجود  بر  دلیل  را  خلق  اینکه  نه  کنند 
رفت به حلال و  پس معن و سآنگاه پس از این معرفت، معرفت به وجوب شرایع و سنن و شارعین و سانی

شود، حاصل  خروج از دین حق می  و آنچه که موجب تقرب به حق و آنچه که موجب بعد از حق وحرام 
 )همانجا(   گردد.می 

حتی معرفت به بنیانگذاران شریعت و سنت، یعنی انبیاء و اولیاء الهی نیز  نچه ذکر شد،  با توجه به آ
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برمی  این طریقه  دل  ایشاناز  لذا  ف  آید؛  د دو  روایت  یگر  قرۀ  نیاین  معنی می را  اینگونه  ارسال    :کند کهز 
واجب است. توضیح اینکه معرفت به    یت بر اساس حکمت و رحمت الهیرسل و نصب امامان هدا 

به  ض خلق  نیاز  طریق  از  یکی  است؛  حصول  قابل  روش  دو  به  نیز  الامر  اولی  و  رسول  وجود  رورت 
ول و امام با وساطت خلق  فت رسی. راه اول معرۀ الهکمالیو دیگری از طریق اقتضای صفات  هدایت  

وبیت  رسل و نصب امام، مقتضای رحمت و حکمت الهی و در قالب رب است و راه دوم که در آن ارسال  
نیستتشر غیر  با وساطت  به    ، یعی است،  امام،  و  بنابراین شناخت رسول  است.  پایین  به  بالا  از  بلکه 

فته است؛ یعنی همان طور که  رت گرخدای سبحان صو  جانب  که ازهمان جنبۀ رسالت و امامتی است  
شود  شد، شناخت رسول و اولی الامر نیز از طریق لمی حاصل می شناخت خدا به صورت لمی حاصل

 (20۳)همان، ص  ور اوصاف الهی است.زمۀ ظهو لا

   . تفسیر دوم 1-2
ال الله سبحانه من جمیع جهاته   دیة لاه الحقة الاح تفس ذا لیة بنماک »و من سبیل آخر ثالث: من عرف 

فقد عرف  ذاته  و   بمفهوم آخر و حیثیة أخری وراء مرتبة نفس  الصفات  و من عرفه من حیث  بالله،  الله 
ما عرف الرسول بالرسالة و أولي  کاعتبارات زائدة علی نفس حیثیة ذاته الاحدیة  مالات بمفهومات و  ک ال

الاحسان و  العدل  و  بالمعروف  بالامر  الله  الامر  یعرف  اذ  بال  فلم  الله    م مفهو  لکله،  ذات  وراء  هو  و 
 ( 204ص)همان،  سبحانه فهو مخلوق مصنوع.«

اینکه وجود   لحاظ  به  ذات خداوند  اینکه  و  توضیح  است  محض  بلکه کل  صرف  و  الوجود  و کله 
نامتناهی و بی ذاتی  نامتناهی، مستجمع جمیع صفات کمالیۀ وجودیه الوجود است،    کران است. ذات 

و از  یک صفت کمالی در او، مساوی با ترکیب افقدان  دارد. حتی  نراه    است و هیچ جهت امکانی در او 
از ترکیب  یا حتی  این    وجود و ماهیت خواهد  فقدان و وجدان و  با محدودیت  این خود مساوی  بود و 

ر نیست.  حق سازگا ذات است و محدودیت نیز مساوی با امکان است که با واجب الوجود بالذات بودن  
اینکتۀ مهم در این زمی بین ذات و است که صفات الهی عین ذات الهی است و هیچ گونه کثرتی    ننه 

خارج از ذات و زائد بر ذات الهی باشند که    وریصفات الهی نیست. صفات خدا نه چنان است که ام
نه چنین است که  و    1صرافت ذات را به هم بریزند، چنانکه برخی از متکلمین قائل بر این نظر هستند

 
این زمی1 در  مطالعه  برای  اسم  نه،.  بن  ابوالحسن علی  اشعری،اع ر.ک؛ شیخ  احمد    و عزالدین عبدالرحمن  109ص  ق،1۳97یل  بن 

 . 44، ص۸ا(، شرح المواقف،  ج تو جرجانی)بی 279م، صالمواقف فی علم الکلاتا(،  ایجی)بی
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همان طور    ، دور کنند  ی باشند که ایجاد ترکیب در ذات کنند و ذات را از بساطتهلات ااموری داخل ذ
ی دارند. بلکه صفات، همان جهات متعدد در ذات حقۀ احدیه  که برخی دیگر از متکلمین چنین دیدگاه

نمی بین  از  را  ذات  بساطت  و  صرافت  وجه  هیچ  به  که  این  هستند  و  با  برند  ذات  عینیت  معنای  همان 
 که متون دینی روی آن تأکید بسیار دارد.   تت اسصفا

بدون استفاده از ع صفات کمالیه، آن هم بنفس ذات حقۀ احدیه و  سبحان، به جمیحال اگر خدای  
بر زائد  اعتبارات  و  ذات  از  خارج  حیثیات  و  شود مفاهیم  شناخته  احدیه،  حقۀ  همان    ، ذات  این 

از  بالله«»معرفةالله تعالی  خدای  اگر  اما  و کمالاتصحیث    است.  و    ، فات  متغایره  مفاهیم  واسطۀ  به 
ا  معرفتی نسبت حق متعال  در این صورت اساس ه و اعتبارات زائده بر ذات، شناخته شود،  حیثیات متکثر

ق این معرفت قر  صورت نگرفته است و صرفا    ، ار گرفته است. در این بیاناموری موهوم و مصنوع، متعلَّ
عدل و   م دوم است؛ یعنی رسالت و امر به معروف و نهی از منکر و ساز ق معرفت به رسول و اولی الامر، 

از این جهت معرفت    ؛ذات رسول و امام هستنداز  احسان، همگی مفهومات و اعتبارات زائده و بیرون  
 ر مقابل هم هستند. نها به لحاظ طریق شناسایی، دبه خداوند با معرفت به رسول و امام تفاوت دارد و ای

 میرداماد    ه دیدگا . بررسی  2
رسد الله« ارائه داد. به نظر می رای تفسیر »اعرفوا الله بجناب میرداماد دو بیان ب  ، همان طور که گذشت

یات  هر دو تفسیر ایشان نسبت به تفسیر کلینی و صدوق مزیت دارد؛ زیرا دیدگاه کلینی نظیر دیدگاه اله
آن اساس  بر  که  است  گزاره   ، سلبی  متمام  در  ایجابی  خهای  بیدورد  میاوند  لازمهمعنی  و  اش  شود 

همۀ    ،ر اساس آناما ب  ، دیدگاه صدوق این اشکال را ندارد گرچه  لهی است. اما  تعطیل عقول از معرفت ا
وایت ناسازگار است و  هم با ظاهر رکه  بالله است  اللهمعرفة  ، هایی که انسان نسبت به خدا دارد شناخت

س  با  همهم  روایات  آنایر  با  عبدالاعلینمان-  خانواده  حدیث  در  1. -د  تفسیرهای    این  که  حالیست 
هرچند ایشان    ثالثا    .ای است نه توصیفیهبه نحو توصی  ثانیا    .به نحو ایجابی است نه سلبی   اولا    ، ادمیردام

ماهیت است  اصالت  به  نح  ، قائل  به  او  تفسیر  دو  رابعا  ولی هر  است.  روایت،  مطابق سی  و وجودی  اق 
طربالله  اللهمعرفة راهیرا  سایر  از  برتر  همچنین  و  مستقل  معرف قی  خداشناسی  میهای  این   کند.ی  از 
 .  انه مورد بررسی و دقت قرار گیرد هر یک از این دو باید به صورت جداگ  ، جهت

 
و رضاپور، محمد، »تفسیر  اد  . برای مطالعۀ بیشتر در دیدگاه کلینی و صدوق و نقدهای وارده بر آنها، مراجعه شود به؛ ضیائی، سج1

 . 51اره دوم، صیم خرد، سال نهم، شمفصلنامه علمی پژوهشی نسکلینی، صدوق و مجلسی«، دو  باللهاللهعرفةم روایات
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   میرداماد . بررسی بیان اول  2-1
 . ملاحظۀ اول؛  2-1-1

از ملاصدرا   حقیقتا   اص  ، پس  از  ماهیت  دفاع  ندا دیگر  الت  و  هیچ وجهی  اقتدار علمی  ارد  با  یشان 
ثریت  در اک و اصالت وجود را تثبیت کرده است که پس از او عملا   خود چنان اصالت ماهیت را کنار زده

جهت و نیز    شود. از اینبحث اصالت ماهیت تنها برای رد و نقض ذکر می   ، قریب به اتفاق کتب فلسفی
موجب طولانی شدن این    ، اصالت ماهیت  ابطالبه ادلۀ اثبات اصالت وجود و  به دلیل اینکه پرداختن  
 شود.  وشتار از ذکر این ادله خودداری می مختصر است، در این ن

 م؛  . ملاحظۀ دو 2-1-2
  صدیقین و شناخت خدا بر اساس وجود و سپس شناخت صفات کمالیه و در نهایت   ۀاساسا  طریق

ر این نگاه است که وحدت درفا   صصالت وجود متصور است؛ زیرا  شناخت افعال الهی، تنها بر اساس ا
خویش وی  وی که ماهیات مثار کثرت و افتراق هستند و تنها ذات ماهبر عالم حاکم است. در نگاه ماه

 داشت.  نخواهد یمعنی خواهد بود و از این جهت این طریقه نیز معندهند، وحدت بیرا نشان می
 ؛ . ملاحظۀ سوم2-1-۳
 د دارد؛ واد وجمال در این بیان جناب میردامدو احت

طری  .۳-1-۳-1 از  ایشان  مقصود  اینکه  اول  حصولی  احتمال  معرفت  همان  صدیقین،  معرفت  قۀ 
به حقیقت وجود، ذات واجب و بعد از آن صفات حق و سپس افعال حق را به  قلی باشد که با توجه  ع

عقلی   میصورت  صورت اثبات  این  در  تفسیاولا     ، کند.  ناین  سازگار  »إعرفوا«  کلمۀ  با  یرا زیست؛  ر 
وت در دو جهت بیان شده ( این تفا۶21، ص1۳۸۶)امام خمینی،  معرفت با علم و اثبات متفاوت است

بنابراین از   ؛اما معرفت مخصوص امور جزئی و شخصی  ، م مربوط به کلیات است است؛ یکی اینکه عل
اینکه در مع متفاوت هستند. دیگر  با هم  ق  متعلَّ فراموشی مأخوذ اسجهت  آن بت و قرفت، سابقۀ  از  ل 

ل از آن  شود و قبقۀ قبلی برای انسان حاصل میولی در علم چنین نیست؛ علم بدون ساب  ، غفلت است
از   است.  »عالمجهل  میبالله«  این جهت  پیدا  حق  به  علم  فلسفی  براهین  به  که  اما    ، کندیعنی کسی 

حضوریه»عارف مشاهدۀ  به  که  است  کسی  در    بالله«  آنچه  حال  بشناسد.  را  روایت    مقصودحق  این 
 است معرفت است نه علم.  

ا  ثانیا   برای  معردلیلی  این  استینکه  حصولی  و  مفهومی  نحو  به  ندارد   ، فت  برخی  ب  ؛وجود  لکه 
تصریح الموحدین   روایات  مولی  فرمایش  مانند  دارند؛  معرفت  این  بودن  شهودی  و  حضوری  بر 
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»دید  امیرالمؤمنین  فرمود:  نمیکه  را  او  مشاهده  با  قلبلو  ، ندبینگان  را  ی  او  ایمان  حقائق  با  ها 
 .(97، ص1ق، ج1407)کلینی،  بینند.«می 

باین دیگر »معرفةالله  ثالثا   بالعقبالله« نیست،  الله  این  لکه »معرفة  در  ل و الاستدلال« است؛ زیرا 
است واسطه  مفهوم  هنوز  هم  معرفت  از  این    ؛نوع  که  اعتبار  این  به  از  مگر  عقلانی  ترجمۀ  معرفت، 

به آن  در این صورت  است،  که به نحو شهودی برای شخص صدیق حاصل شده  باشد  بالله«  هفةالل»معر
و   یقرآن  یاربردهاک  یلبته ممکن است در برخ ا  به نحو مجاز.  ، لکندشومیبالله« گفته  نیز »معرفةالله

ه به جبا توار رفته باشد، اما  کسیان به  ن  ۀشناخت بدون سابق  یجزئیات یا معرفت برا   یعلم برا   ، یروای
، معلوم  1شود زء علوم حضوری ما محسوب میاینکه اصل وجود خداوند متعال امری بدیهی و بلکه ج

 همان شناخت شخصی مسبوق به نسیان است.  ، معرفتا مقصود از شود که در اینجمی 
ت شهودی و حضوری احتمال دوم اینست که مقصود ایشان از معرفت صدیقین، معرف   .2-1-۳-2

کند؛ از جمله را تأیید می   نکه شواهد متعددی در کلام ایشان وجود دارد که این معنییکما اباشد،    آنان
جذو در  که  بحثی  پایان  در  مواقیتاینکه  و  شد  ات  نقل  او  بیان    ، از  را  آن  انواع  و  رؤیت  بحث  ایشان 

لت ادر اصکه این بیان با مبنای ایشان  علاوه بر این   ، در این صورت   ؛توضیح آن گذشتقبلا   کند که  می 
قدری مجمل است؛ یعنی نحوۀ آن  نیز دی ماهیت ناسازگار است، در توضیح چگونگی این معرفت شهو

شود یا از طریق فناء فی الله  رفت، از طریق معرفت نفس حاصل میآیا این مع   توضیح داده نشده است؛
 یابد؟لوب مؤمنین تحقق می است و یا اینکه از طریق اشراقات انوار الهی به ق

 سی بیان دوم ایشان  ر . بر 2-2
 شود؛د که در ذیل بیان میاین بیان نیز ملاحظاتی وجود دار در 

بیان  .2-2-1 در علم ح  ، این  دارد.  ظهور  نفی علم حصولی ضمن  صولی  در  نکاتی که  به  توجه  با 
 افتد. دارد، از اعتبار می بررسی احتمال اول از بیان اول گذشت، تفسیر دوم نیز با وجود دقتی که

روایت این است که هر سه فراز  این تفسیر با سیاق روایت سازگار نیست؛ زیرا ظاهر این    .2-2-2
یم فراز دوم و سوم با فراز ی د، در حالی که با توجه به این تفسیر باید بگوقرار دارن   یدر یک سطح از معن

 اول متفاوت است و بلکه در مقابل هم هستند. 
 

، ص  15. و همان، ج  27-25، ص  12. و همان، ج  ۳95، ص  1ق، ج  1417مطالعه بیشتر در این مورد بنگرید به؛ طباطبایی،    برای.  1
شی.  95 ج  1368  ی،رازصدرالدین  ص  6،  هناع  }حواشی15و    14،  من  )و  وجود  لامه{  اصل  أن  للمتأمل  بالذات    یظهر  الواجب 

 بالحقیقة.(  ین المثبتة له تنبیهاتند الانسان و البراهضروری ع
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پذیر امکان  ، افق با آن روایت استیات دیگری که هما به روتفسیر یک روایت بدون توجه  .  2-2-۳
د مطالعه قرار داد تا بتوان به تمام  مورای  ستهبه صورت دحدیث باید روایات را    ای تبیین یک. برنیست

تی با توجه به هر یک از این بیانات را در شرایط متفاوتی و ح   بیتابعاد آن توجه پیدا کرد؛ زیرا اهل
فرمود  نخاطبیسطح و ظرفیت م بیان  قرار میاه خود  اینها در کنار هم که  تر رند، مقصود روشنیگند و 

یی در تفسیر المیزان که معروف به تفسیر قرآن به قرآن است،  مه طباطباشود. کار بزرگ و مهم علامی 
خصوصا  باید   و  روایات  انجام شود  در  نیز  معرفتی  و  عقیدتی  بروایات  باید  هم  روایات  یعنی شرح  ا  ؛ 
قرآن    هتوج تفسیر  که  گونه  همان  پذیرد.  صورت  دیگر  روایات  قرآنبه  تفسیر    ، به  در  شیوه  استوارترین 

خداست،  احا  کتاب  احادیث  تفسیر  وسیلۀ  به  همهم  دیث  و  و  سیاق  استوارترین  نیز  آنها  خانوادۀ 
 ی اردهگست  ی  همان کار فقهی و اصول  همچنین  1است.   بیتترین شیوه برای فهم سنت اهلحکیمانه

بالله«  »معرفةاللهز باید انجام شود. احادیث  گیرد، در روایات معارفی نیکه در روایات فقهی صورت می
باید روایات دیگر نیز ملاحظه شود. حال وقتی    ، آنهااز  و برای رمزگشایی    کته مستثنی نیستندیز از این نن

مراجعه می دیگر  روایات  مبه  در  شود،  عنوان  این  از  وسیعی  باز میامنظر  عنای  متفاوت  نسان  شود که 
آنچه که جناب میردام با  مثال اد مطرح میاست  برای  ه  ، کند.  از  بن  مین باب، مندر روایت سوم  صور 

ای بحث کردم و به آنها گفتم: به راستی  عرض کردم: من با عده  گوید: خدمت امام صادقحازم می
ه خلق خود شناخته شود، بلکه بندگان به  بت که  تر از آن اسعزیزتر و گرامی  خدای جل جلاله والاتر و

ک  الله  ندشواو شناخته می م  ح     .(۸۶، ص1، ج ق1407)کلینی،  . حضرت فرمود: ر 
شود، شناخت مخلوقات  در این روایت شریف، علاوه بر اینکه شناخت خدا به واسطۀ غیر نفی می

کند؛ ل را نیز روشن میوبخش ابخش دوم این کلام، مقصود از  شود.  در پرتو شناخت خدا مطرح می
ت  پس معلوم است بحث بر سر کیفیت معرف  ،شوندطۀ او شناخته میفرماید: مخلوقات به واسزیرا می

به   مراجعه  با  مطلب  این  باشد.  حق  شناخت  در  واسطۀ  خلق،  نباید  و  است  حق  به  نسبت  کردن  پیدا 
عبدالأعلی ص1ج،  ق1407)کلینی،    حدیث  سدیر۸۶،  حدیث  همچنین  و  حرانی،    )ابن  (  شعبه 

روشن۳29ق، ص1404 شد  ذکر  قبلا   که  می(  امثلا   شود؛  تر  فرازی  امام در  عبدالاعلی،  روایت   ز 
نْ ک ف    : »...فرمایدمی  م  الله   ف   ر  ا ع  م  نَّ إ  و   ه   یْر  غ  ب   

ه  ف  ر  ه  ع  نَّ أ  م   ع  نْ ز  م  ه   د  حِّ و  ی  ه    یْف   ف  ر  الله    ع  ب    ب   
فْه  عْر  ی  مْ  ل  نْ  م  ه   ف 

ه  ل  ف   یْر  ف  غ  عْر  ا ی  م  نَّ  إ 
ه  ف  عْر    گوید: او را با وساطت است کسی که میائل به یگانگی خدنه قچگو  ؛...«  یْس  ی 

غیر شناخته است؟ خدا را تنها کسی شناخته است که او را به خدا و بدون واسطۀ امری دیگر شناخته  
 

 خود مرحوم علامه این کار را به احسن وجه در المیزان، حاشیۀ بحار و کتب دیگرش انجام داده است.  .1
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را نشناخته   را شناخته استباشد و الا خدا  اینو موجودی دیگر  التوحیدر  .  ذیل باب   ، وایت در کتاب 
ای و در جملهاما در نقل صدوق روایت ادامه دارد    ؛عال نیز نقل شده استصفات الذات و صفات الاف

می  آن  دْر  از  ی  لا    ...« دْر    ک فرماید:  ت  لا   و   الله   ب  لاَّ  إ  یْئا   ش  وق   خْل  الله    ک م  ة   ف  عْر  ...«  م  الله  ب  لاَّ  )صدوق،    إ 
آفریده  ؛(14۳  ق، 1۳9۸ نمیهیچ  درک  را  چیزی  خدا، ای  سبب  به  مگر  نت  کند  خدا  شناخت  به  وان و 

کند  بالله نزدیک میاللهما را به تفسیری برتر از معرفة  ، ه این بیانات رسید مگر با خدا. حقیقت اینست ک
آن   المیزان  هم  و  در  طباطبایی  علامه  که  است  پتفسیری  آن  به  کتبش  از  دیگر  برخی  اسرداختو   ت ه 

 .(2۶5، ص۸ق، ج1417)ر.ک: طباطبایی، 

 گیری نتیجه 
بر اساس    ، کند که در بیان اولدو بیان تفسیر می   بالله« را به اللهمیرداماد »معرفة  ، آنچه گذشت   جه بهبا تو

دوم  بیان  در  و  صدیقین  می  ، طریقۀ  پیش  الهی  کمالیۀ  صفات  اساس  با  بر  اما  در رود.  که  دقتی  وجود 
ای ایست، ملاشان هتفاسیر  پذیرش  از  مانع  دارد که  ایشان وجود  بیانات  در  تفسیر است. حظاتی  دو  ن 

نه بیان دیدگاه مختار، اما با    1رسی دیدگاه جناب میرداماد استهرچند هدف از این مقاله، تحلیل و بر
آنها اشاری ذیل این موضوخانوادهتوجه به ادلۀ عقلی و همچنین روایات هم از  به    ه شد، ع که به برخی 

معرفةر مینظ توضیح  برای  نک اللهرسد  به چند  توجه  که  بالله،  است  توضیح  ته لازم  باید  در جای خود 
 داده شود؛ 

 های خداشناسی است. بالله، طریقی مستقل و در مقابل سایر راهاللهمعرفة. 1
 های خداشناسی است.  . این طریق، برتر از سایر راه2
 شود.صل میلق حا. این معرفت، بدون وساطت خ ۳
  ای که باشد، به علم حصولی در هر مرتبها   اس اس بالله، معرفتی جزئی و شخصی است.  الله. معرفة4

 کند و این با »اعرفو« ناسازگار است. است و شناخت شخصی و جزئی برای انسان حاصل نمی   صورت کلی 
 . این طریق، ناظر بر علم حضوری است. 5
 فع غفلتی هستند برای التفات به این معرفت حضوری.ت و رتنبیها رفا   ص های دیگر خداشناسی، راه   . ۶
 

 
ق، 1404)مجلسی،  و    (285ق، ص1398و )صدوق،    (85، ص1ق، ج 1407،  )کلینیی تفاسیر دیگر، بنگرید؛  برخ برای ملاحظۀ    .1

و )صدرالدین شیر   29۶، ص1ج کاشانی،  ۶4همان، ص  و  104، ص۳، ج1۳۸5ازی،  (  و )فیض  )امام  ۳۳۸، ص1، ج140۶(  و   )
 (. 265، ص8ق، ج1417)طباطبایی،  و  (۶2۳، ص 1۳۸2خمینی، 
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  توصیفی با ویگر نسبیت سازگاری 
 1قی فرا اخلا گراییواقع 

 2نی ب   رمضان مهدوی آزاد 
 چکیده 

قرار   ۀری نظ  ، مختلفیهای  نظریه  چالش  مورد  را  اخلاقی  احکام  این  می   عینیت  از  یکی  و  ، هانظریه دهد 
مختلف  ۀ نظری دلایل  و  قرائن  بر  تکیه  با  نظریه  این  مدافعان  است.  اخلاقی  تا می   تلاش   ، شکاکیت  کنند 

توصیفی  گروی  نسبیت تمسک به  ، دلایل شکاکان اخلاقین تری عمده د. از نماین قی را توجیه  شکاکیت اخلا 
متفاوتی   کام اخلاقی شامل عناصر متفاوت از جمله اح  فرهنگ جوامع مختلف   ، ین نظریه ت. مطابق ااس 

به شکاکیت اخلاقی   ، توصیفی  گروی نسبیت است که آیا  مسئله    بررسی این   ، هدف پژوهش حاضر  است. 
که تا نشان دهد    ه تحلیلی و با رویکرد انتقادی تلاش نمود -ی با روش توصیف   ش پژوه   این   شود؟ می   ر منج 

مب بر  استدلال  ن   گروینسبیت تنی  و  اخلاقی  شکاکیت  استنباط  در  ا   فیتوصیفی  اخلاقی عینیت   ،حکام 
م صرف نظر از نقص و ضعف منطقی آن، قادر نیست تصویر واقعی از فرهنگ جوامع مختلف بشری ترسی 

برای  به صورت شرطی  است   ، هدف، نخستاین    نماید.  بیان و سپس   دلال شکاکان اخلاقی  تالی  از   رفع 
مقدم  در  نقد  استدلال  ۀ طریق  بیان    ، دوم  نظریه  این  ب خواهد  پاسخ  به  شد.  نظر  دربار ا  دقیق   ۀ بررسی 

نتیهای  تفاوت  اخلاقی   ۀ ج فرهنگی،  شکاکیت  که  داد  نشان  بر  نمی   پژوهش  توصیفی   گروی نسبیت تواند 
و    گرایی واقع و    گردد   مبتنی  ج   گروی نسبیت اخلاقی  قابل  و  یکدیگر سازگار  با  پیامد توصیفی  مع هستند. 

 سازد.می اپذیر  ناجتناب   ی بر زندگی بشر، ضرورت بررسی آن را مهلک شکاکیت اخلاق 

  .اخلاقی، شکاکیت اخلاقیگرایی واقع، فرهنگ،  توصیفی گروی نسبیت  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

پژوهشاهم پوشی   خلاقیاهای  یت  درباربر کسی  فیلسوفان  فلسفه،  آغاز شروع  از  نیست.    ،اخلاق  ۀ ده 
اخلاق در دروان    ۀفلسف  مسائل اخلاقی در قالب  ای داشتند و چنین توجهی بهخور توجه   مشغولی دردل

فهم    فلسفی است که به دنبالهای  بخشی از پژوهش،  اخلاق  ۀفلسف گیرد.می  قرارتأکید    معاصر مورد 
احک  اخماهیت  استام  فلسفهای  بحث  (.Norman, 1983, 1)  لاقی  در  فیلسوفان  ق  اخلا  ۀفلسفی 

فرا شام اخلاق  ل  و  هنجاری  اخلاق  این  می  کاربردی  اخلاق،  از  یک  هر  نوب ها  وزه حشود.    ،خود  ۀبه 
دربارپیرامون  بحث  دار  عهده مختلف  است  ۀ مسائل  حوز  .(9ص  ،  199۸آقابابایی،  )  اخلاق  ا  فر  ۀ در 

م   ، اخلاق دس  ۀ دربارحوری  بحث  مابعدالطبیعیدو  مسائل  الف(  است:  مسائل  از  مسائل  (  ب  ؛ته 
اخلاقیهای  بحث  شناختی.انور اخلاق    فرا  بخش  فلسفۀ  د  ، مابعدالطبیعیدر  اینبه  بیان  مسئله    نبال 

احکام  مسائلی مانند عینیت  ۀ بحث دربار ؟اخلاقی، مستقل از انسان وجود دارندهای است که آیا ارزش
و ماننداحکا شناسی  تمعرف   اخلاقی  مباحثی  شامل  که  دارند  قرار  حوزه  این  در  اخلاقی  شکاکیت    م 

مسائل  می   اخلاقی اخلاق  شناختیروانشود.  لایه  ، فرا  به  اخلاقی   های ناظر  احکام  بنیادین  و  زیرین 
 و محرک در التزام به اخلاق است.   بخشبیان عوامل انگیزه دار عهده  است و

ی ژاما با ظهور تکنولو  ، طولانی در فلسفه دارد   ایریشهاگرچه    ، لاقی ام اخعینیت احک   ۀباربحث در
مختلف و با   در جوامع   هاآمده از زندگی انسانبه دستبا تکیه بر اطلاعات    ، اطات، برخی منتقدانارتب

متفاوت،فرهنگ نظری   های  اخلاقی  ۀبا طرح    مطرح  هاییتردید  ، اخلاقی  گراییواقعبر ضد    ، شکاکیت 
ای  مسئله ، وامع دیگرهای متعلق به جفرهنگ انسان ۀ دربارها آگاهیگسترش   با ،ارت دیگربه عب نمودند. 

  ،احکام اخلاقی جوامع مختلف  ۀ هنگی دربارفر   هایاین است که آیا تفاوت شود  میذهن متبادر    که به 
  رسی بر  ، پژوهش حاضر هدف    ؟تواند دلیلی بر شکاکیت اخلاقی و نفی امکان معرفت اخلاقی باشدمی 

داده نشان    ، با رویکرد انتقادی تحلیلی و  -با روش توصیفیکه  آن شده  سعی بر  لذا    ؛استیادشده    ۀسئلم
استنتاجشود   در  استدلال  گونه  هر  ا  که  تفاوت شکاکیت  از  ازهای  خلاقی  حاصل  گسترش    فرهنگی 

ست این اپرسش محوری    ، هنیست. در این رابطآمیز  موفقیتجوامع مختلف  های  ارتباطات میان انسان
  ،گرددمی  زمل احکام اخلاقی نیبدست آمده در مورد فرهنگ جوامع مختلف که شاهای  بیتآیا نسکه  

  ،مورد پژوهش در تحقیق حاضر   ۀمسئل   ، ه عبارت دیگر ب  اخلاقی دارد؟  شناسیمعرفتچه پیامی از نظر  
های  شیوه ی از  اخلاقی است. یک   گروی  نسبیتیعنی    ، به چالش کشیدن یکی از مبانی شکاکیت اخلاقی

نگارنده  تلاش    صیفی در اخلاق است.تو  گروینسبیتتمسک به    ، ه در دفاع از شکاکیت اخلاقیعمد
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در    ۀمسئل  توصیفی است. در زمینه  گرویبیت نس  چالش محوری  نمایاندن     ، در پژوهش حاضر یادشده 
اخیردوره  را   ، های  متعددی  کتاب  می  آثار  در  نمود.  معرفی  مک "توان  بررسی  و  انقد    ،"خلاقیاتب 
دارد که  می  بیان نویسنده  و  گرفته    ع قرار مورد بحث و دفا  ، اخلاقی  گراییواقعب مختلف از جمله  مکات
حوزکه  ود  شمی  سبب  ، اخلاقی  گرایی  واقعنفی   در  نمود    ، اخلاق  ۀ نتوان  مبادرت  داوری  و  ارزیابی  به 

نقادانه خداباور"  ۀ مقال  .(۳۳،  1۳۸4)مصباح،     ،" ی آنشکاکیت اخلاقبست  بنی شکاکانه و  بررسی 
از  اخلاقی    بستبن بر خداشناسی  حاصل  شر و شک    ۀ مسئل  ناشی  را  آن   دهدمی  قرار کاوش  مورد    ،از 

  ،" مکی  ۀبر نظریتأکید    های اخلاقی بانقدی بر ذهنیت ارزش"  ۀمقال  همچنین در  .(1،  1۳9۸  کشفی، )
بر    ، نویسنده را مبنی  مهدوی  )  دهدمی  رقرا   مطالعهد  ی موراخلاقهای  ارزشگرایی  نسبیتدیدگاه مکی 

رابطه  ؛(141،  1۳۸4آزادبنی،   این  فرهنگیدر  نسبیت  که  نمود  خواهد  استدلال  حاضر  پژوهش   ،  -
توان  نمی  و  کندخدمتی به شکاکیت اخلاقی نمی   -ارتباطات  ۀشده در سایدهمشاه  فرهنگی  های  تفاوت 

ه نمود. در  اخلاقی ارائ فرا گراییواقعد بر ض  خالی از اشکال استدلالی ، توصیفی گروی نسبیتبا تکیه بر 
شده، پژوهش حاضر در نقد شکاکیت اخلاقی به عنوان دیدگاهی که به  انجام ی  هاتمایز با سایر پژوهش

از  می   یت فرهنگی تمسکنسب از تفاوت می  تلاش   ، فرا اخلاقی  گرایی  واقع نماید و نیز در دفاع  های  کند 
سازگاری برقرار    ، اخلاقی  گراییاقعوفرهنگی با  های  ن میان نسبیتبتوا  که  ارائه نماید  تقریری   ، فرهنگی

نظر با  هم  نمود.  در  انسان  زندگی  در  اخلاق  نقش  اهمیت  دورها  دوره   ۀبه  در  به    ۀ و  را  دنیا  که  کنونی 
دنبال   تواند بهمی  که شکاکیت اخلاقیهایی  و با نظر به پیامد  جهانی تبدیل نموده است  ۀصورت دهکد

 امری آشکار است.  ، بررسی آنضرورت نقد و  ، اشد داشته ب

 اخلاقی   ایی گر واقع شکاکیت اخلاقی و 
به  فلسفۀ اخلاق    ۀ می را در حوزمه های  یهفرض ای است که  نظریه  ، شکاکیت اخلاقی  ۀنجا که نظری آاز  

رار ه مورد بررسی قاخلاقی در این رابط  گراییواقعیعنی    ، نظریه رقیبترین  مهم  جا دارد   ، کشدمی   چالش
شکاکیت  گ دیدگا  اخلاقییرد.  از  یکی  عنوان  تا  می  تلاش   ،اخلاق  فلسفۀ  در  انتقادیهای  به  کند 

چالش  ترین  مهم  از نظر برخی،.  د انکار قرار دهدمور  اخلاقی را های  اخلاقی و عینیت ارزش  گراییواقع
  ،ر کلی به طو  گراییواقع   .(brink, 1984, 111)  شکاکیت اخلاقی است  ، اخلاقیگرایی  واقعبر ضد  

واقعیاتی   :نماید: نخست اینکه میتأکید    ایدهبر دو    ، دیگرهای  اعم از اخلاق و یا حوزه   ، ایحوزه   در هر
 ۀ نکت  .(171همان،  )  وجود دارند  مستقل از ذهن و فاعل دانایی  ، ت مذکورواقعیا  :دوم اینکه  ؛وجود دارند 

  گرایی واقع  ۀبا نظری  منطقا    است واختی  شنمعرفت اه  یدگیک د  ، این است که شکاکیت اخلاقی  قابل تأمل
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نیست ناسازگار  بلکهاخلاقی  نتیجهق  ؛  در  است.  جمع  نظریه   ، ابل  مدافع  عنوان  به  کسی  اینکه  برای 
اخلاقی را   گرایی  واقعیعنی    ، اخلاقیهای  وجود عینی ارزشمنطقا     نیاز نیست  ،ی باشدشکاکیت اخلاق

اکیت اخلاقی در خدمت نفی وجود شک  ،اغلب ،ینجود ااما با و ؛(, mackie, 2003 561) نفی نماید
  ،مورد پژوهش در تحقیق حاضر   ۀمسئل  قبل از بررسی  ،در هر حال  بوده است.  اخلاقیهای  عینی ارزش

از  لازم  برخی  درباره  ترین  مهم  است  نظری  گراییواقعتعاریف  که  به    ۀمعرفتی  را  آن  اخلاقی  شکاکیت 
تمور  ، کشدمی   چالش گیرد.د  قرار  ا  وجه  رابطهدر  که  قب  ، ین  شد  یادآور  باید  چیز  هر  از    گرایی واقع ل 

و    گراییعینیاخلاقی،   نیگرایی  شناختاخلاقی  تفکیک  قابل  یکدیگر  از  سادگی  به  ستند.  اخلاقی 
  زیر راتعریف  اما    ، توان تعریف ارائه دادمی  اخلاقی در قالب تعابیر مختلف  گراییواقعاز    رغم اینکهعلی

اهی است که  اخلاقی دیدگ  گراییواقعمورد توجه قرار داد:    از آن  واضح و روشن  و فهمتوان در درک  ی م
آن اساس  بواسط  ، بر  که  واقعیاتی  یا  ،آنها  ۀوجود  درست  بشری  بد  افعال  یا  خوب  و    ،شوند می  خطا 

نظر  گراییواقعدر    .(dancy, 1998, 534)  شودمی   پذیرفته یک  عنوان  به  ج  ، یهاخلاقی  مهم  سه  زء 
نخ ایاست:  واقعیات  ست  دارندنکه  وجود  ا  ؛اخلاقی  مستقل  واقعیات،  این  اینکه  یا  دوم  باورها  ز 

هستندهای  اندیشه ب  ؛ما  اخلاقی  واقعیات  وجود  چه  اگر  اینکه  مستقلسوم  طور  اما   ، شودمیتأیید    ، ه 
دربار خطا  مه  ۀ امکان  که  داشت  توجه  باید  رابطه  این  در  دارد.  وجود  چآنها  نیست  در م  ما  اندازه    ه 

 آنها منتفی نیست.   ۀ در هر حال امکان خطا دربار ؛خود دقیق یا صادق هستیماخلاقی های کاوش 
تعریف   بیان  از  از هر   توان شکاکیتمی  ، اخلاقی  گراییواقع بعد  قبل  نمود.  تعریف  نیز  را  اخلاقی 

ه هر امکان دسترسی ب  ،یا عام است و یا خاص. در شکاکیت عام   ، چیز باید در نظر داشت که شکاکیت
تنها امکان دستیابی    ، ا شکاکیت خاصام  ؛گیرد می  اعم از اخلاقی یا غیره مورد انکار قرار  ، نوع معرفتی

پذیرد. شکاکیت اخلاقی یکی  می  ی را ئمعرفت به طور جز  و امکانکرده    خاصی را نفی  ۀ معرفت در حوز
ش نوع  این  انواع  استاز  یعنی  کاکیت  معرف ؛  امکان  که  حالی  عادر  طور  به  را  نفیت  و نمی  م    نماید 

اخلاق بر ناتوانی در   ۀ در حوز  ، با وجود این  ، ودتوان معرفت کسب نممی  هاپذیرد که در برخی حوزه می 
معرفت کید    کسب  داد  توانمی  گرچهنماید.  میتأ ارائه  متعدد  تعاریف  نظریه  این  این  ، از  وجود    ، با 

 شا باشد:  در نقد و بررسی آن راهگ تواندمی زیر  تعریف  
ره خوب و بد یا  اخلاقی و درباهای  کند درباره ارزش می  است که بیان  لاقی دیدگاهییت اخشکاک

رباره آنها چنان ناچیز هستند که در  فاقد معرفت هستیم و یا اینکه در صورت امکان دسترسی معرفت د
 (.  nelson, 1998, 542) عمل راهگشا نیستند
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خلاقی در شکل رادیکال، منکر  بد. شکاکیت ای بیامتفاوتهای ریرتواند تقمی البته شکاکیت اخلاقی
 در اخلاق را نفی  یوجود هر حقیقت قابل شناختاساسا   چرا که    ، قی استوجود هر نوع معرفت اخلا

منتفی  را  ایق اخلاقی  ممکن است وجود حق  ، اخلاقی  در تقریر دیگر شکاکیت    ، اما در عوض  ؛دنمایمی 
 نماید. أکید ت کام اخلاقییه احانسان برای توج بلکه بر ناتوانی   ، نداند

این نظریه بیان شد. قبل از بیان شواهد تجربی در    ۀدهندتشکیلشکاکیت اخلاقی و عناصر اصلی  
شکاکیت اخلاقی از   ۀلازم به یادآوری است که نظری  ، برای روشنگری بیشتر  ، دفاع از شکاکیت اخلاقی

اخلاقی را به  های  رزشا  ۀ سفی دربارنت فلس   ،کنار یکدیگردر  معمولا   که    اخلاقی  گروی  نسبیت  ۀنظری
شواهد    ۀ بحثی که در بخش بعد دربار  یاقتضااخلاقی به    گروینسبیتیابد.  می  تمایز  ، کشدمی  چالش

دف در  اخلاقیتجربی  شکاکیت  از  شد  اع  خواهد  این    ، مطرح  در  و  گرفت  خواهد  قرار  تحلیل  مورد 
اخلاقی  های  که وجود ارزش  دیدگاهی است  ، ظریهشود. این نمی  قسمت تنها به تعریف کلی از آن اکتفا

که در مورد  ای  نکته(. taliaferro, 1998, 191) گیرد می متفاوت در نظررا  از فرهنگی به فرهنگی دیگر
و خاص    گروینسبیتعریف  ت به صورت عام  نیز  نظریه  این  این است که  داشت  نظر  در  باید  اخلاقی 

 (. ۶9، 1۳9۸آقابابایی، ) اشته باشدتواند دمی یمختلفهای تقریر ، جه در نتی ؛قابل تعریف است

 ی و شکاکیت اخلاقی توصیف   گروی نسبیت 
اخلاقی و عینیت احکام  گرایی  واقع قی بر ضد  اخلا گرایی  یت نسب است که در کنار  ای  نظریه   شکاکیت اخلاقی 

دربار   ۀ محوری در نظری   ۀ اخلاقی است. مشخص  است که  این  اخلاقی شکاکیت اخلاقی    حکمی   ه احکام 
شکاکیت اخلاقی در    ۀ دافعان نظری م   . ( Taliaferro, 1998, 191)   کند می   اید و تعلیق حکم نم نمی   صادر 

یکی    ؛ ( Rachels, 2003, 594)   یل مختلفی تمسک نمایند ممکن است به دلا   ، خود   ۀ تبیین و دفاع از نظری 
ی  هنگی است. یک فرای  ه تنی بر تفاوت شکاکیت اخلاقی مب  ۀ نظری  ، مدافعان  هایاستدلالترین  عمدهاز  

قرینه موضعهای عمدهاز  این  در  که  ارائه  ای  نسبیت  تمسکشود،  می گیری  حوزبه  در  که  است   ۀ هایی 
مختلف   جوامع  و  فرهنگ  در  زمینهمی  مشاهدهاخلاق  این  در  اخلاقی  شکاکیت  وجه    ، شود. 

مشاهدشناختی  معرفت طریق  از  و  جن  گروینسبیت  ۀدارد  که  از    ، دارد وجودشناختی    ۀبتوصیفی 
ا میشکاکیت  اجتناب  اخلاقی  حکم  صدور  از  که  در  در    ؛یابدمیتمایز    ، کندخلاقی  که  حالی 

می   ، اخلاقی  گروینسبیت صادر  اخلاقی  ای  ؛شودحکم  به با  فرهنگی  از  اخلاقی  احکام  که  تفاوت  ن 
بر  بتنی  برخی مستندات مبا تکیه بر    پژوهان گروهی از اخلاق  توضیح اینکه   ؛فرهنگ دیگر متفاوت است

مختلف   هایتفاوت  جوامع  در  حوز  ، فرهنگی  در  جمله  اخلا  ۀ از  نفع    ، قیاحکام  شکاکیت   ۀنظریبه 
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مختلف در مکان های  موجود میان جوامع و فرهنگارزشی  های  نمایند و از تفاوت می  اخلاقی استدلال
 نمایند.  می شکاکیت اخلاقی را استنباط ، و زمان متفاوت
از جمله ارزشوم فرهنگی جوو رس  ت فرهنگی، اصول مطابق نسبی آنها متفاوت  های  امع،  اخلاقی 

این  اخلاقی،    است.  شکاکیت  محوری  اصل  که  معناست  است.    گروی نسبیتبدان  توصیفی 
از تنوع و    ، فرهنگ جوامع مختلف  ۀ کند که مشاهدات ما دربارمی  توصیفی بیان  رویگنسبیت حکایت 
فرهنگ   ۀ ربارخلاقی دارد. این تلقی دباره احکام اله درجم  از  ، مختلف ی  هاوسیعی در حوزه های  تفاوت 

احکام    از نظرها  فرهنگوجود هر گونه شباهت میان  که  نماید  روی  زیادهتا آن اندازه جوامع ممکن است  
نماید نفی  را  رابطه  (.Wong, 1998, 539)  اخلاقی  این  در  برخی   ، گرچه  پژوهش  حاصل 

  Taliaferro, 1998, 195)  تلف استهنگ جوامع مخان فرشترکات ذاتی میبر متأکید    ، شناسان انسان
چنان وسیع و گسترده هستند  ها  نسبیتو    هاتفاوت   ، اما نزد شکاکان اخلاقی(  Singer, 1991, 544و  

 آن چیزی جز شکاکیت اخلاقی نیست.  ۀکه نتیج
ه دربارمختلف  های  مان وسیعی میان جوامع و افراد در زهای  توصیفی، تفاوت   گروینسبیت  مطابق

یعنی    ، فرهنگیهای  تکیه بر تفاوت کند تا با  د دارد. شکاکیت اخلاقی تلاش میخلاقی وجواهای  ارزش
است   دادن  رخ  حال  در  که  افیا  و  آنچه  نظریتاده،  اتفاق  شکاکیت    ۀیک  نماید.  استنباط  را  اخلاقی  فرا 

نظری یک  که  ۀاخلاقی  است  اخلاقی  آن  فرا  اخلا  ، مطابق  ومعرفت  نیست  ممکن  اخلاقی احکا   قی    م 
 .باشندنمی اقعیات عینیو ۀدهندننشا

توصیف این  بر  می   وناکن  ، با  مبتنی  استدلال  شکاکیت    توصیفی  گروینسبیتتوان  مدافعان  که 
را   ، اخلاقی دیگر  ،نمایندمی  بیان   آن  عبارت  به  نمود.  بر  ،تقریر  تکیه  یک    ، توصیفی  گروی نسبیت  با 

تالی   رفع  از شکااستدلال شرطی  دفاع  ادر  نفی  کیت  و  شکل خلاقی  اخلاق  در  عینی  حقیقت    وجود 
 گیرد: می 

اح اگر  بیانگر حقیقت عینیالف(  اخلاقی  فرهنگ  ، بودندمی  کام  در  این صورت  مختلف  های  در 
 اخلاقی مشترکی بود.های اید شاهد کدب

 .(توصیفی گروینسبیت) هستیم  اخلاقی متفاوت های مختلف شاهد کدهای در فرهنگ
 یقت عینی نیستند. قی بیانگر حقاخلا نتیجه: احکام 

قر این استدلال مورد تمسک  در  اگر احکام اخلاقی  می   ارآنچه  اینست که  واقعیات    ۀکنندبیان گیرد 
دربارهای  فرهنگدر  اختلاف  شاهد    نباید   ، بودندمی  عینی در بودیممی  اخلاقیهای  ارزش  ۀ مختلف   .
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کد  ، استدلالاین   فرهناخلاقی  های  وجود  در  حقیقت  ای  هقرین  ، مختلف  هایگمتفاوت  نفی  بر  دال 
( است  اخلاق  در  اخلاق (  Rachels, 2002, 369عینی  در  عینی  حقیقت  نفی  فرض  با  امکان  ،  و 

 گردد. می معرفت نیز منتفی

لازم    ، ی قرار داددقت مورد بررسه  برای اینکه بتوان این استدلال را در بخش بعدی پژوهش حاضر ب
ثر  برای اک  در دنیای امروزاز آنجایی که  شود.    قی اشاره اخلا-فرهنگی  هایت از تفاوهایی  هبه نمون است  

آگاهی تفاوت   افراد،  دشوارهای  از  امر  اخلاقی  و  این    ، وجودن  ایبا  اما    ،نیست  یفرهنگی  از  برخی 
  ررسی بیشتر  برای بو  زیسته  می  دوران گذشتهکه در  است  هایی  مربوط به انسان  گردد،که نقل می  هانمونه

گرفته است.  قرار می   تمسکمورد  شکاکان اخلاقی    ۀوسیله  ب  ، توصیفی  گروییتنسبمبتنی بر    تدلالاس
های  در سفر  ، پادشاه ایران باستان  ، که داریوش   کندمی  تاریخ خود بیان  هرودوت در کتاببه عنوان مثال،  
ق  از افراد متعلگروه روزی او از دو شود که می ی پی برده است. گفته فرهنگی و اخلاق های خود به تفاوت 

د داشتند  حضور  او  دربار  در  که  متفاوت  فرهنگ  دو  مطرح  به  هریک  از  جداگانه  طور  به  را  رخواستی 
متع افرادی که  از  اول  است.  قبیلنموده  به  را    ۀلق  میت خود  والدین  بودند خواست که  در هند  کاتالیان 

واهد داد. پاسخ  هند به آنها خبخوا  عوض هرچه آنها   داریوش وعده داد بود در  وزانند.بس  ، بجای خوردن
قبیل آن  ۀافراد  که  بود  این  بود.  کاتالیان  نخواهند  میت  اکل  از  کشیدن  دست  به  راضی  قیمتی  هیچ  به  ها 

دا دیگر  اینکه  نوبت  بجای  را  خود  میت  والدین  بدن  که  بود  خواسته  بودند  یونانی  که  افرادی  از  ریوش 
  ؛ واهد دادهر چه که بخواهند به آنها خ  ، بود در عوض   داده  آنها نیز وعده  بخورند. داریوش به  ، بسوزانند

یونانی آنها  ای  هپاسخ  بود که  این  داریوش  دربار  در  نخواهنیز  حاضر  میت  اکل  به  راضی    ند شد هرگز 
 توان این دو گزاره را شکل داد: می ، با تکیه بر این ماجرای تاریخی(.  Rachels, 2002, 370 نقل از)

 ا نادرست. دانستند و سوزندن آنها رمی میت را درست اکل ، ل کاتالیان هند قبای .1
 دانستند و اکل میت را نادرست. می  سوزاندن میت را درست ،باستانهای ونانیگروهی از ی .2

چندانی در    ، معلوماتاز زندگی اسکیموها  ، تا قبل از قرن بیستم  :همچنین به این نمونه توجه نمایید
 ۀ دربار  ، اما بعد از قرن بیستم  ؛لاعات چندانی نداشتنددیگران اطجود  واز    بود و آنها نیزاختیار همگان ن
چیز آنها  نمونه  ؛دانیممی  زیادیهای  زندگی  عنوان  اسکیموها  به  نزد  تولد  ، اینکه  هنگام  نوزاد  ه ب  ، قتل 

 شد. نمی عملی نادرست محسوب   ، خصوص نوزاد دختر
 دانستند.می اسکیموها قتل نوزاد را عملی درست .۳
 قتل نوزاد خطاست.  ، قیق قوانین اخلامطاب .4
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قبیل این  فراوان است در  ها  تفاوت   اگر چه  تاریخ با فحص و    خصوص ه  ب  ، جوامع مختلف  به  نظر 
دادن  اما    ، قدمافرهنگ   موارد   نشان  استدلال    گروی  نسبیتبرخی  در  که  تفاوت   توصیفی  بر  های  مبتنی 
 نماید.  می کفایتدر حد اختصار   ، یرد گمی فاده قرارشکاکان اخلاقی مورد است فرهنگی  

اخلاقی بسازد و با قطعیت آن   ۀ یک نظری  ،فرهنگیهای  تفاوت از  تا  کند  می  شکاکیت اخلاقی تلاش 
آن  ب  را  و  جز  چپذیرد  نیست  مطابق  یزی  توصیفی.  جوامع   ، توصیفی  گروینسبیتنسبیت  فرهنگ 

ههای  کد  ۀکنندمنعکس  ، مختلف متفاوتی  تکیهاخلاقی  با  و  بر    قی  اخلا  گرویسبیتنبر    ستند  مبتنی 
 الف( را به صورت زیر نیز تقریر نمود:) ذکورتوان استدلال ممی ، فرهنگیهای تفاوت 

 است. کاتالیان هند درست   ۀدر حالی که نزد قبیل ، ستخطا ها ب( اکل میت نزد یونانی
 . نه درست است و نه خطا  ، نتیجه: اکل میت به طور عینی

ت درمطابق  ذکرشده  که  ،  بالا   قریر  شد  اخلاقیمشخص  شکاکیت  مدافعان  طریق    ،چگونه  از 
نچه مربوط اخلاقی را نفی نمایند. در واقع از طریق آگرایی  واقعکنند  می  تلاش   ، وصیفیت  گروینسبیت

 شکاکیت اخلاقی را نتیجه بگیرند.  ، شودمی  فرهنگی جوامع مختلفهای به تفاوت 

 قی اخلا گرایی  واقع سازگاری نسبیت توصیفی با 
به    رد اخلاقیاستدلال  شکاکیت  تفاوت می  تلاش  ، نفع  از  تا  حوزفرهای  شود  در  اخلاق،    ۀ هنگی 

بکار رفته    منطق    ، . به عبارت دیگر شود باط  اخلاقی استنهای  شکاکیت اخلاقی و نفی وجود عینی ارزش
 :  در استدلال مذکور این است که

 د. باشباید چنان  به این دلیل که چنین است در نتیجه( ج
اول  بخ ی  ش  است  ، ادشدهمنطق  مختلف  جوامع  فرهنگی  شرایط  توصیف  به  در   ناظر  آنچه  از  و 

رخ   دیگر در گذشتههای  ران در فرهنگدیگ  ۀوسیله  یا ب  ، اطراف ما در حال حاضر در حال رخ دادن است
است اینکه  ؛نمایدمی  گزارش   ، داده  از  نظر  دربار  صرف  منطقی  چنین  م  ۀ آیا    ،دشومی  شاهدهآنچه 

استدلال این است که آیا بخش  این    ۀ پرسش محوری دربار  !و قطعی ارائه نماید یا نه  عام   ۀاند نتیجتومی 
استدلال  شرطی  ، نخست  استدلال  در  مقدم  جوامع  در،  یعنی  فرهنگ  از  درستی  تصویر  و  است  ست 

ر الف شده دتقریر  استدلال    توصیفی که تالی    گروینسبیتآیا    دیگر،   نماید؟ به تعبیر می  مختلفی ترسیم
دلایلی که  ه  که بآمد  دامه خواهد  در ا  ؛منفی است  درستی است؟ پاسخ این پرسش قطعا    ۀدممق  ،است

خواهد شد تفاوت   ، ذکر  تا  کاملا   امری    ، اخلاقی گرایی  واقعبا  فرهنگی  های  سازگاری  و  است  محتمل 
قی و  اخلاگرایی  قعوا فی  به ن  ، توصیفی  یگرونسبیت توان از  نمی  ، منتفی نباشد  زمانی که چنین احتمالی
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با  توص   گروینسبیتشکاکیت اخلاقی منتهی شد. پذیرش   فرا اخلاقی به طور همزمان گرایی  واقعیفی 
های  دهد نسبیتمی  دقیق است که از یک طرف نشانهای  بررسی  ۀتیج ن  ، سازگار است و این سازگاری 

کدیگر تفاوت  با ی ها  شیوه   یا درو    و اخلاق استی یا خارج از قلمرتوصیف  گروینسبیت مورد تمسک در  
از طرف دیگر آنفرهنگ جوااساسا     ، دارند و  بیان  گروینسبیتگونه که    مع مختلف    ،کندمی   توصیفی 

توان نشان داد که فرهنگ جوامع مختلف در میشناسان  انسانا تکیه بر مطالعات  بلکه ب  ؛متفاوت نیست
 . نمایدمی ی را منعکسظاهری، مشترکات مهمهای کنار تفاوت 

 ارج از قلمرو اخلاق خ های  نسبیت 
توصیفی، مشاهدات تجربی است. مشاهدات    گروینسبیتینه دال بر  قرترین  مهم  ،چنانکه بیان گردید

 اما ؛  نمایدمی   خوب و بد در جوامع مختلف  ۀ مهمی دربارهای  حکایت از تفاوت   ، اطاتبا گسترش ارتب
تا چه اندازه وسیع و عمیق  ها  اوت است که این تفاین    توان مطرح نمودمی  همی که در این رابطهم  ۀمسئل

آن نیستیا سطحی هستند؟  انکار  قابل  تفاوت   ، چه  ب  ، ستها اصل وجود  تفاوت ه  ولی  تا چه  ها  راستی 
دربارا اغراق  هستند؟  آسانی  ها  تفاوت   ۀندازه  کار  ظاهری  و  سطحی  مشاهدات  بر  تکیه  اما   ، است با 
خلاف آنچه در آغاز ه  آنقدر هم ب  فرهنگیی  هااف و تفاوت که شکسازد  می  آشکارملات دقیق و کافی  أت

از این تفاوت   ؛عمیق نیست  ، آیدمی  اهر به نظرامر و در ظ باطی به باور یا  ارت اساسا   ها  چرا که بسیاری 
مر اخلاقی  ندارد د اصول  باور  ؛م یک جامعه  و  امور  به  ناظر  از حوزی  هایبلکه  و اخلاق   ۀ خارج  ارزش 

 که در بالا بدان اشاره شد: ر نظر بگیرید را د وم س ۀ گزار است.
 دانستند.می ا عملی درستاسکیموها قتل نوزاد ر .۳
 مطابق قوانین اخلاقی، قتل نوزاد خطاست.  .4

عمیقی را  نسبیت  واقعا     ، دیگر  یو محافظت از نوزاد در فرهنگها  قتل نوزاد نزد اسکیمو  ۀشاهدآیا م
ناسازگاری غیر قابل سازشی وجود دارد به   4و    ۳های  گزاره   میان  آیا  ، بارت دیگربه ع  سازد؟می  آشکار

ه  که اینجا ب ای  تهنک   اخلاقی استنباط نمود؟گرایی  واقعبتوان از آن شکاکیت اخلاقی را بر ضد    نحوی که
منکران   و  شکاکان  قرار  گراییواقعوسیله  غفلت  مورد  اشترا می  اخلاقی  امکان  آیا  که  اینست  ک  گیرد 

دیگباور درهای  دو    یورا   ری  مطالعات  ظاهرا     عمل  این  ندارد؟  وجود    آشکار ان  شناس انسانمتفاوت 
را هنگام تولد از بین ببرند اینست که نوزادان زیادی  ها  شود تا اسکیمومی  باوری که سببآن  سازد که  می 

آنها را   ، دانیز از رنج نوزا و برای پره   فظت از نوزادان بدلیل شرایط جغرافیایی سخت استناتوانی در محا
توانند  می   خودها  لازم به ذکر است این باور  عمل آنها وجود دارد.  یورا برند. چنین باوری در  می   ناز بی
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قرار گیرند و درست باشند  مورد سنجش  تفاوت   ؛یا خطا  تفاوت،  این  اینست که  اخلاقی ای  ه اما مهم 
 اخلاق قرار دارد.   ۀ بلکه در خارج از حوز ، نیست

 ید بدین صورت در نظر گرفت: را با 4و  ۳ ۀ گزار ، به عبارت دیگر
را   .۳ نوزد  قتل  درست  اسکیموها  شرایط  ها  اسکیمو)  دانستندمی  عملی  بدلیل  رنج  از  پرهیز  برای 

 . نمایند(می نوزادان محافظتبرند و بدین طریق از می  افیایی نوزادان را از بینسخت جغر
نوزاد  .4 قتل  اخلاقی،  ب  والدین)  خطاست  مطابق سنت  از جوامدر  نوزاد    ، عسیاری  از  تولد  هنگام 

 (. نمایندمی خود در برابر خطرات محافظت
ها و  محافظت از نوزاد خود، شیوه   ۀگیزبا انتوان گفت که هر دو گروه،  مذکور می  ۀبا توجه به دو گزار

یند،  نمای زاد را تجویز مشناسی، قتل نوگیرند، اسکیموها از سر وظیفهفی را در پیش می های مختلروش 
در نتیجه    داند.قتل نوزاد را جایز نمی  شناسی، فردی که در فرهنگ دیگر است، طابق همان وظیفهدقیقا  م

ارج از  ناظر به باوری خ  ، یک اصل اخلاقی مشترک است و تفاوت  ، محافظت از نوزاد در هر دو فرهنگ 
را  تفاوت  نوع  همین  است.  اخلاق  مورد می  قلمرو  در  از  توان  مهم  بحث  اخلاق   ث مباح  یک    فلسفۀ 

انسا  ، کاربردی  زندگی  در  که  داد  نشان  جنین  سقط  است ای  مسئله  ، معاصرهای  نیعنی  نیز  به    مبتلا 
(Cohen, 2005)به نحوی که    ، زیادی در جوامع مختلف هستیمهای  د دو دستگیدر این رابطه شاه  ؛

 یرندگمی   ا در نظررا خطگروه دیگری آن  و  (  Lee, 2005, p13)  دانندمی   گروهی سقط جنین را مجاز
(Olivia, 2005, p28). سازد که بخش زیادی  می خالفان سقط جنین آشکاربررسی دلایل موافقان و م

خارج از  هایی  ناظر به باوربلکه    ، اخلاقی نیست های  ناظر به باوراساسا     ، از این تفاوت و اختلاف نظر 
 اخلاق است.   ۀ حوز

شده میان دو فرهنگ  کشف  ظاهری  که تفاوت  اید  نممیمشخص  دقیق آن    نمونه دیگری که بررسی
  روی گنسبیتفرا اخلاقی باشد و بر ناسازگاری میان    گراییواقع ند تهدیدی بر ضد  توانمی   اخلاق  ۀ دربار

  ،باط نمودننماید تا بدین طریق بتوان شکاکیت اخلاقی را استنمی  اخلاقی دلالت  گراییواقع با    توصیفی
 است:  ذیل قابل بررسیبه شرح 

 دارند.میگر کلاه از سر بربرای تکریم یکدی ( به عنوان نمونه در فرانسه) جوامع مردم برخی .5
جوامع  .۶ برخی  فرهنگ  )  مردم  در  نمونه  عنوان  مصافحه برای  (  مسلمانانبه  یکدیگر    تکریم 

 نمایند. می 
است و  ن دو  تفاوت میان آ  ، شودمی  آشکار  ۶  و  5  هایسطحی و ظاهری گزاره   ۀآنچه که از مشاهد
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اخلاقی    گراییواقع  ، تکیه بر این دو گزاره   توان بامی  آیا  توصیفی است.  گروی نسبیت  ۀدهندنشان  در واقع
لازم است نخست    ، ود؟ برای پاسخ به این پرسشنمگیری  موضعقی  را تهدید و به نفع شکاکیت اخلا

بیان   دنباله  حاضر بژوهش  پ  1وجود دارد؟  ناسازگاری غیر قابل حلی  ، ۶و    5میان  که    مشخص نماییم 
میان   ناسازگاری  دادن  نشان  که  است  نکته  دشوارتر  ، ۶و    5این  مراتب  دادن (  ترنامحتمل)  به  نشان  از 

مربوط به اموری خارج از    ، دن نها قرار دارآ  یورا که در  هایی  چرا که باور  ؛است  سازش میان این دو گزاره 
اخلاق   در  .  هستندقلمرو  که  دق  5  ۀ گزار  یورا باوری  که    تواندمی  ، ارد رار  باشد  واسطاین  شرایط    ۀبه 

پوشش م پوشیدن دستاقلیمی و ضرورت  و  با سرما  و کلاه تناسب  اکثر فصول سال   کش  مردمان    ، در 
  مردمان فرهنگ دیگری  ،نمایند و در عوض می  تکریمرا  یکدیگر    ،با برداشتن کلاه از سر  ، نگیچنین فره 

در اینجا دو باور   .نمایندمی مصافحه ،یکدیگر برای تکریم  ،یدینی هاگیزه و باورانبه دلیل  ،(مسلمانان)
اینکه در    ضمن  ؛دین و باوری که مربوط به شرایط اقلیمی است  ۀ باوری که مربوط به حوزدارد،  وجود  

از حوز قرار  ۀ خارج  ناسازگار    ، گیرندمی   اخلاق  یادآورمه  ؛ نیستندهم  با یکدیگر  اینمی  چنین    شود که 
برنانتومی  خود  ، ها باور موضوع  گیرد  قرار  سنجش  و  نتیجه  ؛دنرسی  یا  ، در  درست  است  خطا    ممکن 

که شکاکیت اخلاقی و  ست ااستدلالی  گونه هر نشان دادن شکست  پی  دراما در بحث حاضر که  ؛باشند
و احتمالی،  چنین توجیه    ، نمایدمی  توصیفی استنباط  گروی نسبیتاخلاقی را با تکیه بر    گراییواقعنفی  
بهمنط بسا  رسد.  می  نظر  قی  دلیل  چه  درباربه  توجیهات  و  احتمالات  گونه  ظاهری  های  تفاوت   ۀ این 

محققانهای  فرهنگ از  برخی  که  است  دربار  سخن  ، مختلف  میان   ۀ گفتن  عمیق  و  بنیادی  اختلاف 
منطقیها  فرهنگ غیر  و  واقعی  غیر  سخنی  و می  را  ذاتی  مشترکات  از  مقابل،  در  و  میان   دانند  بنیادین 
که    یگرایواقعمدافعان  تأکید    (.Linton, 1954, p145)  یندگومی  سخنها  فرهنگ اینست  اخلاقی 

از نظر این گروه از محققان اخ  ۀ در حوز  عمیق مشترکهای  نشان از رگهها  بررسی فرهنگ   ،لاق است. 
محوری در یک    که فضایلحاکی از این نیست  هیچگاه    ، مختلفهای  مشاهده و بررسی عمیق فرهنگ

در این  ها  تلاش   .(Singer, 1991, p 544همان،  )  قرار دارد در دین دیگر  محوری  رذایل    ۀر زمرد  ، یند
گردید بیان  چنانچه  کید    ، زمینه  اختلافمشتنمایاندن   بر  تأ حل  طریق  از  اخلاقی  اتحاد  و  های  رکات 

با این  .  (Taliaferro, 1998, p 195)  خارج از قلمرو اخلاق استهایی  فرهنگی و ارجاع آنها به حوزه 
تصور  ، حاتتوضی باور   گرچه  وجود  احتمال  اجرای  های  باور  یورا هایی  و  چگونگی  بر  که  اخلاقی 

 
از نظر دور داشت  .1 را  این نکته  از نقد منطقی قابل طرح به  صرف   ،این پژوهش  که  البته همچنان نباید  استدلال در تصا   نظر  لی  ال 

 کشاند. می را به چالش  توصیفیگروی نسبیتو اصل صحت دهد می قرارع پژوهش را مورد بررسی استدلال بیان شده موضو
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آس  ، هستند  گذارأثیرتاخلاقی  های  باور نظرامری  به  روشنگری    ؛آیدمی  ان  برای  از  می  ، بیشتر   اما  توان 
د نسبت  یت تعامل افرا کیف  ، . در این دورانگرفتمؤثری  کمک    ، 19وید  وآمده در دوران ک  بوجود  شرایط  

انداز به  کرونایی  غیر  دوران  تغییر  ۀ به  دوره ک  زیادی  این  در  متقابل   ، رد.  تکریم  برای  تماس    ، افراد  از 
پرهیز   کرونایی   ،دندکرمیفیزیکی  غیر  دوران  همانند  که  نحوی  کنار    ، به  بوسیدن همدیگر  یا  مصافحه 

 گذاشته شده بود.  
کرو  .7 غیر  عصر  نملمانامس  ۀجامع )  ناییدر  عنوان  به  مصافحه (  ونهن  یکدیگر  تکریم    برای 

 . کردندمی 
 . کنندمی افراد جامعه مسلمانان از مصافحه پرهیز( کرونا زده ۀدر جامع) کرونایی  در عصر .۸

وجود   ۀبه واسطآیا امکان سازش    ،با یکدیگر ناسازگارند؟ در صورت ناسازگاری  ۸  و  7های  آیا گزاره 
قلمدیگ  ۀ گزار از  خارج  اخری  دارد لاق  رو  نمودکه    وجود  برقرار  سازش  آنها  بین  که    ؟بتوان  نحوی  به 

ورد نیز حاصل بررسی در این م  ؟د نبه طور همزمان مورد پذیرش باش  ، مورد نظر  سبیت و واقعیت عینی  ن
در    چه بسا تغییر  ، شرایط کرونایی   خبر از بی  است. برای یک ناظر    ۸  و  7  نشان از سازش میان  ، عمیق

اخلاق مرد اصول  استی  داده  رخ  نشان  ؛م  دقیق  بررسی  یا  مصاف  گذاشتن    کنارکه  دهد  می   اما  و  حه 
  است.   ، قلمرو اخلاق قرار دارد   ناشی از یک باور دیگری که خارج از  ، بوسیدن افراد نزدیک به یکدیگر 

ک نام  به  و کشنده  به دیگران  19  ویدووجود ویروسی خطرناک  قابل سرایت  آسانی  به  به عنوان   بود،   که 
بر تفاوت و    نین تغییراتیآیا چشد.  ما    کیفیت تعهدات اخلاقیتغییر در  سبب  شت،  بهدا   ۀ در حوز  باوری

اخلاقی   گراییواقعتهدیدی بر ضد    ، یا چنین نسبیتیتغییر عمیق اخلاقی میان افراد بشر دلالت دارد؟ آ
  ی منفقطعا  اسخ ود؟ پرا استنباط نم  توان از آن شکاکیت اخلاقی و نفی عینیت احکام اخلاقیمی است و

آنها قرار   یورا که در هایی  باور ۀرا با ملاحظ ۸ و 7ی هااگر بررسی دقیقی انجام شود و گزاره  ؛خواهد بود
 در نظر بگیریم:  به صورت زیر ، دارند

 کردند می  برای تکریم یکدیگر مصافحه(  مسلمانان به عنوان نمونه  ۀجامع)  در عصر غیر کرونایی  .7
دلیل  ) بهداشتیمحدویفقدان  به  مصاپزش-ت  امکان  ممکن  کی  متقابل  تکریم  دادن  نشان  برای  فحه 

 . (است
جامع)  کرونایی  در عصر  .۸ جامع(  کرونازده  ۀدر  مصا  ، مسلمان  ۀافراد  پرهیزاز  در )  کنندمی  فحه 

افحه  از جمله مص  ، تماس فیزیکی  زافراد جامعه ا  ، پزشکی -محدویت بهداشتیبه دلیل    ، دوران کرونایی 
 کنند(می پرهیز
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از قلمرو اخلاق    ، ییراین نسبیت و تغ   :اسخ به این دلیل است که نخست اینکه پ  منفی بودن   خارج 
فرهنگ و رفتار افراد ،  قابل توجیه و خارج از قلمرو اخلاق های  در کنار این نسبیت  :قرار دارد و دوم اینکه

 دهد. می  مشترکات عمیقی را نیز نشان ، بشری 

 گیری نتیجه 
ت اخلاقی  شکاکی  ۀنظری ، گرایی اخلاقی و عینیت احکام اخلاقیقعوا بر ضد ها شچالن تریمهم یکی از

کاکیت اخلاقی در استنباط  اینکه منطق مدافعان ش   در پژوهش حاضر بیان شد که صرف نظر از.  است
ضد   بر  اخلاقی  با    گراییواقعشکاکیت  باشدمی   جدیهای  بستبناخلاقی  روبرو    ۀ مسئل  اما  ، تواند 

درب  ، محوری ب  ۀ بارحث  یا  تحلیل  گروی نسبیتطلان  صحت  است.  دارائههای  توصیفی  این شده  ر 
که   داد  نشان  ضد    ، توصیفی  گروی نسبیتپژوهش  بر  دلایل  نیست    اخلاقی  فرا   گراییواقعتهدیدی  و 

تفاوت   ، شدهارائه میان  و سازش  توجیه  امکان  بر  استهای  نخست  تمسک  که    ؛مورد    هایتفاوت چرا 
ا به  خاموفرهنگی  حوزری  از  براخ  ۀ رج  اینکه میلاق  دوم  و  جو  ، گردد  فرهنگ  در  عمیق  امع بررسی 

مشترکات و اتحاد    ۀکنندمنعکس  ،بیش از آنکه نشان از تفاوت و تنازعات عمیق اخلاقی باشد  ، مختلف
دربار روشنگری  است.  مختلف  جوامع  فرهنگ  میان  عمیقی  و  بنیادین  استدلا   ۀ اخلاقی  تالی  ل  بطلان 

ارائ پژوهش حاضرشده دهشرطی  نف  و  شدانجام    ۸  تا  1های  با کمک گزاره   ، ر  به  ع شکاکیت  استدلال 
 فاقد اعتبار گردید.  ۸ تا 1های فرا اخلاقی با نظر به گزاره  گراییواقعاخلاقی و بر ضد 
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 1403ـ زمستان  زیی / پا 19 یاپیسال دهم / شماره دوم / پ

ثانی فلسفی  های معقول نحوه وجود ذهنی 
   1 در دیدگاه صدرالمتألهین 

 2احمدی   مسلم 
 یده ک چ 

ازای این مفاهیم وجود خارجی قائل است و معتقد است مابه  ، ثانی فلسفیهای  معقول   صدرالمتألهین برای 
هنی مفاهیم فلسفی متفاوت از وجود ذ   ۀ نحو   ، ز محقق هستند. به اعتقاد وی ی رج ن در خا موجود در ذهن،  

مام ذات و ذاتیات حقیقت ت   ۀ کنندمنعکس   ، مفاهیم ماهوی است. مفاهیم فلسفی برخلاف مفاهیم ماهوی 
انتزاع  مفاهیم  مشابه  مفاهیم  این  ندارند.  ذهنی  وجود  روی  این  از  و  نیستند  خود  مثل خارجی  ذهنی  ی 

حکایت   اند.شده فس ذات آن حقایق انتزاع  و از ن   که حاکی از حقیقت خارجی خود بوده   دهستن انیت  انس 
هرچند تمام ذات و ذاتیات آن به ذهن   ، محکی خود انتزاع شدهاین مفاهیم عرضی ذاتی است که از ذات  

آنها نیستند و   م  به ذه صرفا   منتقل نشده و مقوِّ ای ن منتقل شده اسحیثی از حیثیات محکی  با ا ن مقت.  له 
. 1:  ه است سخنان وی وارد کرد بر سه نقد   بررسی دیدگاه او پرداخته و حلیل و به ت، روش تحلیلی و انتقادی 
نی مفاهیم فلسفی در تعارض با تعریف وی از علم حصولی است که وجود ذه  ۀ تحلیل ملاصدرا از نحو 
از محکی خود . حکایت مفاهیم فلس 2.  داند منحصر در ماهیات می  الشیء و معرفت و نحو  به    ، فی  جه 

عام بوده و شامل مفاهیم   ، وجود ذهنی ۀ. ادل ۳. عان بر علم حصولی به آنها است هیم، اذضعیف به این مفا
ثانیا  وجود ذهنی دارند و    ، مفاهیم فلسفیاولا   که  توان گفت  فع این تعارضات می شود. برای رفلسفی می 

کتناهی به این صورت که علم حصولی ا  ؛ ل شد ئ ک قا تفکی   و غیر اکتناهی   باید بین علم حصولی اکتناهی
 است و علم حصولی غیر اکتناهی در مفاهیم فلسفی.در ماهیات محقق  

   .انی فلسفی، صدرالمتألهین، علم حصولی، حمل اولی و شایع ثهای معقول  ذهنی،  وجود کلیدواژگان:

 
 1403.07.29؛ تاریخ پذیرش: 1403.05.02تاریخ دریافت:   .1
 ahmadi.s@ut.ac.ir: رایانامه   ،ایران، تهران ، نرا دانشگاه ته، اسلامی  اندیشه  و ارفمع  دانشکده، اسلام نظری  مبانی . استادیار گروه 2
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هر چند در آثار حکمای    است.گرفته  اهیم ماهوی شکل  ستر تاریخی مبحث وجود ذهنی در فضای مفب
اما    ، استفاده شده  از مفاهیم فلسفی نیز،  اثبات وجود ذهنی برای  ای یافت که در آنها  هتوان ادلپیشین می 

جود ذهنی و  وجود ذهنی مفاهیم ماهوی است. به مرور با بسط مبحث و  ، مشهور بوده  آنچه بین حکما
اتفاقا   منحصر در مفاهیم ماهوی نیست و    هادل  که اینمسئله مطرح شد    این  ، دقت نظر برخی فیلسوفان

توجه چندانی به    ، از مفاهیم فلسفی نیز استفاده شده است. تا قبل از ملاصدرا   ، برای اثبات وجود ذهنی
انی فلسفی نظر متفاوتی ارائه  ثهای  معقول   هم در مورد تحقق خارجی  ،این مسئله نشده است. ملاصدرا 

هم  و  نحو  کرده  مورد  ذهو  ۀدر  اجود  است.ینی  نموده  مطرح  متفاوت  تحلیلی  مفاهیم  سؤال  حال    ن 
وی  چه تفاوتی با وجود ذهنی مفاهیم ماه  ،اینست که وجود ذهنی که برای مفاهیم فلسفی مطرح شده

عینیت وجود خارجی و  ذهن،    ت درتقرر نفسانی و تحصل ماهیدارد؟ در مفاهیم ماهوی باید علاوه بر  
ملاصدرا به وجود ذهنی  است؟ آیا  پذیر  امکانی در مفاهیم فلسفی  زن چییا چنیبرقرار باشد؛ آ  نیز  ذهنی

ی به مفاهیم فلسفی مفاهیم فلسفی قائل است؟ مبانی فلسفی او اجازه بسط وجود ذهنی از مفاهیم ماهو
می  نیز  نحورا  از  او  تحلیل  نه؟  یا  ذ  ۀدهد  اینوجود  در  ما  است؟  چگونه  فلسفی  مفاهیم  نوشتار   هنی 
 در این باره چیست.هستیم تا ببینیم دیدگاه ملاصدرا سؤالات  این اسخ بهدرصدد پ

اثبات وجود    ۀثانی فلسفی پرداخته شده و حتی در ادلهای  معقول   تحقق   ۀدر آثار فیلسوفان به نحو
مفاهیم    وجود ذهنی برای این  ، اما اکثر قریب به اتفاق ایشان  ، اندذهنی نیز به این مفاهیم تمسک کرده

نی در  ا  عمومستند.  قائل  موجود  و  انتزاعی  مفاهیم  از  را  می   آنها  داشته ذهن  ذهنی  وجود  اینکه  نه  دانند 
اما   اند، رای مفاهیم ماهوی، وجود ذهنی قائلب ، فیلسوفانی مانند ابن سینا  ، صدرالمتألهینباشند. پیش از 

ه.ش:   1۳7۶ ینا،ابن س) اندتفاده کردهدر اثبات وجود ذهنی از مفاهیم فلسفی چون عدم و حرکت نیز اس 
خود به   ۀیا شخصی چون خواجه نصیر از قضایای حقیقی در ادل  ، ( 14۶ه.ق:    1404،  ابن سینا؛  141

  141۳(. اکثر فیلسوفان مانند علامه حلی )علامه حلی،  2۸ه.ق:    141۳کار برده است )علامه حلی،  
)میرداماد،  49  :ه.ق میرداماد  زنوزی2/20:  1۳۸1(،  و  52:  1۳۸1)زنوزی،    (،  سبزواری  املاه(  دی 

آنها را  ( برای مفاهیم فلسفی مابه1۶۸  –  1۶4/  2:  1۳۶9)سبزواری،   ازای خارجی قائل نیستند و تنها 
مفاهیم    هم در تحقق خارجی    صدرالمتألهینود ذهنی نیز ندارند.  جوکه  دانند  وصف اشیای خارجی می

دهد که می ارائه  ن مفاهیم  یا  ی  ود ذهنحلیل خاصی از وجنظری متفاوت ارائه کرده است و هم ت  ، فلسفی
 خواهد شد.توضیح آن ذکر 
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ا قوت  متواند به مبانی فلسفی  می  مفاهیم فلسفی  وجود ذهنی  توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که  
نحوۀ    شد.مانند مسائل اجتماعی و فرهنگی راهگشا و کارا با به  ، بخشیده و در تحلیل بسیاری از مسائل

آ  ینیت آنعگ و  ن فرهنتقرر مفاهیمی چو از برای تبیین حقیقت فرهنگ و نقش  ن در مسائل اجتماعی 
ن است که وجود پیرامون آمسائل در شناخت و تحلیل درست از فرهنگ و مسائل اجتماعی  ترین  مهم

 1باشد. ها زمینه کار پژوهش در این تواند در این زمینه کمک می بسیار ، ذهنی مفاهیم فلسفی 
نوشتارد این  ما  ، ر  و  مفاهیبتدا  فلسفی  و  دیدنحوۀ    ماهوی  از  آنها  تبیین تحقق  صدرالمتألهین    گاه 

یم. در آخر با بررسی و  پردازمی  ی وجود ذهنی مفاهیم فلسفی از دیدگاه ونحوۀ    شود و در ادامه بهمی 
 شود.می  وجود ذهنی این مفاهیم تبییننحوۀ  نظر نهایی در مورد  ، نقد آثار ملاصدرا 

 ی فلسف ثانی    اولی و های  عقول م 
مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم    اند:کردهدسته تقسیم  مفاهیم کلی را به سه    ، فیلسوفان مسلمان

از سوی فیلسوفان هایی  ملاکو  ها  شاخصشود که به تفصیل  می ان مشاهده  منطقی. با تتبع در آثار ایش
ارائه   یکدیگر  از  مفاهیم  این  تشخیص  جهت  صدرالممسلمان  است.  آراء،    رناظ   تألهینشده  این  بر 

اولی توسط های  معقول   کند. مفاهیم واولی و ثانوی تقسیم میهای  معقول   ومفاهیم کلی را به مفاهیم  
منت ذهن  به  می حواس  دیگر  شوندقل  عبارت  به  و  نیستند  دیگری  مفاهیم  به  مسبوق  اشیاء    ، و  ماهیات 

راه تجرید و تعمیم برای عقل    و ازی است  اهیت انسان خارجهستند؛ مانند مفهوم انسان که ناظر بر م
اولی  های  معقول   ثانوی، ثانویت در تعقل دارند و مبتنی برهای  معقول   اما مفاهیم و  ؛تحاصل شده اس

  ،اول   ۀشوند؛ در دستثانی فلسفی تقسیم میهای  معقول   ثانی منطقی وهای  معقول   ۀ و دستند که به دهست
ازای خارجی تحققشان در ذهن است و مابه  ود وظرف وجذهن موجودند و    حاکی و محکی هر دو در

ولی محکی آنها در خارج است؛    ، حاکی آنها در ذهن  ، دوم ۀدر دست ؛ مانند مفاهیم کلی و جزئی ، دارندن
مانندهای  معقول   مانندنه   نه  باشند و  راه حواس ظاهری وارد ذهن شده  از  های  معقول   اولی هستند که 

ظر که  تحققشانمنطقی  و  صدق  ذه  ف  بادر  چنینشن  معلول  و  علت  و  وجود  چون  مفاهیمی    د. 
وهایی  ویژگی مفاهیم  در  دیگر،  بیان  به  ع های  معقول   دارند.  خارجی اولی،  دو  هر  اتصاف  و  روض 

میمثلا   هستند؛   عارض  جسم  به  خارج  در  سفیدی  متصف  مفهوم  بدان  جسم  نیز  خارج  در  و  شود 

 
یزدان1 استاد  واقپن.  در  فرهنگ  وجود  نحوه  و  چیستی  کتاب  در  مت  عاه  مقاله  این  است.  جسته  مسئله سود  این  منعکسأاز  و  کننده  ثر 

 ود ذهنی مفاهیم فلسفی دارد. وج و دقیقی به نظرات ایشان در بحث وجود ذهنی نیز هست و نگاه متفاوت
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منطقی که ظرف  های  معقول   مفاهیم و  فرخلا باشد بو اتصاف در ذهن  نه اینکه ظرف عروض    ، شودمی 
در ذهن استعروض   دو  اتصاف هر  در ذهن ص  ، و  انسان که  بر  و  ورت می مانند عروض کلیت  گیرد 

اما اتصاف    ، ثانی فلسفی، عروض در ذهن است های  معقول   ت. اما در مفاهیم واتصاف نیز ذهنی اس
تند و این ذهن است که آنها را  سود هصداق خه در خارج عین ممانند وجود یا وجوب ک  ؛خارجی است

بر یکدیگر حمل می  از هم جدا  تعالی در متن واقع متصف  مثلا   کند.  کرده و  و  حق  به وجوب هست 
شود. البته وجود اوست و این در ذهن است که وجوب عارض بر وجود او می  وجوب حق تعالی عین

خود نهایی  نظر  در  عرو   ،ملاصدرا  محتی  خارجی  هم  را  ا  داندیض  کهعو  دارد  ثانی  های  معقول   تقاد 
انتزاع  ازای  مابه  فلسفی منشأ  و  خود  مصداق  عین  و  ندارند  خود  مصداق  از  هستند مستقل  خود 

شیرازی) م:  19۸1،  صدرالدین  که   .(۳۳9  –  ۳۳2/  1.  وجود  اصالت  بنیادین  اصل  اساس  بر  البته 
یم ماهوی و فلسفی به این همفا  است و   وجود  ، ا پر کردهآنچه متن خارج ر  ، ملاصدرا مطرح کرده است

م در خارج  نکردهمعنا  پر  را  واقع  متن  و  نیستند  دو  ؛اندحقق  هر  این جهت که  از  بر  اما  مفاهیم  این  ی 
 در خارج موجود هستند.  ، کنندمی هویات خارجی صدق

 ثانی فلسفی های  معقول   تحقق   ۀ نحو 
. 1اه وجود دارد:   ـمی دو دیدگ اسلا   ۀفلاسف ن   ـفلسفی در بی   ق مفاهیم ـتحقنحوۀ    ور کلی در خصوص  ـبه ط 

مفاهیم فلسفی در خارج به معتقد به زیادت خارجی اوصاف فلسفی بر موضوعشان است و    دیدگاهی که 
چون ابن سینا و پیروانش معتقدند همبرخی   ، ضوع خود موجود هستند. در این دیدگاه وجودی منحاز از مو 

 و مغایر با وجود معروض خود هستند )ابنه  د نبو   موجود   ه عین مصداق خود مفاهیم فلسفی در خارج ب که  
بهمنیار،  1۸۶  : ه.ق   1404سینا،   سهروردی،  2۸2:  1۳75؛  البته   . ( 71/  2و    ۳45-۳40/  1:  1۳72؛ 

 :گویدمشاء می   ۀمشاء روشن نیست و از این روی ملاصدرا در تبیین نظری   ۀرح شده در فلسف بیانات مط 
است نه تحقق است که منشأ انتزاع این مفاهیم در خارج  این  ر خارج مفاهیم فلسفی د  مراد ایشان از تحقق 

هرچند   ، برخی نیز چون ملاصدرا   . (140/  1. م:  19۸1،  صدرالدین شیرازیخود معانی فلسفی در خارج ) 
اما   ، داندفیلسوفان پیش از خود همراهی کرده و منشأ انتزاع را در خارج می   ۀدر برخی بیانات خود با نظری 

. دیدگاهی که 2انتزاع خود هستند.  عین مصداق خود و منشأ    ، که مفاهیم فلسفی  است   دش این دیدگاه خو 
 ، رخی چون شیخ اشراق و پیروانشب  ، فی در خارج موجود نیستند. در این دیدگاه معتقد است مفاهیم فلس 

دایش ما برخی منشأ پی ( ا ۳55/  1:  1۳72هیچ گونه خارجیتی برای این مفاهیم قائل نیستند )سهروردی،  
 (.5۶و    5۳تا:    دانند )قوشچی، بی اهیم را هویت خارجی می ف ین م ا 
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هستند و  فلسفی بسان مفاهیم منطقی جزو اعتبارات عقل  بیان کرده که مفاهیم  صریحا   شیخ اشراق  
شود و فقط در ذهن موجود  یافت نمی  ،به هیچ عنوان در خارج هویاتی که مصداق این مفاهیم باشند

باور هستن این  در  ری   ، د.  ا  یمبناشه  معتقد  دارد که  اشراق  ماهوی شیخ  ماهیت  اصالت  با  اصالت  ست 
پس    ، ی استوجودند و چون تباین این مفاهیم و معانی ذاتاست و معانی ماهوی است که در خارج م

ن چو  یاز تحقق مفاهیم فلسفباید تحقق خارجی آنها نیز همچون ذهن، متباین و زائد بر یکدیگر باشد.  
آنها لازم می  تکرروجوب    امکان، وجود و نوع  نوع  آنها است و دهندۀ  نشانآید که تکرر  بودن  اعتباری 
پس از شیخ اشراق و    .(۳۶4و    ۳4۶/  1:  1۳72)سهروردی،    مفاهیم متباین محال استاتحاد مصداقی  

  ،یخ اشراق بودنداز شمتأثر  مسلمان همچون دوانی و میرداماد    ۀهرچند اکثر فلاسف  ،تا پیش از ملاصدرا 
را   این مفاهیم  ۀفلسفی را به خارج باز کنند و ریشر فلسفی خویش تلاش کردند تا پای مفاهیم  ار آثاما د

فاهیم فلسفی رفتار نشود. ایشان بر این باور بودند در خارج بدانند تا دیگر همچون مفاهیم منطقی با م
انند عروض م  ؛ندجی دارهنی و اتصاف خاربلکه عروض ذ  ، خارجی ندارندازای  مابه  که مفاهیم فلسفی

هنی است و در خارج افتد و عروض آن ذه این تنها در ذهن اتفاق میمفهوم امکان بر ماهیت انسان ک
  ، مفهوم امکان قرار بگیرد ازای  مابه  است و ما چیزی در خارج کهانسان متصف به مفهوم امکان  صرفا   

 نداریم.
نهایی خ قائل است کهاما صدرالمتألهین طبق نظر  فلمفاهی  ویش    ،فی همچون مفاهیم ماهوی س م 

موجود ذهن  در  )هم  خارج  در  هم  و  شیرازیند  م:  19۸1،  صدرالدین  گوید میاو    .(۳۳4-۳۳5/  1. 
از این روی    ، ظرف اتصاف است که به حسب وجود با هم مغایر هستند  اتصاف، نسبتی بین دو شیء در

ایب  ، تصاف حکم کردتوان به وجود یکی از دو طرف در ظرف انمی رف دیگر موجود نباشد طنکه  دون 
م:  19۸1،  صدرالدین شیرازی) تعلیق  .(۳۳۶/  1.  در  به نحو    ۀعلامه طباطبایی  توضیح تری  روشن خود 

شود و عقل حکم تصدیقی بر آن دارد، این ربط  و محمول ربطی برقرار می   دهد که وقتی بین موضوعمی 
جود رابط محقق باشند. اگر وحقق  ظرف ت   رف رابط باید درتابع طرفین موضوع و محمول است. دو ط

ن که محمول است نیز در خارج آ  طرف دیگر    ، ه موضوع است در خارج موجود باشدیک طرف رابط ک
باشد وگرنه چ ایجاد  باید موجود  ارتباط  و موجود عینی  ذهنی  بین موجود  رابط  دارد وجود  امکان  گونه 

شیرازی)  ؟کند م:  19۸1،  صدرالدین  واق  .(۳۳7/  1.  ملاص در  و مدرا  ع  موضوع  بین  ربط  است  عتقد 
ا  ، محمول  طرفیهمان  تابع  اتصاف  و  است  دو  آن  بین  نسبت  و  در  تصاف  موضوع  اگر  و  است  خود  ن 

است موجود  محمول    ، خارج  به  پس  متصف  خارج  در  انسان  وقتی  باشد.  موجود  خارج  در  باید  نیز 
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ز در خارج است. البته  یان نبر انسست، عروض امکان  گوییم انسان ممکن الوجود اشود و میامکان می
 ذاتی  آن را  داند و  هویت موضوعشان نمیبا  مفاهیم فلسفی را هویتی زائد و مغایر    وجودنحوۀ    ملاصدرا 

م ذا ی موضوع  ملا  تی  داند؛  برهان.  تصریحباب  فلسفی می  صدرا  مفاهیم  تمام  که  مابهکند  در  از،  ایش 
ب  داریم  در خارجو وحدت    حقیقت فعلیت مثلا   خارج هست.   داده است که این مرائی    عنوانها  این  هو 

الحقائق  معا لملاحظة  مرائی  المصدریة  المعانی  هذه  هستند:  خارجی  حقایق  مرائی  مصدری  نی 
 (. 119/ 5م: 19۸1، دین شیرازیصدرال) 1یةالخارج
:  مبنا استوار استاهیم فلسفی از دیدگاه ملاصدرا بر روی دو  ـوجود ذهنی مفنحوۀ    هـه شود کـتوج

ه1 هستند  های  قول عم  ۀ م.  محقق  خارج  در  فلسفی  واقع  ثانی  در  باور  این  دارند.  بالذات  مصداق  و 
ا ذهنی  تاریخی وجود  بستر  و  پیشینیان  نظر  در خارج موجود استست. حقیقت وخلاف   ، حدتی که 

ز ت، مفهوم وجود اشود و یا حقیقت وجودی که در خارج محقق اسبذاته مفهوم وحدت از آن انتزاع می
دیگر نیز چنین هستند. در واقع وحدت از    فلسفی  شود و سایر مفاهیم  تحققیت آن انتزاع می   حیث  همان

حیث   از  و  نشده  انتزاع  وجود  هو  بما  اخوجود  وجود  وحدت  خاص  حقیقت  همان  که  است  شده  ذ 
یان،  دارند. با این بثانی فلسفی مرائی حقایق فلسفی خود هستند و مرآتیت  های  معقول   ۀ. هم2است.  

ماهوی   مفاهیم مفاهیم  همچون  نیز  ح  ، فلسفی  ملاصدرا  مرائی  اینگونه  و  هستند  خود  خارجی  قایق 
 ۀدر واقع این خلاف بستر تاریخی مسئلدهد.  رش میمصداقی خود را نیز در اینجا گست-تحلیل مفهوم  

آن  بیانات ملاصدرا با این وجود ذهنی است که مبحث وجود ذهنی با مفاهیم ماهوی گره خورده است و 
 ه مفاهیم فلسفی نیز تسری داده است. مصداقی را ب-ا توسعه داده و تحلیل مفهوم ر

 ثانی فلسفی های  معقول   وجود ذهنی  ۀ نحو 
دو   بر  مصطلح  ذهنی  است:  وجود  استوار  می اولا   پایه  محقق  ذهن  در  صورتی  خارج  و  از  شیء شود 

تقرر نفسانی داشته و در ذهن موجو دارد    ینت ذهین صوراثانیا   ؛  د استخارجی  با خارج  و مطابقت 
یم  از این روی، فیلسوفان در مفاه  ؛شیء خارجی در ذهن نیز مراعات شده استاتیات  انحفاظ ذات و ذ

سؤال   چرا که این دو شرط در این مفاهیم امکان تحقق دارد. حال  ، ذهنی هستندماهوی قائل بر وجود  
آیا میاینست که در مفاهیم فلسفی چطور یم وجود ذهنی دارند؟ صدرالمتألهین همفا  فت اینتوان گ؟ 

ذهنی    علاوه وجود  اینکه  کرده  بر  تبیین  را  ماهوی  مفاهنحوۀ    به  ، مفاهیم  ذهنی  نیز وجود  فلسفی  یم 

 
 ق خارجی خود هستند. آینه ای برای مشاهده حقای این معانی مصدری .1
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ا درباره پرداخته  وی  تحلیل  ببینیم  که  هستیم  این  درصدد  ما  فلسفی  نحوۀ    ست.  مفاهیم  ذهنی  وجود 
آیا   آیا وجود ذهنی این مفاهیم تفاوتی با وتل اسیم قائد ذهنی این مفاهبه وجواصلا   چیست؟  جود ؟ 

 ذهنی مفاهیم ماهوی دارد یا نه؟ 
ابتدا    ،مفهوم وجود بیان کرده است  ثانی فلسفی را در بابی  هامعقول   وجود ذهنینحوۀ    ملاصدرا 

گوید دهد. او می می  وجود ذهنی را به کل مفاهیم فلسفی تعمیمنحوۀ    در عبارات مختلف  ، اما در ادامه
اما مفهوم   ، مصداقی بین آنها برقرار است-مفهوم   ۀکند و رابطوجود از حقیقت وجود حکایت می   فهوم م

ن تمام    ۀکنندمنعکسوجود   وجود  حقیقت  ذاتیات  و  حقیقت   ، یستذات  تمام  که  ماهیت  برخلاف 
نهاد حقیقت وجود، خارجیتعینی اینکه ذات و  و    اش در ذهن هم موجود است. چه  و عینیت است 
در ماهیات،    .(۳7/  1م:  19۸1،  لدین شیرازی صدرا انقلاب در ذات خواهد بود )  ،ذهنی آن  وجود  ۀلازم

وجود   ،حاکی از تمام ذات و ذاتیات  ، موجود است و مفهوم انسان   ذات و ذاتیات شیء به وجود ذهنی 
به   ماهیت  سنخ  :گویدین میاما در مفهوم وجود اینگونه نیست. در واقع صدرالمتأله  ، عینی انسان است

  ،سنخ وجود چنین خاصیتی ندارد. ماهیت من حیث هی هی  اما  ، تواند مفهوم باشدای است که میونهگ
به وجود است نه عدم   نه مقید  تواند در خارج موجود  هم میکه  ای است  به گونهلذا سنخ ماهیت    ؛و 

ش هم  تاتیاات و ذتمام ذ  ، در خارجباشد و هم به صورت مفهومی در ذهن موجود شود. ماهیت موجود  
است موجود  ذهن  وجود    ، در  مفهوم  نیستاما  وجود    چرا   ؛اینگونه  سنخ  بودن"که  خارج  و    "در  است 
داند برای مصداق وجود که حکایت از وان ذهنی می ملاصدرا مفهوم وجود را عن  عینیت خارجی دارد.

  چرا  ، ت فت یانها دسشود به کنه آمی در مفاهیم ماهوی    :گویدلذا می   ؛کندحقیقت خارجی وجود می 
وجهی از وجوه حقیقت وجود    ، اما در مفهوم وجود  ، نی موجود استکه ذات و ذاتیات آنها در وجود ذه

ا یا حییا عنوانی  منعکس می ز عناوین حقیقت وجود  از حیثیات حقیقت وجود  )ثیتی  صدرالدین شود 
شیرازی؛  ۳7/  1م:  19۸1،  شیرازی در    .(245-244/  4م:  19۸1،  صدرالدین  قدمسائوی  یه سل 

 گوید: می 
بو "در خارج  که حقیقتش  ،  است  " دن وقتی حقیقت وجود  بودن"هر چیزی  باشد دیگر   "در خارج 

انقلاب در ذات خواهد بود. اش لازمه چرا که  ی پیدا کندمحال است که به ذهن منتقل شود و وجود ذهن
وجود که  است  محال  چ،  پس  هر  باشد.  داشته  ذهنی  مفهوتحقق  از  که  هم  وج یزی  دم  ما    ر ود  نفس 

ما کلیت و عمومیت  می  مرتسم و  آن عارض شود  بر  واقع حقیقت وجود ،  کنیممی  را  که در    در  نیست 
شده مرتسم  ما  حق   ،نفس  وجوه  از  وجهی  استبلکه  آن  عناوین  از  عنوانی  و  وجود  صدرالدین  )  یقت 

 (. 194 :ه.ش 1۳۸7، شیرازی
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می بیان  صراحت  به  حقیقت  صدرالمتألهین  عین  که  نمیومتص  وجودکند  رسم  و  حد  به  شود. ر 
مطابقت وجود  حد    مفهوم  از  انتقال  و  ندارد  وجود  حقیقت  با  وجود  عینی  غیر  در  ذهن  حد  به  عین 

حق به  و  است  جاری  وجود)ماهیت(  نمی  ، یقت  حضوری  علم  و  مشاهده  به  یافت. جز  دست  توان 
وجود ندارد    ، حقیقت  فصل  و  جنس  است که  بسیطی  نامر  برهان  و  حد  به  کرد  بوان  تمیو  اشاره  آن  ه 

شیرازی) شیرازی؛  ۶/  1  : قه.  1417،  صدرالدین  شیرازیصد؛  7  : ه.ش  1۳۶۳،  صدرالدین  ،  رالدین 
کند، وجود حق تعالی را واجب تعالی بحث می  ۀ قتی دربارهمچنین ملاصدرا و  .(251/  2  :ه.ش  1۳92

می بحتی  نمیوجود  ذهن  به  هیچگاه  که  پیدلذا    ، آیدداند  اشتراک  و  نمکلیت  ادامدکنیا  در  بعد    ۀ . 
گوید که  کند و میثانی فلسفی اشاره میهای  معقول   د و تشخص و سایربه مفهوم وجو  ، توضیحات خود

،  صدرالدین شیرازی ؛  ۸5/  ۶  :م 19۸1،  صدرالدین شیرازینی ندارند )حقیقت این مفاهیم نیز وجود ذه
 (.117بی تا )الف(: 

اگرسؤال    حال که  فلس  اینست  مفاهیم  احقیقت  حدفی  نمی  ز  منتقل  ذهن  حد  به    ،دشون عین 
وج خارجی هیچگونه  حقیقت  از  حکایت  برای  عنوانی  که  فلسفی  مفاهیم  از  مراد  ندارند؟  ذهنی  ود 

صدرا   ، آنهاست  میچیست؟  چیست  وجود  مفهوم  اینکه  توضیح  در  وجود لمتألهین  مفهوم  که    ،گوید 
 حاکی ، ون انسانیت یا حیوانیتچیمی  مفاهت و حیوانیت است. مشابه مفاهیم انتزاعی ذهنی مثل انسانی

بدون اینکه حیثیت    ، اندجی انسان و حیوان هستند که از نفس ذات آنها اخذ و انتزاع شدهاز حقیقت خار
آ از  الوجودات  دیگری  الی  بالقیاس  الذهن  فی  الوجود  من  انشبح  ما  عموم  فلیس  باشد:  نظر  مورد  نها 

جنس معنا  عموم  ة  عر الخاص  امر  عموم  بل  الخاص  ا انتز ضی   ی،  للأشیاء  ة  کالشیئی   صدرالدین)  1ة. عی 
عنه مفهوم وجود، حقیقت خارجی وجود است که حقیقتی واحد (. محکی194  :ه.ش   1۳۸7،  شیرازی

  : ه.ش   1۳54،  صدرالدین شیرازی؛  ۸۶و    ۶0/  ۶و    255/  1  :م 19۸1،  صدرالدین شیرازیت )و بسیط اس
ز  غیر ا  ،م انسانیتاهد این را بگوید که مفهووخع میاقدر و  .(۳۶  :تا )ب(، بی  صدرالدین شیرازی؛  5۳

با  صدرالمتألهین  کند.  حقیقت خارجی انسان است و این مفهوم اشاره به حقیقت ذات ماهوی انسان می 
مطابقت ذهن و عین را نیز حفظ کرده و قائل بر یک نوع عینیت مفهوم با مصداق است. برای    ، این بیان
 2دق الذاتیاتجود الخاص یشبه صفصدق هذا المفهوم علی الو  کند:یم  د خویش چنین تعبیر بیان مرا 

 
وجود  عمومیت  .1 عرضی  ،  خاص  ایهوجود  با   قیاس  در  ذهن  در  مفهوم  مثل  آن  عمومیت  بلکه  نیست  جنسی  معنای  به  عمومیت 

 به مانند شیئیت برای اشیاء خاص.  انتزاعی است
 ت است. یا یک وجود خاص مشابه صدق بر ذاتبر دق مفهوم وجود . ص2
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تیات حقیقت  مفهوم انسان از ذات و ذا مثلا   ( در مفاهیم ماهوی  92/  ۶.م:  19۸1،  صدرالدین شیرازی)
اما در    ، کند و تمام حقیقت آن به لحاظ مفهومی در ذهن نیز موجود استخارجی انسان حکایت می

فلسفی مفا وج  ، هیم  دیگر ودمثل  است؛  ،  نکرده  ذاتیات  و  ذات  به  که    تعبیر  نمیچرا  دارد  توان  اعتقاد 
دقیقا  چون مفهوم وجود  ، راما از سوی دیگ ؛وجود ذهنی ندارد  ، حقیقت وجود را به ذهن آورد و به تبع آن

می  حکایت  خارجی  وجود  همان  به    ،کنداز  صدق  "تعبیر  اتیات"یشبه  با    الذ  که  بیانکرده  هم    ،این 
ه بین مفاهیم ماهوی و فلسفی تفاوت قائل  جود از حقیقت وجود را تبیین کند و هم اینکومفهوم ت حکای
های  یکی از پایهاصلا   یات مطرح است و  مفاهیم ماهوی انحفاظ ذات  ،همانطور که در وجود ذهنی  ؛شود

  برقرار ن  مشابه آاما    ، نیستمبحث وجود ذهنی همین است، هرچند در مفاهیم فلسفی این شرط برقرار  
با این بیان در واقع می هوهویت و عینیت مفهوم وجود با حقیقت وجود برقرار    خواهد یک نوعاست. 

ندارد.    ، کند ذهنی  وجود، وجود  وجود    ۀخصیصهرچند که حقیقت  در خارج"اصلی  که    "بودن  است 
 مفهوم وجود حاکی از همین حیثیت است. 

عین  ، ملاصدرا  ۀبه عقید ومبرر  مفهوم  با  یت  ذاتی    ۀمسئل   ، دویقت وجحقجود  علم است. خاصیت 
 است و این خاصیت در اینجا نیز موجود است. از این روی، عینیت میان مفهوم وجود وعلم انکشاف  

صرفا   ار است. بنابراین تعبیر وجه من وجوهی که ملاصدرا دارد به این معنا نیست که  حقیقت وجود برقر
حیث تحققیت حقیقت وجود را منعکس کرده    دوم وجوفهبلکه م  ، شودمی کس  منعوجهی از او در ذهن  

مفهوم    است این  اینکه  نه  اوست  از  نیز   ۀکنندمنعکسو حاکی  امکان  یا  دیگری چون وحدت  حیثیات 
مطرح  عینیت مفهوم و مصداق را حتی در بحث معقول ثانی فلسفی هم    ۀرابطبراین ملاصدرا  باشد. بنا 

ود دارد و صدق آن هم صدق بالذات است؛ فقط جقیقت وح  ابقت بامطدقیقا     کرده است. مفهوم وجود
نمی منتقل  ذهن  به  وجود  حقیقت  که    ، شودعین  تعبیری  است.  خارجیت  وجود  حقیقت  سنخ  چون 

دارد  مفهوم وجود    ، ملاصدرا  این  که  معنا  این  به  ذاتی است  است؛  ذاتی  به عرضی  از خود  دقیقا   تعبیر 
  مفهوم وجود به حیثیت وحدت یا حیثیات دیگر  و دیگر ت  یتش انتزاع شده اس حقیقت وجود و حیث تحقق 

عرضی است به این معنا که حکایت این مفهوم وجود از حقیقت وجود عرضی است و    ؛ای ندارد اشاره 
م آن نیست و حقیقت    ، است را ندارد   "در خارج بودن"فهوم وجود، ذات حقیقت وجود که  این م لذا مقوِّ

ت که  است. در واقع مراد وی از اصطلاح عرضی اینس  ل نشدهتقم ماهوی به ذهن منوجود مثل مفاهی
نیست ایساغوجی  باب  حال  ، ذاتی  عین  در  از    ، ولی  و  است  برهان  باب  نشده  اش  ضمیمهذاتی  گرفته 

  . (251/  2  :ه.ش   1۳92،  صدرالدین شیرازیت و از ذات وجود و از صمیم وجود انتزاع شده است )اس
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ح کرده و  واجب تعالی را مطر  ۀ مبدأ انتزاع آن دربار  ووجود    وم در مصداق حمل مفه  مشابه همین مطالب
به   بذاته"تعبیر  ذاته  ازمی  "نفس  حیثیتی  نوع  هیچ  لحاظ  بدون  مفحیثیات:    کند  حمل  هوم  فمصداق 

العام و مبد ال  أ الموجود  الواجب لذاته هو نفس ذاته بذاته بلا ملاحظة جهة  ک انتزاع هذا المعنی  لي في 
 (.1۳۳و  01۳،  ۸۶/ 1.م: 19۸1، صدرالدین شیرازی) 1اته ذر غیر آخخری و اعتبار أمر أ

نیست قائل  فلسفی  مفاهیم  ذهنی  وجود  به  ملاصدرا هرچند  را   ،بنابراین  خود  خاص  تفسیر  از   اما 
ملاصدرا  اینکه  از  بعد  دارد.  خود  خارجی  حقایق  از  مفاهیم  این  مفاهیم  نحوۀ    حکایت  ذهنی  وجود 

 داند: اری میاین مبحث را در سایر مفاهیم فلسفی نیز ج ،دکنمی   حثمفهوم وجود ب ۀ بارفلسفی را در
مفاه سایر  و  لزوم  و  عرضیت  و  وحدت  و  وجوب  و  وجود  مانند  مفاهیم  از  بسیاری  که  م  یبدان 

هستند  مفاهیم  آن  بالذات  مصداق  حقایق  این  که  معنی  این  به  دارند  خارجی  و  عینی  حقایق  فلسفی 
   .(270 /2 :ه.ش 1۳92، رازیصدرالدین شی)

قت وجود و تشخص و سایر مفاهیم فلسفی متصور کند که حقیهمچنین در کتاب اسفار اشاره می
خود   افراد  م  مقوِّ ماهیات  همچون  و  نیستند  ذهن  خارجی   ، ندنیستدر  حقایق  برای  ذهنی  عناوینی  اما 

می حکایت  آنها  از  و  وهستند  موجود  و  وجود  مفهوم  که  دانستی  تشخ   کنند:  مفهوم  و  ص  همچنین 
م ذات آنها  و جزئی حقیقی و هویت و امثال آنها همچون    صمتشخ اجناس و انواع دارای افرادی که مقوِّ
ک  ، باشند  هستند  ذهنی  عناوینی  همانا  ازنیستند؛  می  ه  حکایت  خود  افراد  و  )آحاد  صدرالدین  کنند 

 (. ۸5/ ۶.م: 19۸1، شیرازی
بیان می که  دیگری  تا علاومثال  وجود،  کند  مفهوم  بر  نیز    یود ذهنوجه  فلسفی  مفاهیم  سایر  بر  را 

دهد اعتباری  ، تعمیم  مفاهیم  سایر  همچون  نیز  حرکت  مفهوم  است:  حرکت  به  برای   ، مثال  عنوانی 
حرک خارجی  اسحقیقت  استت  شده  انتزاع  خارجی  ذات  آن  از  مصدری  معنای  این  که  حرکت  ت  ؛ 

 (.2۸4/ 7.م: 19۸1، صدرالدین شیرازیتدریجی از قوه به فعل )
 گوید: ب وجود نیز می ووج ۀ اررب د

قیقت خارجی خود همچون معانی مصدری ذاتی نسبت به ماهیات خود  نسبت وجوب وجود به ح
نه جنس و فصلی  چرا که    ،... دانستی که واجب تعالی حد ندارد   نسان مانند نسبت انسانیت به ا  ،هستند 

وجود اوست که    ن وجوبما خواص واجب تعالی هولکن أخص    ،دارد و نه ماهیت به معانی کلی آن

 
جهت و    به  توجه  نوبد  تنها خود ذات حق تعالی است  واجب بالذات  اع این معنای کلی برایمل موجود عام و مبدا انتز ح. مصداق  1

 غیر از ذات حق تعالی.  دیگري  امر 
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ت واجب  که  بود  این  امکان  اواگر  وجود  وجوب  همان  او  ماهیت  باشد  ماهیتی  دارای    شد می   عالی 
 (.۳۶، بی تا )ب(: صدرالدین شیرازی)

عبارت این  خواص   ، در  أخص  دارد.  خواصه  أخص  به  تعبیر  وجود،  وجوب  به  اشاره  بر  علاوه 
وجوب وجود است   ، ام صفات حق تعالیممیان تز  یعنی ا  ؛وجود است  وجوب   ، حقیقت واجب تعالی

ماهیت    ، حقیقت اوست و اگر حق تعالی امکان این را داشت که دارای ماهیت شود  ۀکنندمنعکسکه  
 شد. جود میوی همان وجوب و

اینکه باید  البته   آن  و  دارد  تفاوت  یک  فلسفی  ثانیه  معقولات  سایر  با  وجود  مفهوم  که  کرد    : توجه 
مفهوم وحدت  مثلا   ارند.  شاره دره دارد و سایر مفاهیم به حیثیات آن متن ااجود اشو  مفهوم وجود به متن

ود خارجی اشاره دارد. یا  بلکه به حیثیت وحدت آن وج  ، از حیث وجود بما هو وجود اخذ نشده است
ی از حیثیات همان اشاره دارد که این حیث را از خارج اخذ کرده و حیثیتتأثیر  مفهوم علیت به حیثیت  

 ی است. جود خاروج

 فلسفی   ثانی   های ول معق حمل اولی و شایع درباره    ۀ مسئل 
ه  به ماهیت نکرد   بحث را منحصروجود ذهنی،   ۀدر مسئل  شایع  حمل اولی وتحلیل به  در    صدرالمتألهین

آثار او بیان شده استهای  نمونه.  است اجتماع    ، جتماع نقیضین امثلا     ؛مختلفی از مفاهیم فلسفی در 
ا  به حمل  تن هسینقیض و  عدم  ،  عدمل شایع؛ یا  به حم  ، اجتماع نقیضین نیستجتماع نقیضیناولی 

  معقول ثانی منطقی های لمثا ، به حمل شایع. حتی در آثار خود عدم نیست، عدم به حمل اولی و هست 
   ل شایع.به حم جزئی نیست، جزئیاست به حمل اولی و جزئی ، جزئی مثل  ، را نیز مطرح کرده است 

و منحصر در  عمومیت دارد    ،است ه  بیان کرد   و شایع  حمل اولی  ۀ دربار  لمتألهینا صدرچه  آندر واقع  
  ۀ. دربار مفهوم و مصداق است ، تحلیل بهدر حمل اولی و شایع وی بحث  مبنایچرا که  ؛نیستماهیات 
و غ  وجود  جواب  در  صدرالمتألهین  است.  کرده  طی  را  شیوه  همین  نیز  فلسفی  الدین  مفاهیم  یاث 
است و سوء    آمیزمغالطه  ، مطرح کرده   ینآنچه غیاث الد  :گویدکند و میمیاشاره  لب  طاین م  به  ، منصور

متعارف می ذاتی و حمل شایع  اولی  بین حمل  را خلط  او  به حمل  داند و میتعبیر  مفهومی  گوید هر 
بر خود حمل می  اولی نگاه کنیداولی  به حمل  به مفهوم وجود هم  اگر  ی  وجود هست و معنا  ، شود و 

حقیقت وجود در او محقق    ود، وجود نیست ووجاین مفهوم    ، اما به حمل شایع   ، آن خوابیده  رتحقق د
( است  ب  .(۸۸/  ۶م:  19۸1،  صدرالدین شیرازینشده  واقع  مفهوم در  این حیث،  از  و  مرآتیت  لحاظ  ه 

آن صاز همان وجود خارجی حکایت میدقیقا   وجود   بر  اولی  به حمل  و  ل   ، ادق است کند  به  ظ  حا اما 
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انتقال از حد عین به حد ذهن  چرا که    ، ی ندارداین مفهوم مطابقت با حقیقت وجود خارج  ،ایعش حمل  
 ال است. در غیر وجود جاری است و در وجود و مفاهیم فلسفی مح

 بررسی و نقد 
تعریف می ل  کند: علم حصولی به یک شیء عبارت است از حصوملاصدرا علم حصولی را اینچنین 

ا و  آن شیء  آن نتصورت  ح   قال  ماهیت  از  در  تنها  این  و  حد ذهن  به  عین  وجود  د  در  و  است  متصور 
ماهیات جاری   وی علم حصولی را فقط در   .(244/  2  :ه.ش  1۳92،  صدرالدین شیرازیامکان ندارد )

داند و حصول صورت چیزی از حد عین به حد ذهن در صورتی است که تمام ذات و ذاتیات شیء  می 
ذی هو نفس الوجودیات  هدر ما  قطذهن بیاید و این فبه   ا ال  ة فلا   جاری است: و أم  ة العینی  العینی و الهوی 

ر فیه ذلک  داند که تأبی  ت را امر مبهمی می ماهی او    .(244/  2  :ه.ش  1۳92،  صدرالدین شیرازی)  1یتصو 
ندارد  مفهوم شدن  می   ، از  بیان  هم  به همین جهت  و  نیست  اینگونه  وجود  علم کاما  هیچ کسی  که    ند 

 تواند داشته باشد:  یقت واجب تعالی نمیحق هصولی بح
شود. در این مسئله نمی  حقیقت واجب تعالی برای هیچکس به علم حصولی صوری معلوم واقع

لافی بین حکما و عرفا وجود ندارد و برهان هم برای آن اقامه شده است. چگونه این امکان نیز هیچ اخت
ح که  حالی  در  چدارد  تعالی  واجب  جز  یزقیقت  خاص  جو ی  عینی  وجود  و  نیست  خاص  عینی  ود 

إبایی   ،ار نیست به خلاف ماهیت که امر مبهمی است و از اینکه به انحاء مختلف وجود درآیدتعددبرد 
 (. 1/11۳م: 19۸1شیرازی، درالدین ص) ندارد 

  وقتی معنادار است   ، وجود ذهنی است  ۀدر واقع انحفاظ ذاتیات که یکی از دو رکن اساسی در مسئل
تمام ک ح  ه  علم  شود:  منتقل  ذهن  به  شیء  ذاتیات  و  ارتسامیذات  و  ماهیت   ، صولی  صورت  حصول 

است ذهن  در  خارجی  ، چیزی  ماهیت  باید  ناچار  به  صورت   ، پس  همان  شود  به  حفظ  هم  ذهن   ، در 
می  پیدا  تعدد وجودی  )هرچند  در  مشابه همین عبارا   .(102:  ه.ش  1۳54،  صدرالدین شیرازیکند  ت 

ملاصدار مطز  کلام  )ر یاد  است  شده  شیرازی ح  شیرازی؛  110:  ه.ش  1۳54،  صدرالدین  ،  صدرالدین 
  : ه.ش1۳۶۳،  صدرالدین شیرازی؛  210  :ه.ش  1۳۸7،  صدرالدین شیرازی؛  ۳۸7و    ۳۸4  :ه.ق  1422

ثانی فلسفی  های معقول  وجودی که براینحوۀ  اینست که چگونه این سخنان باسؤال  حال .(10۸-109
اس  ، کرده   ذکر جمع  ط تقابل  از  گره    ، فیر؟  ماهیات  به  را  حصولی  و  ارتسامی  و  علم  وجود  در  و  زده 

 
 حصولی در آن متصور نیست. . اما آن چیزی که وجود عینی و هویت عینی است علم 1
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از سنخ وجود ... علم حصولی    ، مفاهیم دیگری  امکان و  از طرف    نیستپذیر  امکان چون وجوب و  و 
شده  ، دیگر مطرح  توضیحات  فلسفی  ، طبق  مفاهیم  به  حصولی  آیا  پذیر  امکان  علم  طبق است. 

وی  مفاهی  ، توضیحات  حکایت  با    فلسفی  ممعنای  مفاهیم  این  عینیت  و  خود  خارجی  حقایق  از 
شود و اگر این  وجود ذهنی در فضای علم حصولی مطرح می علم حصولی نیست؟ طبیعتا   ،مصادیقشان

فلسفی  سخنان مفاهیم  که  بپذیریم  را  ندارند  ، ملاصدرا  ذهنی  حصولی   ، وجود  علم  نوع  هیچ  واقع  در 
توان میتنها    ، به مفاهیم فلسفی  که  مطالب باید گفت  نطبق ای  هیم داشت. در واقعاتوان به این مفنمی

اگر ملاصدرا می  پیدا کرد.  به ماهیاتعلم حضوری  مانند علم حصولی  به  به  علم حصولی  ،  گفت که 
قابل توجیه بود، ولی مطلق گفته است و برای غیر از ماهیات علم حصولی قائل    ،ندارد   مفاهیم فلسفی

 نیست.
دیگرا سوی  م  ، ز  کردطصدرا  لاخود  مطرح  مسئله  این  در  که  مبانی  به  ، بق  ثانی  های  معقول   علم 

الشیء وجه  نحو  به  واقعپذیر  امکان  فلسفی  در  و  بای  ، است  ملاصدرا  خود  سخنان  گفت  طبق  که  د 
نه ذات الشیء که در ماهیت    ، اما به نحو وجه الشیء  ، توان علم حصولی به مفاهیم فلسفی داشتمی 

این  یجار بر  مضاف  عبارکاست.  دربارت ه  را  ضعیف  معرفت  که  هست  ایشان  از  ثانی  های  قول مع  ۀ ی 
است:   کرده  ذکر  یفلسفی  أن  إما  بها  ع ک فالعلم  بالاستدلال  أو  الحضوریة  بالمشاهدة  و  ون  بآثارها  لیها 

حصولی   ( اشاره به معرفت5۳/  1م:  19۸1،  صدرالدین شیرازی)  1لوازمها فلا تعرف بها إلا معرفة ضعیفة
هر چند بستر تاریخی و    ، ئله داشته نیز توجهاتی بر این مس اودهد خود نشان می ت ن عباریو ضعیف در ا

است کرده  دشوار  ایشان  برای  را  کار  مطروحه  لذا  مبانی  مسئ؛  تحلیلاین  در  روشن  های  له  ملاصدرا 
 نیست و ظاهر عبارات وی غیر قابل جمع است.  

می که  سومی  اینکه نقد  گفت  جمل  توان  از  و  در    ثانی های  معقول   ازا  رملاصد  ه فیلسوفان  فلسفی 
ذ و  بهره گرفته  هنیاثبات وجود  استناد  صرفا   اند  ماهوی  مفاهیم  اثبات وجود    درابن سینا    اند.نکردهبه 

معدوماتی  ب  ذهنی و  عدم  دارنده  کاربرد  هندسه  در  که  خلفی  براهین  یا  هندسی  اشکال  اشاره    ،نظیر 
ند زهمچنین مثال به حرکت می  ،( 1۸4  :ه.ش  1۳71  ، ن سینا با؛  ۳0۸  /2  : ه.ق140۳،  ابن سینا کند )می 

را   آن  النفس و  نداردمی  صورتی عند  را  اثر خارجی حرکت  ا  ی  . (14۶:  ه.ق  1404،  ابن سینا )  داند که 
( و به  2۸  :ق141۳کند )علامه حلی،  خواجه نصیر در اثبات وجود ذهنی به قضایای حقیقیه اشاره می 

 
آنها پیدا کرد مگر شناختی    شود شناختی بهنمی  پس  تدلال به آثار و لوازمشانسم حضوری است یا ا علعلم به اینها یا به مشاهده و  .  1

 ضعیف. 
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ملا آن  ادلهتبع  از  یکی  میواثبات    صدرا،  ذکر  حقیقی  قضایای  را  خود  ذهنی  )جود  صدرالدین کند 
دربر   افراد تحت خود را   ۀای است که همهویت قضایای حقیقیه به گونه  . (2۶9/  1م:  19۸1،  شیرازی

و  می  نمیصرفا   گیرد  اکتفا  موجود  افراد  ملاصدرا همبه  روی  این  از  قضایای    ۀکند.  را  فلسفی  قضایای 
 فلسفی را نیز داشته باشد:  تحمل پذیرش مفاهیم  ، وجود ذهنی ۀنست که ادلیآن ا ۀمداند و لاز قیقی می ح

  کن بر ماهیتی حکمواجب یا مم،  معلول،  علت،  وحدت،  که در آن مفاهیمی چون وجودای  گزاره
  محقق باشد مثل انسان موجود است شود صرفا شامل گزاره خارجی نیست گرچه محمول در خارج  می

بلکه قضیه  ؛ قول است اگرچه محمول در ذهن محقق باشد مثل انسان مع  م نیستهگزاره ذهنی صرف  و
ا وجود  در  محمول  معنای  و  موضوع  معنای  بین  اتحاد  آن  حکم  مفاد  که  است  هم  حقیقیه  آن  و  ست 

تحلی ظرف  در  هی  هی  حیث  من  ماهیتش  و  موضوع  معنای  تحصل  بر  استمتفرع  صدرالدین )  ل 
 (. 1۸9/ 4: م19۸1، شیرازی

ادل  ی قضایا  ن بنابرای به عنوان  از مواردی است که  از   ۀحقیقی یکی  به کار رفته است.  وجود ذهنی 
وجود ذهنی،   ۀشود. پس ادلز میقضایای حقیقیه قضایایی است که شامل مفاهیم فلسفی نی  ، سوی دیگر

 ین مفاهیمی وجود ذهنی دارند.چن ، شامل مفاهیم فلسفی نیز هست و به تبع آن
به دارد  اشاره  ذهنی  اینکه  رمچنین  وجود  اثبات  شده    ، برای  ذکر  مختلفی  آنها طرق  از  یکی    ،و 

 استدلال به معدوماتی چون شریک الباری و اجتماع نقیضین است:  
ی کنیم بلکه حتی امور ممتنع می  را تصور اند  ه در خارج موجود نیستند و معدوم ما نه فقط اموری ک 

کنیم به طوری که در ذهن آنها را از  می  صور تا نیز  رنقیضین و جوهر فرد  الباري و اجتماع ال  ک چون شری 
تمییز معدومات  گونه می  دیگر  به  اینکه  مگر  است  محال  صرف  معدوم  تمیز  که  حالی  در  ای  دهیم. 

الدین  صدر)  باشد و چون در خارج امکان چنین فرضی وجود ندارد پس در ذهن موجود استموجود  
 (. 2۶۸/ 1: م19۸1، شیرازی

به  صرفا   وجود ذهنی    ۀلرا با تمسک به این موارد اذعان کرده که مسئدملاص ه  کدر واقع باید گفت  
اجتم  ۀشود. لازممفاهیم ماهوی محدود نمی الباری،  نقیضین و سایر  تصور مفاهیمی چون شریک  اع 

بر   معدومات، وجود ذهنی آنها است. از یک سو این معدومات موجود در ذهن هستند و از سوی دیگر
به بیان م-طابقت مفهوم م علم،    تاساس حیث کاشفی تمام چیزی که    ،لاصدرا مصداقی برقرار است و 

یازی به مطابقت از مطابقت مفهوم با مصداق خارجی است. ن  همین  ، کنند وجود ذهنی اثبات می   ۀادل
نی فلسفی ثاهای  معقول   این موارد در  ۀکنند و همجهات نیست و چیزی بیش از این را اثبات نمی   ۀهم

موجود د  نیز  استدلال  راست.  نوع  این  میها  واقع  بنشان  که  در  دهد  فیلسوفان  رایج  برداشت  رخلاف 
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آ  ۀمسئل اثبات  ابتدا  وجود ذهنی و  از  )  مفاهیم ماهوی مطرح صرفا   ن،  ،  صدرالدین شیرازینبوده است 
  که در اشکال ششم از مشابه همین عبارات را در جای دیگر کتاب اسفار مطرح کرده    .(۳12/  1م:  19۸1

ذهنی  تاشکالا بر وجود  دارد   ، وارد  اشاره  معدومات  می   به  ذکر  نیز  را  آن  پاسخ  که  و  پاسخی  در  کند. 
  ،شود. همانطور که بیان شد اهیم فلسفی قائل میفتفاوتی بین معدومات و سایر م ، کندمیملاصدرا بیان 

  ،در معدومات  اما  ، دن خارجی دارازای  ابهم  ملاصدار در مفاهیم فلسفی )غیر از معدومات( قائل بود که
مفاهازای  مابه سایر  بسان  عقلآنها  و  نیست  فلسفی  میازای  مابه  یم  تقدیر  و  فرض  را  گیرد:  معدومات 

ر  أن یتصور مفهو قد  صدرالدین  ) 1بحسب الفرض لطبیعة باطلة الذات مجهولة و یجلعه عنوانا   ما  فالعقل ی 
مف  :گویدمی   ملاصدرا   .(۳12/  1م:  19۸1،  شیرازی فلاحقائق  ممتنعات،  سهیم  و  معدومات  چون  فی 
گیریم و اینگونه ض میای را فرستند و صورتی ندارند. در واقع یک طبیعت مستحیلهالتصور ه  ةمجهول

کند. البته فرض و تقدیری که واقعیت نفس الامری  داق فرضی و تقدیری حکایت میمفاهیم از آن مص
فلا  أمثاله  و  العدم  أما  العدارد:  فی  لها  ة  صور  اق  بل  المفهومات  لل  بعض  یجعل  المتصرفة  بقوته  عقل 

لتعرف أحکامها   ة و عنوانا  صور باطلة و یجعلها وسیلة  ؛  ۳11/  1م:  19۸1،  صدرالدین شیرازی )  2لأمور 
شیرازیصدر باطل  .(۳47/  1م:  19۸1،  الدین  مفاهیم  و  عدم  در  فقط  که  اینست  صدرا  نظر    ة بنابراین 

م  الذات است که عقل را  قائل استتسازد  یانسان مصداقی  در واقع ملاصدرا  بر آن صدق کند.  که    ا 
رابط  و  دارد  وجود  ایستایی  برابر  نیز  معدومات  و  ممتنعات  در  است.  -مفهوم   ۀحتی  برقرار  مصداقی 

اگر وجود ذهنی فقط در مفاهیم م اینگونه اشکالات در وجود ذهنی مطرح است،  اهوی  بنابراین وقتی 
می کهمی  بود، مطرح  گفت  چنین  اش  شد  دربارک این  وهای  معقول   ۀ ال  است  فلسفی  های  ل معقو  ثانی 

 ثانی فلسفی از مبحث وجود ذهنی خارج است. 
اما باید مبحث   ، استپذیر  امکان  هیم فلسفیتوان چنین گفت که وجود ذهنی به مفادر مجموع می 

ت که  ف فضای ماهوی شکل گر  ث وجود ذهنی در یککرد. بستر تاریخی بحتر  گستردهوجود ذهنی را  
های  وفان را نیز به این سمت کشاند. هرچند در استدلالاز ابن سینا نضج پیدا کرد و سایر فیلس  دتا  مع

باید بین علم حصولی اکتناهی و غیر    اند.کردهی نیز استفاده  خویش ادله را عام گرفته و از مفاهیم فلسف
عل  شد؛  قائل  تمایز  باکتناهی  اکتناهی  حصولی  حصوم  علم  و  ماهیات  غیر  له  مفاهیم  ای  به  کتناهی 

 
 دهد.  قادر است مفهومی را تصور کند و این مفهوم را عنوانی به حسب فرض برای طبیعت باطل الذات مجهول قرار . پس عقل1

ذات  انی برای امور باطل الرخی مفاهیم را صورت و عنوب ل با قوه متصرفه  عقیچ صورتی در عقل ندارند بلکه  ن ه. اما عدم و امثال آ2
 دهد. می ت احکام آن قرارخدهد و آن را وسیله ای برای شنامی قرار
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قابل    ،علم حصولی اکتناهی است صولی به واجب تعالی و مفاهیم فلسفی،  فلسفی. اگر مراد از علم ح 
نمی علمی  چنین  که  است  ملاصدرا  پذیرش  خود  کلمات  ظاهر  از  و  داشت  چنین  مینیز  توان  توان 

کرد  صراح  ،برداشتی  به  چند  به هر  را  حصولی  داد  ت علم  اختصاص  و   هماهیات  تاریخی    است  بستر 
فلسفی  ۀمسئل مبانی  و  ذهنی  ملاصدرا   وجود  است  ، خود  نداده  قرار  مطلب  این  بیان  برای  پس    ؛راهی 

را  می  ما  وی  سخنان  مجموع  گفت  میتوان  سوق  سمت  این  شویمبه  قائل  تفکیکی  چنین  که    ،دهد 
 ت.  س ثانی فلسفی کرده ا هایمعقول  ۀ دربار هرچند او نیز اشاراتی به معرفت ضعیف

 گیری جه ینت 
مستقل از مصداق  ازای  مابه  تحقق خارجی قائل است که  ، فلسفیثانی  های  معقول   صدرالمتألهین برای

ا ندارند و عین مصداق خود و منشأ  مانند مفاهیم ماهوی خود  این مفاهیم  هم در    ، نتزاع خود هستند. 
هوی جاری است و  ااهیم م فوجود ذهنی فقط در م  ،اما از نگاه وی  ؛ذهن و هم در عین موجود هستند

فلسفی مفاهیم  ذه  ، برای  نیست.وجود  قائل  مفاهیم  نحوۀ    نی  مانند  را  فلسفی  مفاهیم  ذهنی  وجود 
د که حاکی  عناوینی هستن  بلکه صرفا    ، داندتیات محکی خود نمیتمام ذات و ذا   ۀ کنندمنعکس  ،ماهوی

بوده و   این یعنی  هی خود  جاز وجوه حقیقت خار  وجهی  ۀ کنندمنعکساز حقایق خارجی خود  ستند. 
علمی  فلسفی  مفاهیم  به  مطرح  توان  حصولی  علم  فضای  در  نیز  ذهنی  وجود  و  داشت  حصولی  م 
منح   ، شودمی  را  حصولی  علم  وی  که  حالی  میدر  ماهیات  در  از  صر  فلسفی  مفاهیم  حکایت  داند. 

ان  ع اذ  ، ست ادر کلام وی منعکس    ی خود به نحو وجه الشیء و معرفت ضعیف به این مفاهیم که محک 
های  معقول   از  در اثبات وجود ذهنیه بر اینکه ملاصدرا  بر علم حصولی به مفاهیم فلسفی است. علاو

ین گفت  توان چناما می  ، ظاهر عبارات ایشان قابل جمع نیستنیز بهره برده است. بنابراین  فلسفی    ثانی
داتوان  میاولا   که   ذهنی  وجود  فلسفی  مفاهیم  و  به  اکتناهی  علمین  بتمییز  ثانیا   شت  غیر    حصولی  و 

کند؛ علم حصولی اکتناهی به ماهیات و علم حصولی غیر اکتناهی به  ا رفع میاکتناهی این تعارضات ر
ی فلسفی خود ملاصدرا  وجود ذهنی و مبان  ۀین باور خلاف بستر تاریخی مسئل مفاهیم فلسفی. هرچند ا

می  ، است نظر  به  ماما  رأی خود  بارسد  نیز همین  زمینه  ن هرچ  ، دشلاصدرا  این  در  بیانی  به صراحت  د 
 ۀادل  داند و ثانیا  مفاهیم فلسفی را حاکی از وجهی از وجوه حقیقت خارجی خود می اولا   که  چرا    ؛ندارد 

ذ می وجود  نیز  فلسفی  مفاهیم  و شامل  دانسته  عام  را  می  ؛دشوهنی  مفاهیم  بنابراین هم  که  گفت  توان 
 حیثی از حیثیات محکی خود هستند. و قیقت حتمام  زدارند و هم حاکی ا فلسفی وجود ذهنی
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بررسی نظریه »قدم عالم« بر اساس تفسیر  
 1البلاغه نهج بر خطبه اول  تأکیدالمیزان و با 

 3ابوالحسن غفاری   2؛ زاده قاسم بهلول 
 کیده چ 

پذی عین  در  ه  ماد  عالم  بودن  قدیم  فلسفی  اسلامیدیدگاه  فلاسفه  توسط  آن  حدوث  با    ، رش  همواره 
باشد.  می  ض این نظر با برخی ظواهر متون دینیربه تعا  اشکال آنها،    ۀجملنقدهایی مواجه بوده که از  

ه های دینی آفریه زاربه گتر  دقیقو توجه  ای  شبههنوشتار پیش رو با هدف رد چنین   با روشی   ، نش عالم ماد 
فرا  بررسی  به  توصیفی  برجستتحلیلی  دنیاغه  البلانهج  اول  ۀخطب  ۀزهای  خلقت  تفسیر    ، در  اساس  بر 

آیا   علامه از  المؤمنینپ ت خلقت  طباطبایی  امیر  فرمایش  به همسویی ظاهر  نهایت  در  و  و   رداخته 
نشان از   ، در این بحث البلاغه  نهج  تگردد. ظاهر عبارا یم  آفرینش دنیا منتج  ۀفهم فلسفی از تفسیر نحو

جو   و  فضا  و شکافتنپذیرش  فتق  از  حضرت  دارد آنها    پیش  فرمایش  این  و  ، و  آن  بودن  قدیم  عدم   با 
ازخلقت عالم م ه  و  اد  و    ، عدم  نیستی  به معنی تجمیع  از خلقت  تفسیر علامه  اینجا  در  بوده و  سازگار 

ا   به  دنیا  قدیم  ۀ  ماد  گوناگونتفریق  صور  و  نیستی  شکال  و  عدم  از  آفرینش  و  خلقت  نفی  تواند  می  ، و 
ت آن باشدرین توضیح برای حدوث و آفرینش بهت ه در عین قبول ازلی    ۀ ن ا ملحد ا  و از تفاسیر بعض عالم ماد 

 شود.می نیز اجتنابها رشتهعلم روز و یا نظرات غیر منطبق بر برهان عقلی سایر 
ه ، مقدی  ، حادث کلیدواژگان:   تفسیر المیزان. ، البلاغهنهج ، جو ، عالم ماد 
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 ه م د ق م 
آدمی  جوحقیقت  تردید ذاتبی ت  ، و پرسشگر  انتهای موجودات در  ابتدا و  برای کشف حقیقت و  لاش 

خود راستا ذل  ؛است  پیرامون  در همین  با سؤالی    ، ا  آن تر  پیچیده و  تر  بزرگهمواره  و  است  بوده  مواجه 
انجام جها "آغاز و  ه چگونه است؟اینکه:  ماد  آیا همن  آغازی دارد؟ و  یا  بوده است و  "آیا همواره  واره "؛ 

یا   و  داهست  خواهد  تجربی  انجامی  علوم  تحقیقات  از  بسیاری  اساس  که  بنیادی  پرسشی  و  شت؟" 
از اصول و مبانی بنیادین هر حرکت  ها  پاسخشود و این  می  در گرو پاسخی است که به آن داده  ، یانسان

پاسخ ای  هگون به    ، آیندمی  اببه حس   ، علمی   ۀ و در شاکلتواند موجب پیدایش مکتبی گردد  می  ، که هر 
ند و افکار و اعتقاد  زد رقم برا به نفع خوآنها    نقش ایفا کرده و بالتبع نتایج و تفاسیر  ، علومهای  شاخهزیر

دهد. در   بسیاری را با خود همراه سازد و بخش معظم ساحت علمی و عملی آنها را تحت پوشش قرار
میان فلسف  ، این  است  ، اسلامی  ۀپاسخ  ه  ماد  عالم  ت  ابدی  و  با    ، ازلیت  که  ناهمخوانیجوابی  با   اشکال 

بیان نظیر  دینی  مواالبلاغه  نهج  متون  آفرینش  کیفیت  است  در  برخی    و جه  تردید  موجب  امر  همین 
و   نظر فلاسفه گردیده  پذیرفتن  در  متدین  نادانستهاحیانا   محققین  و عقل حکم    ، برخی  دین  تعارض    به 

از اینکه در واقع  ،اندکرده ابدا  می  حقیقت سرچشمه  عقل و دین از یک  ،غافل   چنین تعارضی  گیرند و 
عقلی  کاملا   خلقت را    ، اصول عقلی و معرفتی  زرداری انیست و حکمایی نظیر علامه طباطبایی با برخو

پاسخگویی به این سؤال  دار  عهدهقیق حاضر  تح  ، از این رو  ؛اندکردهو تفسیر  معنا    ، و غیر منافی با نقل 
ماد  آفهای  گزاره است که: سازگاری   تفسیر   ،البلاغههجناول    ۀه در خطبرینش عالم  بر اساس  آن  دم  ق  با 
ی چیست؟اخلقت جهعلامه طباطبایی از   ن ماد 

ه از حدود چهارده میلیارد سال پیش ی  نه تنها با اشک  ، امروزه باور به پیدایش اصل عالم ماد  الات جد 
ندن سعی در قبولا  ، علمیر قالب مدل  بلکه برخی با طرح این فرضیه د  ، باشد می   عرفتی مواجهعقلی و م

نظیر خودکفایی عالم طبیعت را نیز    ،یدیج الحاالقای نتا  ، آن به عنوان اصلی قطعی دارند که به تبع آن
دارند. خویش  کار  دستور  مسلمان  ، الاسف  مع  1در  اندیشمندان  از  قب  2برخی  به  تلقی  با  کردن  نیز  ول 

ن که چنین برداشت قطعی از  برند و حال آمی  کار  یید آن بهآیات و روایات را نیز در تأ  ، ایفرضیهچنین  
توان سازگار با متون دینی دانست  نمی  ن عقلی هم است را یلف براهغیر قطعی تجربی که مخا  ۀ یک گذار

 
هبانگ. بدیهی است که 1 ه عنوان نقطه آغا  اختصاص به پذیرش آن به ،مراد از رد فرضیه م  مکان انفجارهایی  ا ت و الا   اسز اصل عالم ماد 

هبانگ در ه بدوندرون عالم  نظیر م   تفسیر آغازین داشتن از آن پذیرفتنی است.   ماد 

 . 217ص 10ج ،رآن کریمالمعارف ق   ة دائر  ،۳۶ص ،خدا در نهج البلاغه ،295ص ،2وم اسلامی ج ج. هیئت و ن2
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از   خطبهای  گزاره تحلیل    رو، این و  در  برجست  عنوانبه  )البلاغه  نهج   لاو  ۀمرتبط  نمونۀ  بر   ۀیک  نقلی( 
 ضرورت پیدا  ،یزان( در شناخت آغاز آفرینشنظیر تفسیر الم)  خلقتعقلی از    اساس تفسیری صحیح و

   کند.می 
سؤالی که    ؛گرددمیبه قدمت آفرینش فطرت انسان بر  ، یق از چگونگی خلقتقسش و تحقدمت پر

این گونه   آن  قرآن کریم  وا  :  دهد  پاسخ میبه  لْ سیر  وا  ق  ر  انْظ  ف  رْض  
 
الْأ ي  لْق ک ف  الْخ  أ   د  ب    ،29عنکبوت:)  1یْف  

 (.20آیه
ز تا کنون مورد توجه  ااز دیرب  ، رسی و تطبیق نتایج فلسفی پاسخ به این پرسش با متون دینیبر  قۀساب

از جمل که  است  بوده  اسلامی  آثار فلاسفمیآنها    ۀحکمای  به  اشا  ۀتوان  متعالیه  کرد حکمت  رک:  )  ره 
ملاصدرا   ، 524ص  ، 2و ج  92ص،  1ج  ، 1417،  ملاصدرا  رک:  ملاصدرا   ، ۸۸ص  ، 1۳۶0،  و  رک:  ،  و 

ملاصدرا   ۶۶ص،  1۳7۸ رک:  ج  420ص  ، 4ج  ، 1۳۶۶  ، و  ص  ۳0ص  ،۶و  م  ، 15۸و    ،لاصدرارک: 
(.  44-4۳ص  ،1۳۸1  ، آملیزاده  حسنو رک:    ،157  ، 2ج  ، 1۳74  ،و رک: سبزواری  ۳99ص  ، 1۳۶۳

صرف تطبیق ضمنی برهان عقلی بر    ،باشدمی   ی درصدد آنروش تحلیلی و توصیف  آنچه که این مقاله با 
نیست نقلی  این    ؛کلام  بر  تأویلیمی  مدعا است کهبلکه  بدون هیچ  را  نقل  معنای  مطابق    ، توان ظاهر 

نظر علامه طباطبایی در تفسیر آیات خلقت و تبیین مبانی فلسفی    ، لی از خلق دانست. بدین منظورقع
 هد داشت.  تأیید این ادعا خوا نقش محوری را در ، اندیدگاه ایش

 از معنای خلقت   تفسیر علامه طباطبایی 
هاستنباط و است    ، و تفسیر خلقت  ابه معن   راجع  ، نتاج علامه طباطبایی از مجموع آیات خلقت عالم ماد 

این باره را    دیدگاه خویش درایشان  قدیم متشابه و متراکم نیست.    ۀچیزی جز اجتماع و افتراق اجزاء ماد
 فرمایند: می  تبیینیر المیزان چنین  در تفس

آیات  از  یب   2آنچه  آمد  بود  که دست  این  این ش ه خلق ک ی  به  و وضعی  کت آسمان و زمین  ما  ک ل  ه 

 
 . ستا  ردهکنش را آغاز ی ر د چگونه آف ی بنگر د و ین بگردی . بگو: »در زم 1
مْ  ی . آ2 ل  و   أ   ذ  یاتی نظیر: 

الَّ وک ن   یر   ر  السَّ ف  نَّ  أ  رْض   ا 
 
الْأ و   ماک ماوات   قْناه  ت  ف  ف  تْقا   ر  تا  الْماء     ان  ن   م  لْنا  ع  لا    یء  ح  یلَّ ش  ک و  ج  ف  ونیأ   ن  ا  ی آ  -ؤْم 

ای را از آب پدید آوردیم پس چرا  زنده  ز یم و هر چیردکما از هم بازشان  وسته بود و  یپن  ی ها و زمه آسمانکافرند ندانستند  ک ه  ک سانی  ک 
وی۳0آیه  ،  21سوره انبیاء:)   آورند؟ن نمیمایا  مَّ اسْت  ماء  و  ه  إ    ( و آیات: ث  ی السَّ رْض  ائْت    ی ل  لْأ  ها و  ل  قال  ل  خان  ف  وْ  ید  وْعا  أ  ت  کا ط  تا أ  نا  یرْها  قال 

ع   نَّ س  ن  ف  ی طائ  ضاه  ماوات  ف  ق  هاک   یف    وْحیأ  ن  و   یوْم  ی   یبْع  س  مْر  ماء  أ  رد در حالی که آسمان دود بود و آن صد خلق آسمان ک سپس ق  -لِّ س 
ها را هفت  م. پس آسمانید گفتند با میل و رغبت تحت فرمان یید تحت فرمان درآید بایخواه ند و چهی ود: چه بخواهمگاه به هر دو فر 

لت:)  رد.کوحی  نسمانی را در آآ و امر هر  ،دو روز داد آنهم درعدد قرار   (. 12-11آیه  ،41سوره فص 
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ناگهانیمی ه آن  ک ه از چیز دیگری خلق شده  ک ل از عدم بحت ظاهر نشده بلکبه این ش   ونبوده    بینیم 
بوداماده   ،چیز قبلا وجود داشته و آن م را جزء جزء ک این ماده مترا  ه خدای تعالیک ه  ی متشابه متراکم 

پس و س   ،از قسمتی از آن در دو برهه از زمان زمین را ساخت  ،ختدیگر جدا ساکاجزاء آن را از یرد و  ک 
و در دو برهه از زمان به صورت هفت   ،رد ک آن را نیز جزء جزء    ،ه آن موقع دود بود پرداخته ک مان  س به آ

ماده  ،پس ماده آب ،ندابینیم از آب آفریده شدهت زنده می چه ما از موجوداه آنکآورد. دیگر اینآسمان در 
ق  السَّ "  فرمود:ه  کجنبنده است. پس این  حیات هر ل  ي خ  ذ 

و  الَّ ام  و  ماوات   ه  یَّ ة  أ  تَّ ي س  رْض  ف 
 
از   منظور   ،" الْأ

 ستم در هم اک مترا یگری متشابه با هم وو سپس جدا ساختنش از مواد د ،ردن اجزاء ک جمع  ،آفریدن آن 
 .  (151-150ص ،10ج ،1۳71 ،طباطبایی)

ه طباطبایی   از خلقت:   این تفسیر علام 
خلقت آیات  خود  به  اتکاء  با  تفسیر  ، الف:  را  ب  کندمی  خلقت  آفرینش  آیات  ظاهر  با  تفسیر  این  ه و 

 . اشت خلاف ظاهری نیستنیازی به هیچ تأویل یا برد  ، همخوانی دارد که در تأیید آنای گونه
ی و مسبوقیت آن به عدم جها ۀنفی هرگونه حدوث انفجارگون  ،تفسیرب: در این  شود می مطلق ن ماد 

یوفرینش مازلی بوده و ظرف خلقت و آ ، و اینکه جهان ماده باشد و خلقت نیز جز تراکم  می جودات ماد 
 باشد.  نمی و اجتماع اجزاء آن به دست حق تعالی

ه دارد که وی و سایر ح  ۀی فلسفی نظریعلامه ریشه در مبان  ج: این نگاه  دم عالم ماد  کماء در آثار  ق 
ه    ، آن اصول   ۀو نتیجاند  کردهبحث  نها  آ  فلسفی خویش از ذیرش حدوث  پدر عین  قدیم بودن عالم ماد 

 زمانی آن در مبنای زمان و حرکت جوهری است. 
تفسیر این  رقیب  دیدگاه  انجام   ،د:  و  آغازمندی  انفجارفرض  زمانی؛  تاریخمندی  یکباره   داری؛    ،و 

ه ب تعالی است که پذیرش آن به تعبیر بزرگانی ی جدا و مباین دیدن آن از واجکه به معن  ، برای عالم ماد 
سبزوا  حاجی  بی  یدرد   ، ریچون  نقض   1درمان است  موجب  که  بوده  مواجه  لاینحلی  اشکالات  با  و 

دم عالم ابتدا به برخی از اشکالات    ، ول یه به آن اصبرای تبیین و تنب  ، یاز این رو  ؛شودمی  اصول فلسفی ق 
ات مباندر خصوص   ، ر ادامهاشاره و د  : خواهیم شد یادآورمطالبی را  ، یکلی 

 
قول بالانقطاع یمندوحة و أما من    یف  ض فهوی ة المستف یناح  یفجعل الحدوث و التجدد  یض و  یقل بانقطاع الفیمن لم    له عندک . هذا  1

که به اشکال ربط  یی  اهجوابپایان    درمرحوم ملا  هادی    (۶۸1ص  ۳ج    ،شرح المنظومه)   خفی.یما لا  ک ه دواء  ی نجع فیاء لم  یداء ع  یفف
نقطاع فیض از حق نشده و حدوث را  ا همگی در صورتی مقبول است که مثل حکماء قائل به  ند  فرمایمیه است  حادث و قدیم گفته شد

کننده و هست ائل نیست با درد خ[ که چنین قرا دارد اما کسی ]مثل متکلم ها  اشکالدر مستفیض قائل گردیم و چنین شخصی راه فرار از  
 رمانی روبرو است. دبی
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 اشکالات به نظر مقابل(   من بیان تذکر مبانی در ض )   اشکالات 
 الهی  ۀتجدد در اراد پذیرش اشکال اول: 

همند عالاز لوازم پذیرفتن فرض شروع زمان   ۀ تجدد اراداقرار به    ، وجود است(از  ی  امرتبهکه  )   م ماد 
  ۀ کنندهمینطور پذیرش پایان و سرانجامی که معدوم   است و خداوند  ن در علم و قدرت  الهی و حدوث آ

که همگی مستلزم راهیابی نقص در ذات الهی  خواهد داشت  وال علم الهی را در پی  ز  ،ه استعالم ماد
پیدر ذات واجب تعالی    نقص  ، خواهد بود و در نتیجه رجوع به    ، الهی   ۀزیرا صفت اراد  ؛آورد می  شرا 

ی از  جدا ای  گونهشود فعل و کار خدا را به  نمی  ( و۳00-2۸7ص  ، 1402،  رک: طباطبایی )  داشتهذات  
رک:  )  در نظر بگیریم که معدوم و نابود خواهد شدای  پدیدهآید و یا  می  بعدا  پدیدیا  کنیم که    تصور  هم

اراد  ،یمحال  چنین فرضدر  که    چرا  ،(۶ص  ،1۳9۳  ، طباطبایی  و    1تجدد   ، او  ۀدر  بر علم  او و    ،قدرت 
که   د داشتهپی خوا  را درعلم الهی  زوال    ،و با فرض نابودی آن فعلایم  دادهاه  ر  فزونی و حدوث جدید

  ق تعالی بوده و با ذات صرف و بسیط حامری ناممکن این و باید به ذات الهی راه یابد   ، این تجدد و زوال 
مه  ه  ب  سازد.نمی   ضعف و   ، علمی که به هیچ وجه   ، ت علم اس  ۀرقیق  ، نظام جاری خلقت   ، (ره )تعبیر علا 

 یابد:نمی کاستی در آن راه
خلقت» جاری  است رین  تمتقنو  استوارترین    ،نظام  رقیق  ، نظام  و  جلوه  نظام  این  ذاتی    ۀچه  علم 

 (. ۳09ص، 1402 ، طباطبایی )  «نیست. ه ضعف و نارسایی را هرگز بدان راهیکواجب تعالی است  

ه   اشکال دوم: تخلف معلول از علت تام 
زلی اینست که در این فرض  آغازمندی مباین  شکال دوم  فرضا ت ت ، و ع  ق  قتح ۀام  باید معلول با بودن عل 

  ،نبوده باشد و حال آنکه چنین امری محال است و از سوی دیگرکرده  از آن تخلف  ، که حق تعالی است
هباز    ، بخواهد نباشد   اگر هم  جب تعالی است که  یعنی وا   ، نیازمند علت است و آن: عدم تحقق علت تام 

  (.۸۶-۸5ص،  141۶ ، رک: طباطبایی) باشدمی این هم مردود

ت و معلول ی سنخیت ب اشکال سوم: عدم   ن عل 

زم حدوث  پذیرش  فرض  و  میان    ، انی در  مرتب)  معلول علت  که  ه(  ماد  ت  ۀنازل  ۀ عالم  عل  ق  ح )  وجود 
بودنی  سنخیت  ، تعالی( است قدیم  اشراق  در  معلول  آنکه  و حال  بود  و  ، نخواهد  نمایشگر علت    ظهور 

 
 ا بر غیری متوقف است؟ او که غیر ندارد؟آی  صورت نگرفت؟ . این اراده چرا قبلا  1
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حدوث    ، نتیجه  در  ؛وستظهور ا  ، باشد و هیچ جلوه و ظهوری از خود ندارد و هرچه هستمی   خویش
  ،1۳71،  و رک: طباطبایی   ۸7ص  ،رک: همان )  نخ با علت بوده و محال است غیر مسا  ،معلول غیر قدیم

 . (195-194ص، 1۳ج

ت واجب الوجود از جمیع جهات اش   کال چهارم: عدم تمامی 
پذیرش نظر رقیب ب الوجو  ، ا  بالذاتواجب  ادنی مرتب  ، د  در  به اظهار کمال  ه  خود که عالم    ۀنسبت  ماد 
حال آنکه واجب الوجود   ، 2شودمی  رب بلا مظهر   ، به تعبیریممکن خواهد بود نه واجب و یا    ، 1شد اب

الواج  ، بالذات جمیع  من  الوجود  استب  طباطبایی)  جهات  تعبیر  47-4۶ص  ، 141۶  ،رک:  به  و   )
ی و (ره )علامه د : هر موجود ماد   دار کمالی از کمالات واجب تعالی است: آینه ، مجر 

نیست مگر آنکه از همه جهات    ،یا سافلعالی باشد    ،مادی باشد یا مجرد   ،ینکجود مم»هیچ مو
آیه و نشانه واجب تعالوجودی  با  متنا  ک ه هر یک ی است  اش  مال واجب  ک مال وجودی خود از  ک سب 
 (. ۳15ص، 1402 ،طباطبایی) د.«ایت دارکمتعال ح

یک هر  نبود  ایجاد    ، بنابراین  درباعث  تعالی  حق  ساحت  به  ار  نقص  وا عدم  کمال   ئه  آن  اظهار 
 شود. می وجودی 

 اشکال پنجم: تخلل عدم در سلسله تشکیکی 
مات ذاتی وجود ه که    ، اشتن استتشکیک و کثرت طولی د  ، وقتی از مقو  از این ای  مرتبهچطور عالم ماد 

  ود واحد از وج  ، مند دانستن به نیستی و نابودیآغازمندی و یا انجام توان با  می   باشد را می  طولی  کثرت 
طولی    ، مشککبسیط   کثرت  در  آنکه  حال  و  کرد  فرض  معدوم  و  انعدام   ، وجود  منقطع  و    ،تخلل عدم 

 ( 20-17ص  ، 1402 ، طباطباییرک: ) !؟ود محال استاز وجای مرتبه

 ه الواحد اشکال ششم: تعارض با قاعد 
ه اینست که قدیم    ۀششمین اشکال در نحو ه به معنی ع  نبودن  تبیین اشتباه از آغاز و انجام عالم ماد  الم ماد 

الواحد که هم با قاعده  ر  ۀجدایی آن از سایر عوالم خواهد بود و این  در   ، داندمی  یکی  را   الله"  "ما صد 
 افی است.  تن

 
 (. 1۳29ص 2ج  ،1۳7۶ ،حسن زاده آملی )  ظهر إلا  بمربوبه و مظهره.یلا  . الرب  1
فان  النفس مظهر   ،بلا مظاهر   ونکیلا    ربه  أنفقد عرف    ،عوالمه  ل واحد منک ل ون بلا بدن مناسب  کی. من عرف نفسه بأن روحه لا  2

   (.204ص  ،۳ج ،1۳۸1، ملیزاده آحسن )  ئققة الحقا یحق
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عین کثرت در  و    ، عوالم  داشته  تشکیکی  خودوحدت  از  اشرف  ظل   و  سایه  یک  جدا   هر  که  بوده 
به ذات بسیط    ،دیگر  ۀ ای از وجود با مرتبین مرتبهب  تمایز  به طوری که  ؛ کردن آنها از یکدیگر معنی ندارد 

است   الاشترا کآن  به  ما  است  ،که  الامتیاز  به  ما  تعبیری  ؛ عین  کثرت  ، به  تحلیل    حتی  از  عقل  را  آنها 
توان نقصان و یا  نمی  بنابراین عقلا    ؛کندمی  رده و در سه عالم حصربه دست آو  ، وحدت تشکیکی وجود

ه  نبودن    مقدی د و  زیادتی در آن راه دا رک:  )  باشد که محال است می   عدم در آن  ۀ ی رخنابه معن   ، عالم ماد 
 (. 1۶7-1۶5ص ، 1402 ، طباطبایی 

 یگر قدم و مبانی د   ۀ نظری 

 معنای حدوث زمانی در مبنای حرکت جوهری .  1
ال  در حرکت است    ، و وجود واحدهستی    ۀمرتبترین  پایین  ، ماده عالم   پذیری  نهایت قسمتبیکه  ذاتا  سی 

ت    ،شود که هر حدمی  به قبل و بعد تقسیم  ، از آنای  قطعهرد و هر  اد قبل و قوه برای بعدی است و    فعلی 
ت مقدار حرکت از قوه بچون   از زمان فلسفی و  ای  قطعه  ،پس هر قطعه  ، سازدمی  زمان فلسفی را  ، ه فعلی 

تی   ت بوداین فعل   ۀقو    ، قبلش  ۀیعنی در قطع)  است مسبوق به عدم زمانی فعلی  هر    ، بنابراین  ؛نه خودش(  ی 
ت  ، نسبت به قطعه قبل از خود  ، قطعه  بعدی   ۀقطع  ۀنیز قو  یافته و حادث زمانی خواهد بود و خودش  فعلی 

ماد  می  اجزاء که عالم  و  قطعات  این  و چون مجموع  تشکیلباشد  را  اجزاء چیزی جز    ، دهدمی  ه    خود 
ه را حادث زمانیگا  ، مبنااین  بر  بوده و  حکم مجموع    ، حکم قطعات  ، باشدنمی به   ، گوییممی   ر عالم ماد 

  ،1402 ، : طباطباییرک ) عام و رایج باشدبه معنای زمان   ، آن نه اینکه شروع زمانی داشتن   ، این معناست
 (.۳25-۳2۳ص

ه متصور نیست   فضا و زمانی بیرون .  2  از عالم ماد 
ر واقعی باشدلاک تقد  تواند منمی  زمان عام   ، در نگاه صحیح  ، خلاف نظر رایج و غلطبر بلکه    ، م و تأخ 

ال رش را از وجود سی  م و تأخ  سیلان    ، و منشأ انتزاع آن  گیرد می   زمان هر چیزی مختص به او بوده و تقد 
ال  .(21۶-214ص ، 1402 ، رک: طباطبایی) ارد خارجی ندزاء  اما بباشد و می  ذاتی وجود سی 

د به کم متصل قار خارجی است نیز ادم اعتقآن ع  ۀو تهی که لازم  همینطور اعتقاد به فضای خلاء
  ابراین زمان و فضایی بن  ؛(112ص،  1402،  و طباطبایی  7۸ص،  141۶  ، رک: طباطبایی )  باشدمی  مردود

ندارد وجود  ه  ماد  عالم  از  در    ، بیرون  متأسفانه  عادتی  ولی  بهکاثر  انسان  به    ۀواسطه  خود  دائمی  انس 
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پیدا  ک حوادث زمانی و م از موجودات  ، یآغازمنددر فرض    ،ردهکانی  اشتباه فضایی خالی  و زمانی    به 
ی ر  ۀسپس پدید  ، رده کدارای امتداد غیرمتناهی فرض   ان گذاشته و ک ر مهد ما به مانند نوزادی دجهان ماد 

میلش گشته است و از زمان  واقعی که  ک و ت سپرده و منتظر تربیت ، اده بوده از قبل آمکزمان   ۀبه دست دای
دیدگاه ح اساس  عالم استکحر  ۀساخت  ، یررکت جوهبر  ی  ، ت  متوجه  ( عمومی )  تکحر  کتنها  نسبتا 

ی و  گاه  ، همیشه  ، نونکا  ، آینده  ، گذشته  زمانی ما از قبیل:  ظاست و الفا  روزیت شبانهکباشد و آن حرمی 
آنها با وضع حاکثل حالاتی هستند  م  ، نظایر  اندیشیده ه  یا  از زمان عمومی خودمان دیده  رک:  )  ایمضر 

 (.۳07-۳0۶ص ، 1۳94 ، ایی طباطب

ت و ختم به تجرد در طول و مراتب برتر . ۳ ه در عرض مادی   عدم نهایت عالم ماد 
ه   ماد  مرتبعالم  و  در طول هم نهایت  بی  خویش  ۀ در عرض  و  عال  ، بوده  این  انجام  و  یکپارچه نهایت  م 

مرتب،  باشدمی  تجرد سوی  به  ، حرکت مثال  ، شدیدتر وجود  ۀیعنی  عالم  تجر  باشد ومی  که  ه   د آن  ماد  از 
ه همراه اوست  ، دارد  که    چرا   ،باشدمی  انتهایی و توقف حرکت جوهری  ۀولی نقط  ،هرچند عوارض ماد 

ه  تبرای ت ایدیگر قو   (.17۸-177ص   ، 141۶ ، : طباطبایی رک ) ماندنمی بدیل به فعلی 

 دوام فیض الهی .  4
الهیاستم فیض  دوام  یا همان  الهی  اعطاء  انقطاع  و عدم  اصولیکی    ،رار  این بحث  یاز  در    ،است که 

لیتش نسبت به  قدرت واجب تعالی و همان مبدئیت او برای ایجاد و ع  ، باشد و دلیل آنمی   مورد تأکید
م این  می   وجوداتسایر  که  و   ، قدرت باشد  اوست  متعالی  ذات  آنست    عین  واجب  کمستلزم  فیض  ه 

پیوسته    ، لیتعا او   باشدهمیشگی و رحمتش  بالات  ، و هرگز عطای  ادنی مرتب  ۀبرین مرت از  تا    ۀ موجودات 
نگردد  قطع  ه  .آنها  ماد  عالم  در  الهی  فیض  دوام  و  و    ، جریان  پیوسته  تغییرات  مرتبه  مدام  با  چ  هی  ، این 

یا پدیدار شدن موجودی و  نجا با انقراض نوع یا انواعی  با اینکه ای  ، (ره )دگاه علامهتعارضی ندارد و در دی
با نابودی   ولی    ، مواجه هستیم  ، به طور علی الدوام و همیشگی  ، ی دیگرشکل و صورت موجود  جدید 

ه  در عین ازلی و ابدی  که  اندمادیشود و فقط اشکال  نمی   فیض الهی قطعگاه  هیچ  ، بودن اصل عالم ماد 
این همان  می  تغییر و  مرتبپذیرند  تا  الهی  فیض  ی  ۀ دوام  بیتمی  ماد  اهل  از  روایاتی  که    باشد.  هم 

ایمی  دلالت بر  خدکنند  که  دیگر  ا ن  عالمی  پی  در  را  عالمی  و  داشته  همیشگی  خلق  تعالی  باری  وند 
ا بوده  منوال  همین  بر  همیشه  و  کرده  نظ  ، ستخلق  این  تأیید    ، 1402،  رک:طباطبایی)  باشدمی  ردر 

 (. ۳05ص، 7ج ،  19۸1 ، و رک: ملاصدرا ۳2۶ص
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ه به دوام فیض الهی  ، بنابراین  صور نوعیه همچون    آنچه ازولی    ، ازلی و ابدی است  ، اصل عالم ماد 
دائما  هایی  ستون که  البدل  نمایش   علی  مختلف  صور  به  را  ه  ماد  دائمی  ، دهندمی  این  و    حدوث  دارند 

 (.75-74ص، 141۶ ، رک: طباطبایی) دهدمی رخ ف عالم قدیمهمگی در ظر

ه بلاغه  ال نهج   خطبه اول های  گزاره   در خصوص نحوه خلقت عالم ماد 
ل  ۀخطب حائز جایگاهی ویژه نسبت به سایر    ، سیر معرفتی ممتاز  از  برخورداری  تبه جهه  البلاغنهج  او 

الهیات اخص شروع شمأثورات توحیدی گشته است. سیری که ب در  ا  کیفیت خلق    ۀبه نحو  ، اثنا ده و 
 ه است.  عالم و آدم پرداخت

ی آدم را   ۀکات این خطبه پس از معرفی توحید و نحون ترین  برجستهاز  یکی   در    توانمی  خلقت کل 
ه دانست که امیرالمؤمنینهای گزاره   :اندفرمودهدر قالب عبارات زیر بیان  خلق جزئی عالم ماد 

مَّ  ان    ث  بْح  أ  س  نْش  تْق  أ  اء  و  س  ه  ف  رْج 
 
قَّ الْأ اء  و  ش  جْو 

 
أ جْر    ک ائ  ک الْأ اء  ف  و  ه  الْه  ار  یَّ ما  ت  ط 

لا  ت  اء  م  ا م  یه  ا  ی ف  ر  ت  ما  ک م 
ار  ز   ع   ه  خَّ

عْز  ة  و  الزَّ
ف  اص  یح  الْع  تْن  الرِّ ی م  ل  ه  ع  ل  م  ه   ح  دِّ ر  ا ب 

ه  ر  م  أ  ة  ف 
ف  اص  ی ش   الْق  ل  ا ع  ه  ط  لَّ ه  و  س  ه  دِّ دِّ ی ح  ل  ا إ 

ه  ن  ر   و  ق 
نْ  اء  م  و  یق   الْه  ت 

ا ف  ه  حْت 
یق  و  الْ  ت  ف  ا د  ه  وْق 

نْ ف  اء  م   1.م 
هکبه  نها آ ۀاین چند فراز و ادام ی در جهان ماد    ،پردازد که تعابیر آغازین آن می یفیت انشاء و خلق ماد 

ان   بْح  أ  س  نْش  أ  مَّ  اء  یعنی »ث  جْو 
 
الْأ تْق   ف  اء  و  س  ه   رْج 

 
الْأ قَّ  «  کائ  ک  و  ش  اء  و  ب  ه طور ویژه محل بحث مکتو ب  الْه 

 حاضر است. 
 پردازیم:میها شناسی واژهمفهوم ابتدا به 

ق  ف  " ز متصل معنی  فتق را شکافتن هر چی  ، باشد. کتاب العینمی  به معنی شکافتن هر چیز متصل  :"تْ
 (.1۳0ص، 5ج، 1409، فراهیدی) 2کرده است 

اء  الأْ  " را گویند و جو فضای واسع است"جْو  میثما)  : جمع جو   ما    ، و جو  (  1۳۳ص1ج  ، 1۳۶2،  بن 
  ،1۳۶7  ،ابن اثیر جزريو رک:    27۸ص  ، 1ج  ،1۳۸7  ، رک: أزدی )  باشدمی  بین السماء و الأرض مراد

ابن    ۳1۸ص،  1ج رک:  فیومی  157ص،  14ج  ، 1414منظورو  رک:  رک:    115ص  ، 2ج  ، 1414  ، و  و 
 (.  91ص، 1ج ، 1۳75 ، طریحي

 
ه  ک آبی    ،د و در آن آبی روان ساختی و هوای به آسمان خورده را آفر   ،ردک و اطراف آن را باز    ،افتکرا ش  ا. سپس خداوند سبحان فضاه1

و به    ،ان دادگرداندن آن فرمبازو باد را به    ،ننده نهادکطوفانی و ش  یآب را بر باد  ، تنشسگری میی ی بر دکیننده و  ک شامواج متلاطم آن  
ط ساخت  ت بود. ک ر تند باد و آب بر بالای آن در حر ی ن فرمود و هوا زییرا به خوبی تع  نو حد و مرز آ ،نگهداری آب مسل 

تْقق فإذا انفصء متصل مستو و هو رت یل شک. انفتاق رتق 2  . ل فهو ف 
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اء  " ج  رْ  (. 174ص،  7ج ، 1414 ، اد صاحب بن عب) زی را گویندناحیه هر چی ، : جمع رجاء "الأْ 
هوا  "الهواء  کائ  ک "س    بیآن  که  نواحیی  السُّ می   آسمان  ه  و  نواحی  ک اک خورد  به  که  هوایی  آسمان : 

از آسمان است و    قابل توجه این که هوا غیر ته  نک   (.5۸7ص،  2ج،  1414  ،ابن منظور)  1کند می  برخورد 
یسکائک را نباید به معنی مطلق هوا د  باشد. می مراد انست بلکه هوای خاص 

ها  گزاره ه نشان از سازگاری ظاهر و معنای این  کگردد  یم  نکاتی بیان  ، حال پس از آشنایی با مفاهیم
 دارد:  ، از آن گذشت با معنای حکمت متعالیه از خلقت که در تبیین تفسیر علامه

 ل او    ۀ نکت 
ی این عالم است و چنانچه  کت جوهری و سیلان ذاتاین انشاء را هر لحظه و همیشگی باید دید که با حر

  ؛ خلق دائمی است  ، ء  به علتش نیاز دارد و انشاء و ایجاداا  و بقحدوث  ،معلول   ، در حکمت مبرهن گشته
بلکه این    ، تفسیر کرد خلقتی آغازین  فرض  پیش و با    از این رو فرمایش حضرت را نباید زمانی و مکانی

ه است  ۀحکایت  هر لحظ ه ع  عالم ماد  د است و وقتی عالم ماد   آغازین گشت.  ۀنباید دنبال نقط   ، ین تجد 
 و شدن اندر بقاـخبر از نبی ا و ما یشود دننو میهر نفس 

 (54ص ، دفتر اول ، 1۳72، مولوی)  
"ثم" تبنابراین  خدا اول حدود اشیاء را تعیین   مثلا  که    راخی زمانی و مکانی معنی کرد ها را نباید به 

سر   ، کرد رفت بعد  مراحل  سایر  وجودی  ب  ؛اغ  اینجا  تراخی  آن  لکه  وجودی  مراتب  بیانو   موجودات 
 همین الآن آب و باد و... این مراتب را دارند.  ، الواقع یو ف شودمی 

 دوم   ۀ نکت 
گذشت  که  ا  ، خلاء   ، هماطور  موهوم  "اجواء"امری  تعبیر  پس  فضای  تونمی  ست.  و  خلاء  به  اشاره  اند 

معنی هوای مطلق را به باید جو    ، بعدی  توجه به فرازهایبلکه با    ؛داشته باشدتوخالی معدوم از همه چیز 
آب روی هوا    :فرمایندمی  زیرا حضرت   ؛تقدم دارد ر کلمات حضرت هم گویا هوا بر همه  هاز ظا   .گرفت

باد است:   فتیق""الو روی آب  را  سکا  "و   ،هواء من تحتها  فتق کرده و آب  قعر هوا  متن و  از  الهواء"  ئک 
وی رکه آب    ب شروع شد و هوا بودجریان آ   ، زیرا از سکائک هوا  ؛بوده استپس هوا قبل از آب    ، دآفری

آن جا اشیاء در  آن حیثی که  از  بوده است و هوا  از آب  قبل  افتاد. پس قطعا  هوا  و    ، گیرندمی   آن  مکان 
 

عْنان  السماء.  یقلای یهواء  الذال. 1  أ 
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 هم به معنی شکاف آن است.  اءشق الارج شود و میآنها فضای 
دانست که اعم از اکسیژن مراد از هوا را باید هوای مطلق  در اینجا ،آیدمیق بربا توجه به آنچه از سیا

  ۀ کلم  ، توان به تعبیر متون دینیمی  فسی است تا گازها و سایر موارد مشابه را شامل شود و یانهوای ت  و
 نهاست را شامل شود.ر برد که هر آنچه شبیه به ایرا بکا دخان

تفسیر این  در  نیز  را  جسم فضا  "یم  ی گومی   نطور که وقتیهما  ، ینی و حقیقی استع  ، شکافتن فضا 
گیرد. هوا هم از این جهت که این  می  رود و این جسم جامی  ش کناریهالکول یعنی مو  "کند می  اشغال

 افتن آن معنی دارد. فضا است و شک  ، گیرد می  شیء در آن قرار

 سوم  ۀ نکت 
  ،ذیرش هوا و فضای مطلقپ  ،البلاغهعابیر نهجسابق گذشت باید گفت: ظاهر ت  ۀدر تکمیل آنچه در نکت

ب این ظاهر شاید  از خلقت است و  متفاوت  اا برخی  پیش  ه  ماد  آغاز عالم  به  امروزی راجع  ات  ز فرضی 
اتچ  ؛زندنمی  به این مسئلهای  خدشهولی این امر    ، باشد غیر قطعی بودنشان  علاوه بر    ، را که آن فرضی 

ه مطرح چیزی از مقدار مرئی عبرای درصد نانهایتا     ، در علم روز  نه کل آن و حال آن    ، ندباش می  الم ماد 
مقابل   در  نظر    ، هاییض فرچنین  که  از  مه  علا  نظر  تقریر  در  را  برخی  که  عقلی  و  برهانی  اصول  از 

نظرنمی  ، گذراندیم صرف  ظاهر   کرد   توان  این  سازگار،  و  را بیشترین  مبانی  ی  آن  و    با  به  داشته  علامه 
 .  رده استفسیر آیات خلقت معنی کقت نقل و عقل را در تاین مطابزیبایی 

 چهارم   ۀ نکت 
بیان   آنچه  ناز  مطلق  اید  بگردید  مجموعمنکر  بطور  در  هستی    ۀانفجار  هر    شد، نظام  گفت  باید  بلکه 

ه به فعل باشد و هیچ حکیمی می  از اندماج  خروج تفصیل  ار است و به معنیانفجنوعی    ، خروج از قو 
نیستهم   آن  مسئلب  ؛منکر  غیر  ک)  اختلافی  ۀلکه  ما  نظر  از  اینه  در  است(  پذیرش  که  می   قابل  باشد 

 مهبانگ(.  ) آغاز قلمداد شود ۀنقط ، رانفجا
ت و آفرینش موجودات  فضا و هوای مطلق ازلی و قدیم پذیرفته شده اس  ، و قرآنالبلاغه  نهج  در بیان

ه همه چیز بعد مهبانگ ک  ۀرخلاف فرضیب  ، باشدمی   ین فضا و به صورت اجتماع و افتراق اجزاءدر متن ا
  زمانی که ادعا   ، 1گرددمی میلیارد سال پیش بر41-12ود  آید و سرگذشت عالم به حدمی   انفجار پدید  از

 
1. https://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_theory.html . 
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کنده بوده استالعاده فوقکوچک و نهایت بیشود می   (. 24ص،  1۳۸4 ، رک: هاوکینگ) چگال و آ

 پنجم   ۀ نکت 
م عالم  که  آمد  دست  به  الذکر  سابق  اصول  هاز  اس   ، اد  ابدی  و  خارجی ازلی  تحقق  برای  ه  ماد  و   ت 

ا  ة  د با صوریباوما   لزتواند بدون صورت باشد و  نمی ل چه بود را   ، باشدهمراه  ی  یم   ولی اینکه صورت او 
از وجود هست که  ای  بهمرت بلکه اصل اینست که    ؛نیستتوان با برهان بدست آورد و محل بحث  نمی

ه نهاده شده   ل و تجو ذاتنام آن عالم ماد  د و انبساط است. این انبساط که ما بالقو  ی آن تحو    ،آن است   ۀد 
ت آن است و  داضی هم  انقب   ،انبساط و انقباض با یکدیگر   همراهی  این  ارد که برای جهت صورت و فعلی 

 است.  و دائمی همیشگی

 ششم  ۀ نکت 
ن این بحثآسمان و فضای مد  در  به آسمان کر  ، ظر  به  بیان  شود و  نمی  خاکی  ۀمحدود  حضرت راجع 

ه  ، مانآس اجرام سماوی هر    ، در آن  هنسبی ک  . برخلاف سماءشودمی  مطلق است که شامل کل عالم ماد 
و سایر کرات و اجرام  ماه    ۀاگر کرمثلا   آیند.  می  آسمان یکدیگر به حساب  یک نسبت به دیگری متقابلا  

زمینپیرامون  تشکیل  ، ی  را  زمین  مقابل  ، دهندمی  آسمان  نیزم  ، در  نسبتین  به  آنها    آسمان  آنها،   ز 
هر چند در    ؛باشد نه نسبیمی  جا سماء مطلقنا در ایجو و هو  ،بنابراین مراد از فضا  ؛شودمیمحسوب  

  و بررسی دارد.   و تعیین این امر نیاز به دقتتواند متفاوت باشد  می  "سماء"  ۀمراد از واژ  ، سایر متون دینی
ع  ت »ذاریا  ۀ هل و هفتم سورچ  ۀاتساع آسمان در آی   ، از باب نمونه وس  م  ا ل  نَّ أ یْد  و  إ  یْناها ب  ن  ماء  ب   « را ون و  السَّ

معنی  بیبوده و گسترش آن  نهایت  بی  ، چرا که سماء مطلق و نفسی  ، در سماء نفسی معنی کرد  تواننمی
 در سماء نسبی معنی گردد. شریفه باید   ۀاین آی  این رو از ؛است

 هفتم  ۀ نکت 
 إ    ، ه فرازهای بعدی خطبهب  ممکن است راجع

ه  ی  اج  ه  و  س  ر  ی آخ  ل   إ 
ه  ل  وَّ دُّ أ  ر  ایعنی: »ت  ی م  ه  ئ  ل  اب  ب  بَّ ع  ی ع  تَّ ه  ح  ر 

د  ر   ب  الزَّ ی ب 
م  ه  کو  ر  ق  و     ام  ت 

نْف  اء  م  و  ي ه  ه  ف  ع  ف  ر  ق  ف  ه 
نْف  وٍّ م  ی م    ج  وَّ س  «ف  ات  و  م  بْع  س  مهم پیش آید   دو سؤال  1نْه  س 

 
ل آن ]آب[ بر می1 ها روی هم قرار  ه آبکش بر گرداند. تا آنجا  کن را به امواج سر کهای ساو آب،  ختی رشت و به آخرش میا د. از او 

ه  ،گرفتند ه از آن  ک   ، بردضای گسترده بالاو ف  ،ازها را در هوای بی بر آمده از آباهفک مواج تند  ا   ها بالا آمدند. وهک های بلند  و چون قل 
 (. 21ص،  1۳۸۶ ،دشتی) د آورد.یهفت آسمان را پد
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 ود:زم است پاسخ داده شکه لا

 منظور از کف چیست؟  
هفت آسمان از امر    ۀین فرازها چنین بیان شده است که هماطور در  مجردند و چ   ،بالاتر از آسمان دنیا

ی ساخته  شوند؟ می ماد 
ی گرفت  ی بوده و وارد بیکه این فرازهای خطبه نیز د  را چ  ، کف را باید ماد  ان نحوه ر بیان خلقت ماد 

نگردیده استخلق ملائک  ا  ؛ ه  بیان شد از  آنچه  به  توجه  با  و    ، ین روی  تراکم  از  کنایه  تکاثف  کف هم 
کفیب و  بوده  هوا  خاک   ، شتر  نه  است  آب  شود  ، نه  غلیظ  اگر  هوا  اگر  می  کف  ، بلکه  و  تر لطیف دهد 

 دهد. می هوا  ، باشد
دو پرسش  به  پاسخ  در  داشتحال  توجه  باید  گفته  ، م  همی  هرچند  ی  ماد  از کف  آسمان  شود  فت 

باشد  می  قتلصعود خ  در واقع شرح قوس   ، ولی این سیر کلام حضرت در کیفیت خلقت  ، دآی می   پدید
شود و در چهار ماهگی می  جسمانی قوس صعود شروعکاملا   از خلق    ، و همانطور که در خلقت انسان

آن دمیده به  اینمی   روح  از مرتب  شود و    ۀ مرتب  ، نیزدر قوس صعود عالم    ،جسمانی اوست  ۀمرحله پس 
ی بوده و این تبیین از آن   ۀپس از مرتب  ، نملکوتی آ این عالم در   ، ر قوس نزول دطور که  روست و همانماد 

 د. گرد می صعود نیز به آن بازقوس در  ، باشدمی آن ۀپس از عالم مثال و رقیق ۀرتب

 گیری نتیجه 
ل  فرمایند و امی ا بیانشیء لطیف به غلیظ و سپس به اغلظ رخلقت را از رآیند فدر واقع حضرت  ین تحو 

تغییر   ا  ذاتیو  ممکن  و  هست  همیشه  و  است  عالم  همیناین  تکاثف   ست  فضا زمین  اجزاء  از    ،یافته 
و انجام را هم به دخان   (11،  فصلت)  روزی متلاشی شود. اگر هم قرآن کریم آغاز خلقت را از دخان

از اوج ثقالت به  لطافت به اوج ثقالت و  یعنی همیشه فرایند خلقت از اوج    ، (10،  دخان)  کندمی  ختم
 وجود ازلی و ابدی آن دارد. ون ذاتی رسد که حاکی از حرکت و سیلامی اوج لطافت

است ری  تطو  ت  قبلی  هوا هم  و  فضا  ت  که صور موجوده  ؛قبلی  معنی  این  م  به  هبر  تغییر   ، اد  و  ل  تحو 
ه  ، دارند ماد  که  نیست  آن  معنی  به  این  و    ایولی  است  اصل  آنکه  روی  بعدا    ، آیندمی   اینها  و  به    نبوده 

آمده است م  ۀاصل مجموع  بلکه  ؛وجود  ی عانظام  ابدی است  ، م لاد  از   ؛ازلی و  بعد  اولین طورش  ا  ام 
باز جسمانی    رسیم. لطافتی کهمی  م به آنعالم مثال بسیار بسیار لطیف است و در حرکت طولی این عال

ی است. این حالت لطیف میشه هست و خود همین در حرکت ازلی و ابدی بوده و ه  لایتناهی و  ، و ماد 
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رات ذاتی راتی بر  ، و تغی  و موجودات    برد می   به صورت تشکیکی تغلیظ شده و رو به تکاثف  داشته وتطو 
 آورد. می  دیگر را پدید

ماد   آن  این  ۀبنابراین  ا شکال  و  است  ثابت  آن  عالم  که  فناپذیرند  ظاهر  حرکت    به  و  نیست  فنا  هم 
بجوهری   ماده  عالم  کل   و  طباطبااست  مه  علا  تعبیر  است  ، ی یه  واحد  ،  141۶،  طباطبایی )  حقیقت 

کل صور عالم    ، شوندمی  جدا جدا دیده  ، ایروزنه مثل کاروان واحدی که هنگام گذر از مقابل    (1۳0ص
البدل اظهارمی  التعاقبعلی  که  است  ای  هواحدنیز صورت   را علی   دارند که در می  آیند و دوام فیض 

تی که هیچ  می   لی اشتداد پیدا طول به حرکت جوهری طو رسند که  می  ، ن نیستبا آای  قوه کنند تا به فعلی 
 دارالبقاء و معاد آنها باشد.   ، همان

  عالم مثال   ، ه و هیولیعدم عوارض ماد  .  اندعدمی بین عوالم  های  محدودیت   ، در نگاه عمیق فلسفی
ه محیط است و عقل  شود. در عین این که  یم  عالم عقل  ، عدم عوارض عالم مثال   ، شودمی  مثال بر ماد 

ه احاطه دارد   .  بر مثال و ماد 

یعنی این طور نیست که بشود با موشکی برویم  ؛در طول عوالم است نه در عرض   هاحدودیتماین  
ه در عرض نامتناهی استع شود. بنابراین  ه برسیم و بعد عالم مثال شروو به مرز عالم ماد   لی  و ،عالم ماد 

 و حد دارد.  در طول متناهی است 

ه نیز   در نتیجه این    ، داندمی   ا به تبع جوهرراعراض    حکمت متعالیه حرکت دردر خصوص عالم ماد 
ه  ، رکت از جوهر است و چون جوهر ازلی و ابدی استح ه نیز همی  شود.می  قدیم  ، کل  عالم ماد  شه  ماد 

ا  با صورة   التجد  یم  و  الحرکة  اگر حرکت ذاتی همراه است که عین  آن شدد است و  انتها  ، ی  و  ی  ی ابتداء 
داشت چربی  ؛نخواهد  که  روغن  انتها  ذاتی    ، مثل  و  ابتداء  و  است  ندارد ی آن  ا    ؛ی  م  صورة  آن  اینکه  ا  ام 

 کند.  می  دانیم و روایت تبییننمی چیست را 
آفرینش    ۀحودر تبیین ن  ان نتیجه گرفت ظاهر کلام امیر المؤمنینتومی  ، گذشت که  آنچه    ۀاز هم

سازگاری با تبیین فلسفی    ر نهایت  بلکه د  ، نه تنها هیچ مغایرتی با براهین عقلی نداشته   ، یاییموجودات دن
ی است.  حکمت متعالیه از آفرینش ماد 
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تجربۀ دینی   تیخشنامعرفت   ملاکات حجیت
 1بر دیدگاه ابن عربیتأکید  با

 2حسینی   الدین سیدشهاب 
 چکیده 

 ۀاندیش  برید  تأک را با تجربۀ دینی  شناختی معرفت  های حجیتملاک  ، تحلیلی-این مقاله به روش توصیفی 
ه ت و سپس به این نک پرداخته  دینی    ۀ بتصویری اجمالی از تجر به    ابتدا .  دده بررسی قرار می   مورد   ابن عربی 
تواند می دینی    ۀآیا تجرب   ؟تجربیات دینی صحه گذاشت   توان بر می   که با چه ملاک و میزانی   شود توجه می 

وجود خداوند و   استدلال یا شاهد و دلیلی برکند و   من" را اثبات  -"تجرد روح   خدا و حتی حقیقتی مانند 
را بر آن استوار کند و اساس   ح واند اعتقاد خود به خدا و تجرد رو به طوری که انسان بت ،  باشدح مجرد  رو 

 ۀتجرب  ؛ شود می بندی  بلکه به سه قسم درجه   ، واحدی نیستند  ۀ ها در رتب تجربه   ؟ گیرد   دینداری متدینان قرار 
معصومان و تفسیر  ۀ ب فتی تجر در حجیت معر . ومان معص  ۀ عرفانی عارفان و تجرب  ۀ تجرب، مؤمنان  ۀ دینی عام 

تعبی  نیستو  خطایی  هیچ  برترین   ، رشان  درج   بلکه  بالاترین  و  است   ۀ نوع  تجرب   ؛ معرفت  در  دینی   ۀ اما 
برای   ، مصون از خطا نیست  ، های غیر معصوم و چون تجربه   عروض خطا ممکن است   ، متدینان و عارفان

س  و  صحت  تجربه داوری  مدعیات  و  مکاشفات  عارفان گرایان  قم  و،  و  متقن  که  است  لازم   معیارهایی 
باشدمطم  نگاه .  ئن  عربی  در  نظری   و مؤسس    ، ابن  ت   ، بنیانگذار عرفان  و  آثار  به  توجه  ویژه   ، لیفاتش أ با  به 

طریق معصوم و از  گزارش تجارب به دو صورت از  ، های دیگرفتوحات و فصوص الحکم و برخی از نوشته 
 ر صدد است ایننگارنده د .  حجیت و اعتبار دارند   ، هر کدام با شرایطیریق غیر معصوم میسر است که  ط 

 .و زوایای بحث را مورد کاوش قرار دهد  ی را مورد بررس مسئله  
 . ابن عربی، ارزش و اعتبار، عرفانی   ۀتجرب، دینی ۀتجرب، شناختیمعرفت  تیجح کلیدواژگان:
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 17۸  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

   ه م د ق م 
سوف آلمانی در اواخر فیل(  17۶۸-1۸۳4)  رنخستین بار توسط شلایر ماخ  دینی در غرب   ۀبحث تجرب

مط هجدهم  گردیدقرن  بر  .  رح  را  ماخر  شلایر  که  اصلی  مطرح  آعلت  را  دیدگاهی  چنین  تا  داشت  ن 
کویناس   ، نماید آ توماس  که  طبیعی  الهیات  که  بود  می(  1274-1224)  این  حمایت  آن  با  ،  کرد از 

شدهایی  مخالفت وی   ، مواجه  شبهاتبه  پرسش ژه  توو  که  عنوهایی  هیوم  دیوید  شدسط  با  ،  ان  هیوم 
از این رو شلایر    ؛ار داد و انکار نمودرلفت کرد و برهان نظم را مورد تردید جدی قالاهیات طبیعی مخا

  اعمال و  ۀتری پیدا کرد و به مشاهدتجربه است و البته تجربه معنای وسیع،  گفت که اساس دین  ماخر
معرفت فی  ؛گفته شد  زارخدادهای  نظر  از  اسلامیاما  دینی   با  ، لسوفان  باورهای  و  دین  از  دفاع    ،هدف 

  ۀ تجرب بنابر این. دفاع عقلانی از دین بوده استاز آن،  فدر حقیقت هدکه دینی مطرح شد ۀ تجرب ۀمسئل
تجربه متعلق  اگر  یعنی  معن  ، دینی  حقیقت  یا  مطلق  امر  یا  مفارق  امر  یا  خدا  باشدحضور  دیگر  ، وی 

  ،یا مسلمانیدست بدهد  مؤمنی  حضور خدا به  ،  ایشهنگام عبادت و نی   درمثلا     ؛ای دینی استجربهت
تجربۀ   ۀتفاوت عمد، هایی وجود دارد دینی و عرفانی تفاوت  ۀتجرب البته بین. دببینرؤیا  یکی از ائمه را در

دفاع   ناامید شدن ، در غربتجربۀ دینی  خاستگاه . در غرب و عالم اسلام نیز با یکدیگر تفاوت دارد دینی 
  .دفاع عقلانی از دین بوده است ، حقیقت هدفبلکه در    ، ولی در اسلام چنین نیست ، لانی از دین بود عق 

برای هر    ۀتجرب افتدمؤمنی  دینی عام ممکن است  عارفان و اهل    ۀویژ  ، تجربۀ عرفانی   ، لکناتفاق 
نفسانی که  وجه به قوای متعدد باطنی و  با ت.  کندرا شهود میمعرفت است که وحدت و یگانگی متعالی  

کدام  دیگری می  هر  بر  شوند بگذارن تأثیر    توانند  ادراکشان  در  قوا  انحراف  سبب  و  برای    ل اه  ، د  عرفان 
تواند  می  ،که رعایت آن معیار و ملاک  نداهکرد   معیارهایی را ذکر  ، مکاشفات و مشاهدات  صدق و کذب

 . یطان نیفتدای بیرونی مانند شقوای باطنی مانند وهم و قو را یاری رساند تا در دام گر و عارف تجربه
  که   تی نگاشته شده استلامقا  ، مکاشفات و تجربیات دینی و عرفانی  ذبملاک صدق و ک  ۀ دربار

صوری   را    مکاشفات  واقع" دستۀ    دو به  عارفان  با  مطابق  غیر  گاهی  و  واقع  با  مطابق    تقسیم   "گاهی 
 ؛ (1۳94،  نتاج)  ندسقم قرار گیر  حت ومورد تحلیل و ص   ، مقام بررسی توانند در  دو می  هر   که اند  نموده 

برایهایی  ملاکترین  مهماز  برخی  همچنین   آثار عرفا  در  آورده    که  از سقیم  تمییز مکاشفات صحیح 
 آنشناختی  فتمعر  و برخی شهود عرفانی و ارزش(  1۳۸9،  شیروانی)  اندمعرفی و بررسی کرده  را   هشد

را   بیشتر  که   اندرا بررسی کرده آیات و  حجیت شهود عرفانی  داده  از دیدگاه  قرار  توجه   اندروایات مورد 
ح  .(1۳۸۶،  معظمی،  جوادی) تحقیق  اهمیت  تجربهاوجه  مدعیات  که  است  این  در  و  ضر  گرایان 



 179  ی عرب  ابن  دگاه يد   بر   د ي تأک   با   ی ن ي د ۀ تجرب  ی شناختمعرفت   ت ي حج  ملاکات  

و    مکاشفان ادعا و هر کشف  آیا هر  و معیاری سنجیده شود؟  ارزش    ، شهودیبا چه محک  حجیت و 
دارد  عرف دخصوصا     ؟معرفتی  ظهور  با  و  جدید  دنیای  برای    چه  ، نوظهورهای  انر  را  میزانی  و  ملاک 
  ؟مورد لحاظ قرار داد حجیت باید

 دینی   تجربۀ   شناسی مفهوم 

ای داشته است و در  تحول عمده،  هایی است که از نظر معنا از واژه  معانی متعددی دارد و   ، تجربه   ۀواژ
،  وضوع تجربههرگاه م  اینست که  ما از تجربه با پسوند دینی  اما در اینجا مراد  ، علوم گوناگون کاربرد دارد 

یا خدای متعال به عنوان حقیقتی   ، باشد  دای در ارتباط با خداوناو باشد و به گونه  خدای متعال یا مظاهر
  خواهد بود تجربۀ دینی    ، ت گیرد دینی صور   ۀو یا به طور کلی در محدود  غایی در آن ظهور داشته باشد

  نخست آنکه ؛  دن تجربه وجود دارد شرط برای دینی بو  پس دو  ؛(1۸۸:  1۳۸1،  همکارانبیات و  ،  ک.  ر)
  تعابیر دینی استفاده کند   از  ،تبیین حالاتشدر    ، جربه تفاعل    چهارچوب دین باشد و شرط دیگر آنکه  در

تجربۀ    دراک باطنی در ادبیات عرفانی است وتجربه در اینجا معادل علم حضوری و ا  .(همان،  ک.  ر)
  ؛ و اقسامی دارد انواع    ،تجربۀ دینی  البته   .گرربهمکاشف یا تج  ضوری  یعنی ادراک باطنی و علم ح ی  دین

شهودی که مشروط به سیر و سلوک است و با انجام نوافل و طهارت    ۀیا تجرب  عموم متدینان  ۀتجربمثلا   
رد توجه قرار  الهی است که موآوران  پیام شود و تجارب دینی که مختص رسولان و  نفسانی حاصل می

های متعارف که در ادبیات قرآنی و  ای دارند فراتر از تجربهتجربه،  تشرایط ویژه و شگف  گرفته و در یک
 . گویندنبوی می ۀوحیانی یا تجرب ۀدین به آن تجرب ۀ" یا در فلسفآن "وحی هدینی ب
یافت  بلکه نوعی ره   ، های منطقی نیستبه معنای ادراک حسی و تجربه  تجربه در اینجا  ، هر تقدیره  ب

 .  گاهی درونی از یک وضعیت استمستقیم و آ ای درگیری وانی و گونهنیز وضعیت ر ونی ودر، روحی

 تجربه عرفانی و  دینی   ۀ تجرب   تفاوت 
  ،به عبارت دیگر  ؛استتجربۀ عرفانی    و یا عینیت آن باتجربۀ دینی    تفاوت  ۀمسئل  ، یکی از مباحث مهم 

 ئل بود؟ شکی نیست که فاوت بین آن دو قااست یا اینکه باید به تانی  تجربۀ عرف   همانتجربۀ دینی    آیا
اما مکاشفه و    ؛عالم خیال استوط به  بتوام با کشف و شهود است و کشف و شهود مر  تجربۀ عرفانی

آنقدر وسیع است که حتی شامل افراد معمولی می رؤیاهایی    خیال  نیز میکه  توان  لذا نمی  ،شودبینند 
دا صرف  به  را  شهودکسی  و  کشف  بودن  خ،  را  استی.  واندعارف  مسموعات چنانچه  و  مشهودات  س 

پدی  را  عرفانیباطنی  وجد  (۳۸:  1۳75،  استیس )  شمرد نمی  دارهای  نیز   و  را  صرف  تواجد  و  جذبه    و 
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،  در متعلق آن است تجربۀ عرفانی  و تجربۀ دینی  تفاوت  . (42: همان) آوردنمی به حسابتجربۀ عرفانی 
ولی در مکاشفه و شهود   ، ا باشدنه متعلق آن که خد  ، مهم تلقی شدهتجربۀ دینی    در غرب، خود    یعنی

 .  ی خدا و کشف خدا مهم استیعن ، ه بمتعلق تجر ، به خصوص در عرفان اسلامی ، انی عرف 
و مکاشفات با عالم خیال ارتباط وثیقی دارد و خیال در  تجربۀ دینی  که    از این نکته نباید غفلت کرد 

 :  بارتند ازچهار معنی دارد که ع ن عربیاب نگاه محی الدین
عالم  و    یعنی ما عالم حس داریم  ؛از قوای نفس است  ال متصل یا عالم خیال متصل که یکیخی.  1

واسط  خیال  عالم  که  عقل  عالم  و  است  ۀخیال  حس  عالم  و  عقل  عالم  قو  بین  آن  به  نیز    ۀو  متخیله 
 .  گویندمی 

 . م طبیعت و عالم عقل است بین عال  ۀدر واقع واسط خیال منفصل که . 2
 . روح و جسم قرار دارد  نفس آدمی که بین. ۳
 ". العالم کله خیال فی خیال" :گفتند انگیعنی کل عالم مراد است که بزر ، اسوی الله خیال م. 4

بین وجود محض و عدم صرف قرار دارد و نه    ، خیال چیزی است کهبه تعبیر برخی از نویسندگان
.  ر( )هو لا هو)  غیر خدا   نه خداست و نه؛  وم و یا هم موجود است و هم معدموجود است و نه معدوم  

دینی    صاحبان  . (۳50:  1۳99،  یکاکای:  ک عالتجربۀ  از طرفی  م با  و  دارند  قلب   خیال سروکار  که    با 
های  کنند و صورت معنوی را در قالب حسی شهود می  حقایق  ؛ارتباط دارند،  محل کشف و شهود است

اینها در سه معنای اول   ۀهم.  بینندمی  مادی صرف   مجرد محض و نه به صورت   ورت نه به ص  نفسانی را 
تجربه و شهود خیال ، عرفانی ۀتجرب و عارفانه ۀر مکاشف دولی  ، اندارف سهیماند که غیر عارف با ع خیال

  ۀ هم  شهود وحدت  ۀپارادوکس "هو لا هو" که تجرب  یت و فهمؤبدین معنا که ر؛  به معنای چهارم است
خدا امو با  آفاقی)  ر  یا (  وحدت  یگا  ۀتجرب  و  و  تجربه وصال  صاحب  شخص  خدا  نگی  وحدت  )  با 

.  اخص استتجربۀ عرفانی  اعم وتجربۀ دینی  ن گفت کهاتوبه تعبیری می ؛(۳51: همان) است( انفسی
همواره در قالب صورت است و لو متعلق   ، صاحب تجربه   شخص    ۀمکاشف   ، تجربۀ دینی  در سایر اقسام 

امور باشد  کشف  صورت  از  مجرد  و  ص،  علممثلا     ؛معنوی  میبه  تجلی  شیر  به ورت  جبرئیل  یا    کند 
و  کلبی  دهییه  بشر  صورت  صورت  فر  ؛به  قوای   ،مکاشف  دیعنی  از  یکی  با  کرده  تجلی  که  را  امری 

امر  گر  تجربهیعنی    ؛کندیا مثال ادراک می   لیکن در عالم خیال،  گانهیعنی از طریق حواس پنج،  خیالی
ک تفاوت  ک و مدر  در اینجا بین مدر  .  کندیا لمس می،  چشدمی ،  بویدمی،  شنودمی،  بیندمی  مادی را غیر  

آن بین تجربه  ، تجربۀ عرفانی  اما در  ؛در کشف معنوی  ه چه در کشف صوری و چ،  تاس و متعلق  گر 
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با    ، ندکدر فناست که عارف وحدت را تجربه می؛  تفاوتی نیست و این تجربه مستلزم فنای عارف است
یار  را می،  چشم  بودن)  فنا  ۀتجرب  یعنی در عین  ؛بیندیار  ادراک  را  (  خدا )  د محض وجو،  خود(  معدوم 

موجود  ؛کندمی  می  یعنی  تجربه  را  بودن  معدوم  عین  در  پارادوکس  کندبودن  این همان  هو)  و  (  هو لا 
ادراک می را  آن  فقط عارف  امر  ۀلازم  .کنداست که  از طور عقل است  ، این  تجارب    در  .خروج  سایر 

خروج  اش  لازمه  است که  یامری معنو  ، دیدن یا شنیدنمثلا   ،  ات شخص صاحب تجربهمشاهد،  دینی
تفاوت  .  آورد خروج از طور عقل را لازم می  ، یاد شده  تجربۀ عرفانی    ولی ادراک و   ، از طور عقل نیست 

دینی    بین عرفانیتجربۀ  تجربه  و  اعم  معنای  قیص،  به  که  است  تفاوتی  ومشابه  صوری  بین کشف   ری 
معنو قائل است که کشفکشف  پنج   ی  از طریق حواس  در عصوری  مثال  گانه  و  صورت میالم  گیرد 

،  ابن عربی )  باشدمی  داند که مجرد از صورت است و از تجلیات اسم علیممی  یفکشف معنوی را کش
فاوت وجود دارد که هر  تتجربۀ عرفانی    وتجربۀ دینی    که بین  بنابراین باید توجه کرد   ؛(۳4-۳۳:  1۳۶۳

دینی    گاهی  و  نیست نی  تجربۀ عرفا  ،دینی  ۀتجرب تحقق  زمینهتجربۀ  یا  ۀتجربساز  و  دیگر  تجربۀ    دینی 
بلکه برخی از   ، شودمی تر از ایمان رهنمونای قویفرد را به مرتبه ، توبه و حال توبهمثلا   ، شودمینی اعرف 

باتجربه و  آدمی  جان  در  رسوخ  صورت  در  دینی  می  های  نهایت  شرایطی  در  عرفانی    بهتواند  تجربۀ 
  ۀ لله" است و هما"ما انزل    ۀبلکه مجموع  ، نیستتجربۀ دینی    دین فقط  ، به عبارتی.  ختم گردد  حدتو

می شامل  را  انسانی  مواجه شدندبحران.  شودشئونات  آن  با  در غرب  خدا  وجود  براهین  که  در    ، هایی 
نداد رخ  اسلامی  اسلا،  الاهیات  الاهیات  ادل  ، میدر  غی رهانب  ، خداشناسی  ۀعمده  و  محض  ر  های 

به دینی    وابسته  برهان  اام  ؛هستندتجربۀ  جبگاهی  عشق  یا  فطرت  راه  از  حکمت  لهایی  در  خدا  به  ی 
 . نوعی قرابت دارندتجربۀ دینی  اسلامی طرح شده است که با تقریرهایی از برهان

 تجربۀ دینی    حجیت 
همواره   ؟ماد استو ملاکی قابل اعت  با چه میزانتجربۀ دینی    آیا  بحث مهمی که وجود دارد این است که

ونه این تجربیات حجیت و ارزش دارد و  گچ  ، شودتجربیات دینی و عرفانی نقل می  ، انو عارف مؤمنان    از
   ؟چگونه قابل اعتماد است

ه قسم و  را در سها  تجربهتوان  می.  معنوی یک قسم و در یک درجه نیستندهای  تجربه  ، از نگاه دینی
دینی    :کرد   بندیدستهدرجه   متدینانمؤمنان    عموم تجربۀ  تجربهعرف های  تجربه،  و  و  عارفان  های  انی 

،  توهم و لغزش رخ دهدممکن است  ،  و عارفانمؤمنان  یعنی    ، ه غیر معصومینبدر تجر.  معصومین
دارد  راه  نیز خطا  تعبیر غیر معصومین  و  تفسیر  در  تجرب.  همانگونه که  در  نوع    ومینمعص  ۀاما  هیچ 
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ن در اعتبار  ،  از این رو  ؛ز خطاستو مصون ا صوم و هم تعبیر و تفسیر امع  ۀ هم تجرب؛  دارد بطلانی راه 
و    کلام معصوم است  ارزش معرفتی از آن    ۀبلکه بالاترین درج  ، به معصومین تردیدی نیسترمعرفتی تج
از  ۀچون تجرب اعم  از خطا نیستو تجربه عارفان مصمؤمنان  تجربۀ دینی    غیر معصوم  حجیت و ،  ون 

  اینکه از دیدگاه  دیگر  ۀنکت.  ر سنجیده شودشرع و کشف برت همانند عقل و  هایی  ش آن باید با ملاکارز
اسلامی  اکثر عرفانی  ، عارفان  دینی است   ، تجربۀ  تجارب  از  و  به گونه،  سنخی  راه طریقت  عرفا  که  ای 

  و   4:  1۳۶2،  نسفی)  دانندو گوهر دین می   هسته  ۀوصول به حقیقت را در متن شریعت دانسته و به منزل 
روز نیروهای  بعرفانی حقیقی را در برابر ظهورات نفس و    این رو حالات  از  ، (9،  ۸:  1۳۶2،  لیآم؛  ۳

نیست نفس  کمال  متضمن  که  شیطانی  و  نفسانی  القائات  یا  درونی  شاهراه    ، نهفته  از  گذر  به  منوط 
های مهم در دین تفضیل  تعمیق  ۀدر نتیج،  معرفتتجربیات عرفانی و مقامات اهل  .  دانندشریعت می

رضا ،  است مقام  صبر  توکل   ، مانند  اخلاق  و  اساسی  ارکان  و  عرفانی  مقامات  از  است  که    پس .  دینی 
یا    عبارت است از آن دسته از تجارب دینی به صورت حال یا مقام   از نظر عارفان مسلمانتجربۀ عرفانی  

با امر متعالی یا   همانند مواجه  ، نیتجربۀ دی  هایویژگی  ۀبا هم  در عین حال رازآلود،  معرفتی بلا واسطه
آن تعهدآوریاحسا ،  تجلیات  و  قداست  عینیت  س  احساس  تحول   و  به    و  نهایت  در  فرد که  زندگی  در 

بقا  ۀتجرب و  عارفان.  انجامدمی  فنا  دید  فلسفمهم  ، از  مرحل  ۀترین  در  سازی  زمینه،  شریعت   ۀعبادات 
تجربه ب  در  دینیهای  تحقق  و  رسوخ  صورت  در  که  می طریقت  شرایطی  عرفانی    به  دتوانا  در  تجربۀ 

شودحقیقت    ۀمرحل چون.  ختم  آیاتی  طبق  ر  "و  عارفان  یب اعبد  حتی  الیقینأک  و (  99حجر/)  "تیک 
 پیامبر تجربۀ عرفانی    در  عبادات را به مثابه دعوتی به مشارکت  ، "المؤمنمعراج    ةاحادیثی چون "الصلو

  برای حجیت ،  ه شده است تی گفنحجیت تجارب عرفا   که برایهایی  ملاکپس    اند.کردهتلقی  (  معراج)
دارد دینی  تجربۀ   جریان  دین.  نیز  تجارب  در  وهم  ، یالبته  پای  و   اگر  باشد  میان  در  نفسانی  هواهای  و 

از این رو از دیر باز   ، نمایاندموهومات را حقیقت می،  شیطان عرصه را برای تمثلات خود مناسب ببیند
شیطعار مکاشفات  تمییز  برای  تفان  و  رحمانی  از  چنینانی  از  مفارقت  از  پس  خویش    جربیات 

ارزیابی   به  اعتبار و حجیت  .  پرداختندمین  آمکاشفات در مقام تحلیل ذهنی  از معیار و ملاک  بحث 
می  ، مکاشفات ایفا  به علوم عقلی  نسبت  را  منطق  رو ،  کندنقش  نظ  بدین  که  عرفان  این است  برای  ری 

را مستدل گرداندمشاهد ترکه)  ات عارفان  اینجا لازم است  .(2:  1424،  ابن  ،  مکاشف  گر وتجربه  در 
تجارب  و  مکاشفات  حجیت  مخاطبانردینی   ملاک  برای  تبیین  ا  درستی    خود  از  خود   مشاهدات و 

 . مطمئن شود و آن را توضیح دهد
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 گر برای تجربه تجربۀ دینی    حجیت 
عرفانی  تجارب  و  مکاشفات  تجربهچگ،  اینکه  برای  اعونه  و  حجیت  چگون گر  و  دارد  میتبار  به ه  تواند 

خ مکاشفات  و  کندمشاهدات  یقین  است  ، ود  واضح  و  در    ؛معلوم  مرحل،  کاشفه مچون  در  عین    ۀفرد 
دید  ، الیقین به  را  می  ۀحقیقت  مشاهده  و  مکاشفه  قالب  در  تعبیر سهروردی،  بیندقلب    ة اشف "المک  ،به 

،  سهروردی)  قی نماندک و ریب در آن باکره من غیر بقاء الریب" که شللقلب باستیلاء ذ  ءظهور الشی
اعتقتجربه(  12۶  /4:  1۳97 و  دارد  یقین  خود  معلوم  به  گزاره اگر  چنان  به  عرفانی د  حجیت    ، های  از 

شود  حاصل میگر چون شهود و تجربه به نحو علم حضوری برای تجربه ، برخوردار بوده و حجت است 
حضوری  علم  در  میعین    ، و  شهود  را  ای  ، کندمعلوم  حضوراز  علم  در  رو  تا  ای  واسطه،  ین  نیست 

بته گاه ممکن است که شیاطین و جنیان لا.  گر حجت است پس برای مشاهد و تجربه  ؛دخطایی رخ نمای
یافته و دچار مشک  به معرفتی دست  انسان تصور کند که  یابند و  آدمی سلطه  قوای    لات روانی گردد بر 

مشاهدات    ، ه تعبیر ملاصدرا ب.  ذات کشف نیست  در  اما تضاد و اختلاف(  2/۶21:  1405،  ابن عربی)
باطنی  و  عرفانی معرفت  مکاشفات  مباحثدر  با  قواعد  شناسی  حفظ  و  و    ، نظری  نیست  میسر  بحثی 
بلکه از افاضات ربانی است که با ریاضت و انقطاع از اغراض دنیوی و شهوات باطل    ، کندنمی  کفایت

و  واسطه  بیادراکات    ، رت دیگربه عبا  ؛شودل میبیهوده و آرزوهای دروغین حاص و دوری از توهمات  
واسطه  بی و چون  (  109  /9:  بی تا،  شیرازی)  ودشمی  برای عارف و مکاشف حاصل  از راه ذوق  حضوری

 .  بله در بیان آن ممکن است خطا رخ نماید ،خطا در آن راه ندارد  د، انصورت 

 دیگران   تجربۀ دینی    حجیت 
 ،ه شیوع دارد عرفانی کهای  تجربهته توجه کرد که  ن باید به این نک دیگرا   عرفانی  تجارب  حجیت  ون  پیرام

کذب در آن موارد محال   شوند و توافق و تواطی برت متواتر تجربه می رشبیه ادراکات حسی که به صو
  ی عارف عینی    -نییت یقیؤر  گزارش    ، چرا که به تعبیر زیبای شیخ اشراق  ؛برای دیگران اعتبار دارد ،  است

 علمی و دیگر مردمان نیست   ۀمعیک منجم به جا  گزارش  تر از  کم،  ستصداقت او  ۀپشتوانکه زندگی او  
از رصد عینی خود    ؛(15۶:  1977،  سهروردی) منجم  وقتی  و  مردم می،  دهدگزارش می یعنی  پذیرند 

نمی چرا  و  تجرب  ؛کنندچون  و  نیز شهود  تجربه  ۀاینجا  دارد   گریک  بحثی    پس  ، حجیت  این جهت  در 
گر  تجربه  هودات و تجربیاتید که اختلاف در خود علم حضوری و شنمامی  آنجایی رخبحث    ؛نیست

،  کندمی اختلاف در شهودات و گاه تناقض در دو قول از دو عارف بروز و ظهور پیدا  و یا  دآی می به وجود  
و تجارب عرفانی چیست؟ معیار آزمایی این شهودات  آنجا چه باید کرد؟ معیار و ملاک صدق و راستی
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بازشنا  برای  ناسره کددرست  از  از خطا و سره  شرایط خاصی    ، ام است؟ صدق مکاشفات سی حقیقت 
ممگ،  دارد  را اه  خود  ذهنیات  و  توهمات  عارفی  است  بداند  کن  برخی  ،  شهود  که  ،  مکاشفاتاز  چرا 

خاطر    ،استشیطانی   همین  پنداشتنمیبه  درست  را  مشاهدات  تمام  از ب  ؛توان  برخی  تعبیر  ه 
و  به    ، اندیشمندان پس حتی اگر    ، ی نیازمندیمسقم شهودات عرفان  ی برای محک صحت ومیزانملاک 

  بدیهی بودن    به معنی    ،رخ دهد و یک حقیقت قابل شهود و دریافت هم باشدی هم  قکشف و شهود حقی
 .(154، 155: 1۳۸۸، ک جعفری.ر) استدلال و ملاک دارد ، آن نیست و باز نیاز به دلیل

تقدیره  ب گزا   ،هر  بایددر  عارفان  ویژه  ؛  کرد تأمل    رشات  موارد   به  تعبیرآمیخدر  و  تفسیر  با  باید  ،  ته 
ملاک و  گردد  صدق  ایه سنجه  شیطانی    لحاظ  القائات  و  خیالات  و عرفانی    ۀمکاشفاز  تا  تمییز 

 . تشخیص داده شود

 معیارهای حجیت و اعتبار مکاشفات برای دیگران 
مباحثیکی   اسلامی  از  عرفان  در  تشخیص  آزمایی  راستی  ، مهم  صحیحو  غیر  از  صحیح    مکاشفات 
وبه    ، است افراطی  دیدگاه  دو  ما که  دوران  در  دارد جخصوص  اهل  ای  عده  ؛ود  و  به عرفا  را  مکاشفاتی 

نگریسته  انکار   ۀدهند که جز خرافات نیست و گروهی نیز هر گونه مکاشفات را به دیدمعرفت نسبت می
باطل می آسیب.  شمرندو  از  دیدگاه  کهای  این  تهدید میفرهنگی است  را  در   ابن عربی  .کنده جامعه 

عرفانی  های  حالات و تجربهشناسی  به آسیب  "لایعول علیه  ما"له  ایا همان رس  "النصایح"  نظیرکم  ۀرسال
ن یادآور و عدم آ  عرفانیهای  برای فهم اصالت تجربه  ، خاص خود  ۀپرداخته و مواردی را بر اساس تجرب

تو از شارحان    .(1۳۶7،  ابن عربی)  رسدبه نظر می جه  شده است که جالب  ابن    ، ابن عربییکی  داود 
 : ویسدنری نیز میمحمود قیص

بلکه در بسیاری  ، د نچنین نیست که معارف و مکاشفات عرفانی همواره مصون از خطا و اشتباه باش 
القائات شیطانی  خیال و جزو    ۀدر واقع ساخت،  رسدمی  آنچه مکاشفه و شهود حقیقت به نظر  ،از موارد 

   .(109: 1۳75، قیصری) شودمی بلکه سبب گمراهی ،کند حقیقت را آشکار نمی  ست که نه تنهاا
می بیان  نیز  ترکه  ابن  یافتهچنانچه  که  دارد کند  نیاز  میزانی  به  عرفان  اهل  ترکه)  های  : 1424،  ابن 

عربی  ؛(5۸9 ابن  الدین  محی  تعبیر  گونهوارد   ، به  چهار  خواطر  و  و   جنی،  ملکی ،  حمانیر:  اندات 
های فاسد  کشف .(2۸1 /1: 1405، ابن عربی؛ 145: 1۳75، صریقی ) ندارد هم قسم پنجمی  ؛شیطانی

تا بفهمیم که چرا این مکاشفه   ، اندشیطانی  ۀ که مکاشف  ۀ رحمانی نیست و در زمر  ، نیاز به ملاک دارند 
است شیطانی  ا  ؛ مکاشفات  اصلی  پرسش  فارق  پس  که  است  شیط  ین  کدامکاشفات  رحمانی  و  م  انی 
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مکاشف   بازگشت  از  بعد  البته  تجربهاست؟  حالت  و  به  مطرح   ، عادی گر  پرسش  آیا  می  این  که  شود 
با چه معیار و ملاکی برای دیگران ،  در صورت حقیقی بودن  نه؟  کشف حقیقی است یا  ، حالت کشف

 . شماریمکذب مکاشفات را برمی معیارهای صدق وادامه، حجیت و اعتبار دارد؟ در 

 عقل عدم مخالفت با 
  با عقل تنافی و   ه ودات عرفانی اینست کو صحت تجربیات و شه  یکی از معیارها برای تشخیص صدق

ابن  )  حجت و میزان است   ، عقل در معارف کشفی  ،الدین ابن عربیبه تعبیر محی.  تعارض نداشته باشد
که هر حسی  به طوری    ، ی دارد اویژه   ۀانسان هر کدام محدود  قوا و مراتب ادراکی(  7  /۳:  1405،  عربی

ندارد  ۀ توان دریافت محسوسات حوز را  از حواس حی،  حس دیگر  دارد   ۀطهر کدام  تنها عقل  ،  خاصی 
تمامی  آدمی در  که  ادراکی  است  مراتب  و  عقل  ، مراحل  مادون  مراتب  چه ،  چه  و  خیال  و  حس  مانند 

قلبی و   ادراک  مانند  بزتعبیر برخ به  ؛روحی حاضر استمراتب مافوق عقل  از  کتاب عیون در    ،رگانی 
  :چنین آمده استمسائل نفس 

دیدنش : لذا همه ادراکات حیوان وهمانی خواهد بود، ستااز آنجا که وهم رئیس همه قوای حیوان 
،  وهمی است،  و همین طور سایر ادراکات ، و خیال او وهمانی،  و لمس او ادراکی وهمی،  دیدنی وهمی

ام که عقلو  آن جا  از  نیز  انسان  ارئیس ه  ا  قوای  بود،  وستمه  ادراکاتش عقلی خواهد  دیدنش  ،  تمام 
عقلانی،  عقلی  ادراکی  خی،  لمسش  عقلیاو  او  است،  ل  عقلی  ادراکاتش  بقیه  منوال  همین  به   و 

نفس قوایی دارد و عقل رئیس قوای نفس است(  ۳7۳:  1۳71،  زاده آملیحسن ) از این رو انسان    پس 
 .  نمایندمی فس به عقل کمک یر قوای نشد و ساتواند داشته بامی معرفت را بهترین

یا    انددرک عقلانی انسان قابل    ۀبا قو  نویعچه مکاشفات صوری و چه مکاشفات م   ، ن نظریدر عرفا
آنها نمیعقل آن را انکار نمی در   ؛خطایی ندارند  پس مکاشفات ذاتا  ،  دهدکند و حکم به محال بودن 

بیان   عموما    ومقام  که  گزارش  و  تا  ب  تفسیر  حصولی  می مفاهیم  ع  ، شودبیین  معیار  به  و  قل  خطاپذیر 
  ة و معرف ... یقتضیها العقل  ةمعرف ، گوید "العارف صاحب معرفتینبه تعبیر جامی که می . شودنیازمند می 

فت  معرفت عقل و معر  ،عارف حقیقی صاحب دو معرفت است،  "تلقاها العارف و قبلها من قبل الشارع
 (.1۳2: 1۳70، جامی ) شرایع
یعنی    ؛مکاشفات است  وتجربۀ عرفانی    های صدقیکی از ملاکعقل  ته شده که  گف  ر این معیارد
بلکه کافی است ضد    ، اینست که لازم نیست قابلیت اثبات عقلی داشته باشد عرفانی ۀ صدق تجرب رمعیا

مراد  اینجا    در  .ند خردگریزدستیز و گاه نیز  گاه خردپذیرند و گاه خر  ها گزاره   ، به تعبیر دیگر  ؛عقل نباشد
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عرفانی  که    ینستا و  تجربه  تجربۀ  خرد ،  شهودکننده  شهود  گر  نیست  بالازم  همین  ، د شپذیر  که  بلکه 
یادگیری و فهم علوم عقلی عرفا به سالکان در خصوص  برخی از  ۀ  توصیو    کافی است  ، خردستیز نباشد

به    ، عرفان نظری  مانند فلسفه و بوده    همینتوجه  ترکه )  است نکته  تع(  11-7:  1۳۶0،  ابن    ،بیر دیگربه 
 .  داشته باشد افقت ومبا عقل  نه اینکه لزوما   ، عقل باشد الفباید مخنگر تجربه ۀتجرب

که علوم اسرار  دارد  می فتوحات در باب حجیت تجارب عرفانی بیان    در  ابن عربیالدین  البته محی
دارد  امکان  صورت  دو  م  ، به  طریق  از  آن  در  ، باشد  پیامبرمانند    عصوم اگر  صدق  صورت    این 

  ،اگر غیر معصوم   حجت و از اعتبار برخوردار است و اما  ، ومزیرا گزارش معص  ؛ضروری و محرز است
تجربه عارفی  اینکه  کندمانند  نقل  را  را ،  ای  آن  مخیریم  ما  و  است  محتمل  آن  صدق  صورت  این  در 

بود  ؛بپذیریم عادل  شخص  و  بود  حق  خبرش  می  ، اگر  نظر    ؛کنیمتصدیق  در  نبوداگر  عادل  ی  ول   ، ما 
انکار وجهی    ؛تس جای توقف ا  ، حقانیتش مشکوک بود ،  وای خبر اگر محت؛  پذیریممی  ،خبرش حق بود

 (. ۳1: 1، بی تا، ابن عربی) ندارد 

 اجماع و تواتر 
از معیارهای صدق   ،رود نمی  یعنی تجاربی که احتمال کذب در مورد آن  ؛اتفاق و اجماع است،  یکی 

تلقی به قبول   ،قل شده باشدای اتفاق باشد و به تواتر نگزاره  اگر بر ، حسی ۀجربدر ت چنانچه ،معتبر است
ای متواتر باشد و احتمال توافق بر کذب منتفی  تجربه  اگر  ،عرفانی نیزهای  در تجربه  .ریمیپذمی  وکرده  
اثبات  برای  :  گویداو می  ، جالب است   کهدر این زمینه مثالی دارد  شیخ اشراق    ؛قابل قبول است  ،باشد

 /2ج:  1۳72،  سهروردی )  شودبند و میانه استناد میه" به مشاهدات مکرر جمعی از مردم در"مثل معلق
معیارالبته    ؛(2۳1 این  بر  یعنیبرخی  آراء "و    "تواتر"  ،  اتفاق  کرده  "حجیت  به   انداشکال  توجه  با  که 

صور و اشیاء    ، کنندگانمصرف ز  بسیاری ا  ، آدمیبر    ا سانتونینگردان مانند پیوتل یی روانثیرات داروهاأت
ایننمی  پساند،  کردهیت  ؤررا  غیرواقعی در  آراء را  اتفاق  بر    توان  لو شاهد  گونه تجارب کافی دانست و 

نباشد دارد   ، کذب  احتمال کذب وجود  و ملاک  (  70:  1۳۸۸،  رحیمیان)  ولی  معیار  این  صحیح پس 
 .  خطا باشدچون این اتفاق شاید  ، نیست

اینست که   آن  این گپاسخ  اثبات  یا محتمل در   تغییر شرایط و حذف عوامل،  ونه تجارب راه  دخیل 
است نتیجه  ؛تجربه  روان   ، در  مواد  مصرف  مورد  در  آراء  بیعملا    گرداناتفاق  آن، علاوه    ؛معناست  بر 

. وجود دارد زا  توهم  گردان وت حاصل از داروهای رواناساسی بین تجارب عرفانی و تخیلاهای  تفاوت 
واطر و خیالات را رهزن مسیر سلوک  بر نفی خواطر و خیالات است و عرفا خبنا ، وش عرفانی چون در ر
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طریق    ، به تعبیری   ؛شودشخص تخیلی و توهمی می ، عموما   گرداناما در مصرف روان  ، دانندیمسالک  
آرایشی و نه  پیرایشی است    ،تجارب عرفانی   .وادی خاصمصرف مخصوصا  در مورد    ؛آلایشی  عرفان 

گردان سبب خسران و پشیمانی  مواد روان  اما استفاده از  ، ضیلت و اطمینان استآرامش و موجد ف  ۀمای
  ،تجربه و آزمون است  قابل،  آن  مطابقت با واقع بودن  ،  در موارد فراوان تجارب عرفانی  ، به علاوه   ؛ستا

  . (72:  همان)   ماندنمی  جای تردید باقی،  رجصادقه که با فرض تکرار صدق آن در خارؤیاهای    مانند
تخیلاتی   ، گردانوانرو کسی که در اثر مواد مخدر یا مواد    لهتجارب عارفان و سالکان طریق الی ال  بین

: گویدمیدر عدم اعتماد به چنین تجاربی    ابن عربی  حتی .  تفاوت بسیاری است ،  شودبر او عارض می
،  ابن عربی )  نادر"فیه امر عرضی    ةن الصحإف  لیه و ان کان صحیحا  "الوارد عند انحراف المزاج لایعول ع

حت مزاج و سلامت نفس و عقل و  ص   ، شرایط صحت تجربیات عرفانی نزد عارفاناز جمله  (  4:  1۳۶7
است فرد  آن  ؛روان  انحراف  و  مزاج  ضعف  هنگام  گاه  تب مثلا     ،لذا  حالت  دچار  ،  در  شخص 

به مانند  ویی میگهذیان داروهای  ر  تأثی  یا حتی تحتآنچه گاه در مرض برسام و صرع  شود و چه بسا 
نیز به مانند دیگر    ابن عربیه  کشخص دچار توهم دیداری یا شنیداری شود    ، گرددمی  واقع  گردانروان
پس باید گفت معیار  (  72:  همان)   تجربیاتی برحذر داشته استن  یچنسالک را از راست پنداشتن  ،  عرفا 

اتفاق آر  ومیتبا عم  که در تجارب حسی  طوری  نهما  ، آراء  تواتر و  اتفاق  در ،  شودمی  اء محک زدهو 
   .گیرد عرفانی نیز مورد ارزیابی قرار می  تجارب دینی و

 با شریعت و کشف تام معصوم   عدم مخالفت 
وحی است و همان طور   ، یعنیکشف  ۀمرتبترین  عالیبرگرفته از  ،  همان کتاب و سنت است  شریعت که

اما این نکته باید روشن   ،بار دارد و اعت  نیز حجیت پس شریعت ، حجیت و اعتبار دارد وحی ، دانیممی که
شرکه  ود  ش با  شهودات  و  تجارب  مطابقت  لازم  یآیا  مطابقت  یا  است  مراد  معصوم  تام  کشف  و  عت 

در واقع    ؟عت و روایت صریح و معتبر قطعی نداشته باشدبلکه کافی است که مخالفت با شری  ، نیست
 : باید مورد امعان نظر قرار دادچند مطلب را 

مطابق.  1 تجرب آیا  لازم تجربه  ۀت  معصوم  کشف  با  با  گر  معصوم  غیر  کشف  اینکه  یا  کشف    است 
 وم ناسازگار نباشد؟ صمع

کلام  تأویل   یا با باطن ولازم است با ظاهر کلام معصوم مطابقت  ، آیامطابقتبر فرض ضرورت . 2
باشد یا  کشف تام هماهنگ  با سطح ظاهری    ؟کلی باید باشدتطابق به چه ش  ، معصوم؟ به عبارت دیگر

  ؛ یعنیکنیمنمیتأویل    وم را صما هستیم که کلام معاین  که  اند  مدعین  با سطح باطنی آن؟ چون عارفا
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اسئل    گوییم قریه شعور و ادراک دارد و لذا "وما می  ، (۸2یوسف/)  " ةاسئل القری  "و  گویدوقتی قرآن می
یعنی  ةالقری قریه  واقعا   "  برخلاف  کنسؤال  از  اما  عارفان، ،  ظاهراین    ما  کهاهل  و  گرفته  تقدیر    ند 

مراتب و  ذو    ،شف و شهودکاین نکته قابل توجه است که    تأویل  .اهل قریه است  ، مراد از قریه   :ندگوی می 
  ا مصون از هرگونه خط ،  ه مختص پیامبران و امامان معصوم استکشف  ک  ۀن مرتبیبالاتر.  مشکک است

  شف ک  ن مرتبه ازیا.  های دیگر خواهد بودکشف  رستیصدق و د  میزان برای،  ن رویاست و از ا  یو لغزش
همان    ، مصداق اکمل آنها است و  گر گزاره یان دیدر م  یهیبد  یهااره زمانند گ  ، شف معصوم استکه  ک

معکاست    ینبو  یوح ترازویه  و  د  یبرا   ییار  میسنجش  عارفانک گر  طوری؛  است  اشفات  اک  به  گر ه 
گار  معارف نبوی و وحیانی و با شریعت محمدی ساز شد که باشهودی داشته با ،مکاشف در کشف خود

 : دی گویباره من یدر ا ابن عربی .تلقی نمایداعتبار بید توجه نکند و آن را وباید به آن کشف و شه ، نباشد 
هم السلام و علمنا یعل  الأنبیاءشف  ک   یان الرجوع ال ک الأنبیاء  شف  ک لنا    یشف الذک"و اذا خالف ال

قف مع یره فلم  کل بف ی التأوشفه نوعا  من  ک   یونه زاد علک ه خلل بیطرأ علشف قد  کلا  ک ان صاحب ذل 
  ی نفس ما رأ  یر لا فی التعب  یقع الخطأ فی و    یح و اخبر عما رأیشفه صحک ا فان  ی صاحب الرؤک   ،شفهک 
 .(7 /۳: بی تا، ابن عربی )

را ملاک    کشف نبویباید  ،  مخالف باشد  د با کشف پیامبرانافتمی  اگر کشفی که برای عارف اتفاق
اساس   و  اصل  نبوی  کشف  و  دهیم  بودقرار  کشفمی  و،  خواهد  صاحب  در   فهمیم  خللی  و  نقصان 

و فقط به  آن افزوده بر علاوه بر تأویل و تفسیر در کشف خود، مطالبی را  که  ای گونهبه  ، کارش بوده است 
نکرده است اکتفا  بقا   دقی،  بیان کشف  در  و  دیده  را  که خوابی  صادق  نیز  خویش    یان خوابمثل کسی 

در    ابن عربی  باز محی الدین.  ابودچار خطا شده نه در اصل بیان خ  ولی در تعبیر خواب خود  ،است
 :  دیگری آورده است که بیان

الک»ف اهل  من  قال  من  اله کل  بأمر  مأمور  أنه  س ک حر  یف  یشف  و  شرعکاته  لأمر  مخالف    ی ناته 
(  179  /1:  بی تا،  ابن عربی)  ما قال انه سمعی ف ان صادقا  ک ه الأمر و ان  یفقد التبس عل  یف یلکت  یمحمد

که با فرمان   دریافت کرده است ر رفتار و کردار خود امری الهی را  دهر کس از اهل کشف بگوید که  
که آن  خود    ۀو لو در گفت  در این ادعای خود بر خطا رفته است،  شریعت محمدی و نبوی مخالف است

 .امر را شنیده است صادق باشد
  ،برای سنجش کشف حق از باطل است   وحی نبوی و سنت امامان معصوم ملاک و میزانینابراین  ب

  و   به لحاظ سند است را  که همان احادیث و سخنان معصومینالبته باید توجه کرد که محصول وحی 
از   ، اعتبار ندارد  نیست و هر دلالتیآور  یقینو    حجت  زیرا هر حدیثی  ؛دلالت باید مورد کاوش قرار داد
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 . ه شوداددتوجه قرار  حدیث نیز باید مورد  رو فهم دلالت حدیث و سند و صدور و جهت صدوراین 
اینست که مخالفت با شریعت    و شهودیتجربۀ عرفانی    قبول   رهایو معیا  هااز ملاک  بنابراین یکی

  ملی دینی دستورات و شرایع عبا  چه    دی و نظری و مخالفت چه با معارف و اصول اعتقا.  نداشته باشد
کند در آنجا  ا نقل می را لایعول علیه که معیارهای صدق  م  ۀدر رسال  ابن عربی  الدینمحی.  ممنوع است

 :  ا گفته است دقیقی ر ۀنکت
:  1۳۶7،  ابن عربی)  و الا فلایعول علیه"،  فیها بالرد فهو صحیح  ةللشریع لا حکم    ة"کل علم حقیق 

ولی اگر با شریعت    ،صحیح است،  ندانستها مردود  حاصل از حقیقت که شریعت آن ر  و دانش  علوم  (  2
و هر حالی از حالات    از مراتب عرفانیای  مرتبهمرحله و    ردر ه  ؛بدان اعتباری نیست،  باشد  مخالف

کجی و انحراف در مسیر اوست و نباید به    ۀدهندنشان،  شد  سالک که ملازم و مقارن با خلاف شریعت
 ( 2: 1۳۶7، ابن عربی)  آن اعتنا کرد 

ماینجا    رد دستاوردهای سالک  برای  ملاک سلبی  عنوان  و ضروری :  گویدیبه  اصول  با  اگر  ت  اکه 
 .  تواند صحیح باشد وگرنه بدان اعتمادی نیستمی ، شریعت در تضاد نبود

ی گزارش شود تجارب و شهودات،  زیرا اگر از عارفان مسلمان  ؛مهمی است  ۀرسد این نکتمی  به نظر
ای  است و چنین تجربه  نباید به آن توجه کرد و از اعتبار ساقط،  شدمخالف باکه با روایت معتبر قطعی  

 .  تماد نیستی و شیطانی دارد و قابل اعننفسا أمنش

 شیخ و استاد  
تعبیر قیصری بهترین شارحان فصوص   ، به  از  الدینیکی  بیان  ابن عربی  الحکم محی  و    در  استاد  لزوم 

 : گویدمی به مقصد رسیده وی از سالک  پیر
ان ب  "کما  ینقسم  ماأضغاث  أالنوم  کذلک  غیرها  و  فی  حلام  امور    ةالیقظیری  الی   ةیقیق حینقسم 

و قد یخالطه الشیطان بیسیر    ة شیطانیلها    ةحقیق   لا  ةصرف   ةخیالی فی نفس الامر و الی امور    ةواقع   ةمحض
الامور   الر  ةالحقیق من  ا  ،یألیضل  یحتاج  الملذلک  من  ینجیه  و  یرشده  مرشد  الی    هالک لسالک 

که  (  100:  1۳75،  صریقی) گونه  به  رؤیاهمان  ویاه رؤها  احلام  اضغاث  تقسیم  د صارؤیاهای    ای  ق 
اقسامی دارد و گاه رهزنان  ،  بیند نیزمی  آنچه در بیداری  در طی منازل سلوک و شهود سالک   ،شوندمی

،  گرددخلوط میبا امور خیالی و اوهام م  قایق عرفانیگیرند و حقرار می  شیطانی در مسیر سلوک سالک 
   .برهاندو از آفات  تا او را به حقیقت رهنمون باشد  لذا سالک به مرشد و استادی نیاز دارد 

است  نیز  ابن عربی مجاهد":  گفته  ریاض  ةکل  و کذلک کل  علیها  ید شیخ لایعول  ،  ة لاتکون علی 
  " . است  اراعتب بی،  که بدون دستور یا نظارت استاد باشد  هر مجاهده و ریاضتی  ؛(9:  1۳۶7،  ابن عربی)
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استاد  وی همواره   نقش  اهمیت  راهبرراه  بر  توان  که  داش  رفته  را  باشدت شدن  تأه  و  ،  عارفان  و  داشته  کید 
استادی  چنین  داشتن  بر  را  نماید.    ، سالکان  می  توصیه  و  معیارهای  سفارش  به  نظری  عرفان  در  البته 

ر جای خود باید مورد توجه  که د  استاشاره شده  ،  علم و حکمت ،  بقت با واقع مطا،  دیگری مانند تواتر
 .  قرار گیرد 

 گیری ه نتیج 
فراهم  عرفانی    های تجارب دینی واین نکته آشکار گردید که اگر شرایط و زمینه  با توجه به آنچه گفته شد

نیز شهود  و  سلوک  موانع  و  گردد،   باشد  عرفانی  مرتفع  و  دینی  شخص  تجارب  و  تجربه  برای  برای  گر 
م حضوری است و در علم  عل  ۀگر از مقولبرای تجربهدینی و عرفانی    ۀ بتجر  چون  ،دیگران حجیت دارد 

خط نیستاحضوری  ملاک  یی  با  نیز  دیگران  برای  دارد و  حجیت  معیاری    ، هایی  و  ملاک  چه  با  اما 
ای که ادعا  شف و تجربههر کآیا    صادق است.   ، تجارب عرفانی و دینی به ویژه در هنگام شک و تردید 

نگارنده با    ؟ ق لازم استی حجیت و ارزش تجارب دینی و عرفانی معیار صدیا برا   حجیت دارد   ، شود
ب دیگر  ابن عربی  دیدگاه  هتوجه  است که هر  یدلا  ، و عارفان  مهم  این  که گویای  آورده  را  و شواهدی  ل 
،  شفاتچه بسا شهود و مکا  ؛دق نیستو صانداشته    اعتبار،  کندای که گزارشگر آن را گزارش میتجربه

،  انی داریممگونه که الهامات رحزیرا همان  ؛مدعی باشد  ی یا نفسانی و گاه توهم و خیالاتم شیطانالها
عارفان ، چنانچه مورد توجه قرار داد صدق را باید اینجاست که معیار.  الهامات شیطانی نیز متصور است 

عدم  :  رتند ازکه عبا  اندور شده ارهای صدق را به تفصیل یادآمعی  ، ابن عربیمحیی الدین  همانند  بزرگی  
طعی و نیز اجماع و اتفاق با آراء و  ق کشف تام معصوم و روایات معتبر عدم مخالفت با    ، مخالفت با عقل 

مشکل    ، تجارب و شهودات دینی لازم است و غفلت از آن  تواتر که این سه ملاک برای صدق و درستی  
 . عرفانی نکندادعای   شود هر کسیمی باعث ، پایبندی به آن ما، اکندرا دوچندان می
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 منابع 
حیدر،  آملی .1 )سید  الشریع(،  1۳۶2،  الطر  و  ةاسرار  الحقیق  ةقیاطوار  انوار  موسسه ،  تهران،  ةو 

 .  مطالعات و تحقیقات فرهنگی

انتشارات  ،  قم،  با شرح محمود قیصری ،  شرح فصوص الحکم (،  1۳۶۳، )الدینیمحی،  ابن عربی .2
 . داربی

 .  دار الصادر، هره قا، ةکیالفتوحات الم(، 1405)، ــــــــ .۳
   .دار الصادر، بیروت، ةحات المکیالفتو(، بی تا)، ــــــــ .4
 .  دار احیاء التراث العربی، بیروت ،  مالایعول علیه (، 1۳۶7)، ــــــــ .5
 .  ه معاصرنشر نگا، تهران، ترجمه و شرح سعید رحیمیان،  مالایعول علیه (، 1۳9۳)، ــــــــ .۶
جمن حکمت و  ان،  تهران،  تصحیح استاد آشتیانی،  ید القواعدتمه(،  1۳۶0، )الدینصائن،  ابن ترکه .7

 فلسفه
 .  انتشارات سروش، تهران ، ء الدین خرمشاهی ترجمه بها، عرفان و فلسفه(، 1۳75) والتر، استیس .۸
،  معاصر های  دیشهآمدی بر مکاتب و اندرها  واژههنگ  فر(،  1۳۸1، )عبدالرسول و همکاران،  بیات .9

 .  نیرهنگ دیموسسه اندیشه و ف، قم
جلال    دسی مصحح   محقق و ،  شرح نقش الفصوص  نقد النصوص فی(،  1۳70، )نورالدین،  جامی .10

 . اسلامیسازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ، تهران، الدین آشتیانی
 .  مه جعفری موسسه نشر و تدوین آثار علا، تهران ، عرفان اسلامی(، 1۳7۸) محمدتقی، جعفری .11
اندیشه  ،  آنشناختی  معرفت  شناخت عرفانی و ارزش(،  1۳۸۶)  رضا معظمی علی  و   محسن،  جوادی .12

 91-25/11۶ش، دینی
 . کبیرامیر ، تهران، عیون مسائل النفس(، 1۳71) حسن ، یلمآ زادهحسن .1۳
 . انتشارات سمت ، تهران، مبانی عرفان نظری (، 1۳۸۸) سعید، رحیمیان .14
من حکمت  تهران انج،  بنتصحیح هانری کر،  الاشراق   ةحکم(،  1977، )الدینشهاب،  سهروردی .15

 .  و فلسفه ایران
اشراق(،  1۳7۳)،  ــــــــ .1۶ شیخ  مصنفات  کربن   تصحیح،  مجموعه  ان  تهر،  2و    1ج،  هانری 

 .  مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی
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اشراق (،  1۳97)،  ــــــــ .17 شیخ  مصنفات  حبیبی،  مجموعه  نجفقلی  وتعلیق  ،  رانته،  تصحیح 
 .  انجمن فلسفه ایران 

 5ش،  حکمت اسراء، "انی راستی آزمایی در مکاشفات عرف های  راه"(، 1۳۸9، )علی ،  شیروانی .1۸
ابراهیم ،  یشیرازصدرالدین   .19 ابن  )محمد  الغیب(،  1۳۶۳،  و،  مفاتیح  محمد    تقدیم  تصحیح 

 .  موسسه تحقیقات فرهنگی، تهران، خواجوی
داود،  قیصری  .20 ابن  )محمود  فصو(،  1۳75،  الحکم شرح  ال،  ص  جلال  سید  استاد  کوشش  دین به 

 .  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  هرانت، آشتیانی
 . نشر هرمس، تهران، نیستی هستی و عشق و، (1۳99، )قاسم ، کاکایی  .21
-20۳/:  25ش،  آیین حکمت ،  معیار عقل در ارزیابی مکاشفات صوری(،  1۳94)  ابراهیم،  نتاج  .22

17۳ . 
 . یکتابخانه طهور ، تهران، تصحیح ماریژان موله ان کاملانس (، 1۳۶۶، )عزیزالدین، نسفی .2۳
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یر جسمانی  تدب ت ادلۀ قائلین به کیفی  نقد
 1  ملائکه مدبر امر 

 2غر رضایی ص ا علی 
 چکیده 

ای که تدبیر  رویکردی تحلیلی دارد جهت تحصیل معرفت برهانی نسبت به ملائکهکه  ،  پژوهش حاضر
ئکه  ملاآفرینی  قشن  هستند.حیات و ممات  ،  رزق،  هی در علمفیض ال  ۀو واسط  عالم را بر عهده داشته

»محدث  منظر  از  عالم  امور  بودهمتکلم -در  فیزیکی  و  جسمانی  از  ؛  ان«  »فیلسوفملکن  -نظر 
نقش  ،  مدبر امر که یکی از اقسام ملائکه هستند  ۀ ملائک باشد.  روحانی و مجرد می،  متکلمان« عقلانی 

ان نیز  نند و تدبیرشکمی  یفا لق حق در نظام عالم هستی را افیض دائمی و مط  وساطت در خلق و سریان
ذاتشان اصل  متاف   ، همانند  و  پژوهشمجرد  این  در  است.  نق  ، یزیکی  از  ادل  لپس  و  محدث   ۀدیدگاه 

شود که دیدگاه قائلان به تدبیر می  نشان داده،  مدبر امر و نقد آن  ۀمتکلمان در باب چگونگی تدبیر ملائک 
از است  ۀیر جسمانی ملائک متافیزیکی و غ،  تجردی  وده و دیدگاه مقابل قابل م برخوردار بزحکام لامدبر 

نمی رو  . باشددفاع  پیش  کلا،  پژوهش  تحقیقات  نوع  سلک  از  در  و  بوده  فلسفی  های  پروژهمی 
گردآوری اطلاعات    ۀتوصیفی تحلیلی و شیو،  انجام تحقیق  روش گیرد.  پژوهی بنیادی جای می موضوع

 باشد.و اسنادی می اینحو کتابخانهبه 
 . مانمتکل، ادله، نقد، عوالم هستی، ات امرمدبر ، ملائکه، یرتدب   کلیدواژگان:

 
 1403.07.01پذیرش: ؛ تاریخ 1403.04.21تاریخ دریافت:   .1

چهار  سطآموخته  دانش.  2 علمیه،  میلااسکلام  ح  بین؛  حوزه  دانشگاه  خمینیمدرس  امام  ؛  ایران   ،قزوین،  المللی 
abdollahabdollahi64@yahoo.com 
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   ه م د ق م 
نقش و نوع تدبیر آنهاست. ملائکه  ،  حقیقت،  ملائکه   ۀ لئمس،  فکرین اسلامیتیکی از مباحث مهم نزد م

آیا  ،  مدبر  ۀرش ملائک بر فرض پذی؟  تتدبیرشان به چه نحو اس ؟  دارندچه نقشی در تدبیر عوالم هستی  
،  اختلاف نظری هست   اگر؟  بر یک عقیده و نظر هستند،  عالم  تدبیر  ۀصوص نحوخ   متکلمان در  ۀهم

 ؟  عقلی و نقلی سازگارتر است ۀکدام نظر با ادل؟ ها چیستلافتاختلاف یا اخ ۀریش
مجاری  ،  ادی و معنویتدبیرگران امور م،  توحیدیارف  فته در نظام معبر اساس تحقیقات صورت گر
به فرشتگان  ورای بشری هستند. حقایقی که از آنها  ده و حقایقی مابوفیض الهی در تمام مراتب هستی  

ای از اختلافات  گره ،  مطهره لکن قطعیت و ثبوت این ذوات ؛شودتعبیر می  یتدبیرگر و خلائف کامل اله
  ،رای فهم دقیق این مطلباین نیست که بجز  ای  چاره باز ننموده است و    آنهادر چگونگی کیفیت تدبیر  

 .  تهیه )قرآن و روایات( تمسک جسامته الان عقلی و حجج صهیباید به برا
تحل و  تبیین  صدد  در  پژوهش  این  »محدثیدر  دیدگاه  دو  انتقادی  »فیلسوف-ل  و  -متکلمان« 

 تدبیر آنها هستیم.  ۀمتکلمان« در باب نحو

ر د  ملائکه،  از متکلمانای  عدهبه نظر  ؛  اندتلاف کردهان امامیه در خصوص اقسام ملائکه اخمتکلم
  »ملائکه ،  ای دیگرو عده(  204/  5۶:  140۳،  مجلسی)  شوند« و »مدبر« خلاصه میدو قسم »مقرب 

:  1۳۸۸،  . طباطبایی15:  1۳۸۶:  . همان414:  1۳7۶،  خمینی)  اندمهیمن« را هم بر این دو قسم افزوده
192.) 

نظریه دو  نقمدبر ،  وجه مشترک هر  ایفای  و  امور عالم استیت  در  در  ،  ش ملائکه  تدبیر   ۀونحاما 
نمودهملائک  اختلاف  اختلاه  این  منشأ  که  در،  ف اند  ایشان  نظر  اختلاف  از  حقیقت    برخواسته  اصل 

از نوع جسم لطیف می،  ملائکه است. گروهی قائل به تجرد  ،  گردانند. گروه دیملائکه را غیر مجرد و 
ازملائکه دسته  آن  که    اند.  هستند متکلمانی  ملائکه  تجرد  به  در،  قائل  پذیرف م  تمثل  را  ولی    ، تهلائکه 

در حقیقت فقط در  ،  شودمی  و معتقدند شخصی که ملک برای او متمثلتشکل ملائکه را قبول ندارند  
ادراک آن شخص  پدیدار می ،  ظرف  م ،  گردد این چنین  بر نظر  بنا  نقلاما  به تشکل  تکلمان  قائل  گرا که 

ه فرش،  ستند ملائکه  متصور شودتهاگر  انسانی  صورت  به  آند  هم  ، ای  ادراک  اینگونه   ر ظرف  شخص 
 ارج. است و هم در واقعیت و خ 

اعتقادشان بر این باشد که تدبیر عالم  ،  ین دسته از متکلماناپذیرش تشکل در ملائکه موجب شده  
ست که از  ت و روایاتی اظاهر آیا  ، گیرد. مستند ایشان ادی صورت میتوسط ملائکه با جسم و ظاهر م
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ا برای  و جسم ر  لذا خصوصیات ماده، لائکه حکایت دارندو صعود برای م ولفرود و نز ، بال و دست و پا 
دوم از متکلمان که خصوصیات ماده و جسم از قبیل دست و پا و   ۀخلاف دستبر  ؛کنندملائکه اثبات می

ظاهری  صورت  و  فیزیکی،  تشکل  مادی ،  امدادهای  نمیر  و...،  حرکت  بپذیرند  ا  اعتقادشان  این  و  ر 
 ت. سنخ تجردی اس  رب است که تدبیرشان

آن  ترین  مهمه است که  دکردهای متفاوتی در تدبیر عالم بیان شبرای ملائکه کار   ، از منظر متکلمان 
انسان امور  موقعیتمؤمنان  یاری  :  در  خاصدر  زمین،  های  اهل  برای  و  ،  استغفار  انسان  اعمال  ثبت 

انسان  از  غی  حفاظت  امور  در  انسانیو  مسئل:  ر  بر  دری   ۀ شاهد  و  وحیافنزول  و    ۀ ملائک ،  ت  بهشت 
مفیض    ۀملائک ،  مفیض روح  ۀملائک   ، رزق معنوی  ۀملائک ،  داران آنو خزانهجهنم    ۀملائک ،  آن  دارانخزانه

 باشد. وساطت بین خداوند و جهان مشهود می،  حامل عرش  ۀملائک ، علم و عقل
از ادلیکرد نقلی بیشمتکلمان رو -که محدث  از آنجا ت  ۀتری دارند و  متر استفاده  ک  ویلاتأعقلی و 

از قرآن  ، کنند می  شاهد  ،  1دانندمیری  یپذاطاعتا موجوداتی مخلوق و متصف به  ملائکه ر،  با استفاده 
ملائکه  می  2بودن  توصیف  الهی  رسولان  را  آنان  و  کشیده  تصویر  به  ساماندهی   3نمایند را  و  تدابیر  که 
 4ارند. شمعال آنها میافچنین دست و پا و بال آنان را ابزار هم  ، هده داشته جهان را بر ع

سو  ی ارزشمند  یپژوهش  یارهاک غاز  و  مسلمان  محققان  و  علما  از  شماری  در  یی  مسلمان  ر 
العالم    ی هانه یزم و  »السماء  بخش  در  مجلسی  علامه  است.  گرفته  صورت  ملائکه  موضوع  با  مرتبط 

درب  خویش  آراء  حقیقتبحارالانوار«  داشتهجن،  اره  ابراز  را  ملائکه  اقسام  و  »مری  و؛  س  کتاب    آةدر 
ه در مورد جسمانیت  کگویای این مطلب است  که  درآورده است    تحریر  ۀالعقول« نیز مطالبی را به رشت 
ملی خاص داشته است. ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه به طور أت  ملائکه اندکی درنگ نموده و

ذیل    ،دیهشرح صحیفه سجا  درجناب سیدعلی خان کبیر  ؛  ا بیان کردهمندان مختلف رمفصل آراء اندیش 
مستو به طور  سوم  به  دعای  پرداختهفی  مهم  نمودهرمختلف  های  دیدگاه  و  این  بازگو  همچنین شیخ  ؛  ا 

این  ،  مفید پیرامون  ارزشمندی  مطالب  بیان  به  خود  آثار  در  بزرگان  دیگر  و  لاهیجی  و  خواجه  جناب 
 اند.اختهموضوع پرد 

 
 49(. 16نحل)  .1

 1۶۶ (.4نساء)؛  1۸(.  3آل عمران)  .2

 75 (.22حج) .3

 1(. 35فاطر)  .4
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تفسیری و حعلا آثار  در  نیز  از جملهکممه طباطبائی  الانوار  :ی خود  بحار  ی،  تعلیقه  ازدهم  مرحله 
  اند.فرموده ای را بیان  پیرامون ملائکه مطالب ارزنده   ، ریف المیزان ش کتاب    ، از همهتر  مهم نهایة الحکمة و  

 کند. عقول منطبق میدانسته و بر  ملائکه را مجرد  ، نگاه فلسفی عرفانی داشته ، وی به مانند خواجه
اند نمودهتألیف جهان« حرکت  ان »نقش ملائکه در سازماندهی و م کتابی با عنوه آیت الله صلواتی

 ملائکه از منظر آیات و روایات پرداخته است.  های ویژگیاقسام و ، وی و اصطلاحی غکه به معنای ل
می مقالات  و  در  معناشناسی  به  فلسفه  ملاشناسی  هستیتوان  در  دولتئکه  مروه    آبادی صدرایی 

الله از دیدگاه ملاصدرا    ةک ملائ ،  پرداخته حقیقت و چیستی ملائکه    که به تعریف و   (7۳-۸9:  1۳9۶)
)ی سیدصدرالد طاهری  که  ۸9-10۸:  1۳91ن  پرداخته صرفا   (  ملائکه  چیستی  و  حقیقت  و  ،  به  نقش 

  آفرینینقش چگونگی  ،  ( 115-1۳۶:  1۳9۳) جایگاه ملائکه تدبیرگر در عهدین سیدحسام الدین حسینی  
تد در  ابیملائکه  انسان  امور  نوشتر  کریم  قرآن  منظر  )  ۀز  موحدی  بررسی  ،  (7-2۶:  1۳95بتول 

برخی  دیدگاه مؤمنیاهای  ملائکه عطیه سادات  حقیقت  درباره  متکلمان  و    ، ز  فلسفه  ارشد  کارشناسی 
ئکه در تدبیر امور انسان از  آفرینی ملانقش چگونگی    ، (1۳9۶)بهار    کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم 

ق ک رآمنظر  تأ )با  کریم  علامن  تفسیری  آرای  بر  طباطبایی(،  ید  صفات  ه  فلسفی  توجیه  و  مثال  عالم 
 ملائکه از دید فیض کاشانی، اشاره نمود.  جسمانی

 امتیاز این پژوهش 
وارد زیر از توان به ممی  ، از جمله وجوه تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با آثار ارزشمندی که ذکر شد

 :  د کر لحاظ کمی و کیفی اشاره 
ه بر آیات و یامامیه با تک گرای  نقلو  گرا  عقلمان  مع به ابعاد مختلف موضوع از نظر متکل. نگاه جا1

 عقلی.  ۀروایات و ادل
جناب  ،  علامه مجلسی،  . تبیین آراء متکلمان و اندیشمندان بزرگ امامیه همچون ابن میثم بحرانی2

 لاهیجی و دیگران. ، طبرسی،  یعلامه حل، اجهخو
متکلمان« و  -از منظر »محدث،  وعی متمایز در استنباط و تحلیل این موض یان اجتهادو ب  سه. مقای۳

 نظر صواب.  ۀمتکلمان« و در نهایت ارائ-ف»فیلسو
بر   ش آنها در زندگی بشری و تطبیق آنانقمدبر و ایفای ن  ۀ. قابل فهم کردن کارکرد موضوع ملائک 4

  ۀ مهم و خاصی مثل افاض  ۀم وظیفکه هر کدا   ائیلعز اسرافیل و  ،  میکائیل،  شاخص  جبرائیلچهار ملک  
 رزق وغیره را بر عهده دارند.علم و 
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 دقیق کارکرد ملائکه از حیث تجرد و عدم تجرد که در آثار گذشتگان مغفول بود.  بیان .5

 دبیر ملائکه  مورد کیفیت ت   گرا( در متکلمان )متکلمان نقل -. ادله و دیدگاه محدث ۳
قائل به این    مین و...متکل،  فقها ،  لمای شیعه اعم از محدثین تمام ع   ،هن است بر ممعلوم و  که  همانگونه  

اقسام و اصناف مختلفی میاهستند که فرشتگ اینکه دارای  بر  بر    ۀ ادار،  باشندن علاوه  نیز  را  امور عالم 
  ،ست اآنها نهاده    ۀکه باری تعالی بر عهدتی را آنگونه  تصرف و تدبیر در تمامی مراتب هس،  عهده داشته 

 دهند.  انجام میبه نحو احسن 
حسب عوالم طولی که گاه به    بر،  تندسای قوای غیر متناهی و مأموران الهی هکه دار فرشتگان الهی

به  ،  یابندلاهوت« و گاه بیشتر ظهور و تجلی می   ناسوت و  ، ملکوت  ، دو یا سه یا چهار عالم »جبروت
 .دشون منقسم میشمار بیدانی و اطوار مراتب عالی و 

؛ باشندهستند که به کار تدبیر عالم مشغول میتدبیرگر    فرشتگان،  قسم  ملائکه الله   سوم از سه   ۀدست
،  ابرها،  جو،  شب و روز،  ستارگان ،  ماه،  خورشید،  ها کارگزاران آسمان،  یعنی حاملان عرش و کرسی بوده

، حیوان،  ها اهگی،  هادره ،  ها ه کو،  دریاها،  عناصر ،  زمین،  بادها ،  هاشهاب،  هاعقهصا ،  رعد و برق،  ها باران
اعمال  و  تا  ،  بهشت،  حشر   ، برزخ،  مرگ ،  روزی،  زندگی،  ها مکان،  اه زمان،  انسان  غیره هستند  و  آتش 

استفاده روایات  برخی  از  که  عالم    ، شودمی   آنجا  جزئی  امور  در  حتی  وساطت  مؤثر  آنان  و  بوده 
 (. 191: 1۳۸۸، عهده دارند )طباطبایی  ین امور را برترجزئی
،  برای فرشتگان،  باشند مجلسی می   ایشان سید مرتضی و علامهترین  معروف  حدث متکلمان کهم
قدرتمند  ،  نورانی،  سه یا چهار بال،  دارای دو ،  اند. ملائکه را دارای اجسامی لطیفهایی ادعا کردهیویژگ

 دانند.بر صعود و نزول می
ای  ادلهو اولیاء هستند و    یت برای انبیاءرؤآنها دارای قدرت تشکل بوده و قابل    که  اندن قائلهمچنی

ادلاجما،  چون و کثرت ظهور  را   ۀع مسلمین  ایشان وان می نع  نقلی  نظر  بنابر  : موجوداتی چون،  دارند. 
معراج ،  افلاک،  نفس،  روح ،  جن ،  ملائکه چون  وقایعی  و  کرسی  و  کلمه،  عرش  یک  در  و  همه    معاد 

خداوندغموجودات   از  ه،  یر  لطیف(  )جسم  کیفیت 27/  1:  4140،  )مجلسی  ندستجسمانی  و   )
بناب نیز  است  تدبیرشان  جسمانی  وجودیشان  وزان  صدرالمت۶9-70/  2:  199۸،  مرتضی)ر  ،  لهین أ. 

/  1۸: 1۳75، . مکارم شیرازی 210/ 5۶: 140۳، . مجلسی ۳74 -۳۶9: 1۳۶۳، . قمی۳71/ 7: 1۳۸2
 (. 27۶/ 4: 1۳72 ، . طبرسی17۳
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 ظاهر آیات و روایات   .۳-1
آنجا برخی محدث  ک  از  به طور مستوفیمت ه  نقش و چگونگی  کلمان  ارائه    به  را  مطالبی  تدبیر ملائکه 

مطرح نموده و البته بیشتر مطالبشان ناظر به حقیقت و چیستی  ای  ارزندهو برخی دیگر مطالب  اند  نکرده
ولا  ار را دله مذکوا ما نیز، اندپرداختهفای نقش ملائکه ای تدبیر و ۀوباشد و از این مطلب به نحمی ملائکه

برای   بالذات  بیاو  ملائکه  نمودهحقیقت  اشار،  ن  آنها  تدبیر  نوع  به  ارتباط  ؛  نماییممی  ه سپس  زیرا 
ناگسستنی بین حقیقت یک شیء و نحوه عملکرد و چگونگی تدبیر او وجود دارد چرا که به طور طبیعی 

 باشد. ه  مجرد داشتصرفا  عملکردی ، مادیرفا  صی شود موجودو عقلی نمی

لطیف بوده  ه که فرشتگان دارای اجسامی مادی و البتگرا نظرشان بر اینست  که متکلمان نقلبیان شد 
مخالف و منکر  ،  ( و این مساله را از بدیهیات و ضروریات دین برشمرده ۳54/  54:  140۳،  )مجلسی

را کافر می تدب ب،  (20۳/  5۶:  )همان  پندارد آن  در خصوص  را  براهینی  آنها    یرر همین اساس  جسمانی 
 اند.داده بیر جسمانی سریان  دنتیجه مزبور را به ت ، طیف یا مطلق آن اند که البته از جسمانیت ل طرح نموده م 

گرا در اثبات جسمانیت ملائکه و تدبیر فیزیکی آنها بیان و مورد تحلیل دو استدلال از متکلمان نقل
 :  یرد گر میقرا 

 ول( اختصاص تجرد به خداوند. ا
 ات اخبار. وردوم( ظه

 است که   ید اینآبه دست می،  علامه مجلسیوصا   مخصفکری محدث متکلمان    ۀکه از منظوم  آنچه
  4:  1404،  . همان292/  4:  140۳،  جن )همان،  (47-4۶/  1۳7۸:  ملائکه )همان:  موجوداتی چون

 / 5۶:  140۳،  افلاک )همان،  (؛  29/  1:  1404،  نس )همانف،  (۳۶/  5۸:  140۳،  روح )همان ،  (292/
معاد )همان/  ،  (1۶5/  1۳7۸،  )همان  ( و وقایعی چون معراج۳7/  55،  ی )همان عرش و کرس،  (152

از خداوند(  7۸-77 در یک کلمه همه موجودات غیر  لطیف( ،  و  یا جسم  دارای جسم )جسم کثیف 
 (.14۶-14۸/ 1۳7۸: انی جرد است )آشتیمهستند و تمامی کارکرد و کیفیت عملکرد آنها غیر 

بیا این  اخبارن  ایشان  به  هم  می  را  و  استناد  عقلی  دلیل  با  هم  و  نتیجه کند  این  به  ثنائی  تقسیم 
درنآ،  رسیدمی  که  العقول    جا  نمی:  فرمایدمی مرآة  اخبارظاهر  جمیع  از  از ،  شود  غیر  مجردی  وجود 

 در این امر ندارد چه رسد به نص. ی اخبار ظهور نیع ، (27/ 1: 1404، خدای تبارک و تعالی )مجلسی
دیگرعببه   افرا موجو  ، ارت  و  ندارد  جسم  یا  و  دارد  جسم  یا  قسیم  د  و  متباین  هم  با  قسم  دو  این  د 

بوددیک  از جسم  وقتی خدا غیر  و  بود  ، یگرند  دیگر مجرد  از خدا   ، به عبارت  آنچه غیر  هست   پس هر 
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ت  کیفی  ، ز باری تعالی هستند ه که غیر اپس ملائک   ، (1۳۸/  1۳7۸:  )ملکی میانجی  باشددارای جسم می
امور   چه در  ، در خود افلاک و چه تحت افلاک  چه در مافوق افلاک چه  ،ر تمامی عوالمتدبیرشان نیز د

   .انسانی و چه غیر انسانی غیر مجرد خواهد بود ۀخاص

م و بطلان تدبیر تجردی ما   . ۳-2  سوی الله  ملازمه تجرد و قد 
ی  سو  سته و ماص ذات الهی دانخت قدیم بودن را م،  ماع و نصوص متواتره با تکیه بر اجمجلسی  علامه  

رد است و این حقیقت  قدمی که خالق  جت،  قدیم بودن شیء  ۀ. از آنجا که لازمپندارد الله را حادث می
م است بنا بر حیث تجردی خود م و مدبر عال  موجودی نانچه  سوی الله را بر عهده دارد و چ  تدبیر ما  ، عال 

از باشد   غیر  از خدای بود که مستلزم  د  قدیم خواه،  خداوند سبحان مجرد  وساطت  مجرد  مدبری غیر 
را بر عهده دارد و هم تدبیر تمامی امور  بعد از خلقت را    تک و تعالی خواهد بود که هم تدبیر خلقتبار

خارجی وجود  متعال  خداوند  از  غیر  قدیمی  مجرد  آنکه  وحال  است  نتیجه   ، ندارد   متکفل  دبیر  ت  ، در 
 واهد بود.خ ملائکه و سنخ وجودی ایشان مادی 

جردی عوالم  تغیر از خداوند وجود ندارد تا تدبیر    فوق منتج به این است که موجود مجردی  مطلب
 باشد. می پس تدبیر ملائکه مادی ، هستی را بر عهده داشته باشد 

 : گویدوی به طور صریح می
ایاه »پس چار پیدا کنی نکه اعی نیست جز  این که عالم )ما  تقاد  الله( حادث   به  ست و هر  ا  سوی 

عقول شود  کسی که قدم  و  قدم عالم  به  دیگر  او در ج؛  (55/  1۳7۸:  مجلسی)  «1افر است ک،  قائل  ی 
 (. 101: 1 و 2۳7/ 54: 140۳، )همان 2کند ادعای اجماع می

فوق استدلال  در  دقت  می ،  با  دریافت  که  اینگونه  همشود  قدم  با  بتجرد  ملازم  و  این دوش  و  وده 
شد  ، تلازم  تلقی  قطعی  نتیجهه  امری  در  است آن  ،و  حادث  که  مجرد ،  چه  هر  و  نیست  قدیم  مجرد  ی 

 غیر.   لا است که مجرد است و این قدیم ، است. به عبارت دیگر
الله حادث شد  وقتی ما این صورت ملائکه  ، سوی  تدبیرشان    ، پس جسمانی است نه مجرد که در 

 د بود. مادی خواه ، انیز به تبع وجودشن

 
القدیمةا ی الله(...فالقول بقدم العالم و بدث )أی جمیع ما سوان العالم حا  . ثم لابد ان تعتقد1 کما یقول    -لعقول القدیمة و الهیولی 

 کفر.  -الحکماء

الأزل متناهیة و فی    بنة وجوده فی جانزمأن جمیع ما سوی الحق تعالی أ  هو  ة . إن  الذی ثبت بإجماع أهل الملل و النصوص المتواتر 2
 وجوده ابتداء. 
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 دی که با عوالم ما ئ . سنخیت تدبیر جسمانی ملا ۳-۳
سکان فرماندهی    ، بیت المعمور،  مافوق آن از جمله کرسیمادون و  ،  متکلمان حقیقت عرش-محدث

آنان بوده و ملائکه را که عامل و حاملان آن هستند ،  عالم را جسم پنداشته و قائل به لطافت جسمانی 
برمیس آن  می؛  (۳4۸/  1:  0414،  )همان   رندشمااکن  خود  مطلب  جسمانید  توانداین  بر  و  لیلی  ت 

آنه  لطافت ملائکه و ر؛  ا محسوب شودتدبیر جسمانی  که مسکن  این عبارت  ظرف حیات  ،  حانیوبه 
دارند استقرار  جسمانی  مساکن  در  جسمانی  وجودات  و  است  روحانی  م  ؛  موجود  مسل  اصل  بنابر 

و و کرسی جسمساکنان ع،  مظروف  سنخیت ظرف  متف   ایملائکه،  انی رش  بر    رعجسمانی هستند که 
 باشد. مادی و فیزیکی می، تدبیر عرش و کرسی نیز تدبیر جسمانی، این مطلب

 : لسی در قالب استدلالجمطلب علامه م
 و مظروف آن ملائکه هستند. ، عرش و کرسی ظرف 

 هر ظرفی با مظروف خود سنخیت دارد.
 د. هم سنخیت دارن رسی و ملائکه با  پس عرش و ک

 انی هستند.ملائکه هم جسم  پس ، و چون عرش و کرسی جسمانی هستند
 :  استدلال بعدی

 دبر عرش و کرسی هستند.م، ملائکه
ر باید سنخیت باشد   ناز آنجا که بی ر و مدب  پس بین تدبیر ملائکه و عرش باید سنخیت تدبیری    ، مدب 

 باشد. 
جسمانی ،  پس تدبیر ملائکه؛  باشد  ز باید جسمانیلذا تدبیرشان نی  ، عرش و کرسی جسمانی هستند

 . است

 کارکرد جسمانی ملائکه  و روایات در اثبات خصوصیات تدبیر و   . کثرت آیات ۳-4
هم مجلسی  را  هجناب  دارند. ،  ملائکه  هبوط  و  صعود  بر  قدرت  که  دانسته  بال  چهار  یا  سه  دو  دارای 

 شمارد. میآنان برهای ویژگیقدرت تشکل به اشکال مختلفه را از 
ة  أ  هم ]الملائکه[ أجسام لطیفة نورانیة  »ان ح  جْن 

ی أ  . وأکثول  اع  ب  ر  ث  و  لا  ث  ی و  ثْن  ر قادرون علی التشکل   م 
 (. 202/ 5۶: 140۳، لسی )مج ة و ...«فبالأشکال المختل

  بر این باور هستند که مطلب آید که ایشان  گونه برمیپیرامون ملائکه این  مرحوم مجلسیاز تعبیر   
بر این اساس که در ظهورات -  اندیان فرموده ب  تعریفی است که قرآن کریم و معصومینهمان  ،  مزبور
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ا روایات متعددی  و  آیات  )ه  ، ز  داشتن«  »بال  صورت ،  (177ان/  موصف  و »به  درآمدن  مختلف  های 
»دیده شدن   ( و۶9/  11:  »حرکت و صعود و هبوط« )همان،  (140/  1۳،  قدرت بر تبدل صور« )همان

مادی و  ، دلالت بر تدبیر جسمانی  اینها ۀت که هماس)همو( برای ملائکه ذکر شده  اولیاء«وسط انبیاء و ت
از خواص جسم )اعم از لطیف یا کثیف(   ، یا برخی از آنها  این موارد   ۀو هم  -یدنماکی ملائکه می فیزی 

 ر عهده دارند.پس فرشتگان موجوداتی هستند که مدبریت عالم را بر اساس ماده و جسم ب؛ هستند
  ظواهر تأویل  ،  متکلمان« و حکما-فیلسوفن به برخی از »زد با طعنه    ، آخر  ۀدر فقرعلامه مجلسی  

صحیح ندانسته و آن را وهم و خروج از مسیر هدایت  ،  ر مجردهوآیات و روایات مذکور را به احکام ام
 داند.می 

نموده و نگاه برخی  ین  مؤمنپیامبر و  ای به چگونگی امداد فرشتگان به  اشاره   ،مطلب بالا  تأییدبرای  
 ردد. گان نقل میمفسر

سخن  ،  ند د اما نبرد نکر  ، ان به زمین فرود آمدندویند اینکه ملائکه در جنگ بدر از آسمگبرخی می 
  ،شودنمی  رف فرود آمدن فرشتگان موجب تحقق امدادص    ، الهی به امداد  ۀ وعددر  زیرا  ؛  درستی نیست
:  1۳77،  گیرد )رازیب  یاری صورت باید نصرت و  ،  در امداد  "هالتزم بلوازم  یءمن التزم بش"بلکه از باب  

۸/۳50 .) 
اولدید :  نویسدمی  رازی  فخر و:  گاه  کفار  با  قتال  و  نبرد  دوم   یعنی  افزایش :  دیدگاه  و  تقویت  یعنی 

با هم منافاتی   ، نیروی باطنی مؤمنان توسط ملائکه و القای وحشت و ترس در وجود کافران و مشرکان
لی و ظهور ملائکه در نصرت  همان تج،  ساندنر  منظور از مددمع است. به این نحو که  دارد و قابل جن

 )همو(. باشدمی ریان اسلام کو یاری لش

 شان ت ملائکه بر اساس تشکل ی . مدبر ۳-5
و   ی  ثْن  م  ة   ح  جْن 

أ  ی  ول 
أ  نورانیة  لطیفة  أجسام  ]الملائکه[  و    انهم  ث   لا  و  ث   . اع  ب  قادر  ر  التشکل أکثر  علی    ون 

 (.20۳ /5۶: 140۳، لسی بالأشکال المختلفة )مج
م نقلبنابر  متکلمان  که  ملائکه،  گرابنای  در  ۀ واسطای  مختلف  القائات  و  وحی  و    ب قلو   در  انبیا 

وظایف آنان  ترین مهمکیفیت تدبیر  نزول کتب آسمانی را بر عهده دارند )که البته از هستند، اولیای الهی  
گا   ، است( تدبیهمچنین  اوقات  افرهی  وجودی  وزان  بر  اع رشان  جهت  در  حقاطااد  اعتلا یی  و  ی  ق 

دیگر  های  صورت به    باشند و از صورتیبه اشکال مختلفه می،  در قالب تشکل بوده،  وجودی اشخاص 
اشکال مختلفه هستند که لازمهدر می  به  تشکل  و  تغییر  بر  قادر  و  مدب  آیند  اینست که  در ریتاش  شان 
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در قالب ،  اشدی چنین ویژگی برا که داشیء  عرض تحقق پیدا نماید و هر  طول و عمق و    امتداد و قالب
توان تدبیر  لذا نمی؛  باشدمی  لائقخ تدابیر را بر عهده داشته و محسوس  ،  همجری امور بود،  جسمانیت

 ملائکه را تجردی لحاظ کرد.  

لیی آوردند و یا  یا رسول یا و  یا طعامی را برای نبی وحی شدند و   ۀ وقتی ملائکه در قالب تشکل واسط
 می این موارد از مصادیق الب سربازان عمامه به سر شدند که تمامدند و یا در قرآبه شکل دحیه کلبی د

 شود. فیزیکی و جسمانی بوده و در چارچوب مدبریت جسمانی آنها گنجانیده می ، باشد ی تدبیر امور م 
ملائکه و دوام بر ذکر آنان بوده  به اطاعت محض قائل ، سوره بقره  ۳5 سید مرتضی در ذیل آیه شریفه 

؛  ستاچند استخلاف ملائکه را نیز پذیرفته  هر،  داندسان بر ملائکه را ممتنع نمیویت استخلاف انول و ا
جسمانی  ،  از تدبیر ملائکه است و از آنجا که ملائکه به مثابه انسانای  شعبهها که  لکن تمام این ویژگی

 (. ۶9: 2 ، 199۸، )مرتضی ن نیز جسمانی خواهد بودر و تدبیر آناپس اعمال و رفتا ، تندهس
ت ملائکه« با  »استخلاف  عبارت  به  میاین    ، وجه  حاصل  تعمطلب  و  تبارک  خدای  که    ،لی اشود 

هر چند این فاعلیت طولی و با اذن   ، اعم از تدبر و... را به ملائکه واگذار نموده است   ،فاعلیت تام خود
میال فی،  باشدهی  متمامی  و  مادی  عالم  وضات  به  سبحان  خدای  طرف  از  که  افاضه  ماعنوی  دون 

این    ایشان،  لکن مطلب مهم اینست که از فرمایشات،  به واسطه و تدبیر خاص ملائکه است   ،ودشمی 
می  مهم واسطهاستظهار  و  تدبیر  به  قائل  وی  که  است  گری شود  ملائکه  صراحتا    ، جسمانی  که    چرا 

دهایی  کارکر ؛  ائل استق  ن کارکرد مادی انسان را برای ملائکهداند و همامی فرشتگان را به مثابه انسان  
بیر و استخلاف آنها را  دتهمچنین  ایشان    ؛نکل و شرب مادی داشتا  ن، یت ظاهری بودؤقابل رهمچون  

 پندارد. نیز مادی می

 این دیدگاه  های  چالش . نقد و  4

 افات ظواهر با ادله عقلی . من 4-1
ر ارگرایی تجرد دحصان ،  تناقض آشکار:  هت مورد بررسی استجلسی از چند جنقد فرمایش علامه م 

متقن دلیل  بدون  خدای سبحان  عل  ناد،  حق  نظام  گرفتن  فاعلیتیده  و  معلولی  ،  اللهما سوی    طولی  ی 
 ات. آیات و روایتأویل عدم ، اصل تجلی و وساطت ، خلط بین مفهوم و مصداق

 پس از انکار عقول ، داندند متعال میرا مختص خداو مرحوم مجلسی که اصل  تجرد و تدبیر تجردی
ر  ب مد ، ی معلولیباشند و در نظام عل  می فیض خدای منان ۀکه واسط-(  27: 1، 140۳، جرده )مجلسیم
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عقول را برای  ،  روایات با تمسک به برخی  ،  (22:  55،  ملائکه )همان  رنفی انطباق آنها بو    -عالم هستند
مبنای ایشان ز  ( که این امر تناقضی آشکار و تخلف ا10۳:  1،  )همانکند  ثابت می  ارواح اهل بیت

 رود. شمار می به
الله و به تبع  ما سوی    تجرد   یمندپذیرش اصل امکاناش  ، لازمهمجلسی این ادعا از سوی جناب  

چرا که ایشان اصل تجرد و تدبیر تجردی را  ؛  اشدبالله توسط خود ایشان میما سوی    تدبیر تجردی  ، آن
 داند.ت می ابث ولی برای ارواح معصومین ، ندانسته ملائکه ثابت  برای

»فیلسوف  لکن مبنای  گفت-بر  باید  م:  متکلمان«  ذوات  برای  متکلمان  محدث  که  دسه  قخواصی 
قبیلاند  نموده ذکر    معصومین )همو(:  از  فیض  در  وساطت  و  خلقت  در  های  ویژگیاز    ، تقدم 

می مجرده  تجر   ، باشدوجودات  خود  تجهمچنانکه  کارکرد  و  به شمار د  وجود  احکام  از سنخ  نیز  ردی 
از نگاه محدث   ؛(122/  2:  14۳2،  رود )طباطباییمی    ،این موارد از صفات مادیات  ، متکلمان  اگرچه 

 (. 1تعلیقه ، 104/ 1: 140۳، )مجلسی شوندماهیات و موجودات جسمانی تلقی می
ام احدیت فوق عرش  مق  ، ت متعالیهبر اساس مبنای تشکیک حکم،  ی و طولیطرفی در نظام عل  از  

 بال دارد که هیچ منافاتی با ثبیت فوق عرش و تجرد او را به دنت،  یایگاه لاهوتی وج  و فوق تجرد بوده و
بود ندارد   نمجرد  ملکوت  مادون  در  زیر  ،  ملائکه  را  تعالی  باری  اثباتسؤال  یگانگی  و  شریک    نبرده 

:  شود )طباطبایی لی او محسوب میبرتر است و تج ظهور آن حقیقت    ، چرا که مراتب مادون   ؛کندنمی
،  سهروردی  .۳5/  1407:  طوسی  .20/  1۳95:  حسینی تهرانی  .27۳/  2:  1۳75،  . طوسی15۸  /1۳۸۸
مراتب  119/  2:  1۳72 در  الهی  اقدس  ذات  تجلی  همین  که  ملائک تر  پایین(  وساطت  به  مدبر    ۀکه 

می ص تعالی    ، پذیرد ورت  باری  خدای  تدبیر  با  تنافی  که  ؛ندارد هیچ  نظام    چرا  در  متعال  خدای  تدبیر 
الهی  ۀ امی فیوضات از طریق ملائک و بر دوش ملائکه گذارده شده است و تمیکی و به اذن اشک طولی و ت

علاوه بر مسانخت با باری    ، گردد و ملائکه در این نوع از تدبیر تجردینازل می   ، لوقات و مادونخبه م
 یانی هستند.م   یک موجود واسط و صرفا   لی نداشته و  هیچگونه استقلا بهترین نقش را ایفا نموده و ،  تعالی

 د ظهور اخبار  نق 
ویه برخورد کرده است که هم قابلیت  سبا عباراتی چند    ،ی با آیات و روایاتجناب مجلسی در رویاروی

از    ، و چون وی ظهور الفاظ را حجت دانسته؛  هم احکام تجرد را   برداشت احکام مادیت را داراست و
تدبیرطر فر  فی ظهور  از ظهور تجردی  ایشان  نزد  بودهشتجسمانی  بیشتر  تدبیر جسمانی   ، گان  به  حکم 

 است. ملائکه نموده 



 204  1403ـ زمستان  زيي/ پا 19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ

ت و  باشد و حال آنکه در آیا نای وی در فضای استنباط در امور متشابه می ب ناشی از م ،  از آنجا که این ادعا 
مزبور  ب   روایات  داشته  را  مختلف  معنای  دو  برداشت  قابلیت  علم    ، اشند که  متشابهات در  عنوان  با    ، اصول 
 (.۳40/ 9: 1417، رگردند )صددر مقابل محکمات معرفی می و ظواهر متون وت شامل مجملا

مو اینگونه  در  دامان  الذا  به  متمسک  باید  ادلتأویل  رد  شد  ۀو  ،  راهبرداین  اساسا   که    چرا؛  عقلی 
تشابه  فضای  از  را  د،  عبارت  و  نموده  خارج  ظهور  و  محکمات  تزلزل  سلک  میر  منظر  قرار  از  دهد. 

اموری که در ،  زده تأویل  فیلسوف است و در برخی موارد دست به    که خود یک مفسری  یعلامه طباطبا
مت اشخاص  میففهم  متشابه  آنان  که  را  آنچه  و  بود  ت،  داننداوت  محکم  را  آنها  میعلامه   کندلقی 

برای  محکمات نقلی دانسته و  تراز  ی را همهر چند ایشان محکمات عقل  ؛(۶4/  ۳:  1۳9۳،  )طباطبایی 
 (. 1تعلیقه ، 104/ 1: 140۳، ت )مجلسیوالایی قائل اسر اعتباآن 

 بندی جمع 
 (. ۳4،  1۳90،  بابویه )ابن    انحصار مطلق تجرد در ذات الهی اشاره نگردیده است   . در هیچ آیه یا روایتی به 1

)مجلسی2 فیض  طولی  و  تشکیکی  نظام  اثبات  با  .  1۸/  1۳۸۳  : شجاعی؛  15۸  / 5۶:  140۳،  . 
ه تجلی و ظهور  ملائکه در طول فاعلیت باری تعالی )ک  ( و فاعلیت5۶۸  / 5:  1۳71،  ربانی گلپایگانی

اق ذات  نامتناهی  الدحقیقت  ی  ب  »أ  حدیث  سلک  از  روایاتی  مقتضای  که  بوده(  الهی  ی   س  جْر  ی  نْ  أ  ه   ل  
اب« )صفار سْب 

 
الْأ  ب 

لا   اء  إ  شْی 
 
  که باشد  ( و حکم قطعی عقل می90/  2:  140۳،  . مجلسی۶  /1:  1404،  الْأ

با اثبات لزوم سنخیت دبسیار مهم دیدگاه مرحوم مجلسی به شم  یکی از خلأهای ربط   رار رفته و نیز 
)سبزواری معلول  و  ا5۳4/  1۳۶0:  میان علت  مراتبی  برای.(  تجردی  تدبیر  و  تجرد  سوی    ز  و  ما  الله 

اثبات می به  این  ملائکه  در سلک مح رسد که  الهی جای میامر  معارف  ای  ؛گیرد کمات  لزوم  ن  از  رو 
از سوی علامه مجلسی استظها تدب ،  ر  انحصار  آبر  انتفاء  و  متعال  در خداوند  تجردی  ما سوی    از   نیر 

 منتفی است. ، باشدنقلی می ۀبرگرفته از برخی ادلاساسا  مدبر امر که  ۀملائک مخصوصا   ، الله

 ها م د  سایر ق  دم زمانی از  . تفکیک ق  4-2
 :  ارتند ازشود عبلمان میتک م-اشکالاتی که متوجه دلیل دوم محدث

زمانی   قدیم  استعمال  میان  الف(  تفکیک  عدم  و  تعالی  باری  ذات  زمانی"به  فرا  و  زمانی  در    "قید 
خور اختصاص به باری تعالی    آنچه در؛  محل اشکال بوده و مطلب صائبی نیست  ، قدم و حدوث   ۀمقول

ذاتی  ساحت وجود )و   قدم در،  است قالب قدم  بل،  در  و  بالحق  ع  که بلکه  الم لاهوت(  قدم دهری در 



 205  امر  مدبر   ملائکه  ی جسمان ر ي تدب   ت ي ف ي ک   به   ني قائل  ۀ ادل  نقد  

،  ( بوده و زمان که خود145  /2:  14۳2،  . طباطبایی 291/  2:  1۳79،  ن . هما۶47/  1۳۶0:  )سبزواری 
قابلیت توصیف و تقدیر آن ذات اقدس ،  (115/  2:  14۳2،  خداوند است )طباطبایی   ۀتجلی مع الواسط

مقام   در  هسرا  نظام  )صدوقاعلای  ندارد  همین  ب  ؛(2۸۳/  ۳۶:  140۳،  مجلسی ؛  ۶1/  1۳90:  تی  ر 
لذا اثبات وجود   ؛منتفی است  برای خداوند متعال،  ثبوت قدم زمانی،  اساس )مبنای تفکیک اقسام قدم(

قدیم  حق  ، مجردات  به  قائم  ربطی  وجودات  که  و  ، زمانی  حق هستند  بلکه جلوه  به  خدشه،  تجلی  ای 
 ند. کلی وارد نمیتوحید حق تعا

ملائکه حدوث  از    ، بنابراین  ذاتی  سنمجرد  حدوث  فرا  اسخ  و  بوده  ساکن  جبروت  عالم  در  که  ت 
از  ای  لحظهباشند و  خر در این مراتب میأدارای تقدم و ت  ، زمانی هستند و به اختلاف درجات وجودی

 (. 1۳5-1۳۶/ 1۳7۸: )آشتیانی تدبیر تجردی خود غافل نبوده و نیستند
 ع حجیت اجما فاءب( انت

از »محدث استن-برخی  برای  اعبامتکلمان«  استفاده  تقط معارف و  از اجماع  ل حا؛  اندنمودهادات 
 فقه اصغر و فقه اکبر متمایز بوده و قابل تفکیک است.  ۀ و حوزداستنباط در اساسا  فرآیند آنکه که 

های  نیست  ها وطرح هست  فقه اصغر متکفل طرح بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بوده و فقه اکبر
اس  ۀ حوز بسترساز  را  ک  ؛تبینشی  تفاوت  موضوع،  منشأش ه  این  در  ا ،  تمایز  روش  و  ست  غایت 

در 21-22/  1:  14۳0،  خراسانی؛  224/  1۳۸7:  )طباطبایی عقائد  علم  و  فقه  دانش  جدایی  سبب   )
استهای  گونه گردیده  تمایز  استنباط  این  امتداد  در  نی  ، که  حجیت  اعتبارسنجی  مباحث روش  در  ز 
 می از مسائل فقهی متمایز شده است. کلا

مبن   با به  متکلمراجعه  و  اصول  علم  علمای  برخی  آراء  و  عقلا  معارفمان  استنباط  باب  در    ،گرا 
تلقی می یا آن در معارف نگونه  شود که اجماع هیچ جایگاهی در علم عقائد و کلام نداشته و حجیت 

بالاتر  آاز  و    (1۳/  17:  1۳9۳،  طبایی)طبا  منتفی است دینین  معارف  در  تقلید    علمای   ، در خصوص 
جوا عدم  بر  لزوم سلام  و  داشته  نظر  اتفاق  امری  چنین  می  از  واجب  را  تحقیقی  اعتقاد    دداننکسب 

 (. 15/ 1۳95: زاده)فلاح 
 ج. نقد ثبوت تواتر نصوص  

یر  نتیجه عدم تدب سوی الله و در    ن قدم ما گرا در مورد بطلاروایات متواتری که توسط متکلمان نقل
آنان مطرح شده تن،  تجردی  ت  الله یافما سوی    حدوث زمانی  مبنی بر   صی در مدعایشان صیهیچگونه 

می باقی  استظهار  مقام  در  و  مثبت   چرا ؛  دنمانشده  شواهد  جمله  از  معنای  ،  تنصیص  ۀکه  احتمال  عدم 
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می  لفظ  مطابقی  مدلول  م192/  ۶:  1۳۸7،  )محمدی  باشدمخالف  در  آنکه  حال  و  مزبور(    ، طلب 
میان محکمات عقل و نقل که توسط   قوی و جمع دقیقط  هم در قالب یک استنبا   آن،  تمال خلاف اح

 (.1۳/ 17: 1۳9۳، )طباطبایی د دارد ووج، ی و دیگران بیان گردیدهیه طباطباعلام
نقل متکلمان  ادعای  که  اینست  است  مستفاد  فوق  مطالب  از  که  یک صرفا   گرا  آنچه  قالب  در 

ب تاستظهار  و  مانده  را  اقی  آنان  ادعای  اثبات  و  وان  معتا نداشته  وزان  به  نقلیباری  و  عقلیه    ۀ حکمات 
 . مخالفش را ندارد 

 د. عدم وجود اجماع و عدم حجیت آن
جسمانیت ملائکه بنا گردیده و از آنجا  مسئلۀ  معتبر شمردن اجماع در استنباط    ۀتدلال فوق بر پایسا

امور و ق  را که علامه مجلسی در مورد رتق و فتچ  ؛ا کرده استتدبیر جسمانی و فیزیکی تسری پیدبه  
در نزول    هتشکل جسمانی ملائک   ۀدست ظاهری و نحو  دبیر امور توسط ملائکه به همین بال و کیفیت ت

 وحی و ارزاق مادی و معنوی استناد نموده و قائل به اجماع است. 
 :  گیرد از دو جهت مورد بررسی قرار می ادعای اجماع  ، این مجال در

 ؛ جود اجماع بر این مطلبالف( و
 ؛در این مورد  اعب( حجیت اجم
لأمة أمة الإسلام  امعهود است »اتفاق المجتهدین من هذه    آنچه از تعریف اجماع:  اما وجود اجماع

نانکه خود چ،  مذکورمسئلۀ  باشد. در  ( می ۳4۶/  1۳7۸:  قمی)  علی أمر دینی فی عصر من الأعصار«
نمود اقرار  هم  با  ، مجلسی  حکما  جسمانی  معظم  تدبیر  و  ملائکه  بودن  مخالفآ  جسمانی    ندان 

مطلب202/  5۶:  140۳،  جلسی)م و همین  میت  ، (  ناممکن  را  اجماع  ای  ؛سازد حقق  جناب  نمگر  که 
 ۀ ا از حوزمجتهدین اسلامی خارج کرده و با مجتهد ندانستن و یا اخراج آنه  ۀفلاسفه را از دائر،  مجلسی

از ایشان سحق اظهار نظر    ، اسلام ر اینکه  د است. افزون بدوبالبداهه مر  ، لب نماید که هر دو فرضرا 
 نمایند. را قاطعانه نفی می نیز وجود اجماع ادعایی -ییمه طباطبااز جمله علا-برخی اندیشمندان 

در   قرار گرفت که  مورد خدشه  پیشین  استدلال  نقد  در  اجماع  اما حجیت  اجماع  و  اعتقادی  امور 
 . جایگاهی ندارد

بعض اینکه  کردهو  ادعا  بری  مسلمین  اینکه  بر  اجماع  ا  اند  مطلب  چنین   ، دارندین  اینکه  بر  علاوه 
نیستاجماعی د بر حجیت چنین    ، ر کار  دلیلی  نیستاهیچ  اعتقادی  در مسائل  ،  )طباطبایی   جماعی 

1۳9۳ :17 /1۳.) 
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 منتفی است.  اجماع و حجیت آن ، البی که گفته شد مطلب اینست که با توجه به مطبندی جمع

 ئکه ملا . عدم تنافی تعلق تدبیری با تجرد  4-۳
چنین    ۀذا اقامل  ، باشد و چنین دلیلی وجود ندارد ن می ای جسمانی بودن عرش نیازمند دلیل متقادعاولا   

 فاقد حجیت بوده و از اعتبار ساقط است. ، ادعایی بدون دلیل
ع ثانیا    جسمانیت  مجلسیدلیل  علامه  منظر  از  نخستی،  رش  ادلدر  از  دلیل  مطلق    ۀن  اثبات 

تواند قابل استناد نمی   لذا؛  قرار گرفت و به آن پاسخ داده شدد تحلیل و نقد  وربرای ملائکه م  جسمانیت
 باشد. 

آنها وجود ندارد   ثالثا   چرا که ملائکه فقط عالم طبیعت را تدبیر  ؛  منافاتی بین تجرد ملائکه و تدبیر 
اتب و شئون مرچون ملائکه دارای   ،باشد و از طرفیآنها می ۀعهد بلکه مدبریت تمام عوالم بر ، کنندنمی
مور تدبیر أم  ، دنمادون هست،  ترند و نسبت به مافوققیقدیگر ر  یلف هستند و برخی نسبت به برخ مخت

به    ، مجرد نسبت به عالم طبیعت مورد اشکال باشد   ۀاز طرفی اگر تدبیر ملائک ؛  باشندعالم طبیعت می
بیر عوالم تد  :جواب گوییمر  لذا د؛  ی تعالی محل اشکال خواهد بودعالم توسط بارتدبیر    ، طریق اولی 

 ی در بستر علت و معلول محقق است. بر اساس نظام طولی و تشکیک 
و  نداشته  گر تفاوت ماهوی  ملکوت و عالم ناسوت و ماده با یکدی   ۀتسلط و قدرت در دو مرتبا   عراب

راتب  م  میان عالم ماده و عالم ملکوت از جهتباشد و تفاوت  مشککه می  ۀبلکه از مقول  ، متباین نیستند
که در عالم    به این نحو؛  الاشتراک استهمان مابه  الإمتیاز، مابه  ، به عبارت دیگر؛  است  شدت و ضعف

 کند نه با ماده و حس.می   ذ روح این امر تحقق پیدا در حقیقت با انبساط نیرو و قوت و نفو   ، ناسوت و ماده

 اب ملائکه ب  رای اثبات معنای ظاهری بال داشتن در قطعی و متقن ب عدم دلیل   . 4-4
ا قبلی  بر  مطالب  بپیرامون  ساس  ملائکه  داشتن«وصف  »بال  دهای  صورت »به  ،  ه  و رمختلف  آمدن 

»حرکت و صعود و هبوط« مورد تصریح روایات و  »دیده شدن توسط انبیاء« و  ،  قدرت بر تبدل صور«
محکمی بر  ی  باشد که آیا دلیل نقلمهم می  مطلب    ل بحث است اینآنچه مح؛  باشدغیرقابل انکار می

 ؟ دارد وجود  «جسمانی تدبیر»ملائکه به وصف  اتصاف

دیگر عبارت  اوصاف  ، به  اول  شد  آیا  ثابت  جسمانی    ، جسمانی  تدبیر  تدبیر   ، ملائکه  سپس  اول  یا 
 ؟ بر مادیت و جسمانیتها ویژگیسپس حمل این  ،ملائکه ثابت شد جسمانی  

متکلمان« در  -ز »محدثبرخی اکه  ینست  ا  ، توان استخراج کردز مطالب ایشان مین مبنایی که اآ
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آنها را   ۀها و اوصاف ملائکه و نحویگسپس ویژ  ، کنند یت ملائکه را اثبات می جسمان،  اول   ۀوهل تدبیر 
  ،تجردی تجرد و تدبیر    :گویدآنجا که می؛  کنندجسمانی و فیزیکی می،  مادی،  حمل بر معنای ظاهری

 یی تدبیر تجردی را ندارند.  نیستند و تواناد الله مجر ست و ماسویا ات باری تعالیمختص ذ
بحار الانوار و -ه آثار روایی خود  علامه مجلسی  لاز جم  ، ساس تتبع در مجامع روایی شیعهلکن بر ا
العقول  به جسم لطیف وصف نشده گاه  هیچ  -مرآة  تدبیر جفرشتگان  آن  بر  تا متفرع   ملائکه  سمانی  اند 

 عریف آن جناب از این جهت مردود است. پس اعتبار ت ؛(129/  1۳7۸: )آشتیانی نتیجه گرفته شود

 توضیح مطلب  
های  اما چرا خدای متعال برای تبیین ویژگی؛  آنان دلالت دارد های  ویژگیاز    یاموعهمجبال فرشتگان بر  

های فرشتگان به شمارش و عدد  رد تعداد بالهمچنین چرا در مو؟  کندفرشتگان از لفظ بال استفاده می
 ؟  زد پردامی 

رباع«  »  ۀکلم  تا وهتا س»ثلاث« به معنای سه  ۀکلم  به معنای دوتا دوتا و  «»مثنی  ۀکلم  ، هشریف  ۀدر آی 
به برخی سه   ،به معنای چهارتا چهارتا است و دلالت دارند بر اینکه خداوند به برخی از فرشتگان دو بال

به برخی چ داده  بال و  بال  ف  ی ز  ی»  ۀاست و جملهار  م  ید   لْق   بیا  الْخ  اشاره   » از  شاء  این دارد که برخی  ه 
دارندبیش    ، فرشتگان بال  چهار  متعال؛  (7/  17:  1۳9۳،  )طباطبایی   از  خدای  چرا  بال    ، اما  تعداد 

 .خواهد شدبه آن اشاره در ادامه  ؟کندفرشتگان را ذکر می
لما اشاره  ع  از منظر برخیمجرد بودن بال فرشتگان  ل به مادی یا  او   ۀدر وهل،  مطلب فوقتأیید  برای  

 :  ودشمی سپس به معانی مختلف آن پرداخته ، هدش

 دیدگاه علامه 
  ،قلم و امثال آن در قرآن،  لوح،  کرسی،  عرشهای  واژهچنانکه    ؛ال پرندگان نیستب بال فرشتگان نظیر  

گان موجوداتی مجرد و منزه از  م است که فرشت)همان(. مسل    نیستندها  انسانلوح و قلم    ، کرسی  نظیر
  وتی است که قدرت تدبیر تجردی آنها رااموری ملک   ، بنابراین منظور از بال؛  دضا و بال و پرناع داشتن  

 تدبیر آنان دارد.  ۀبالا برده و اشاره به وسعت و گستر

 دیدگاه امام خمینی 
 : فرمایدایشان می

ستند  ه  بلکه برخی از ملائکه مادون،  افت شودقسام ملائکه یاینگونه نیست که بال و پر در جمیع ا
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ها ویژگیچنین  زمین تا فرشتگان ملکوت اعلی ایِّ ه  م   که فرشتگانچنین ویژگی هستند و حال آن که دارای 
چرا که این ،  و اجزای مقداری مبرا هستند. فرشتگان عالم مثال و برزخ ممکن است دارای اجزا باشند

بوده و هر یک دارا  تقدرات برزخیهفرشتگان از عوالم   آیه  مقداری خاص می ی  و تمثلات مثالیه  باشد. 
 راجع به این صنف از ملائکه  «رباع  ثلاث و  فه »أولی أجنحة مثنی وی ه شریآات صفا« و  شریفه »و الصاف  

 . (415/ 1۳7۶: )روح الله خمینی است
از فرشتگان جزو    وید. این دستهگمی  فرشتگان عالم مثال و برزخ سخن   ۀ در این سخن دربار  امام 

نیستند. این دسته از فرشتگان  ا مسلم است که این فرشتگان نیز مادی ام؛ اندرشتگانف هایترین ردهپایین
و جسم ایشان از مواد نوری    انداما ایشان نیز از ماده و جسم مادی منزه ؛  کامل برخوردار نیستند  از تجرد 

 بلکه ماورای مادی است. ، از جنس مادی های آنان نیز نهبنابراین بال؛ است
خواص ماده )طول و عمق و   هرچند برخی  ، لم برزخ ماده وجود ندارد عامعرفتی در    ، فیاز نگاه فلس
 بدان اشاره کردند. تعابیرشان وجود دارد که امام نیز در  ، مقدار است  نعرض( که هما

 دیدگاه شهید مطهری
و    است  له فاصها  فرسنگ   ن خداوند و پیامبرانشمیا  که  است  این  تصور عامه ،  یتعبیر شهید مطهر  به 

 باید سرعت ،  جا شودبه اج  صورت مرتب   میان آنان باید به ها  پیام   و انتقال سریع  نقل  یبرا  که   یودموج 
 د. گرد می فراهم، شودمی  داده گونهمرغ  ملائک  به  که با بالی  سرعت باشد و این داشتهای العادهفوق 

 : رمایدفایشان می
 رسد که می  رشانفک  جور به   این،  «گویند »وحیمی   تا  که  اینست  آنو  عوام الناس دارند    ینظر  یک 

 ؛ است  زمین   یدور و پیغمبر رو  خیلی   خیلی ۀ در نقط،  مثلا    آسمان هفتم  یبالا ،  خداوند در آسمان است
پیغمبر وجود    یزیاد  ۀفاصل،  بنابراین  به   ایشخواهد دستورهمی  خدا که ،  دارد میان خدا و  ش  پیغمبر  را 
 اید پر و بال داشته ب  کند و آن موجود قهرا    را طی  فاصله   بتواند این  که  یموجود  یک   ارد به نیاز د ،  برساند

 .شودمی  « نامیده»فرشته اسم به  که همان است، کند و او را طی  فاصله  باشد تا این 
  بینی ،  دارد   بل،  دارد   چشم،  ردسر دا؛  انسان است  یک  بینیممی،  د کشنمی  که  مرا ه  ها فرشته  عکس

  فقط ،  دو تا بال نظیر بال کبوتر  ، اضافه  دارد به  زچی  کمر دارد و همه،  پا دارد ،  دارد   دست،  گردن دارد ،  دارد 
ائه  ئکه اره در مورد ملاانگارانه است کنظر عوامانه و مادی،  (. این نگاه20/  1۳۸2،  )مطهری  لباس ندارد 

 نیست. ه شود و حال آنکه اینگون می 
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 ها درباره معنای بال گاه برخی دید 

 رت و کارایی کنایه از قد 
به طوری که بین آسمان و زمین را    ، است که جبرئیل دارای ششصد بال است  در برخی روایات وارد شده

  ۀ ده شده و عرش بر شانا مشرق گسترانیا حضرت اسرافیل دوازده بال دارد که از مغرب ت  ؛پر کرده است
قرار گرفته ع  و  او  بر  آن  میزان    ۀهم؛  اوست  ۀهدتدبیر  از  کنایه  امور اینها  انجام  در  آنها  و کارایی  قدرت 

و سعقخل بیشتر کرده  را  آنان  تدبیر  قدرت  در حقیقت  می   ۀت است که  آنان  به   خشدبوجودی خاصی 
این صورت (259/  59:  140۳،  . مجلسی20۶/  2:  1۳۶۳،  )قمی در  بال یک فرشته    .  تعداد  هر قدر 

 یی آن بیشتر است. آقدرت و کار ، د اشبیشتر ب

 تأثیر در ملکوت آسمان و زمین   بال به معنای میزان 
ملکوت آسمان  )که همان تدبیر تجردی منظور است( در    میزان تأثیر،  فرماید منظور از بالی میبابن عر

ند و به  کنیعنی بر ایشان وحی می؛  شوندسال میسوی انبیا ار  اند که بهفرشتگان رسولانی   ، و زمین است
دی میها  انسانگر  سوی  ب؛  شوندفرستاده  مییعنی  الهام  ایشان  دیگره  سوی  به  و  فرستاده    کنند  اشیا 

می؛  شوندمی  تصرف  ایشان  امور  در  الیعنی  و  وحی  بر هرگونه  اعمال  کنند.  فرشتگان  که  تأثیری  و  هام 
ممی  اطلاق  بال  فرشتگایکنند  دارند شود.  بال  تأثیراتشان  تعداد  به  جبرئیثلا  م؛  ن  اینکه  بال   ششصد  ل 

ف  ی ز  ی »ثیر جبرئیل اشاره دارد آیه شریفه  بر میزان نفوذ و تأ،  دارد  ا    ید   لْق  م  « به کثرت این بالیالْخ    ها شاء 
بخواهد   یا اینکه اگر  است و بیشتری قرار داده  ثیراتأند در برخی فرشتگان تکند و اینکه خداواشاره می

 .(1۶۶/ 2: 1422، )ابن عربی یدافزا می بر تأثیرات فرشتگان

 در انجام اوامر الهی   سرعت فرشتگان   ۀ بال نشان
راحتی برای  می   بال  الهی  اوامر  انجام  در  بیشتر  سرعت  و  عروج  و  چه  ؛  باشدنزول  هر  تعداد  بنابراین 

  دهد میانجام تر سریعو اوامر را  تر  آسان عود و نزول را ص  ، او بالاتر ۀمرتب ، های یک فرشته بیشتر باشدبال
 (. 4۳9/ 1419: نجفی)سبزواری 

 راتب فرشتگان تفاوت م   ۀ بال نشان
از برتری قدرت برخی از فرشتگان بر برخی دیگر است و اینکه برخی    ، های متعدد فرشتگانبال کنایه 
  ۀ آنان ظهور و جلو  هر قدرباشد و  تر  یکنزد و برخی مأمورند و هر چه مقام آنان به ساحت کبریایی    آمر
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 .( 2۶2/  1۳: 1404،  حسینی همدانی )   آنان بیشتر استهای  بال تعداد  ،  شندرت پروردگار باقد بیشتری از  

 تفاوت عوالم فرشتگان   ۀ انش بال ن 
ثْنی و     ،کنندمی  فرشتگان در آن سیر و امور آن را اصلاحها نشانگر عوالمی است که  تعداد بال عبارت »م 

باث   یکی از عوالم ملک و    مناسب  ،  نوعنوع است و هر    سه ،  های فرشتگاندلالت دارد که بال  « علاث  و  ر 
 .(274/ ۳: 1۳9۶،  )گنابادی  ت و جبروت استملکو

آیات مجموع  نتیجه  ،  از  این  به  ظاهرگرایی  تعارضات  و  بال  میروایات  باید  که  یافت  دست  توان 
تجلی  ملائک اسباب  و  مظاهر  مشیت  برخی  را  و  قدرت   الهی  یهاصفات  و    عنایت،  رحمت،  مانند 

 . ر دانستپروردگا لطف

 تمثل نه بر اساس تشکل . مدبریت ملائکه بر اساس  5
انبیاء و هر کس که خدا  های مختلف و بالملازمه دیده شدن توسط  شتگان در صورت رمراد از ظهور ف

 : بخواهد به سه وجه قابل تقریر است 
 ؛ر در صورت جسمانی در عالم خارج پذیرش و تغیی تشکل به معنای .1
 ؛ مثال متصل: اطب شاء صورت جسمانی در دستگاه ادراکی مخ ثل به معنای انتم .2
 ؛ اء صورت مثالی در عالم مثال منفصلشتمثل به معنای ان .۳

شود که وجه اول با تدبیر جسمانی ملائکه تناسب دارد و دو وجه  فوق دریافت می با دقت در معانی  
 تدبیر تجردی آنان است.دیگر مشعر به 

 (.2۸۶/  1۳: 140۳،  )مجلسی   ت ته و باقی اقوال را مردود برشمرده اس ل اول را پذیرف قو علامه مجلسی  
تواند قید  در ماهیت بوده و نمیمستلزم انقلاب    ، ای که بر تشکل وارد است شکال مبناییاافزون بر  

م تعریف  از  ملائکه  غیر  برای  مخرجه  و  با احترازی  مجلسی  این  ؛  شدرحوم  پذیرش  فرض  بر  که  چرا 
مال و  ،  همچون اهل بیت  ،ئکهتشکل برای افرادی غیر از ملا  ، م مجلسیخود مرحو  ۀگفت  به،  مطلب

ع و  می مولد  رخ  نیز   ... و  اهل  2۸۶:  1۳،  1404،  همان؛  227:  ۶،  )همان  دهدل  در  تشکل  اگر  و   )
از   ، طرفی قائل به تشکل جسمانی است زیرا از    ؛ارد با مبنای خود ایشان سازگاری ند  ، را بپذیریم  بیت

 (. 10۳: 1، 140۳، )مجلسی داندثابت می ا برای اهل بیتی عقول مجرده ررف ط
مبن ایراد  بیان  فرشتگانااما  تمثل  د  ، یی  مثال متصل رخ  در عالم  معلومات  ،  هداگر  در سلک  را  آن 

حکمت متعالیه   وصا  مخصمتکلمان«  -که ممشای »فیلسوف-درآورده و بر اساس نظام حکمت متعالیه 
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،  )طباطبایی   جای دارد ماهوی به حساب نیامده و در سنخ وجود  از مقولات  ،  لم ع  -نیز بر همین است
 باشد. نمیپذیر امکانلسی پذیرش قول مرحوم مج ، ا توجه به ایرادات مزبورب(. 15۸: 2، 14۳2

تمثل در ملائکه را    ، دی ملائکه هستنتجردآفرینی  نقشمتکلمان« که قائل به  -آن دسته از »فیلسوف
ولی تشکل ملائکه را قبول نداشته و    ، دانندمراتب تدبیر تجردی ملائکه می  را از بالاترینل  و تمثپذیرفته  

متمثل میعم او  برای  که ملک  آن شخص،  شودتقدند شخصی  ادراک  فقط در ظرف  این  ،  در حقیقت 
اگر  ،  ه قائل به تشکل ملائکه هستندمتکلمان« ک-دثاما بنا بر نظر برخی »مح  ؛گرددچنین پدیدار می 

ن شخص اینگونه است و هم در واقعیت  هم در ظرف ادراک آ  ، انسانی متصور شودبه صورت  ای  تهرشف
سته از متکلمان اعتقادشان بر این باشد که تدبیر ارج. پذیرش تشکل در ملائکه موجب شده این دخو  

اتی  ایگاهی به ظاهر آیات و رو ،  گروه اخیر  گیرد. صورت میعالم توسط ملائکه با جسم و ظاهر مادی  
می و  استناد  فرود  و  پا  و  دست  و  بال  از  که  دارندکنند  حکایت  ملائکه  برای  صعود  و  لذا   ؛نزول 

دارند را  ماده و جسم  دستبر خلا  ،خصوصیات  ماده و جسم   ۀ ف  متکلمان که خصوصیات  از  از    ، دوم 
صورت ظاهری  و  تشکل  و  پا  و  فیز  ،قبیل دست  مادی،  یکیامدادهای  ...،  حرکت  نمی  و  و د  پذیرنرا 

 ان نیز بر همان سنخ تجردی است. تدبیرش ، اینست که چون ملائکه مجردند  اعتقادشان بر
عقلی  تفسیر فلسفی  دستگاه  در  د  ، آیات  به  را  دیگری  طباطبایی نفرآیند  علامه  مرحوم  دارد.    بال 

   :فرمایدمی 
و   آیات  تمامی  نتی  بندیجمع با دقت در  این  که ملائکه مادی و جسجه حاصل می آنها  نی  ماشود 

ترفع آن    و   اب تمثیل و تجلی خاص و تنزل آن فرشته از ب   ،ن شکل و هیئت ملائکه در احادیثنبوده و بیا
و  می  شخص اوصاف  بیان  و  معصومینهای  ویژگیباشد  ائمه  لسان  در  و   ملائکه  تفهیم  باب  از 

 ،اندکردهیت  ؤر مان و انبیایی که ملائکه را به قلب  ملک برای اما  مفاهمه به بقیه است و تجسم ظاهری
است و حال آنکه    به نقل و لسان مبارک معصومین،  داشتهبروز  ه همان نحوی که برایشان ظهور و  ب

 (. 1۳/ 17: 1۳9۳، )طباطبایی ملائکه به اشکال مادی تبلور ندارند
این یک نوع    ، شودار میرای شخصی پدیدایشان نظرشان بر این است ملکی که به صورت انسان ب

 . نه تشکل و تجسمت متمثل شدن اس
در حالی که    ، یعنی تجلی او در ظرف ادراکی شخص قابل   ، سانپس معنای تمثل ملک به صورت ان 

او ادراک  از ظرف  نام صورت ملکی و حقیقت نوری و تجردی یک موجود  ،  بیرون  به  دیگری  واقعیت 
ن می  متعالی عالم  در  که  کرد باشد  تنزل  استاسوت  که  ؛  ه  تشکل  و   انیکساش  لازمهبرخلاف  بودن 

 )همو(.  ج است و این محال استمتجلی در ذهن مدرک و عالم خار ن  بود سنگهم
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 گیری نتیجه 
بازگشت  ،  مذکور  ۀمسئلباید دانست که مبنای اختلاف در    ،های مطرح در نگاهی کلان نسبت به دیدگاه

و در تفاسیر   ه  مورد اختلاف میان علما بود،  دات مجرددم وجود  موجواست که وجود یا عمسئله  به این  
یق مطرح در ذیل عنوان دفرشتگان به عنوان یکی از مصا  .ه است یات نیز خود را نمایان ساختروا آیات و  

منطبق با عقول مفارق یا نفوس    ، اسلامی مطرح گردیده است   ۀمجردات که از طرف متکلمان و فلاسف
 ند. اشبروایات و عقل می، تلف از جانب آیات مختأییدات ای فلکی بوده و دار

  دتجر   ، تشکیکی   طوره  چرا که ب  ، ت ندارد مخصوص و انحصار در ذات احدی ،  د تجر ،  رشبا این نگ
 گیر است. همه، در تمام مراتب هستی ظهور و بروز داشته و سریان آن

ملائکه تجردی  حدوث    ،تدبیر  با  هم  و  دارد  سازش  زمانی  قدم  با  ادلهم  دلالت  ،  لینق  ۀذاتی. 
  متکلمان« -ث»محدارج از اشکال نبوده و ظهوراتی که  که نداشته و خئجسمانی ملا  تنصیصی بر تدبیر

 باشد. نمی با محکمات عقلی سازگارثانیا   ، مخالف درونی دارد اولا    ، اندنموده در این موضوع ادعا 
م   ، از طرفی دینی که  معارف  باب  در  اجماع  اعتبار  انتفاء  برخ با  ادعای    متکلمان« -»محدثی  ورد 

از اعتبار ساقط فاقد حجیت بود،  ی استنباط معرفتی برآنبنا،  ن اجماعینیرض حصول چبر ف،  بود ه و 
 است. 

عنا که  صهمچنین  ادعایی  ملائکه    متکلمان«-»محدثر  تدبیر  سنخ  و  تعریف  بالدر  جمله  ،  از 
لکن    ،آیات و روایات هستندمطابق ظواهر    هر چند  ، اند به کار گرفتهیت بودن  ؤقدرت بر تشکل و قابل ر

منجر  ،  عقلی  ۀر از استعانت ادلدر این مقولات و صرف نظتأویل  نظر از    از آنها و صرف ی  ریافت مادد
 گردد. انگارانه در مسیر تلقیات معرفتی مییدهای مادید به تر

بق بر عقول  ملائکه موجودات مجرد و معصومی هستند که منط  ، متکلمان«-اما از منظر »فیلسوف
متصلبو و  منفصل  مثال  در  قادرند  و  مخاطب    رف ظ  ،ده  این  ادراک  بر  ایشان  یابند.  تمثل  و  تجلی 

وحدت و  ،  در چهار سوی نامتناهی ازل و ابد،  مدبرات امر ،  آن  نظام تدبیری عالم و به تبعاند که  هعقید
می،  کثرت ساری  و  تجردباشمنتشر  اساس  بر  را  هستی  تمامی  و  ادامتافیزیک  ،  ند  غیرمادی  ره و 

اصالت  ایشان  نمایند. می  ...   ، کتشکی،  اصل  و  از  ر  وحدت  بهترین  اصلیا  و  دانسته  خود  ترین  مبانی 
می  ظواهر  از  عبور  برای  ویژگیادرهگذر  با  ارتباط  در  مدبرنند.  فرشتگان  وجودشناختی  حاصل  ،  های 

جواهر ،  ل(لیل انسان کامفیض الهی )به عنوان معا  ۀواسط،  جوداتی خارجیکلام آن است که ایشان و
اده و قدیم زمانی و  عالم م  ۀکثرت تشکیکی و امتداد تا ناحیرتباط طولی و  ا  دارای،  مجرده به تجرد عقلی
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عقلیه به اثبات رسیده و  ۀبالحق و بالدهر هستند که با برهان و ادل: ی و طبق تقریری تحادث به حدوث ذا 
)به جز وجود خارجی و جوهریت(   با آنها  لمان«متک -»محدثمتکلمان« بوده و  -»فیلسوف  طابق نظرم

 د.  انالفت نمودهمخابراز 
،  در استنباط معارف  نشاچرا که روش ؛ باشدتمام نمی لمان«متک -»محدث ۀادل ،همانطور که گفتیم

با صبغ  ۀشیو آن بوده و طریق  ۀاخباری  بر ،  متکلمان«-»فیلسوف  ۀاعتدالی  فقهای حکیم است و    روش 
-فیلسوف»  ۀبالعکس ادلا  ام  ؛نمایندحکم می،  ب با براهین قاطعو عقل غیرمشو  مبنای حکمت متعالی

جوابش و  بوده  حکیمانه  قبال  متکلمان«  در  وارد  اپذیرفته    متکلمان«-»محدث ان  اشکالاتشان  و  ست 
نیل به بطون    متکلمان«-»محدثبرخی  ،  در مواجهه با کتاب و سنت شناسی،  روش   ۀباشد. در عرص می 

اختی در  را  آن مراتبت  ار معصومینمعارف  به  توقف میحک ،  لقی کرده و در دستیابی  به  دهند که  م 
 شود. منجر به تعطیلی عقول می

نافذ    قلمرو حجیت عقل را تا اثبات امامت  لمان«ک مت-»محدثبرخی  ،  همچنین در ساحت روشی
ادامه در  و  تلقیات   ، دانسته  در  خطاپذیری  کثرت  خاطر  به  را  اجمامی  کنار،  عقل  و  در نهند  هم  را  ع 

تکلمان« که در کنار آیات و روایات  م-لاف »فیلسوفخ  به  ، دانندالیف و هم در معارف حجت میتک 
 دانند.آنها را از یکدیگر اصل مسلم میپذیری انجداییی عقل حجت ذاتی قائل شدند و برا 
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 مفید. المی للشیخ الالمؤتمر الع، قم ، الاعتقادات، ق(1414)، محمد بن علی، ابن بابویه .1

 وانک. ، قم، محمد قنبری مترجم، صدوق( یخالتوحید )ش، ش(1۳90)، ــــــــ .2

 لاغه. ب ال، قم، الاشارات و التنبیهات ، ش( 1۳75)، ابن سینا .۳

،  بیروت ،  )مشهور به تفسیر ابن عربی(  تفسیر القرآن الکریمق(  1422)،  محمدبن علی،  ابن عربی .4
 دار الکتب العلمیه. 

الفلاسفه ،  ش(1۳7۸)،  الدینجلالسید  ،  آشتیانی .5 تهافت  بر  ا د  ، قم،  نقدی  تبلیغات  سلامی  فتر 
 حوزه علمیه قم. 

 سید مهدی :  محقق،  و درر الکلم   مغرر الحک ،  ق(1410)،  بن محمد  دالواحدعب،  تمیمی واحدی .۶
 دارالکتاب الاسلامی. ، قم، رجائی

 مکتب وحی ، مشهد، انوار الملکوت ، ش(1۳95)، محمدحسین، حسینی تهرانی .7

 . لطفی، تهران، انانوار درخش، ق(1404)، سید محمدحسین، حسینی همدانی .۸

زارعی:  محشی،  الاصولکفایة  ،  ق(14۳0)،  کاظم محمد  ، خراسانی  .9 ،  قم ،  ری ا سبزو،  عباسعلی 
 الاسلامی.موسسه النشر 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ، تهران، شرح چهل حدیث، ش( 1۳7۶)، اللهروح، خمینی .10

 دارالاسلام  ، قم ، التفسیر الکبیر ،ش(1۳77)، لدینفخرا ، رازی .11

 جهانی علوم اسلامی.  مرکز، قم، ة ایضاح الحکم، ش( 1۳71)، علی، ی گلپایگانی انرب  .12

نجفی .1۳ تفس،  ق(1419)،  محمد  ، سبزواری  إلی  الأذهان  القرآنیإرشاد  دارالتعاریف  ،  بیروت ،  ر 
 للمطبوعات. 

الشواهد،  ش( 1۳۶0)،  هادی،  سبزواری  .14 علی  الدین :  حمصح،  ةالربوبی  التعلیقات  جلال  سید 
 شر. ز الجامعی للن رکمشهد الم، آشتیانی

 اب. ن، تهران ، حسن حسن زاده آملی: مصحح ، ةشرح المنظوم، ش(1۳79)، ــــــــ .15

اشراق،  ش(1۳72)،  الدین شهاب،  سهروردی .1۶ شیخ  مصنفات  کربن  ،  مجموعه  هانری  مصححان 
 رهنگی. مطالعات و تحقیقات ف مؤسسه ، تهران، نجفقلی حبیبی ؛ سیدحسین نصر
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 وثوق. ، قم، رضا کاشفی ویراستار محمد،  ملائکه، ش( 1۳۸۳)، محمد، شجاعی .17

ر حسن عبد الساتر   ، بحوث فی علم الاصول ،  ق( 1417) ،  باقر محمد ،  صدر  .1۸  الدار الاسلامیه. ،  بیروت ،  مقر 

  مصطفی محمد :  مصحح،  ة الاثیری  ة شرح الهدای ،  ق(1422) ،  محمد بن ابراهیم ،  صدرالدین شیرازی  .19
 موسسه التاریخ العربی. ، ت بیرو، فولادکار

 می صدرا بنیاد حکمت اسلا، تهران، رسائل فلسفی مجموعه، تا(ی)ب، ــــــــ .20

محسن  :  محقق،  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد،  ق(1404)،  محمد بن حسن،  صفار .21
 المرعشی النجفی. مکتبه آیه الله، قم، کوچه باغی

توحیدی،  ش(1۳۸۸)،  سیدمحمدحسین،  طباطبایی  .22 شیروانی :  مترجم،  رسائل  علی  ،  قم،  محقق 
 کتاب.  انبوست

 ـ .2۳  النشر الإسلامی.  مؤسسة ، قم، ة الحکم ةنهای، ق(14۳2)، ـــــــ

 اعلمی. ، بیروت ، المیزان، ق(1۳9۳)، ــــــــ .24

 بوستان کتاب.  ، قم ، برهان، ش(1۳۸7)، ــــــــ .25

 ر خسرو.  ناص، تهران ، ر القرآنمجمع البیان فی تفسی، ش(1۳72)، فضل بن حسن، طبرسی .2۶

 دارالثقافه. ، م ق، الامالی، ق( 1414)، طوسی .27

 غه.  البلا ، قم، التنبیهاتشارات و شرح الا،  ش(1۳75)، محمد بن محمد، طوسی .2۸

 دفتر تبلیغات اسلامی.  ، قم ، حسینی جلالی: محقق، تجرید الاعتقاد، ق(1407)، ــــــــ .29

 اسوه. ، قم، فقهآموزش ، ش(1۳95)، محمد حسین، زادهفلاح  .۳0

 ب  دارالکتا، قم ، یتفسیر القم، ش( 1۳۶۳)، علی بن ابراهیم ، قمی .۳1

 بوستان کتاب. ، م ق، تفاوت آنها با یکدیگری و اصطلاحات فلسف، ش(1۳۸۸)، علی ،  کرجی .۳2

،  تهران ، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی : محقق، الکافی، ق(1407)، محمد بن یعقوب ، کلینی .۳۳
 دارالکتب الاسلامیه  

محمد،  دی گنابا .۳4 السعاد ،  ش(1۳9۶)،  سلطان  بیان  ،  رانته،  مود طاهری محسید:  ترجمه،  ةتفسیر 
 آیت اشراق. 

 الهدی.  ، تهران، گاهیرحسین د: محقق ، العقائد، ش(1۳7۸)، محمدباقر ، مجلسی .۳5

هاشم رسولی محلاتی  :  محقق،  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،  ق(1404)،  ــــــــ .۳۶
 لامیه.  دار الکتب الإس ، تهران
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التراث  ،  روت بی،  از محققانی  جمع:  محقق،  بحارالانوار،  ق(140۳)،  قیمحمدت،  مجلسی .۳7 احیاء 
 العربی.  

 بیدار.، قم، به کوشش خواجوی، رآن الکریمقتفسیر ال، ش( 1۳۶۶المتالهین )صدر، محمد .۳۸

 دار الفکر.  ، قم، شرح رسائل، ش( 1۳۸7)، علی، محمدی .۳9

 لفکر العربی.  دارا ، قاهره ، المرتضی امالی ، م(199۸)، علی بن حسین،  مرتضی .40

 سه انتشارات صدرا.  موس، قم ، نبوت ، ش( 1۳۸2)، مرتضی، مطهری .41

 دارالکتب الاسلامیة.  ، تهران ،تفسیر نمونه، ش(1۳75)، گرانمکارم شیرازی و دی .42

میانجی  .4۳ دین،  ش(1۳7۸)،  علی،  ملکی  و  عقل  مقاله  مهریزی:  گردآورندگان  ، نقد  هادی  ،  مهدی 
 لامی.  ارت فرهنگ و ارشاد استهران وز، ربانی

قمی .44 محم ،  میرزای  بن  الاصول ،  ق(1۳7۸)،  سنحدابوالقاسم  العلمیة  ،  تهران،  قوانین  مکتبه 
 الاسلامیة.
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A Critique of the Arguments of Those Who Believe in the Mode of 

the Physical Governance of the Angels Administrating the Divine 

Decree 1 

aliasghar rezaei 2 

ABSTRACT 

This study, titled "A Critique of the Arguments of Those Who Believe in 

the Mode of the Physical Governance of the Angels Administrating the 

Divine Decree," adopts an analytical approach to achieve demonstrative 

knowledge regarding the angels entrusted with the governance of the 

cosmos, who act as intermediaries of Divine grace in matters of 

knowledge, sustenance, life, and death. According to traditionist 

theologians' perspective, angels' role in cosmic affairs is physical and 

corporeal. However, from the viewpoint of philosopher-theologians, their 

function is intellectual, spiritual, and incorporeal. The angels of the 

governance of Divine decree, a specific category of angels, mediate the 

creation and the constant and absolute flow of Divine grace within the 

system of existence. Their governance, akin to their essence, is 

incorporeal and metaphysical. This study critiques the views and 

arguments of traditionist theologians concerning the nature of the 

governance of the angels. It demonstrates that the perspective advocating 

for their incorporeal and metaphysical governance is well-founded, while 

the opposing view lacks defensibility. The present study is a 

philosophical-theological investigation and falls within the realm of 

fundamental research projects. Its method is descriptive-analytical, and 

the data is collected through library and documentary resources. 

Keywords 

governance, angels, The administrators of Divine decree, realms of 

existence, critique, arguments, theologians. 
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Criteria for the Epistemic Validity of Religious Experience with 

Emphasis on Ibn Arabi’s Viewpoint1 

seyyed shahab aldin hosseni  2 

ABSTRACT 

This study employs a descriptive-analytical method to examine the 

criteria for the epistemic validity of religious experience, focusing on Ibn 

Arabi's thought. Initially, it provides a brief overview of religious 

experience and then addresses the criteria and measures by which 

religious experiences can be validated. It explores whether religious 

experience can prove the existence of God and even a truth such as the 

“immateriality of the soul-self,” and whether it can serve as evidence or 

proof of God’s existence and the immaterial soul, thereby forming the 

basis of believers’ faith and religiosity. Religious experiences are not of a 

single rank but are categorized into three types: the religious experience 

of ordinary believers, the mystical experience of mystics, and the 

experience of the infallible. The epistemic validity of the experiences and 

interpretations of the infallible is free from error and represents the 

highest form and degree of knowledge. However, there may be errors in 

the religious experiences of believers and mystics. Since the non-

infallible experiences are not immune to error, reliable and assured 

criteria are necessary to judge the accuracy and validity of the revelations 

and claims of experiencers and mystics. For Ibn Arabi, the founder of 

theoretical mysticism, as reflected in his works, especially the “Futuhat” 

and “Fusus al-Hikam,” and other writings, reports of experiences can be 

validated through two means: via the infallible and the non-infallible, 

each with its conditions for validity. The author aims to investigate this 

issue and explore the various aspects of the discussion. 

Keywords 

epistemic knowledge, religious experience, mystical experience, value 

and validity, Ibn Arabi. 
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The Theory of the Primordial Existence of the Universe Based on the 

Tafsir al-Mizan and with an Emphasis on the First Sermon of Nahj 

al-Balagha 1 

ghasem Bohloulzadeh 2 

Abolhasan Ghafari 3 

ABSTRACT 

The philosophical view on the primordial existence of matter, while 

accepting its contingency by Islamic philosophers, has always faced 

criticisms, including the inconsistency of this view with certain apparent 

aspects of religious texts. This study aims to refute such doubts and 

provide a more precise understanding of the religious propositions 

regarding the creation of the material world. It employs an analytical and 

descriptive approach to examine prominent passages from the first sermon 

of Nahj al-Balagha on the creation of the world, based on Ayatollah 

Tabataba’i’ Tafsir al-Mizan. Ultimately, it seeks to reconcile the 

appearance of Imam Ali’s statements with the philosophical understanding 

of the creation of the world. The appearance of expressions in Nahj al-

Balagha indicates the acceptance of the pre-existence of space and 

atmosphere before their separation. Imam Ali’s statement, on the antiquity 

and non-creation of the material world from nothingness, is consistent and, 

in this context, Ayatollah Tabatabaʾi’s interpretation of creation as the 

combination and separation of eternal matter into various forms and the 

negation of creation from non-existence can provide the best explanation 

for the contingency and creation of the material world while accepting its 

eternal existence. This approach avoids atheistic interpretations of 

contemporary science or opinions that are incompatible with the 

intellectual proof of other disciplines. 

Keywords 

contingent, primordial, world of matter, atmosphere, Nahj al-Balagha, 

Tafsir al-Mizan. 
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The Mode of Mental Existence of the Philosophical Secondary 

Intelligibles Based on Ṣadr al-Muta’allihīn’s View 1 

moslem ahmadi 2 

ABSTRACT 

Ṣadr al-Muta’allihīn (Mullā Ṣadrā) attributes external existence to the 
philosophical secondary intelligibles, asserting that these concepts, which 
exist in mind, also have corresponding referents in the external world. 
According to him, the mode of mental existence of philosophical concepts 
differs from that of essential concepts. Unlike essential concepts, 
philosophical concepts do not reflect the entirety of the essence and essential 
properties of their external referents and, therefore, do not possess mental 
existence in the same sense. These concepts are similar to abstract mental 
notions, such as "humanity," which signify their external reality and are 
abstracted directly from the essence of that reality. These accidental 
concepts signify an essence that is abstracted from the external essence. 
However, all the essences and essentials are not transferred to the mind and 
are not constituents of them. Only a mode of the modes has transferred to 
the mind. This study, through an analytical and critical method, examines 
and critiques Ṣadr al-Muta’allihīn’s perspective, presenting three objections: 
1. Ṣadrā’s analysis of the mode of mental existence of philosophical 
concepts conflicts with his definition of conceptual knowledge (‘ilm ḥuṣūlī), 
which he restricts to essences. 2. When philosophical concepts signify their 
external existence in the form of a de re (wajh al-shay’) and provide a weak 
knowledge of these concepts, it constitutes an acknowledgment of 
conceptual knowledge (‘ilm ḥuṣūlī) of these concepts. 3. The arguments for 
mental existence are general and apply to philosophical concepts. To resolve 
these conflicts, it can be argued, first, that philosophical concepts indeed 
have mental existence. Second, a distinction must be made between 
exhaustive and non-exhaustive conceptual knowledge, for exhaustive 
conceptual knowledge applies to essences, while non-exhaustive conceptual 
knowledge pertains to philosophical concepts. 

Keywords 

mental existence, philosophical secondary intelligibles, Ṣadr al-
Muta’allihīn, conceptual knowledge, primary and common predication. 
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The Conformity of Descriptive Relativism with Meta-Ethical 

Realism 1 

Ramezan Mahdavi Azadboni 2 

ABSTRACT 

Various theories challenge the objectivity of moral judgments, one of 

which is the theory of moral skepticism. The advocates of this theory rely 

on various evidence and arguments to justify moral skepticism. Among 

the primary arguments of moral skeptics is their appeal to descriptive 

relativism. According to this theory, the cultures of different societies 

comprise diverse elements, including differing moral judgments. This 

study examines whether descriptive relativism necessarily leads to moral 

skepticism. Using a descriptive-analytical method and a critical 

approach, the study seeks to demonstrate that the argument based on 

descriptive relativism, apart from its logical flaws and weaknesses, fails 

to represent human societies' cultural realities accurately. To achieve this, 

the argument of moral skeptics was first presented in the form of modus 

tollens condition, and then a critique of the second premise was used to 

counter the theory. A detailed investigation of cultural differences 

revealed that moral skepticism cannot be grounded in descriptive 

relativism. However, moral realism and descriptive relativism are 

conformable and can coexist. The devastating consequences of moral 

skepticism for human life make its examination unavoidable. 

Keywords 

descriptive relativism, culture, moral realism, moral skepticism. 
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The Analysis and Examination of Mir Damad’s Interpretation of the 

Narrations on “Maʿrifat Allāh bi-Allāh” (Knowing Allah through 

Allah) 1 

sajjad Zeyaee 2 

ABSTRACT 

Mīr Dāmād, in his commentary on the narration “iʿrifū Allāha bi-

Allāh…” (Know Allah through Allah), presents two interpretations. 

According to the first interpretation, if Allah’s knowledge is acquired 

through intermediaries—by referring to contingent beings (mumkināt) 

and testifying through what is other than Allah (mā siwā Allāh)—it does 

not constitute Maʿrifat Allāh bi-Allāh. However, if knowledge arises 

from attentiveness to the nature of existence and one attains Divine 

knowledge through this nature, then maʿrifat Allāh bi-Allāh is realized. 

In his second interpretation, he explains this form of knowledge as 

recognizing Allah through all the attributes of perfection (ṣifāt kamālī), 

which are identical to the Divine Essence and not extrinsic to it. 

Nevertheless, these two interpretations are not only inconsistent with Mīr 

Dāmād’s philosophical principle of the primacy of quiddity (iṣālat al-

māhiyya), but they also fail to align with the content and context of this 

narration as well as other related reports. This study analyzes and 

examines Mīr Dāmād’s perspective using a descriptive-analytical 

method. The significance of addressing this issue lies in two key points: 

first, his detailed interpretation has not been explicitly mentioned 

elsewhere, and second, this study further clarifies the role of philosophy 

in interpreting and explicating religious texts. 

Keywords 

Divine knowledge, Maʿrifat Allāh bi-Allāh, Mīr Dāmād (Mir 

Muhammad Baqir Astarabadi), existence (wujūd), the Attributes of the 

Essence (ṣifāt dhātiyya). 
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Interaction between Heredity and Human Educability Based on the 

Anthropological Foundations of Transcendent Philosophy 1 

Hamed Komijani 2 

Ali hammat banari 3 

Mohammad Madi Gorjian 4 

ABSTRACT 
The dynamic and fluid nature of human reality in the framework of Sadrian 
philosophy leads to the emergence of new foundations in human educability. 
These include the gradual nature of education, the transformative essence of 
human nature through education, the goal of forming angelic attributes and 
Divine faith in education, the necessity of considering the interaction 
between soul and body, and the importance of physical health and natural 
and animal desires throughout the educational process. These foundations 
not only indicate the possibility of educating and nurturing humans in all 
dimensions of existence but also reflect the broad scope of human 
educability and its function concerning hereditary traits: Although 
Transcendent Philosophy aligns with genetics in the principle of transferring 
parental traits, based on Sadra's interpretation of free will and the two 
principles of the potential for intrinsic transformation of humans and the 
formation of their ultimate state through ethical education, it is possible to 
neutralize these hereditary traits. Furthermore, the existential structure of an 
individual can be shaped according to good ethical characteristics, and the 
genetic structure of the educated can be altered based on the principle of 
interaction between soul and body. Additionally, these characteristics can be 
transferred to future generations. Assuming Sadrian anthropology and 
adopting a descriptive-analytical approach, this study examines the 
foundations of human educability and their role in explaining the interaction 
between heredity and human educability. 

Keywords 
fluid existence, educability, gradual nature of education,  potential for 
intrinsic transformability, the transformation of parental traits, 
neutralization of hereditary characteristics, creation of secondary nature. 
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Explaining the Philosophical Principle of the Soul's Preoccupation 

(Ishtīghāl) with the Body and Its Implications 1 

ahmad shahgoli 2 

ABSTRACT 

One of the topics discussed by philosophers in the realm of the soul is the 
concept of the soul's preoccupation (ishtīghāl) with the body. The attachment 
of the soul to the body and the governance of the material body by the soul 
during earthly life is termed the soul's preoccupation with the body. The soul 
is attached to the body to manage it, acquire perfections, and interact with the 
material world. According to philosophers, this preoccupation (ishtīghāl) 
results in effects such as creating a veil, not perceiving pains and pleasures, 
not recognizing moral vices and virtues, not perceiving its own powers, and 
diminishing the soul's strength in humans. The preoccupation of the soul and 
the body are inversely related; the more attention is paid to spiritual matters, 
the stronger the soul becomes, and the more attention is given to bodily 
matters, the weaker the soul becomes. In this context, the degree of the soul's 
preoccupation with the body, maintaining balance in preoccupation, and the 
type of preoccupation are important. The soul's preoccupation with the 
body can be voluntary or involuntary. In voluntary preoccupation, an 
individual can direct the amount and quality of preoccupation through 
voluntary actions. Therefore, the issue of factors that reduce the soul's 
preoccupation with the body arises. This study aims to explain and analyze the 
philosophical principle of the soul's preoccupation with the body and to 
elucidate its anthropological implications. The method of data collection is 
library-based, and the inference method is descriptive and rational analysis. 
This topic has educational implications. Directed management of the soul's 
preoccupation with the body and its physical aspects is effective in 
strengthening personality. Reducing the soul's preoccupation with the 
body and decreasing physical pleasures have various effects on the human 
spirit, such as strengthening willpower, self-control, the ability to control 
desires, and improving concentration skills. 

Keywords 

soul, body, soul's preoccupation (ishtīghāl) with the body, psychology. 
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Examining Allameh Tabatabaʼiʼs Answer to the Question of How the 

Concept of Existence is Abstracted 1 

Reza EshaghNeya 2 

ABSTRACT 

Since the reality of external existence never comes to the mind, and the 

only way to know it in acquired knowledge is through the concept of 

existence, here is a question as to how the mind can conceptualize this 

reality. Using a descriptive-analytical method, this study explores the 

dimensions, aspects, and roots of this question, and Allameh Tabatabai's 

answer, and analyzes his answer. According to the answer, the mind, in 

its first encounter with something like blackness, forms the proposition 

"This blackness is blackness," and from the independent reality of the 

judgment and attribution between the subject and the predicate—which is 

a mental phenomenon and a mental act and also a dual reality; in other 

words, it is both mental and indicative of the external —abstracts the 

concept in a perceptive form. It means that the mind represents the 

concept of "to be," and finds a path to the external reality. Subsequently, 

it looks at the relation and connection between the subject and predicate 

independently and forms an independent concept for it, which first 

appears as limited and added, i.e., the existence of the predicate for the 

subject, and then, without adding to the subject, it is conceived in an 

absolute form. 

Keywords 

the concept of existence, the reality of existence, essence, subjective 

existence, judgment and attribution, abstraction of the concept of 

existence. 
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The Nature of Faith in the Intellectual and Epistemological 

Framework of Shahid Morteza Motahhara 1 

Mohsen Hakemi 2   

Enshaallah Rahmati  3 

ABSTRACT 

The discussion on faith across various eras and among humanity reveals an 

inward, revelatory understanding of truth that has garnered attention from 

religious individuals, thinkers, and scholars from the past to the present. 

The significance of faith lies first in dividing societies, particularly those 

with a religious foundation, into “faithful” and “faithless” groups. Second, 

understanding its nature enables depicting human salvation, happiness, or 

misery and misfortune. If this depiction is flawed, man's material and 

spiritual lives face risks in belief and practice. The central question of this 

study is to analyze and extract Morteza Motahari's views on the concept of 

faith. By examining Motahari’s primary and original works, his 

perspectives on faith have been identified, categorized, and concluded. In 

his writings, Motahari addresses the topic of faith extensively. He 

linguistically derives the term "faith" from the root a-m-n, interpreting it as 

assurance and the absence of fear in the heart. He views the essence of 

faith as a means of social functionality and a source of tranquility in life, 

serving as the foundation for all virtues. Therefore, in his view, the nature 

of faith is both individual and social. Motahari considers the object of faith 

to be fundamentally tied to the unseen and regards its locus as the innate 

nature (fitrah) of humans. He attributes significant tangible characteristics 

and effects to faith. Ultimately, the conceptualization of faith in Motahari’s 

thought encompasses individuals' internal and external domains and divine 

revelation's narrated and rational aspects. 

Keywords 

nature of faith, epistemological framework, Morteza Motahari, fideism, 

rational faith. 
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A Comparison of the Perspectives of Sadr al-Din al-Qunawi and 

Sadr al-Din Shirazi on Allah’s Attributes1 

Hosain Oshaghi 2 

ABSTRACT 

The perspectives of Sadr al-Din al-Qunawi on mysticism and Sadr al-Din 

Shirazi (Mulla Sadra) on transcendent theosophy (al-Ḥekmat al-

Mutaʿāliyah) are closely aligned on certain issues. However, in many 

respects, they differ or are even incompatible. One of the key issues that 

highlights the divergence between the perspectives of Sadr al-Din Shirazi 

and Sadr al-Din al-Qunawi is the discussion of Allah’s attributes. These 

two perspectives differ fundamentally: according to Sadr al-Din al-

Qunawi, Allah’s attributes do not reside at the level of Allah's essence, 

whereas Sadr al-Din Shirazi posits that although these attributes have 

conceptual distinctions, their existence is identical to Allah’s. 

Furthermore, according to al-Qunawi, the attributes, in terms of 

existence, are virtual entities and, in terms of existential rank, are formed 

at two levels beyond Allah’s essence. However, according to Mulla 

Sadra (Sadr al-Muta'allihin), they are real entities and exist without any 

delay from the level of Allah’s essence.  Ultimately, the superiority of the 

mystical perspective over the philosophical perspective is demonstrated. 

Keywords 

Sadr al-Din al-Qunawi, Mulla Sadra (Sadr al-Muta’allihin), Allah’s 

Attributes, Philosophy and Mysticism. 
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An Examination of the Stability of Individuality in Transcendent 

Theosophy1 

Mohammad Abbasi 2 
hasan moallemi 3 

ABSTRACT 

The article contends that personal identity and numerical unity 

throughout one's life are certain and directly observable. In the 

philosophy of Transcendent Wisdom, the human soul is the criterion for 

this identity. Due to the body's constant changes and metabolic processes, 

it is deemed ineffective in explaining personal stability. Despite this, 

Transcendent Wisdom acknowledges the essential motion of the soul and 

its invisibility, which can challenge the concept of personal stability both 

ontologically and epistemologically. The article's analysis suggests that 

motion only disrupts personal stability if it entails annihilation and 

recreation. However, in Transcendent Wisdom, the soul's motion is 

depicted as non-spatial, ensuring the previous self persists in subsequent 

moments, with only its boundaries changing. Additionally, considering 

the body as a lower level of the soul and the impossibility of material 

reincarnation, the body, due to its connection with the soul, can serve as 

an indicator of the identity of other individuals. Therefore, the stability of 

personal identity in Transcendent Wisdom is a credible and defensible 

theory. 

Keywords 

Personal-Identity, Mulla-Sadra, Soul, Substantial-Motion, Individuality, 

Transcendent-Wisdom. 
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